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 راهنمای نگارش و ضوابط پذیرش مقاله 
آراء تفسیریپژوهش دوفصلنامۀ   نقد  از مطالعات در حوزۀ  عهده   نامۀ  انتشار آن دسته  دار 

آن   قرآنمطالعات   در  که  است  حدیث  جریان و  اندیشمندان،  نظری  تولیدات  و  های  ها  فکری 
فهم   در حوزۀ  اسلام  این    قرآنمکاتب مختلف جهان  ارزیابی شوند؛ خواه  یا  بازشناسی  کریم 

ها صرفاً کوششی برای  های قرآنی را دنبال کنند یا در آن ساختار آموزه تولیدات نظری فهم کلان 
 های مختلف دنبال شده باشد. بازنمون فهم مفردات و ترکیبات و آیات و سوره 

مقاله پایه،  براین زمینه هر  در  پژوهش  که  توسعه  ای  کند،  ارائه  را  ذیل  موارد  همچون  هایی 
( بازشناسی و  1سازی نماید، مطابق با رسالت مجله تشخیص داده خواهد شد:  دهد، یا بومی 

چون  های دینی )هم نقد آراء مفسران مسلمان در حوزۀ علوم و معارف مختلف ــ اعم از دانش 
برپایۀ  شناسی، علم النفس، زبان چون علم م قه، کلام...( و عرفی )هف ــ  الاجتماع، جغرافیا...( 

روش  و  دانش رویکردها  در  آراء  نقد  و  بازخوانی  نوین  مختلف؛  های  کاربردی ۲های  سازی  ( 
 مطالعات قرآنی با پدید آوردن با زمینۀ تعامل آراء متفکران کهن مسلمان با علوم مختلف. 

 الف( محورهای موضوعی نشر مقالات 
از نشر مقالاتی با    نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهشبرای تحقق رسالت فوق، هیأت تحریریۀ  

 کنند:  محورهای زیر استقبال می 
اول:  از    محور  مختلف  مفسّران  فهم  آراء  قرآنبازشناسی  بازشناسی  برای  کوشش  مثل   ،

و هویت  مسئلۀ  و  تفسیری  آراء  انتساب  اعتبارسنجی  عالمان،  و  دین  بزرگان  انتساب    تفسیری 
 کتب تفسیری، یا بازشناسی و نقد آراء تفسیری عالمان مسلمان و احیاناً غیرمسلمان. 

دوم:   شکل محور  بر  مؤثر  عوامل  و  مفسران  آراء  خاستگاه  آن بازشناسی  مثل  گیری  ها، 
قرآن  و  اصولی  فقهی،  فلسفی،  عرفانی،  کلامی،  مبانی  بازخوانی  بازشناسی  مفسران،  شناختی 

گان دین و عالمان مسلمانان، بحث دربارۀ تأثیر مبانی، منابع و رویکردهای  نظریۀ تفسیری بزر
، تحول تفسیرها قرآنها از  شناسی و تبارشناسی فهم کریم، و گونه   قرآنمفسران بر فهم ایشان از  

 های اجتماعی آن. در گذر زمان و زمینه 
زنمحور سوم:   و  دگی بشر،  بازشناسی تأملات مفسران مسلمان در شئون مختلف هستی 



 ـش ــــــ1401زمستان ، دوم مارۀ ، شوم سسال ، 6شمارۀ پیاپی  ،نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش      6  ــ ـــــــــ  ـ
  

اندیشه هم بازشناسی  برای  کوشش  دینچون  و  های  اجتماعی،  فلسفی،  اخلاقی،  شناختی، 
شناختی مفسران، اعم از نظریات نجومی،  های طبیعت شناسانۀ مفسران، بازشناسی بینش روان 

کریم،    قرآنشناسانه در تفاسیر  های زبان ها، تحلیل شناسانه، طبی و امثال آن جغرافیایی، زیست 
 .قرآنشناختی در مقام فهم  های زیبایی پردازینظریه یا 

برای    قرآنفهم    محور چهارم: مثلًا کوشش  نوین،  دستاوردهای علمی  و  نظریات  پرتو  در 
تفسیر   منابع  بازفهم  نوین،  علمی  نظریات  پرتو  در  مفسّران  آراء  تعدیل  یا  با    قرآننقد  کریم 

از رویکردها و روش بهره  آراء دی جویی  یا  و  نهای علمی  دربارۀ اصول  یا بحث  نوین،  شناختی 
 . قرآنمبانی کاربرد علوم نوین در فهم  

 ب( ضوابط شکلی 
 نامۀ نقد آراء تفسیری مستلزم مراعات این ضوابط است: پذیرش مقاله در پژوهش 

افزار مایکروسافت وُرد نوشته، و تنها از طریق سامانۀ مجله و بدون  در محیط نرم   ( مقاله 1
 ارسال شود.  ذکر نام مؤلفان 

مطابق  ۲ نیز  سامانه  در  دقیقاً  و  شود  ارسال  جداگانه  فایلی  در  نویسندگان  مشخصات   )
نام و نام خانوادگی،   الزامی است:  استاندارد مذکور در سامانه درج گردد. درج همۀ این موارد 

نوع  و  سمت  اشتغال،  محل  مؤسسۀ  یا  دانشگاه  نام  تحصیلی،  رشتۀ  علمی،  و    مرتبۀ  اشتغال، 
 تک مؤلفان، به همراه شمارۀ تلفن و نشانی مکاتبات پستی نویسندۀ مسئول. نامۀ تک رایا

بر عنوان، چکیده، کلیدواژه ( مقاله به 3 بود  ها، درآمد، طرح مسئله،  ترتیب مُشتمِل خواهد 
 بدنۀ مقاله، نتیجه، و منابع. 

حث،  کلمه دربارۀ زمینۀ ب  ۲۲5-150دربردارندۀ توضیحی است مختصر در حدود    چکیده 
 مسئلۀ بحث، رویکرد، روش و فرضیات و نتایج محتمل. 

ضرورت درآمد   بحث،  زمینۀ  از  فشرده  تبیینی  بر  است  آن،  مشتمل  در  مطالعه  نظری  های 
در ضمن توضیح زمینه و    مفاهیم بنیادین بحث توضیح  جایگاه موضوع این مقاله در آن زمینه و  

 .ضرورت و جایگاه بحث 
حال در بارۀ موضوع زمینۀ  چه تا به شده بر آن بندیدسته   مروری است فشرده و  طرح مسئله

ها که در  مانده، سؤالاتی از میان آن ابهامها و ابهامات باقی اند، اشکالات آن دیدگاهبحث گفته 
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های  و مراحلی که باید پیاپی بدین منظور در بخش   ،شان پاسخ یافت این مطالعه قرار است برای 

 د. بعدی )بدنۀ مقاله( دنبال شو
های متوازن است که هر  چهار بخش با حجمو حداکثر  سه  حداقل  دربردارندۀ    بدنۀ مقاله

 های متوازن اند.چهار فصل با حجم و حداکثر سه حداقل یک دربردارندۀ 
به دستاوردهای مطالعه    نتیجۀ مقاله  لزوماً به معنای مرور و تلخیص مقاله نیست و در آن 

 شود. تصریح می 
به انگلیسی  چکیده، کلیدواژه نام و سمت مؤلفان،  ،  اله مق  لازم است عنوان  نیز  ها، و منابع 

 ترجمه، و در قالب فایلی جداگانه در سامانه ارسال شوند. 
 دهی ب( شیوۀ ارجاع

شود. درج این ارجاعات  سازی روش مستندسازی ام.ال.اِی دنبال می ارجاعات برپایۀ بومی 
درون  به شیوۀ  بی نیز  و  است  می فاصله پس  متنی  پرانتز جای  میان  و  مطالب  نقل  نام  از  و  گیرد 
کند: )طباطبایی،  اثر، جلد و صفحۀ مورد نظر را مطابق این الگو بیان می اَشهَرِ  اَشهَرِ مؤلف، نام  

نوشته شود و نام    درشت و کج مجله باید با حروف  نام  کتاب و  اَشهرِ  اسم  (.  35  /1،  المیزان
بیاید.  مقاله  به چند ارجاع داده شود، منابع مختلف در داخل متن  هرگاه پیها داخل گیومه  اپی 

ویرگول از هم جدا  شان درج، و با نقطه شان یا سال درگذشت مؤلفان مقاله به ترتیب سال تألیف 
 نویسیم:شوند. مثلًا داخل پرانتز ارجاع می می 

 (. 35/ 1،  المیزان؛ طباطبایی، 1۲6/ 4، الاصابه حجر عسقلانی، )ابن
که  نیز  زبان   منابعی  آن به  جز  و  لاتین  فارسی  های  متن  داخل  اثر  و  مؤلف  نام  باشند،  ها 

)به ارجاعات پایین همین صفحه و   آیدشود، عنوان اثر به نام اصلی در پاورقی می آوانگاری می 
ترتیب با حروف رومی و اعداد لاتین  ، و شمارۀ جلد و صفحه نیز به شان توجه کنید(هایپاورقی 

 نویسیم:شود؛ مثلا می درج می 
یخ قرآن )نولدکه،   (.187-190، 2شاخت، »مالک بن انس« ؛  II/ 154، 1تار

 
1. Nöldeke, Geschichte des Qorāns. 

2. Schacht, “Mālik b. Anas”. 
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لاتین   اعداد  روی  از  پاورقی  خواننده  در  اصلی  زبان  به  اثر  و  مؤلف  نام  باید  درمی و  که  یابد 
م منبع  مشخصات   در  آن را  امثال  و  لاتین  منابع  بجوید.  لاتین  و  نابع  فارسی  منابع  از  بعد  ها 

 شوند.درج می ( 1)بیبلیوگرافی   ، و قبل از آوانگاری عموم منابع با خط لاتینعربی 
ارجاع در منابع پایانی مقاله چنین است: مشخصات مؤلف )نام اَشهَرِ مؤلف، نام مؤلف(،  

یا نام مقاله داخل گیومه، ویرگول، نام کتاب    کج درشت و  مشخصات اثر )نام کتاب با حروف  
یا مجلۀ حاوی آن مقاله با حروف درشت و کج(، مشخصات مترجم یا مُصحّح اثر )دقیقاً با این  

به  یا  آرام،  احمد  ترجمۀ  علی الگو:  )محل  کوشش  نشر  مشخصات  پایان،  در  و  غفاری(،  اکبر 
ترتیب الفبایی پشت  (. نیز، منابع به نشر، ناشر، سال نشر، یا شمارۀ سری و نوبت چاپ مجله

 گیرند. برای نمونه:سر هم قرار می 

،  19ارۀ  ، سال دهم، شم تراثنا«،  ، محمدرضا، »مقولةُ جِسمٍ لا کَالَاجسام ـ حسینی 
 ق.1410بهار 

ابی  بن  عبدالرحمان  سیوطی،  الوُعاتبکر،  ـ  ةُ  غیَ به بُ ابوالفضل  ،  محمد  کوشش 
 م.1964کتبة العصریه،  ابراهیم، بیروت/ صیدا، الم

کتاب  و  مؤلفان  اَشهَرِ  مراجعه  نامِ  یا  آثار  اغلب  در  مؤلف  یادکرد  شیوۀ  اساس  بر  باید  را  ها 
ها بازشناخت و لزوماً عنوان پشت جلد اثر صحیح نیست. مثلًا، کتب اَعلام و دائرةالمعارف به 

»صاحب  نجفی،  محمدحسن  اشهر  کتابِ  نام  مؤلف  گرچه  یا  است،  ه  فقیجواهر« 
حضُرُهُ لا مَن به در سده   الفقیه  یَ نیز شناخته می های متأخر  نام اَشهَر  نام »شیخ صدوق«  شود، 

بابویه«، و نام اشهر خود کتاب  »ابن   المعارف بزرگ اسلامی دائرة وی و ضبط آثاری همچون  
با    گزینیم که شد، نامی را برمی چند نام شناخته می است. اگر مؤلفی به   لایحضره الفقیه   من نیز  
نامۀ ضمیمۀ مجله )موجود  های پذیرفتنی در شیوه طرفی علمی سازگارتر باشد. شماری از نامبی 

 در صفحۀ نخست پایگاه اینترنتی مجله( قابل دسترسی است. 
 های پذیرش و نشر پ( سیاست

از   یک  هیچ  در  هم  این  از  پیش  و  باشد  نویسندگان  خود  مطالعات  حاصل  باید  مقاله 

 
1. Bibliography. 
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زمان به مجلۀ دیگری  ارج از کشور به چاپ نرسیده، و برای ارزیابی نیز هم های داخل یا خ مجله

هیچ   مقاله  نشر  در  که  کنند  گواهی  مقاله  ارسال  هنگام  باید  مؤلفان  نیز،  باشد.  نشده  ارسال 
نخواهد   مقاله  آن  منافع  مدعی  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  هیچ  و  ندارد  وجود  منافعی  تعارض 

ها مطابق الگوی موجود در پایگاه اینترنتی مجله  رش تعهدنامه شد. لازم است نویسندگان با نگا 
 های امضاءشده توسط همه مؤلفان موارد فوق را گواهی کنند.و ارسال تصویر فرم 

روند ارزیابی چنین است که سردبیر مجله مقاله را پس از ارسال، در ظرف زمان دو روز کاری،  
سنجد و  ان تطابق آن با ضوابط شکلی مجله می نخست از حیث میزان تطابق با رسالت مجله و میز 

با نویسنده مطرح می هر مشکلی در این زمینه  با رسالت و ضوابط شکلی  ها را  کند. هر گاه مقاله 
کم دو داور اعتبار  کند. لازم است که دست مجله سازگاری داشت، سردبیر آن را به داوری ارسال می 

مجمو  از  مؤلف  و  کنند  تأیید  را  مقاله  داوری علمی  دست ع  را  ها  مقاله  نشر  امتیازات  از  نیمی  کم 
حاصل کند. هر گاه مقاله در داوری امتیاز لازم را کسب کرد، در جلسۀ اعضاء هیأت تحریریه به  

است.  تحریریه  هیأت  تأیید  به  مشروط  مقاله  پذیرش  شد.  خواهد  گذاشته  تحریریه    بحث  هیأت 
 نشر خواهند شناخت. ی قابل ها را در سه سطح پژوهشی، ترویجی و مرور مقاله 

تحریریه   هیأت  تأیید  از  آن  پس  سطح  تعیین  اعلام  و  مؤلفان  به  نتیجه  و  پذیرفته،  مقاله 
شود؛ اما نشر آن منوط به تأیید اصالت و اعتبار علمی مقاله از سوی ویراستار علمی است.  می 

ان در بهبود کیفیت  مستلزم پذیرش نقش ویراستار  نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهشارسال مقاله به  
نشر نهایی مقاله تنها با تأیید نسخۀ نهایی از جانب  البته  است.    ، و ورود به کاری گروهی مقاله

مؤلف و ویراستار ممکن خواهد بود. مقالات پذیرفته در سامانۀ مجله بارگذاری خواهند شد و  
 واهد بود.رسی خ دست شان پیش از انتشار نهایی قابل هایعنوان و چکیده و کلیدواژه 
کار و پذیرش مقالات در پایگاه اینترنتی مجله با فلودیاگرامی نمایش  مراحل مختلف گردش 

شیوه  نیز،  است.  شده  صفحه داده  مقالۀ  نمونۀ  مقاله،  نگارش  تفصیلی  طبق  آرایی نامۀ  شده 
آرایی، و توضیحات تکمیلی فراوان دیگر  چینی و صفحههای لازم برای حروف نامه، فونت شیوه 

 . یافتنی است دست  1گاه مجله وب  در 

 
1. http://naghdeara.quran.ac.ir. 
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Abstract  

Al-Ḥakīm al-Tirmidhī explains Quranic concepts in many places in his works. One of these 

concepts is the heart. He considers the heart as one of the organs of the body, and sometimes he 

calls it an organ and sometimes it is called a part of body, he places it next to other organs, he talks 

about its interactions with other organs, and he explains different human behaviors based on the 

different states of their heart. Sometimes, for such a heart, organs such as eyes, ears, blood vessels, 

knots, and lust are considered, he explains how Satan finds his way into the heart through his entry 

into the heart vessels, and he gives other attributes to the heart which are, at least from the 

dominant view of the commentators of the Qur'an, descriptions of a nature other than the organ of 

heart. The sum of these descriptions has made it difficult to understand al-Ḥakīm al-Tirmidhī's 

mental picture of the Quranic concept of heart. In this study, by reviewing and categorizing his 

scattered explanations, we should reread his understanding of this concept from the heart. The 

hypothesis of this study is that Al-Ḥakīm al-Tirmidhī attributed immaterial effects such as light, 

knowledge, wisdom, emotional states and the like to the human physical heart, and explained all 

these attributes based on his medical knowledge about the human heart as an Iranian Ḥakīm. 
Keywords: Heart, Fuʾād, ego, knowledge, Inshirāh al-Ṣadr, Ḍayq al-Ṣadr. 
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  بگم عقبه 
 و حدیث، واحد گرگان،  قرآنآموختۀ دکتری علوم دانش

 ( bagomaghabeh@yahoo.com) ، ایراندانشگاه آزاد اسلامی، گرگان

 چکیده
  

تبیین مفاهیم قرآنی  حکیم ترمذی در جای وی  . یکی از این مفاهیم قلب است.  پردازدمیجای آثارش به 
اندام از  اندامی  به مثابۀ  بدن میقلب را  گاه  های  و  گاه  ه  ضع  ب  انگارد  دیگر  لقب میه  ضغ  م  و  دهد، در کنار 

ازها میاندام دیگر    نشاند،  با  آن  برپایۀ  میجوارح سخن  تعاملات  را هم  انسان  و رفتارهای مختلف  گوید 
چشم، گوش،  چون  همین قلب  اندامی اعضائی همبرای  کند. گاه نیز  های مختلف قلبش تبیین میوضعیت

د، و شهوت قائل ق  قلب   عروق  ورودش به راه یافتن شیطان در قلب از طریق شود، به تبیین شیوۀ می عروق، ع 
توصیفات ماهیتی غیر   قرآنکم از نگاه غالب مفسران  دهد که دستپردازد، و اوصافی دیگر به قلب میمی

را دشوار  قلب  مفهوم قرآنی  تصویر ذهنی حکیم ترمذی از  مجموع این توصیفات فهم  از قلب  اندامی اند.  
تبییندر این مطالعه با مرور و دستهکه  ست    کرده است. بنا او از قلب  های پرابندی  از این  کندۀ  درک وی 

کنیم.   بازخوانی  را  مطمفهوم  این  ترمذی فرضیۀ  حکیم  که  است  آن  نور،  عوارضی    العه  از  اعم  غیرمادی 
به همین قلب  ها  امثال آنحالات نفسانی و  حکمت،  معرفت، علم،   ه، و مجموع  جسمانی منتسب کرد  را 

 است. مثابۀ یک حکیم تبیین نموده ب انسان بههای طبّی خویش دربارۀ قلاین اوصاف را برپایۀ دیدگاه
 ضیق صدر، انشراح صدر. فؤاد، نفس، معرفت، ، قلبها: کلیدواژه

  

 مقالۀ پژوهشی 

 .  40ا ت 11 صفحۀ، ش 1401  /12  /25: نشر، ش 1401 /12 /23:  پذیرش، ش 1401 /11 /28: دریافت
 دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد()  کریمقرآن  دانشگاه علوم و معارف: ناشر

 52۹4-2۷83: شاپای چاپی
 5308-2۷83:  شاپای الکترونیکی

 <http://naghdeara.quran.ac.ir>پایگاه اینترنتی : رسی آزاددست
 DOR: 20.1001.1.52942783.1401.3.2.1.6 
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 درآمد
المعجم المفهرس لالفاظ    کار رفته است )عبدالباقی،کریم به   قرآنبار در    132واژۀ قلب  

گسترده   قرآندر  (.  551-549،  القرآن شده  طیف  منتسب  قلب  به  انفعالات  یا  افعال  از  ای 
ها و حساسات و انگیزه گیری ا(، قلب مرکز شکل 46)حج/ گیرد است: تعقل با قلب صورت می 

می  معرفی  نمونه،  رفتارها  )برای  به:  شود  پرده  159عمران/  آل بنگرید  در  قلب،  کوری  از  یا   ،)
هر خوردن بر آن سخن می  (. این شواهد سبب  88بقره/ بنگرید به:  رود )برای نمونه،  بودنش، و م 

که   است  دیرباز  شده  از  قرآنی  مفسران  شیوه مفهوم  به  را  مختلفقلب  کنند  های  تفسیر  مثلًا  )ی 
 (. 5-3/ 3، احیاء علوم الدینغزالی،  بنگرید به:  

انجام شده است. در این    قرآن   مفهوم قلب در ای دربارۀ  در دوران معاصر مطالعات گسترده
کید     معنوی ساحت  روح و    قرآن  قلب مذکور درمراد از    کهاند  ورزیده مطالعات برخی بر این تأ

قل زاده،  رستمی ) و  فکر  فهم  »رابطۀ  با  ) ( 58-54،  «قرآنب  انسان  فْس   ن  همان  یا  پور،  دهقان ، 
؛ قراباغی، »اسباب قساوت قلب از  54«،  قرآن  »ماهیت، عوامل و آثار قساوت قلب از دیدگاه 

ند که مغز را  اه به گفتارهای دانشمندانی استناد کرد   رخی نیزب  ( است.10و حدیث«،    قرآن  منظر
کید نمودبر این    نمایانند، و ز تفکر می مرک  های عصبی فراوان موجود  ند که در قلب هم سلول اه تأ

به همین واقعیت راجع است   قرآن اشارات    بسااست و چه    به وقوع عمل ادراک در قلب انسان 
 (.117، «قرآن »رمز و راز واژۀ قلب در)احمدی، 

واژه  معنای  تاریخی  تحلیل  و  مطالعه  بر  غالباً  یادشده  مفاهیم  از  تفسیرها  د این  عصر  ها  ر 
بر ابهام اند. افزون نزول و سیر تحول تدریجی معنای اصطلاحات در فرهنگ اسلامی بنا نشده

در )نحل/    قرآندر  آن  ارتباط  یادشده در معنای تعبیر قرآنی قلب،   با مفاهیم دیگری همچون ص 
)اسراء/  106 ؤاد  ف  قصص/  36(؛  )نساء/  10؛  فْس  ن  و  یوسف/  65(،  نظر  53؛  به  مبهم  نیز   )

حاتم، ابی ؛ ابن 257،  153،  38/  2،  التفسیرقاتل،  ها را مترادف انگاشته )م  سد. برخی اینرمی 
بنگرید   ، سراسر اثر؛ نیز...بیان الفرقاند )شان فرق نهاده (، و برخی نیز میان 1373/ 4، التفسیر

 (. 126، «قرآن»معناشناسی فؤاد در زاده، حسنبه: 
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 طرح مسئله 
ق(، فقیه، محدث، و مفسر بزرگ مسلمان    300حدود  ـ  220حدود  زنده از  حکیم ترمذی )

پایه  از  نظری  و  تصوف  وی  گذاران  داشتن  است.  اندیشه آموزه به  تاریخ  در  اثرگذار  های های 
وی  گفته .  شودمی   شناخته  اسلامی  تفسیر  اند  به  رویکردش  در    قرآندر  چیز  هر  از  بیش 
در سلوک  گونه،  این و  جامد  بینجوی حکمت است؛ حکمتی که به پاکی قلب اشخاص  وجست 

اخلاقی  افرامعنوی   کمال  به  را  ترمذی«،   برساند  د  حکیم  تفسیری  نظریۀ  »مبانی  )مهروش، 
در جستجوی چنین حکمتی به ضرورت  شناخت انسان توجه  ویژه نشان  (. حکیم ترمذی  131

بحث  و  خویش  داده،  متعدد  آثار  در  را  منسجمی  و  پردامنه  حکومت دربارۀ  های  میان  ،  ربط 
انسان   وجودی  ابعاد  و  ولایت،  است  معرفت،  کرده  »مطرح  حکیم  انسان )پاکتچی،  شناسی 

 (. 78 ترمذی«،
،  ، فؤاد)سینه(  در قلب، ص  از مباحث پردامنه در آثار حکیم ترمذی نحوۀ تعامل نفس، روح،  

از  ای ضعه ب  از قلب همچون  گاهاو  .ها، و دیگر اعضاء بدن انسان است ها، کلیه کبد، طحال، ریه 
ی نمونه، بنگرید  براای دیگر با نام فؤاد قرار گرفته است ) ضعه کند که در جوف ب  گوشت یاد می 

ترمذی،   حکیم  النفسبه:  وی  (52  ،ادب  بندگان  را  بدن  اعضاء  و  پادشاه،  را  قلب  وی   .
د و اصل  می  خود را هم به توضیح همین معنا اختصاص    نوادر الاصول  از کتاب    220شناسان 
کار    ت قلب به مشیّ ایۀ توضیحات وی در آثار مختلفش، هر عضوی از اعضاء انسان دهد. برپ می 
ترمذی،    کندمی  الاصول)حکیم  چنان 45/  3،  نوادر  قلب  که  (؛  تمایل  انسان  هرگاه  چیزی  به 

ت مشیّ ؛ اما قلب خود برپایۀ  (258،  169-168/  3همان، )شود  به همان متمایل می  شبدن   یابد
می خدا   زیراکار  نکرده  خد  کند؛  واگذار  خود  غیر  به  را  قلب  ترمذی،  )است  ا  نوادر  حکیم 

و    (.53-45/  3،  الاصول ست  خدا  دست  در  ک  می که    قرآنقلب  ل  یس   ل  ی  اد  ب  ع  نَّ  »إ  گوید 
انٌ« لْط  س  مْ  یه  ل  بر قلب 42)حجر/    ع  را  ابلیس  که  دارد  به همین اشاره  نیست )(  حکیم  ها سلطه 

الامور  ترمذی، جای  61،  غور  وی  روایتی  دیگری  (.  دو  می نبوی  براساس  دارای  قلب  گوید 
رسد نوعی  کم در نگاه اول به نظر می ؛ تعبیری که دست (67/  1،  همان چشم و دو گوش است )

جازگویی است و مراد از آن برخورداری قلب اندامی از این اجزاء نمی  حال، تواند باشد. بااین م 
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توصیف   برای  مکرراً  را  بیان  همین  ترمذی  عمل حکیم  می نحوۀ  کار  به  اندامی  قلب  گیرد کرد 
 جا(.)مثلًا بنگرید به: همان 

شوند؛ مثل وقتی که  سو، موارد کاربرد قلب در مقام تقابل با بدن هم در آثار او دیده می ازآن 
دامت را به معنای ماندن  قلب کسی پیش خدا )همو،   م  111-110/  2،  نوادر الاصولن  سُّ و  (، یا ت 

گویی با رفتارهایی ازجمله دیدن آیندۀ افراد هنگام نظر به  معنای نوعی پیش  ( ــ به75)حجر/  
نمایاند.  ( می 88-86/  3چهرۀ ایشان ــ را نتیجۀ سوار شدن قلب بر مرکبی از نور خدا )همان،  

گزارد  ها فرق می از همین قبیل است وقتی که در توضیح  شیوۀ صبر، میان صبر  قلب و صبر  اندام
،  نحوی که قلب از پروردگارش راضی ه کنند؛ بخی با قلب و جوارح خود صبر می برگوید  و می 

بیان 316،  303،  290/  2همان،  )محفوظ است  ح از معصیت  و جوار  ها  (. مثال دیگر از این 
است:   کافران  و  مؤمنان  جسد  و  قلب  حیات  تفاوت  دربارۀ  وی  رده  توضیح  م  کافر  است  قلب 

 (. 221/  4همان، )اند زمان قلب و جسدش زندهم اما مؤمن ه باشد؛سدش زنده  ج هرچند 
از نگاه    قلب تعبیر قرآنی  که  دریافت    سادگی به توان  نمی حکیم ترمذی  گونه، با مرور آثار  این

اندام   به  آیا  به  گوشتی  او  یا  دارد  انسان ساحت  اشاره  ابهام   .غیرمادی وجود  البته  عین همین  ها 
ن روح، نفس فؤاد و صدر نیز مطرح است. خاصه  چودربارۀ درک او از برخی مفاهیم دیگر هم 

می  کار  به  دورانی  در  را  اصطلاحات  این  وی  که  کرد  توجه  این  به  فیلسوفان  باید  هنوز  که  برد 
پایه، لازم است که در  ها نرسیده بودند. براین شده برای آن مسلمان به معنایی اجماعی و تثبیت 

مت ادوار  در  که  معناهایی  بر  اصطلاحات  این  میان حمل  در  خاصه  و  اسلامی  فرهنگ  أخرتر 
 اند احتیاط شود. فیلسوفان مسلمان رواج یافته 
او از قلب دست یابیم.  درک  به  تفسیری پراکندۀ وی    ءبا مروری بر آرا در این مطالعه بنا داریم  

اولاً می  از نگاه حکیم ترمذی  بدانیم  ماهیت قلب چیست خواهیم  قلب در اصطلاح وی  ،  آیا   :
شود یا تعبیری برای اشاره به ساحت  ء ساحت مادی و جسمانی انسان تلقی می عضوی از اعضا

غیرمادی انسان است یا باید بسته به بافت کلام در هر جایی آن را بر معنایی متفاوت حمل کرد؛  
وای  مختلف  وجود انسان از دید حکیم ترمذی  ،  ثانیاً  ق  رابطۀ قلب انسان با ساحت  غیرمادی و 
شچه توصیف  است؛  گونه  و    ،ثالثاً ده  چیست  انسان  قلب  وجودی  و  چه  عوارض  تحولات 

 تواند بدهد.در آن، و هریک نیز متأثر از چه عواملی روی می  تغییراتی 
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 ماهیت قلب . 1
پاسخ  برای  پرسش در کوشش  به  است  گویی  یادشده لازم  کاربردهای  های  شواهد  نخست 

در مقام تقابل با بدن  هایی که از قلب  را مرور کنیم؛ خاصه در بافت قلب در آثار حکیم ترمذی  
 .سخنی رفته است جایگاه آن در بدن یا در مقام توضیح 

 ( اجزاء قلب 1ـ1
  از گوشت است   ایقطعه   قلب گوید  می وی    د. رشممی برای قلب اجزائی برحکیم ترمذی  

یکی  که  قطعه اند  قلب و فؤاد دو  .  جای دارد   شوددیگر که فؤاد نامیده می ای  قطعه   ر جوف که د
؛ برای نمونه  58/  3  ، 256،  62/  2،  الاصول  نوادر حکیم ترمذی،  )  ظاهر و دیگری باطن است 

شاء  .  (220/ 3همان،  )اند  قلب و فؤاد قرین یکدیگر  (.  120/  4همان، ، بنگرید به: مشابه فؤاد غ 
قلب است که دو گوش، دو چشم و یک باب دارد و قلب در جوف آن قرار  یا همان پردۀ روی   

گویی  گیرد می  است ؛  قلب  پیراهن  ترمذی،    فؤاد  جهت    .  (73،  الفروق)حکیم  به  را  دو  این 
توان دو  که می دیگر نامید؛ چنان توان به اسم  هم می  در امورشان راهی هم و  دیگرشان به هم زاقلت  ا  

برد   کار  به  هم  جای  به  را  فؤاد  و  قلب  ترمذی،  تعبیر  یاضة)حکیم  برای  31-30،  النفس   ر ؛ 
 ( 58،  المسائل المکنونه؛ همو، 87-86، منازل القربه  بنگرید به: همو،  ، ابهمش عبارات 

نیز در مواضعی میان قلب و فؤاد فرق نمی  گزارد. مثلًا در جایی  ظاهراً حکیم ترمذی خود 
که  می  باب دارد و صدر    ،دو گوش   ،قلب دو چشمگوید  منزل  و یک  آن است )حکیم  )سینه( 

گفته به فؤاد منتسب کرده  ه، اجزائی را که در عبارات پیشگون این  (.52،  ادب النفسترمذی،  
تری از بندی پیچیدهکند. حکیم ترمذی در جای دیگر صورت چون اجزاء قلب یاد می است هم 

ترین لایۀ  دهد: درونی ها ست ــ ارائه می اجزاء قلب ــ یا شاید اجزائی که قلب هم یکی از آن 
آن   روی  باب است،  ل  انسان  قلب،  درون  سینۀ  آن  غاف، روی  ش  آن  روی  دارد،  قرار  القلب  ة   بَّ ح 

لاف، روی آن ضمیر، و روی آن فؤاد کشیده شده است؛ چنان  ها را  که هریک از اینروی آن غ 
این  می  از  یکی  به  را  انسان  احوال  و  رفتار  از  هریک  وی  انگاشت.  دیگری  قلب   منزلۀ  به  توان 
 (.30-29،  مورغور الا دهد )حکیم ترمذی، ها نسبت می لایه 

حشاء ــ یا همان اندام گوید  قلب می   ر  ص  گوش و ب  چشم،  وی در سخن از   های از میان همۀ ا 
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ــ خدا   انسان  قلب  درونی   که  دو چشم  او    به  است  فؤادش  عطا کرده  دارندبر  دو  خدا  .  جا  در 
ر« یا به عبارت دیگر، نور بصیرتی    قلب    چشم   ص  مور و غائب  قرار داده است که باطن اانسان »ب 

را می  معاینه و مشاهده کنداوقات  قلب  .  تواند  به  را  با  داده است که  سمعی  نیز،  آن کلام خدا 
 (.89، 67/ 1، الاصول  نوادر ؛ همو، 86، منازل القربهحکیم ترمذی، )  شنودمی 

ر یا همان نور  بصیرت  قلب افزون بر آگاهی  ص    تواند برای افراد بخشی از بواطن  امور دنیا می ب 
؛ زیرا که خدا خود نور  (105/  4، نوادر الاصولحکیم ترمذی،  ) راهی به سوی خدا نیز بگشاید 

(. درکل به باور او  35؛ قس: نور/  88/  3تواند از چنین نوری پر شود )همان،  است و قلب می 
ر قلب    و با تابیدنش بر قلب، شودمی عارض قلب بر  که  است چیزی از جنس نور انسان  فهم   ص  ب 

می  ترمذی،    گشایدرا  الاصول)حکیم  باور  136/  1،  نوادر  که  قدما  دیدگاه  مطابق  ــ  لابد  (؛ 
با گشوده  داشتند رؤیت وقتی روی می  معنا که  این  به  ــ  برسد  به اجسام  از چشم  نور  که  دهد 

عارض  امور  به  قلب  ر  
ص  ب  یا همان  نور  قلب،  بصر  می شدن  اینشده  و  فهم  افتد  به  انسان  گونه 

 کند.دست پیدا می 
های قلب گشوده باشند این  تاباند و اگر چشمخداوند نورهای مختلفی دارد که بر قلب می 

معرفت  درواقع،  یا  ــ  می نورها  پیدا  راه  قلب  در  ــ  نور  ها  خدا،  عظمت  نور   عقل،  نور   کنند: 
،  غور الامورها )برای انوار مختلف، بنگرید به: حکیم ترمذی،  رحمت خدا، نور یقین و جز آن 

دست 112-113 بهره (.  با  تنها  نیز  فهم  بالای  مرتبۀ  یعنی  یقین  به  قلوب،  یابی  بصار   ا  از  جویی 
 (. 189/ 1، همان ) پذیر است یابی انوار مختلف به قلب، امکان یعنی لابد با راه 

و   یا  از اجزاء دیگر قلب  نگ( قلب    یاط ن  را   ی آن  ذحکیم ترم .  رگ قلب است همان  تین  )آو 
گوید روح ــ یا همان  اند. او می ین رگ طنابی است که قلب را از آن آویخته خواند؛ گویی امی 

ماغ انسان جای دارد، ولی به همین  2توان  حرکت و قوۀ حیات )بنگرید به: بخش  ( ــ گرچه در د 
تین  قلب آویخته شده است  در حکم افسار  به بیان دیگر، رگ  قلب (.  180/  4  ،101/  3همان،  )و 

یاضة النفس کیم ترمذی،  ح برای روح است ) یا همان  رگ باز شود روح  بند  این  اگر  و    ( 31،  ر
رد  به باور او، روح یا همان توان  حرکت و قوۀ    . توان حرکت از دست خواهد رفت و فرد خواهد م 

به سراسر بدن رسانده می  (.  180/  4  ، 101/  3همان،  )شود  حیات از همین رگ قلب است که 
قلب در فردی  روح  یا همان  حیات  این قوۀ حرکت و  هرگاه   در کارها تواناتر    ش همافزایش یابد، 
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 (.105/ 4،  نوادر الاصولهمو، )شود  می 
شود  محکم بسته می ها  دارد که با آن نیز  هایی  قلب گره ها، به نظر حکیم ترمذی  بر اینافزون 

ها  از آن گره حکیم ترمذی  .  آیدها خللی افتد به لرزش درمی ماند یا اگر در آن و در جای خود می 
د  با تعبیر » ق  گونه،  و این   کندمی محکم  را  ها  این گرهان  ایم  گویدوی می   کند.یاد می   «قلب ال ع 

 (.169/ 3شود )همان، موجب تقویت ضمیر، و درنتیجه راسخ شدن عزم فرد می 
 چون عاملی مؤثر بر رفتار قلب هم( 2ـ1

بازپچون یک نظام حکومتی   همرا  رفتار انسان  حکیم ترمذی   د که دارای  نمایان  می ادشاهی 
و   تی  خزانه  یَّ ع  ر  و  پادشاه،  قلبْ   :است فرماندهان  جوف    آن  خزانه   و  که    ایقلب  آن است  در 

نیز همان دو چشم قلب هستند که روی فؤاد  .  جای دارندمعرفت  های  گنج پادشاه  فرماندهان 
دارند.   قرار  قلب  دربرگیرندۀ  پردۀ  اوزیر  هم  عقل  یعنی  پادشاه  با  این  تنها  قلب  و چشمان   ست 

صدر ی  تحت  فرمان پادشاه اند.  ت و نواح یَّ ع  ر  تواند ببیند. اعضاء بدن هم  تابیدن پرتو  عقل می 
رگ  پادشاهی قلب است   (. 40/  4، نوادر الاصولحکیم ترمذی، )نیز ا 

آن  سبب  وی،  باور  می به  قلب  را  قلب  متحول  که  یعنی  تقلّب  قدرت  که  است  همین  نامند 
برای خدمت شدن   را  قلب  خدا  دارد.  ازهمینرا  و  است  آفریده  اذن  گزاری  به  قلب  که  رو ست 

ب  آن یعنی خدا تقلب دارد و دچار تحول می  لِّ ق  شود. خدا هرکس را که برای خدمت به خود  م 
می  قلب  دارای  باشد  خاصی آفریده  وضعیت  از  برخورداری  مستلزم  خدمتی  هر  زیرا  گرداند؛ 

  المسائل  همو،  ؛88، 87،  القربهمنازل حکیم ترمذی،  )شود  حاصل می   است که با تقلب قلب 
 (. 59،  المکنونه

نور معرفت و علم و عهد.  دهد:  این تحول در اثر تابیدن سه نور مختلف در قلب روی می 
تر در قلب قرارداده شده است و با همین نور است که سه نور دیگر به  نور »حیات  بالله« پیش 

حکیم ترمذی قلب معدن نور  بر پایۀ تبیین  گونه،  . این (87،  منازل القربه  رسند )همو،قلب می 
به »است   را  آن  بابت  این  از  نان آتشئیدف    بز  خ  و  یا  بریان تشبیه می «  و  گوید  . وی می کنددیده 

بّش را می  .  (52،  النفسادب همو، رب است )نور  نور  آن شناسد؛ زیرا نوری که در قلب است ر 
یعنی بّ  ح  گوید  نامد و می می القلب  ة بَّ ح  کنندۀ نور خدا ست  را که دریافت   وی بخشی از قلب 

القلب   ة  بَّ ح  همین  از  که  شده  نامیده  ب  ح  خاطر  همین  به  و  است  ریشه  همین  از  نیز  دوستی 
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 (.  53، ادب النفسحکیم ترمذی، )نشأت گرفته است 
ای است  ضغه گوید قلب م  (، می 22)زمر/  سلام« لإل    ه  در  ص   ه  اللّ   ح  ر  ش   نْ م  ف  أ  آیۀ »تفسیر  در  او  

چه  خلق کرده است؛ یعنی از آن   های زیرین زمینیعنی خاک   طانت ارض که خداوند آن را از ب  
قلب معدن معرفت  شده است که  سبب  افزاید همین  . وی می پای ابلیس به آن نرسیده است   ردِّ 

تواند  همه می که شیطان باایناو البته معتقد است     (.62-61،  غورالامورحکیم ترمذی،  )باشد  
و  در بدن  قلب جایگاه اندام با تبیینی از  کوشد راهی برای ورود به قلب  اشخاص بیابد. سپس می 

با   آن  بدن ارتباط  چه  عروق  شیطان  دهد  افراد  توضیح  قلب  به  را  خود  عروق،  طریق  از  گونه 
ای است مسیر عروق به قلب حفره   بر پایۀ تبیین وی، در پایان   کند.می راه  ها را گم رساند و آن می 

 .جا()همان  شود که شیطان با راه یافتن به آن خرسند می 
او   باور  می   قرآن در  که  این به  برخورداران  شود  گفته  جز  را  کسی  قیامت  قلب سلیم  از  روز 

گاه قلب و عروق کسی آسیبی دید و  (، مراد همین است که هر89شعراء/  ای نخواهد بود ) بهره 
ب  ورود    راه   غور  حکیم ترمذی،  )از دست خواهد رفت  ن گشوده شد، سلامت قلبش  ه آشیطان 

و راه ورود  شیطان   (. قلب سلیم آن قلبی است که از آن ریشۀ عروق برکنده شود 62-61، الامور
بادی ل  إ»تفسیر  در    (.62،  همان )  بالکل سد گردد مْ س  ل    یس  نّ ع  یْه  ل  نیز    (65لطانٌ« )اسراء/  ک  ع 

مرمی  بر  گوید  شیطان  که  است  آن  نمی   قلوب اد  راه  خدا  ترمذی،  )  یابدبندگان  غور  حکیم 
های ایشان ؛ لابد به همین معنا که راه ورود شیطان از طریق همین عروق به قلب (61،  الامور

البته برای مسدود ماندن راه ورود شیطان به قلب لازم است که طبیعت قلب    مسدود شده است.
د. قلچنان  ، و طبع  نمناک ها  های زیرین زمین آفریده شده، و این خاک ب از خاک که هست نمان 

دیر  سبب خواهد شد که   هی که لطیف است بر آن نتابد، قطعاً اگر نور ال  .  یابس و خشن است   آن 
زود   بازگردد  یا  خشونت  و  یبوست  همان  یعنی  خود  اصل  اینبه  ورود شیطان و  برابر  در  گونه، 
 (.جاهمان )پذیر باشد آسیب 
 ( جایگاه قلب در بدن 3ـ1

چون بخشی از بدن بسیار است. یک نمونه از این  کاربردهای قلب در آثار حکیم ترمذی هم 
دربارۀ   وی  توضیحات  در  را  زبان  قبیل  با  قلب  دیدمی رابطۀ  زبان  .  توان  ترجمان  وی  قلب    را 

،  228/  2  شوند )بنگرید به: همان،مکنونات قلب هرکسی روی زبان او آشکار می   :شناساندمی 
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آن مطالب دوباره کند و  پرتاب می   ی دیگران هامطالب را به گوش یک نفر  زبان  (. بعد،  101/  4
(. از نظر  192/  2،  نوادر الاصولحکیم ترمذی،  )یابند  راه می    آن افراد به قلب  ها  از طریق گوش 

ته علم زبان که قلب نیز نوعی از علم دارد و البحکیم ترمذی زبان هم نوعی از علم دارد؛ چنان 
 (. 302/ 2گیرد )همان، از علم قلب سرچشمه می 

کبد از سمت راست به قلب متصل    : دارد   ی با کبد و طحال هم ارتباطانسان  قلب  به باور او  
  قرآن پیامبر )ص(  یک بار وقتی    کهبسا حرارت قلب سبب سوختن کبد شود؛ چنان است و چه 

و  می  اای  شنونده خواندند  الاهی  آیات  شنیدن  و  با  کبدش  درگذشت  فتاد  گفتند  )ص(  پیامبر 
گیرد حرارت قلب آن فرد موجب سوختن کبد او  حکیم ترمذی از این نتیجه می .  سوخته است 

سو،  ازآن   (. 330/  2؛ نیز بنگرید به: همان،  253/  2،  نوادر الاصولشده بود )حکیم ترمذی،  
(.  3/  4همان،  )د جای دارد  پذیر است که در کباستقامت قلب در راه خدا نیز با نیرویی امکان 

نیز هم  به قلب و کبد هردو منتسب کرده است )همان،  حکیم ترمذی گاه مهربانی را  /  2زمان 
19 ،190-191 .) 

دارند؛ چنان  تنگاتنگ  ارتباطی  قلب  با  بدن  اگر دبه باور حکیم ترمذی اجزاء مختلف  ر  که 
بیفتد   اتفاقی  بقلب  هم  گردنش  رگ   شود،  فردی غضبناک  مثلًا  می و  قرمز  اد  چشمانش  و  کند 

ریه باد  نیز، با ورود  ترس به قلب،    (.74/  1،  نوادر الاصولحکیم ترمذی،    بنگرید به:) شود  می 
صدر  می  و  می )سینه(  کند  به تنگ  می نحویشود؛  تکان  مکانش  از  قلب  لرزش    خورد که  به  و 

ق  در است  ص در  که  نیز  مکان قلب تنگ شود موضع تدبیر  صدر یا همان  . وقتی  آیددرمی  ضیَّ م 
دستورها  و  گیرد  صورت می ها  و تدبیر امور با آن اند  گشوده شود؛ زیرا چشمان فؤاد در صدر  می 

؛ نیز، برای تأثیر شک و تردید بر قلب  148/ 4همان، شود ) صادر می مختلف جا به جوارح از آن 
 (.148-147/ 4و سایر اجزاء بنگرید به: همان، 

می  ترمذی  ص حکیم  در  قلب  است  گوید  قلب  عمل  میدان  صدر  و  دارد  جای  )سینه(  در 
را  آن  رو نیز  است و ازهمین  امورمصدر  مبدأ صدور اعمال و  (. به باور او صدر  66/  1)همان،  

ترمذی،  )اند  نامیدهصدر   هم418/  1،  الاصول  نوادرحکیم  ترمذی  حکیم  معتقد  چنان (.  که 
می  اطاعت  او  قلب  از  انسان  مختلف  جوارح  اعماست  اندام کنند،  نیز  ال   صدر  به  گاه  را  ها 

لان  فکر در صدر و  جای داشتن  34/  4دارد )همان،  منتسب می  و  تدبیر و فکر  (. گاهی هم از ج 
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حال، نباید پنداشت انتساب این عوارض به صدر از  (. بااین 50،  39/  3گوید )همان،  در آن می 
جازگویی، و صرفاً به خاطر وجود قلب در صدر است. از ن گاه حکیم ترمذی دیگر اعضاء  باب م 

فْس هم در  موجود در صدر یا نزدیک به آن مثل ریه  ها و طحال هم بر اعمال فرد اثرگذار اند، ن 
این  و  است،  ساکن  می صدر  او  قلب  بر  فرد  سینۀ  که  تأثیراتی  مجموع  را  گونه،  رفتارش  گذارد 

یاضة النفس دهد )حکیم ترمذی،  شکل می   (. 31، ر
ی در  ساع و انشراح تّ ا  شود  در قلب وارد  ایمان و یقین    نور    ترمذی، وقتی بر پایۀ تبیین حکیم  

آن   اتفاق می نتیجۀ  وقتی کسی دچار    (.418/  1،  الاصول   نوادرحکیم ترمذی،  )  افتددر صدر 
می  هضم  یابد  راه  آن  در  فکری  هر  شود  قلب  اتساع  و  صدر  دشواری  انشراح  به  را  فرد  و  شود 

که اگر غذایی ناگوار باشد شخص  و لابد چنان   د، شوه هضم می که غذا در معدافکند؛ چنان نمی 
 (. 152/ 1، کند )همان اندازد، سینۀ تنگ هم فرد را دچار دشواری می را به تلاطم می 

فْس در صدر انسان سبب می  وای ن  شود فضای سینۀ انسان تاریک شود  به باور او، حضور ه 
میان دو چشم قلب و  شود  نباشتگی موجب می و دودها و غباراتی بر قلب انباشته گردند. این ا

حائل غیبی  امور  ای سو،  ازآن   (. 292/  1،  همان ) افتد    ی رؤیت  نور  تابش  قلب با  در  یقین  و    مان 
،  212، 146/  1،  همان )شود کند و جا برای رؤیت چشمان  قلب گشوده می وسعت پیدا می   سینه

صدر با  اشیاء را از بین برد. هرچه    بستگی قلب به دل   توان تنگی صدر و با نور  یقین می   (.288
به    یقین   برسدبیش   نورانیت بالاتر  نیز  انشراح  ،  تری  می بیش صدر  /  4همان،  )  شود تر 
و باثبات  امورش آرام و مطمئن  کند و قلب  شخص در همۀ  ، سینه درخشش پیدا می (148-149
 (.152، 146، 145/ 1همان، بنگرید به: ؛ نیز 271/ 1، همان )  شود می لرزش و بی 

م  ل    نْ م  آیۀ »و    در تفسیر  توان دید. مثلًا  ای چند می از آیه حکیم ترمذی  همین درک را در تفسیر  
انسان   ایمان در قلب   گوید خدا با قرار دادن نور  (، می 40« )نور/ ور  ن    نْ م   ه  ما ل  ف   نوراً   ه  ل   الله   ل  جع  ی  

به    کهسان ؛ آن دهدصدر می   به او حیات و شرح   گویا شود )حکیم  وحدانیت خدا  یان   بزبان او 
 (.270/ 1، نوادر الاصولترمذی، 

شود و  ای است که در سینه بر قلب انباشته شده است و مانع قلب از رب می خطیئه تاریکی 
از ملکوت می  تفسیر    (.279/  1همان،  کند )قلب را مسجون و محجوب  الله  ر  ش    نْ »أفم  در    ح 

همان ایمان است که  گوید مراد از نور  می نیز  (  22ه« )زمر/  بِّ ر    نْ م    ور  ی ن  ل  ع    و  ه  ف    لإسلام  ل    ه  در  ص  
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های مشابه،  ؛ نیز، برای نمونه 271/  1آورد )همان،  فرد برای او شرح صدر می تابیدن در قلب  با  
 (.99-98/  4، 378،  240/ 1بنگرید به: همان، 

 . رابطۀ نفس، روح و قلب 2
فْس از نگاه حکیم ترمذی حقیقتی مت غایر با روح، و هردو البته در بیان  وی متغایر با چیزی  ن 

رسد مراد از روح  شود. به نظر می است که در عصرهای متأخر فرهنگ اسلامی روح نامیده می 
در آثار حکیم ترمذی همان قوۀ حرکت در وجود فرد است؛ یک جور باد که وقتی خدا انسان را  

که سراس را دمید  آن  او  آفرید چنان در  آن پر شد )کامل  از  انسان  غور    حکیم ترمذی،ر وجود 
تین یا همان رگ  (. سکونت 67،  الامور ماغ انسان است؛ اما بند  روح به و  گاه اصلی روح در د 

قلب بسته شده است؛ یعنی اگر آن رگ بگسلد روح از بدن رها شود. اصل  وجود انسان همان 
(. اگر این باد از  180/  4،  ر الاصولنوادروح او ست که بر قالب  بدن سوار شده است )همو،  

رفاً قالبی بدن کسی خارج شود بدنش لاشه ای از گوشت و استخوان بیش نیست؛ زیرا جسد ص 
 (.183/ 4برای روح است )همان، 

 ( ماهیت نفس1ـ2
به  بدن  در  ترمذی  حکیم  باور  بسیار  به  نیز  نفس  ماهیّت   و  دارد  حیات  هم  فْس  ن  روح،  جز 

که قلب و فؤاد قرین اند. روح و نفس  چنان دیگر اند؛ هم و روح قرین یک شبیه روح است: نفس  
ها هم حیات  ( و در هردوی آن 183/  4،  نوادر الاصولهر دو از جنس باد اند )حکیم ترمذی،  

با این فرق که روح آسمانی است،  117/  3یا همان قوۀ تحرک قرار داده شده است )همان،   (؛ 
انسا  در  آن را  از روح خود  به  خدا  و  دارد  انسان است، طبع  سرد  ر  

س  دمیده است، ساکن در  ن 
می  خدا  و  طاعت  دارد،  گرم  طبع  است،  شده  خلق  خاک  از  و  است  زمینی  فْس  ن  اما  خواند؛ 

فْس  خود می رو شهوات را برمی ازهمین ن  با  شنود؛  بیند و می نوشد و می خورد و می انگیزد. فرد 
 جا(. کند )همان و لطف می  ورزد اما با روح خود حیاء و عفّت می 

ف کردن کار روح  فْس است. برای همین و با توجه به تفاوت طبع این   ، پ  س  و تنفّس کار ن  ف  دو ن 
ف سرد است )همان،   جا در تمام بدن منتشر (. روح در سر ساکن است و از آن 217/  3گرم و پ 

طن )حفرۀ درون بدن( ساکن است و از آن می  گردد.  همه جا سرازیر می   جا به شود؛ اما نفس در ب 
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ن  خودش )سر( فشرده می وقتی کسی لب 
سک  شود  هایش را روی هم بفشارد و پف کند، روح در م 

که لب  بعد  می و  را  می هایش  بیرون  فشار  با  فْس  گشاید  ن  و  کند  باز  را  دهانش  اگر  وانگهی،  آید. 
 جا(.رود )همان فشرده شود و هوا در سینه حبس شود، هنگام خروجش بادی داغ بیرون می 

یافته  انتشار  بطن  فْس که از  ن  و  از سر  به خواب می وقتی روح که  فرد  به هم برسند  رود  اند 
که در فلسفۀ طبیعی باستان هم بازتابیده است،  (؛ لابد، چنان 165،  المنهیات )حکیم ترمذی،  

م که مطابق طبع  طبع میل به بالا دارد به پایین میل نموده، و نفس هکه روح که به به خاطر این
گونه رخوت بر فرد غالب شده است.  خودش در پایین ساکن است بالا رفته و حاکم شده، و این 

فْس خارج می  نوادر  ماند )همو،  های قلب متصل می شود؛ اما بند  روح به رگ در وقت  خواب ن 
 (. 117/ 3، الاصول

فْس که  که فرد موقع بیدار شدن از خواب احساس سرما دارد به خاطر  این همین است که ن 
می  خارج  او  از  است  دارد  گرم  انسان  فقط  را  روح  اما  دارند؛  جانوران  همۀ  را  فْس  ن  شود. 

)همو،  )همان  است  بدن  در  روح  بقاء  ادامۀ  به  منوط  البته  هم  فْس  ن  حیات   الاعضاء  جا(. 
از بدن، نفس هم خارج می 37،  والنفس با خروج روح  دیگر،  بیان  به  مثال  الاشود )همو،  (. 

والسنه الکتاب  دقیق 26،  من  بیانی  به  یا  می (؛  خارج  روح  وقتی  و  تر،  جامد  هم  خون  شود، 
خته می  فْس جمود پیدا می ل  ن  (؛ و باز به بیانی دیگر، وقتی انسان 305کند )همان،  شود و بعد 

می می  خارج  روح  می میرد  بازگرفته  فْس  ن  از  هم  امکاناتش  و  دنیا  و  )همو،  شود  نوادر  شود 
 (.190/ 3، لاصولا

فْس هم تأثیراتی بر فقط روح نیست که می  فْس تأثیر گذارد. ن  تواند با خروجش از بدن بر ن 
فْس در اثر شهوات ثقیل شود روح  آن فرد نمی  ن  تواند از فرد جدا شود و به  روح دارد. مثلًا اگر 

م ــ کسب جای دورتری برود و آگاهی  سُّ و  کند؛ اما اگر فرد با    ای از جاهای دیگر ــ از جنس ت 
می  آزاد  نفس  سلطۀ  از  روح  بکند،  پاک  را  خود  نفس   می ریاضت  و  دوردست شود  از  ها تواند 

 (. 115/ 2  ،نوادر الاصول حکیم ترمذی،آگاهی یابد )
فْس در حفرۀ درون بدن هم ریه  فْس در  جایگاه اصلی ن  ها ست. برای درک جایگاه و کارکرد ن 

ن و کارکرد هریک را از دید  حکیم ترمذی بازشناخت. اگر عروق را  بدن باید اعضاء  مختلف  بط
اند، به باور وی کبد جایی  هایی فرض کنیم که اجزاء مختلف بدن را به هم بستهچون طنابهم
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ها از  رسند. بخشی از این رگ دیگر می اند به هماست که عروقی که از جاهای مختلف  بدن آمده
د به معده می  ب 

شود و سپس با حل شدن در خون در عروق جاری  معده غذا آرد می روند. در  ک 
یاضة النفسگردد. در یک سوی دیگر  عروق طحال قرار دارد )حکیم ترمذی، می   (. 31، ر

زنده   برای  ریه  با  فْس  ن  و  است  ریه  در  نفس  سکونت  محل  است.  ریه  نیز  دیگر  سوی  در 
س ماندنش تنفس می  ف  شود. در میان قلب  سوراخ بینی جاری می   ها از ریه در دهان و دو کند و ن 

وزد که در اصل از آتش  جهنم  و ریه هم ظرف نازکی قرار دارد که در آن بادی بسیار ملایم می 
فْس را سرزنده  ها جاری می خلق شده است. این باد که شهوت نام دارد مثل خون در رگ  شود و ن 

)همان می  »ه  کند  تعبیر  با  باد شهوت  این  از  گاه  می جا(.  یاد  نیز  فْس«  ن  وزیدن  وای   زیرا  شود؛ 
فْس  انسان است )حکیم ترمذی،   نفّس  ن  از  گونه،  (. این 115،  ادب النفس چنین هوایی نتیجۀ ت 

معدن  فْ ن  وی    دید   است ه  ش    س  )همو،  وات  حرص  مثل   شهواتی  الاصول؛  یا  248/  3،  نوادر   )
)همان،   مفتون که    (169/  3خیانت  را  می   و  قلب  کور  و  ر  )ن کنک  آن    (214/  2همان،  د  در  یا 

واجس و خطوراتی پدید می   (، یا  39/  3آفرینند )همان،  سوءظن می  آورند که قلب را به بیراهه  ه 
اند ها نهی شده د که از آن ندار ری وامی و جوارح را به ام (، و درنتیجه،  99/  3کشاند )همان،  می 

 . (216-215/ 1همان، )
 ( دشمنیِ نفس با قلب 2ـ2

چون یک نظام حکومتی است با  تر نیز یاد شد، به باور حکیم ترمذی قلب هم پیش  کهچنان 
در یعنی در   فس  انسان مثل دشمنی خانگی در ص  فْس دشمن خانگی او ست. ن  ن  قوای خود، و 

رگ  پادشاهی  قلب نهان شده، و منتظر فرصت است     (. 40/  4،  نوادر الاصولحکیم ترمذی،  )ا 
ها میان قلب و  ها و دشمنی کوشد این تقابل می  الفروقکتاب ثرش جای احکیم ترمذی در جای

دو بر  نفس را تبیین کند و سرزدن هریک از رفتارهای انسان را نتیجۀ پیروزی جنود یکی از این 
قلب  نتیجۀ غلبۀ  پسندیده را  رفتارهای  و    ، نفسنتیجۀ غلبۀ  ناپسند را  دیگری بداند. وی کارهای  

داشته  ابراین   است.دانسته  انسان   مشابه  قوایی  خود  از  هم  نفس  که  داشت  انتظار  باید  ساس، 
چون ظروفی در  همدو س هرقلب و نفْ راه نیست؛ زیرا در آثار حکیم ترمذی  باشد. این انتظار بی 

نیرو  علم، ذهن، عقل، معرفت، و    خداند که  ابازنموده شده گرفته در سینۀ او  و جایانسان  وجود  
 (. 111/ 4، نوادر الاصولبرای نمونه، بنگرید به: حکیم ترمذی،  ) هردو قرار داده است را در  
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انسان دو جور نفس دارد: یکی پنهان و دیگری آشکار. نفس  پنهان مذموم است و سر به راه   
به قول  خیر نمی  غور    حکیم ترمذی،( بسیار امرکننده به بدی است )53)یوسف/    قرآنآورد و 

فْس  پنهان از پست 38،  الامور ین خاکی خلق شده که وقتی ابلیس در مقام سردستۀ جنیان تر(. ن 
می  بر زمین حکومت  برخی روایات(  است )همان،  )طبق  بوده  نشیمنگاه وی  فْس   40کرد  ن   .)

(. اگر قلب توانست  38، غور الامور حکیم ترمذی،آشکار تابع  کسی است که بر آن غلبه یابد )
پیر او  کند  پیدا  پادشاهی  نفس  بر  عقل  نور   در  با  که  است  همان  این  کرد.  خواهد    قرآنوی 

رًا«( گفته شده است 30عمران/  )آل حْض  یر  م  نْ خ  تْ م  ل  م 
ا ع  فْس  م  د  کلُّ ن  ج 

، یا همان نفس  »یوْم  ت 
می یافته اطمینان  گفته  که  )فجر/  ای  بازمی 29-27شود  خدا  سوی  به  ترمذی،  (  )حکیم  گردد 

بااین 40-39،  الامور  غور همین  (.  می حال،  نیز  ناپسند  نفس  تمایلات  و  شهوات  مرکز   تواند 
تواند قلب را بیمار  شود و اگر چنین شد و قلب را در اسارت خود گرفت  و بر آن غلبه کرد می 

 (.8، الفروقکند )حکیم ترمذی، 
می  انسان  هم نفس  زیرا  بکند؛  نیز  وسوسه  را  او  وسوسه چنان تواند  انسان  از  که  بیرونی  ای 

نسیان هم دارد که  کند، وسوسه همان شیطان دریافت می   جانب جنّیان یا گری درونی از جانب ا 
( ست  او  خود  فْس   ترمذی،ن  الاصول  حکیم  به 66/  1،  نوادر  نفس  آن (.  وسوسه  جز  خود  که 

وسوسه می  برای  شیطان  معبر  می کند،  راه  یک  از  تنها  شیطان  هست.  نیز  به  گری  را  خود  تواند 
به قلب منتهی  قلب انسان برساند و آن از   فْس است؛ زیرا نفس عروقی دارد که سر  آن  ن  طریق 

د و در آن پیش برود، به دلیل تنگنای خروج تعرّق می می  کند.  شود. اگر شیطان به عروق راه یاب 
ق  شیطان به آب  رحمت  خدا که در این عروق جاری است می این ر  آمیزد. وقتی این آب  گونه، ع 

رس  قلب  به  عروق  در  می جاری  قلب  بر  را  خود  اثر  می ید  بیمار  را  قلب  و  )گذارد  حکیم  کند 
(. هرگاه خدا بخواهد کسی قلب سلیم پیدا کند و از اولیاء خدا بشود  61،  غور الامور  ترمذی،

( همین  89کند )شعراء/  یاد می   قرآنبندد. قلب سلیم هم که  بالکل راه عروق  او را به قلب می 
 (. 62، غور الامور حکیم ترمذی،قلبی است که عروقش مسدود شده باشند )

فْس را از شهوات سیراب  شیطان برای این که خود را از طریق  عروق  نفس به قلب برساند، ن 
می می  برآورده شوند سرحال  وقتی شهواتش  نفس  آن شهوت کند.  به سوی  و  می شود  شتابد  ها 

فْسش قوی و چالاک می 29/  2،  نوادر الاصول  ،همو) شود و  (. کسی که به شهوات بپردازد، ن 
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می  اسیر  را  می قلبش  مشغله  به  را هم  و روحش  )همان کند  فرد  116/  2  ،افکند  بر  نفس  اگر   .)
بر   فْس  ن  قلب،  جای  به  که  معنا  این  به  لابد  یعنی  بود؛  خواهد  سینه  در  او  سلطنت   شود  چیره 

 (. 117/ 1وجود شخص حکم خواهد راند )همان، سراسر ملک 
 قلب و نفس ات متقابل تأثیر( 3ـ2

می  قلب  و  نفس  ترمذی  حکیم  باور  باشند.  به  تأثیرگذار  هم  روی  هنگام  توانند  در  نفس 
فردْ  قلبْ   آسودن   و  است  آرام  و  م  مفتوح   ساکن  و  قشر  الباب،  حکیم  )الغطاء  منکشف النور، 

/  4همان،  )  گردد قلب نیکو می دار شود  اگر این آرامش ادامه   .(25/  4،  نوادر الاصولترمذی،  
 ـ100 ـ عاملی  را  آرام  نفس   این  اما هرگاه  ]تنفس    (؛  نمود،  ــ تحریک  نامشروع  نگاه  یک  مثلًا 

کند و با رسیدن به قلب ایمان و حرارت  نفس یا همان هوای[ نفس در همۀ بدن جریان پیدا می 
در می  کَّ دیده شده  نسبت به چیز یا کسی که  آن  پوشاند و در  را می آن    ایهمعرفت سازد،  آن را م 

 (.178-177/ 3همان، ) کند می تگی بس دل  است ایجاد
قلب و ساحتش  صورت   شود حرارتی دارد که  احوال نفس ایجاد می درنتیجۀ  که  نیز  حی  ر  ف  

می   صدریعنی   این  ؛دسوزان  را  صدر  تا  هم که  قلب  خشنبستری  چون  برای  و  و    ناهموار 
  ، ور شودپرتوهای حرص شعله اگر در اثر چنین فرحی مثلًا  (.  99/  4همان،  )ردد  استفاده گبی 

را از دست  نورش  گردد و  تاریک می بسی  سخت و  هم  کند و صدر  را پر می فضای درون    دودش 
می   ی فرح چنین  دهد.  می  شاداب  را  برمی نفس  را  شهوات  می کند،  را  قلب  و  میراند انگیزد 

  ، کند )همان اگر آن را نمیراند، به خاطر حرارت شدید خود آن را کور و کر می   جا(. حتی )همان 
همین (.  146/  2 می از  خدا  از  )ص(  پیامبر  که  ست  نفس  رو  آفات  از  را  قلبش  بپاید  خواهد 
به) ترمذی،  :  بنگرید  این(.  227/  2،  الاصول  نوادرحکیم  قلب  فْس  هرگاه  ن  زندان   به  چنین 

امکان   شود  داشت   ت بازگش گرفتار  نخواهد  را  خدا  می به  مانع  فْس  ن  حجاب   زیرا  که ؛    شود 
و شکر   یابند  استغفار  خلاصی  یگانه  (.  213/  2همان،  )تحقق  از عذاب  راه  و  نیز  قلب  توبه   ،

 (. 191/ 3همان، بازگشت به سوی خدا ست ) 
بر  قلب  سو،  ازآن  می   نفس هم  یکی  تأثیراتی  قلب  و  نفس  جنس  چون  مثلًا  بگذارد.  تواند 

شود و یبوستش از  اگر نور خدا در قلب تابید و آن را مرطوب کرد، نفس هم مرطوب می   است،
می  فرومی میان  آن  در  شهوات  حرارت  و  ترمذی،  رود  )حکیم  الاصولنشیند  /  2،  نوادر 
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تواند از طریق عروق خود را از نفس به قلب برساند، نور قلب  که شیطان می چنان (.نیز، هم 221
ق جاری شود و خود را به نفس برساند. در این حال، حتی کارهای نفسانی  تواند در عرونیز می 

شود و برپایۀ ایمانی که دارد در کارهای شهوانی هم استوار و توانا  و شهوات  فرد هم نورانی می 
دارند )همان،  گردد؛ چنان می  بسیار  ماع   قوۀ ج  اولیاء خدا  نور وارد  255/  2که بعضی  وقتی   .)

ا از  روح  شود  می قلب  آزاد  نفس  )همان،  سارت  اسباب  هم  قلب    شادی  (.  254/  2گردد  از 
 (.180/ 4همان، )هیجان و تحریک نفس است 

دیگر تعاملاتی دوسویه داشته باشند. یکی از این  توانند با هم می قلب و نفس  در مواردی نیز  
ب تبدیل  تعاملات از نگاه حکیم ترمذی همان است که به بیان رایج در اعصار متأخرتر، موج 

به نفس می شود: اول  به علم حضوری می علم حصولی   ؛ بعد،  رسددلالت عقلی توسط قلب 
می  تأیید  را  عقل  حکم  این نفس  و  می کند  کامل  وضوح  آن  به  .  (194/  4همان،  )بخشد  گونه 

می  حاصل  حکمتی  فرد  برای  شود  چنین  زیرا  هرگاه  وقتی  حکمت  آید؛  که  است  قلب  همین 
چه عقل دیده بود  اگر نفس آن .  بطلبد و نفس هم آن را تأیید کندنفس را  مباشرت  چیزی را یافت  

بیند و این برای او بسیار  می   با جوارح ها  حکیم سرانجام امور و زیبایی و زشتی آن را تأیید کرد،  
بود.   می این ازآشکارتر خواهد  کامل  که حکمت  است  تجربه  به  یافتن  از دست  ؛  شودرو، پس 

با قلب جربه دیدچه، قبل از ت با چشماست و    ن  با عین عین.  اکنون دیدن  است و  قین  یالدیدن 
 (. 194-193/ 4،  296/  2همان، ) الیقیندیدن با قلب همان علم 

گذارند. مثلًا اگر زمان بر قلب و نفس هردو اثر می فراترازاین، شماری از عوامل بیرونی هم 
،  همان رسد )ار و نفسش به اطمینان می اهل یقین باشد به خدا پناه ببرد، قلبش به استقرکسی که  

/  2؛ برای تعامل قلب و نفس از طریق ایمان و نور رحمت بنگرید به: همان،  204/  3،  63/  1
وقتی نیکی  .  گذارد می تأثیر  او هردو  بر قلب و نفس  نیکی کردن به فرد نیز    .(208/  4،  221،  17

تواند قلب فرد را به  آن نیکی می   که شود؛ چنان فرد اسیر آن احسان می   قلب به قلب فردی برسد  
این  و  بکشاند  انسان هر سویی  نفس  در  نیکویی  وانگهی، همین  تأثیر گذارد.  او  افکار  بر  گونه 

نفس   دارد:  دیگری  پیدا  اثری  بزرگی  و  ریاست  که  و    کندمی احساس  این  جای  شود،  رامبه  تر 
و نفس، بنگرید به:    ت قلب در حالاظن  ؛ نیز، برای تأثیر  239،  149/  1همان،  )کند  می   بدقلقی 
 (. 100/ 3همان، 
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این هم  آخر  هم نکتۀ  امور  برخی  می که  شهوت  عارض  چون  هردو  نفس  و  قلب  بر  توانند 
و   حلال  مراعات  با  است.  ممدوح  گاهی  قلب  شهوت  و  مذموم،  نفس  شهوت  گرچه  شوند؛ 

می حرام رسید  ها  قلب  در  شهوتی  چنان  به  وی  (131/  1،  196/  2،  58/  3همان،  )توان  در  . 
مْ »تفسیر   یه  ل  ا ع  اه  بْن  ا کت  ا م  وه  ع  د  ابْت  یةً  ان  هْب  ر    کنندگوید برخی اظهار زهد می ( می 27« )حدید/  و 

ر است  قلوب اما   /  1  نیز بنگرید به:؛ 86/ 1،  نوادر الاصولحکیم ترمذی،  )شان از شهوات دنیا پ 
به ک ایمان سبب می   (.141-145،  88-89 فر میل و شهوتی نورزد  شود هرگز قلب فرد نسبت 

(. تا وقتی شهوات از قلب کسی نمیرند شهوت از نفس او برکنده نخواهد شد  58/  3)همان،  
 (.246/ 2)همان،  

 قلب  . تغییرات3
زند ریشه  حکیم ترمذی معتقد است رفتارهایی که از ارکان و جوارح مختلف انسان سر می 

رحال جنگ اند و هریک بر دیگری به  ای که در آن قلب و نفس د در سینۀ شخص دارند؛ سینه 
به:   )بنگرید  شد  خواهد  معین  فرد  بخصوص  رفتار  آن  شکل  و  نحوه  یابد،  غلبه  که  میزان  هر 

اساس، یکی از مباحث گسترده در آثار وی تغییراتی است  (. براین76،  الفروقحکیم ترمذی،  
 دید آورند. توانند برای قلب روی دهند و هریک تأثیر بخصوصی بر اعمال وی پکه می 
 فرورفتن قلب در حجاب( 1ـ3

م  زنگارگیری قلب، درغلاف  یا  ا  شدن   ح فَّ ص  رفتگی  غ  ن شد  د ر  جْ ،    قلب   یا کوری    یغ ز  ،  فلت ، 
می جملۀ  از که  است  دهند.  تغییراتی  روی  قلب  برای  ترمذی  توانند  از  گوید  می حکیم  یکی 

می  آلوده  را  قلب  که  غمچیزهایی  وی  دید  از  است.  گناهان  اندوه ها  کند  شدت  نتیجۀ  ها  و 
کرده  آلوده  را  قلب  که  هستند  چهگناهانی  و  بکشانند  بسااند  لعب  و  لهو  به  را  حکیم  )  انسان 

 (.159/ 1، نوادر الاصولترمذی، 
وا ی  بر اساس آیۀ » وی   ا کان  مْ م  ه  وب  ل  ی ق  ل  ان  ع  لْ ر  ون  کلاَّ ب  ب  قلب  گوید  می (،  14« )مطففین/  کس 
/  2،  نوادر الاصولحکیم ترمذی،  )شود  زنگار می چون آهن دچار  هم یجه  درنتو  آلوده،  با گناه  

  خواهد ماندفرد از ارتکاب گناهان مصون  گیرد آن  جای    ی نور ایمان در قلبسو، اگر  ازآن (.  134
  دور پس برای  (.  368،  273/  1؛برای تشبیه ایمان در قلب به لباس، بنگرید به:  274/  1همان،  )
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قلب   زنگار  ماندن   شخص  با  از  ایمان  ید  نور  حفظ  کند  در  تلاش  .  (274/  1همان،  )  قلبش 
زنگ می   نفاق  و  کفرکه  چنان هم دچار  را  قلب  کنند توانند  یقینایمان   ،زدگی  و  می   ،  توانند  نیز 

 (. 89/  1، 188، 187/ 3، 276/ 1همان، )زنگار از قلب انسان بزدایند  
ت و به ، بسته شود، از خدا غافلقلب هرگاه به اسباب و علل دل  فْل  گردد؛ می  اصطلاح دچار غ 

هم پدید آید. یک نمونه از وقوع چنین غفلتی  دان  قلب مؤمنان و موحّ   حالتی که چه بسا برای
بین اش از دود شهوات پر شود و این دود چشمان فؤادش را کم برای فرد آن وقت است که ریه 

یاضة النفسمذی،  سان که دیگر نور عقل نتواند به قلبش بتابد )حکیم ترکند؛ آن  (. اگر  33،  ر
تر شد و فرد از ایمان به کفر گرایید، وضعیت قلب او نیز تحول خواهد یافت:  این غفلت گسترده 

لف  دارای  قلب کافر   ف، متضاد مختون( است ت )همغ  غل  لف  وی  .  خانواده با ا    ، قلب   لاف  ت را غ  غ 
غ   ح  فْ و  را  نتیجۀمی قلب    جاب  لت  قلب  غفلت   اگر  د.  و    شناسان  علل  و  اسباب  تأثیر  به  توجه 

و   فرد  کفر  نتیجۀ  قلب  غلاف  همان  یا  لفت  غ  ست،  خدا  همان  یا  اصلی  علت  فراموشی 
 (. 146/ 4،  نوادر الاصولگردانی قلب او از خدا ست )حکیم ترمذی، روی 

مان غلافی است که  درواقع بازماندۀ هقلب    غفلت  گوید که حکیم ترمذی در جای دیگر می 
بر قلب  آیاتی هم   با کفر  در  و  لْفٌ چون »کشیده شده است  غ  ا  ن  ب  و ل  ق  وا  ال  ق  لْ  88« )بقره/  و  »ب  یا   )

)مؤمنون/    » ة  مْر  غ  ی  ف  مْ  ه  وب  ل  آن اشاره می 63ق  به  و    شود(  قلب  با  فرد  میان عقل  و حائلی است 
بتابد )همو،  فؤادش؛ حائلی که سبب می  به قلب شخص  یاضة  شود شعاع عقل دیگر نتواند  ر

حیاتی    ی شود. ذکر دائمی و پیوسته با حرارتمی نزدوده  خدا  با یاد  (. این غفلت جز  34،  سالنف
غ  دهدمی قلب  به  که   می ،  ذوب  قلب  از  را  نمونه 146/  4همان،  )کند  فلت  برای  دیگر،  ،  های 

 (. 200/  3، 162-160/ 2  همان، بنگرید به:
ممکن است کور شود؛ لابد  که قلب ممکن است گاهی در غلاف قرار گیرد، گاه نیز چنان هم

حکیم ترمذی در تبیین از آیۀ  به این معنا که دو چشم  قلب توان بینایی خود را از دست بدهند.  
ور» د  ی الصُّ ی ف  ت 

الَّ وب   ل  الْق  ی  عْم  ت  کنْ  ل  و  ار   بْص 
 
الْْ ی  عْم  ت  ا لا   ه  نَّ إ 

به سه عامل برای  46« )حج/  ف   )
ظ    کور شدن   در  اشم    مات  ل  قلب  می عاصی  باره  اموال  کردن  نپرداختن حقوق  ناکند: جمع  حق، 

 (. 216/ 4،  نوادر الاصولحکیم ترمذی، )کرد  ناحق  خرج هی در اموال، و ال  
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 های قلب تکانش( 2ـ3
حجاب بر  افزون  ترمذی،  حکیم  باور  تکانش به  قلب،  می های  نیز  آن  موجب  های  توانند 

اثر کدورت هواهای نفس یا همان شهوات( از    تغییراتی در رفتار فرد بشوند. مثلًا گاه قلب )در 
دچار   خودش  جابه انحراف  جایگاه  می و  این جایی  و  او  شود  برای  خدا  که  مسیری  از  گونه، 

اندیشۀ وی    . (245/  2،  نوادر الاصولحکیم ترمذی،  )گردد  تعریف کرده است خارج می  در 
بر    خوارج،  چون هایی هم گروهضلالت    ه، ج  یِّ ر 

د  ه، ق  ه  بَّ ش  هْ م  ه، و ج  ه  یِّ یِّ رو ست که سوی  ازهمینم 
حق  قلوب  از  است شان  شده  بدعت  درنتیجه  و    چرخانده  دین  کرده خدا  و  نهاده  در  گم   اندرا 

 (.247/  2، 222/ 1همان، )
جایی و انحراف از جای خودش داشته باشد،  که قلب انسان ممکن است جابه غیر از این به 

ها به اضطراب قلب، و در  رد. حکیم ترمذی از این تکان تر هم داهای جزئی امکان تکان خوردن 
حق    قلب در برابر امر  گوید  حکیم ترمذی می کند.  ها هم از آرامش قلب یاد می نقطۀ مقابل آن 

برابر امر     (. 239،  238/  1،  نوادر الاصولحکیم ترمذی،  گردد )مضطرب می باطل    آرام و در 
ط  وی   قلأْ م  ایمان را همان  استقرار  و  بازمی نینه  ارتباط  270،  269/  1همان،  نمایاند )ب  ؛ برای 

 (.273/ 1ساختار لغوی واژۀ ایمان با معنای آرامش قلب، بنگرید به: همان، 
ل« می مواقع قلب در برخی  یکی از این اضطرابات همان است که  ج  شود. وجل در  دچار »و 

کردن   نگرانی  و  معنای احساس ترس  به  احمد،  لغت  بن  یا احساس   ( 182  / 6،  العین )خلیل 
فرد  آید که  دهد و زمانی پدید می ترسی است که از نبود اطمینان و آرامش در وجود فرد خبر می 

)ابوهلال عسکر انجام وظائف خویش کوتاهی کرده است  به  الفروق  ی،  احساس کند نسبت 
نشانه (.  227،  اللغویه از  یکی  ترمذی  می حکیم  قلب  ل  ج  و  را  دعا  استجابت    شناساندهای 

طاء به قلب  غ    وجل در زمان انکشاف  گوید  وی می .  (379/  1،  نوادر الاصولکیم ترمذی،  ح )
 ل و خشیتج  و    گویدمی پیامبر )ص(    کهعبد است؛ چنان   ت  ی  شْ خ  نتیجۀ  دهد و  مؤمن دست می 

در قلب کسی راه  رأفت  نیز که  (. وقتی  242/  3همان،  )بندگان از روی جهنم است    عبور    عامل  
 (. 243/ 3همان، )شود ل می ج  دچار و  یابد، آن قلب 

تکانش  دیگر  قلب  از  ر    ت ب  هْ ر  های  است غْ و  ر  بت  شدید    ت هب.  گرمای  است قلب  همان 
قدرت  شدت شهوات و معاصی، یا از ترس  از  (؛ خواه   55/  4،  نوادر الاصول)حکیم ترمذی،  
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فْس وارد شود )همان،  و سلطنت خدا   ،  184،  160-159/  1و غم آخرت، یا نتیجۀ دردی که بر ن 
گرمی  التهاب  نیز  رغبت  (.  55/  4،  199/  2 جهت  و  از  چیزی  قلب  به  داشتن  است  حرص 
از خدا    ت اگر قلب انسان در طول عمرش دچار رهبگوید  حکیم ترمذی می   (.184/  1همان،  )

شود، سعادتی بزرگ است که زمینۀ معرفت به توحید و معاد و پاداش و کیفر الهی را در او ایجاد  
 (.394/ 1همان، )کند می 

ث  انسان  قلب   تکان برای  هنگام  در  ترمذی  بات  حکیم  دارد.  عظمت  نور  به  نیاز  شدید  های 
عروق  می  در  آن  بادهای  وزش  و  شهوات  امواج  که  هنگامی  تحریک  ن    گوید  ر  شود فس    جفه، 

از ترس(   شدید)تکان   ن    ناشی  می فْ در  در قلب س رخ  زلزله  و  این حال  دهد  در  قلب  درست  . 
آسیب  است  ای  سفینه مشابه   آن  به  دریا  امواج  تکان  زنند  که  اطراف  به  د و  این  بخور  در  قلب   .

ث   به  اگر  وضعیت  دارد.  نیاز  حال  بات  این  عظمت  در  نور  به  هی  ال  با  شود،  و  چنین  تأیید  ثبات 
 (. 3/  4همان، کند )دست پیدا می  ی استحکام 

می  تابیدن  قلب  در  او  یاد  با  خدا  عظمت  قلنور  هرگاه  مقام  گیرد.  به  خدا  یاد  نتیجۀ  در  ب 
پذیرد و فرد به مقام ها در آن کاهش می برسد این تکانش   نسا  ـت ب  یْ مقام ه  به  ت و  بَّ ح  م  ـت ی  شْ خ  

می  یقین  روز  اهل  ب  انس  و  محبت  و  فردی،  چنین  مقام  باطنی  شکل  هیبت  و  خشیت  رسد. 
فرد  قلب  خدا  عظمت  از  خشیت  و  خوف  وقتی  ست.  او  معنوی  مقام  را    خارجی  یقین  اهل 

و محبت  شخصیت او،   ی  باطنحالت  خوف  شود. در این حال  دربرگیرد آن قلب از محبت پر می 
قابل ظاهروضع   و  اینی  ست.  او  می رؤیت  سبب  عظمت  نور  تابش  از  گونه،  فرد  قلب  شود 
شود  تکانه  استقامت  دارای  و  برهد  این 207/  4،  366/  1همان،  ) ها  بتواند  که  قلبی  چنین (. 

/  2ها مقاومت کند برخوردار از تقوا شده است )همان،  ی داشته باشد و در برابر لرزش استقامت
ها و دیگر انحرافات نیز دچار زیغ و  (. وقتی استقامت قلب افزون شد حتی در برابر بدعت 214

 (. 42/ 3شود )همان، تغییر مسیر از حق نمی 
تر شود،  قلب فردی بیش با یاد خدا تابش نور عظمت به  هرچه  حکیم ترمذی معتقد است  

به بیان  .  گرددمی تر  خاشع   و درنتیجهتر  های او بیش از علم به خدا و معرفت به نعمت قلب  بهرۀ  
وی،   می   ثقال  ا  خود  فرود  قلب  بر  می معرفت  فرا  را  قلب  ذلت  و  خضوع،  خشوع،  و  گیرد  آیند 

نتا(.  210/  3همان،  ) به قلب کسی  البته ممکن است نور عظمت خدا  نیز  در  بیده باشد و  گاه 
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نشده باشند. چنین فردی ممکن است ــ به خاطر خوف نفسش از  متراکم    ثقال معرفتْ قلبش ا  
نوعی نفاق مبتلا ست  خشوع ورزد؛ اما قلبی خاشع ندارد و به   با ارکان و جوارح فوت منافع ــ  

 (. 210/ 3  همان،)نامد وی این حالت را خشوع نفاق می . (211/ 3همان،  )
؛ فرمود  کرد پیامبر )ص( مردی را دید که در حین نماز با ریشش بازی می کند  وی روایت می 

می  بود جوارحش هم خاشع  قلبش خاشع  به: همان،شد  اگر  /  4  ،210/  3  ،172/  2  )بنگرید 
/  3همان،  شوند ) جوارح به خاطر خشوع قلب خاشع می کند که  گونه، وی حکم می این (.  24
ق 54 نیز وقتی    و   ( 42/  3همان،  )اند    مرده   لب خاشع قلبی است که شهواتش (.  مرگ شهوات 

از نفس و  رهایی  . گویی قلب با  تر شهوات  نفس  فرد مرده باشنددهد که پیش برای قلب روی می 
 (. 172/ 2همان،  رسد ) شود و به اطمینان می ف آن دچار آزادی عمل می تکلّ 

 ( نرمی و خشکی قلب 3ـ3
در تبیین آیۀ  وی  .  اندقلب  ر حالات و تغییرات  دیگنرمی و قساوت از  به باور حکیم ترمذی  

وْل ک» ح  نْ  م  وا  ضُّ نْف  لا  لْب   الْق  یظ   ل 
غ  ا  ظًّ ف  کنْت   وْ  ل  و  مْ  ه  ل  نْت   ل  ه  

اللَّ ن   م  ة   حْم  ر  ا  م  ب 
عمران/  ف  )آل   »

ساوت  ق   ساوت است و قلب مؤمن فقط زمانی دچار و شدت قلب نشانۀ ق   گوید غلظت می ( 159
خ می  از  که  غافل  شود  ترمذی،  دا  )حکیم  الاصولگردد  و  این  .  (215/  1،  نوادر  غلظت 

 جا(.گردد )همان رمیدن آن از دیگر قلوب می قلب سبب  تندخویی  
ر  برعکس،   و  قلب قّ لطافت  قلب تفرق مانع    ت  ائتلاف  سبب  و  قلوب  است پراکند  هایۀ    . ه 

ی که سبب  لطافت قلب  که برآن بتابد. از میان انوار مختلف آن نوراست    یقلب از نور  لطافت 
خون هم اسباب  غلظت  ذا و  غ  وت  حرارت شهوات، ق  سو،  هی است. ازآن شود نور رحمت ال  می 

کرد  رو، پیامبر )ص( به حجامت کردن زیاد سفارش می کند. از همینقلب را ایجاد می غلظت  
 (. جاهمان )

  شهوات  مرگ   به ط  نیز منو قلب را مشروط به آرامش نفس، و آرامش نفس را و لطافت    وی لین
در آن یقین    نور  تابیدن  با     انسان که قلب  داند  می صبری    نیز درگرو را  نفس    شهوات  مرگ  ، و  نفس

؛ نیز،  214/  1همان،  ) ن در نرمی و لطافت شود  روغ  ثل  ؛ چنان که م  حاصل کنداز جانب خدا  
 (.3/ 4 ،221/ 2، 381/ 1 همان، بنگرید به:

ل  وی در تبیین » ق  تْ  س  مَّ ق  ةً ث  سْو  ق  دُّ  ش  وْ أ  أ  ة   ار  ج  ی کالْح  ه 
ک ف  ل 

عْد  ذ  ب  نْ  کمْ م  یا  (  77« )بقره/  وب 
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ه  »
کر  اللَّ نْ ذ  مْ م  ه  وب  ل  یة  ق  اس  لْق  یلٌ ل  و  توضیحی دربارۀ اسباب و علل قساوت قلب و  (  22« )زمر/  ف 

عطش    هی سبب دوری قلب از رحمت ال  گوید که  دهد. می از دست رفتن نرمی آن به دست می 
،  نوادر الاصولحکیم ترمذی،  گردد )، سخت می شدخشک  قلب  وقتی  .  شودمی و خشکی آن  

مت به  شود، و با دوری از رح وسیلۀ رحمت مرطوب و سیراب می (. از دید او قلب به 236/  3
 (.237/ 3همان،  )افتد می خشکی 

 تغییر قلب . عوامل مؤثر بر 4
ختلف  انسان بر قلب او تأثیراتی دارند. مثلًا  ها و رفتارهای م از دیدگاه حکیم ترمذی، منش 

حسرت .  کننددارای استقامت می قلب را  (190/  1همان،  )توکل بر خدا  و    ( 24/  4همان، )وقار 
می خوردن   ال  شود  باعث  قلب   انوار  و  نتابند  قلب  بر  خ  هی  از  معرفت  ال    ت  ع  لْ عبد  همان  یا  هی 

بع زده  گیر شود، بر قلب ط  عمل کند و جایدر قلب  طمع وقتی  .  (150/  4همان،  )خالی گردد  
آید  به درد  شخص    قلب شود  گناه سبب می   (. 15/  4همان،  )گردد  و چشمانش بسته می شود  می 

اگر  (278/  1همان،  ) هرچند  بی ؛  خود  از  را  او  دنیا  کرده شهوات  قدرت  باشند    خود  قلبش 
) از دست می چنین دردی را  احساس   بااین(279/  1همان،  دهد  و رفتارها  این منش حال،  .  ها 

 تنها عوامل مؤثر بر تغییر حالات قلب انسان نیستند.
 و تسخیر قلب  شیطان( 1ـ4

است  شیطان  تسخیر  معرض  در  قلب  ترمذی  حکیم  نگاه  می .  از  مدتشیطان  در  تواند  ها 
خدایی  نور  تواند  می وسوسۀ شیطان    (.68/  1،  نوادر الاصولحکیم ترمذی،  )  کندبدرنگ  قلب  

هرچه  (.  58-57/  3)همان،  بیالاید  را  آوردهای آن ــ ایمان و توحید ــ  و دست لب  در ق معرفت  
بیش  کسی  قلب  در  ایمان  سینه ساده نور   در  وسوسۀ شیطان  باشد، شناخت   تابیده  ممکن  تر  تر 

ن داده است و او می ازآن (.  58/  3همان،  )شود  می  سْک  تواند  سو، خدا شیطان را در سینۀ انسان م 
روق  ف یان یابد  در ع  ر  د و آن را تسخیر کند  (104/  4،  همان )رد ج  سان  )همان،  ، خود را به قلب ر 

به  (360/  2 را  خود  قلب  به  منتهی  عروق   از طریق  هم  بعد  جس ،  جوارح  د  همۀ  بر  و  برساند 
 (. 31-30/ 4همان، )تسلط یابد  

ختگی نیز  و حتی در سنین پ  نفوذ و سلطۀ شیطان بر قلب آدمی به سن و سال ارتباط ندارد 
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دان و مؤمنان ناتوان است و  حِّ و  ، شیطان از وسوسۀ م  حالبااین  (.156/  2،  همان ) دهد  روی می 
آننمی  قلب  خدا  که  است  آن  سبب  کند.  باطل  را  توحیدشان  را  تواند  نوربرگرفته،  ان    خود   و 

تی  ؛ یعنی معرف (57/  3،  نوادر الاصولحکیم ترمذی،  شان قرار داده است )را در قلب )ایمان(  
 .به ایشان داده است که حق را از باطل بشناسند و به تأثیر وسوسۀ شیطان دچار خطا نشوند

دانش یا به بیان خود    دشمن توسط    ا در برابر شرِّ هحکیم ترمذی مراقبت از سینه در اندیشۀ  
های معرفتش  خدا قلب مؤمن را خزانۀ گنج پذیرد.  هی صورت می وی همان نورهای مختلف ال  

. هرگاه چشم  فؤاد به  برافراشته است   فؤادچشم  را در صدر برای    گنجاین  های  نشانه ، و  هقرار داد
نشانه  بود  این  خواهد  امان  در  شیطان  وسوسۀ  از  سینه  کند  نظر  ترمذی،  ها  نوادر  )حکیم 

؛ و البته هرگاه به هر دلیلی مثل هجوم هواهای نفسانی چشم  فؤاد بسته شود  (235/  3،  الاصول
 ی شیطان گسترده خواهد شد.هاخطر وسوسه 

 خدا یاداثرپذیری قلب از ( 2ـ4
( بگوید  ذکر  باید  کند،  طرد  خودش  قلب  از  را  شیطان  بخواهد  انسان  ترمذی، اگر  حکیم 

برپایۀ روایتی نبوی  (.  133/  1،  نوادر الاصول جسد  سراسر  گوید شیطان در  می حکیم ترمذی 
یاد کند شیطان  اگر  .  منتشر است آدمی   را  بازماند،  می پنهان  انسان خدا  یاد خدا  از  اگر  و  شود 

د دیر یا زود به تسخیر درمی قلبش را  ر   (.30/ 4همان،  بنگرید به:  ) آو 
گذارد. به باور  به باور حکیم ترمذی، فایدۀ ذکر خدا تأثیری است که بر عواطف شخص می 

در   که  قلب  ل  ج  و  داشتن  ویژگی   قرآناو  می از  بازنموده  مؤمنان  )انفالهای  نتیجۀ  2  /شود   )
ست   خدا  یاد  بر  ترمذی،  )مداومت  الاصولحکیم  با  (.  271/  1،  نوادر  وجلی  چنین  هرگاه 

شد،   حاصل  ذکر  بر  یقین  مزیَّ   انسان   قلب مداومت  به  این می ن  و  می گونهگردد  از  ،  تواند 
تاریکی   ، تاشهو  ها،غفلت  انسان و  قلب  بر  دائم  که  او  شوند  می مستولی    ها  بیداری  مانع  و 

رهاگرد می  یابدند  او  این (.  98/  1،  همان )  یی  دید  از  را  گونه،  قلب  کند  می   «نورانی »ذکر خدا 
 . شودهایی را برای انسان موجب می ؛ یا به بیان دیگر، حصول معرفت (200/ 2همان،  )

ه  حکیم ترمذی در توضیح از آیۀ »  ار  دْب  ی أ  ل  وْا ع  لَّ ه  و  حْد  رْآن  و  ی الْق  ک ف  بَّ کرْت  ر  ا ذ  ذ  إ  ورًاو  ف  «  مْ ن 
می 46)اسراء/   قلب  (  از  که  ذکری  راه یزد  خ گوید،  از حیلۀ  ماندن  مصون  برای  ق  موثَّ کار  یگانه 
موجبات وجل قلب و جنبش آن را فراهم  راهی است. سبب آن است که وقتی ذکر  گم و  شیطان  
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می   ی انوارکند،   می .  شونداز قلب ساطع  انوار سبب  این  این  از  پیش  که  آتش شهوات  با  شود 
فْس انسان  در اثر کید شیطان شعله  فخ  ن  ور شده است فرونشیند؛ زیرا با ساطع شدن تنفس و ن 

شناسد راه  شود و نفس نیز که دشمن خود را بیدار و هشیار می این انوار قلب انسان هشیار می 
به خاموشی می گونه، نفث و نفخ خود را وامی گیرد. اینگریز می  نیز  د،  گراینهد، آتش شهوات 

انوار )معرفت( قلب می  از  پر  باطل می سینه  فریب شیطان  و  نوادر  حکیم ترمذی،  )گردد  شود 
 (. 236-235/  3؛ نیز، بنگرید به: همان، 234/  3، الاصول

تلاوت   مختلف،  اذکار  میان  بیش  قرآناز  اثر  ست  خدا  سخن  دارد  که  /  3همان،  ) تری 
مکن است فروکش کند و برای استمرار  نور یا معرفت حاصل از یاد خدا بعد از مدتی م   (.259

؛  عظمت خدا بر قلب حاکم باشدشود که  آن دوام ذکر لازم است. این دوام ذکر وقتی ممکن می 
دیگر، بیان  به  یافت    یا  مقربان  در  تنها  ویژگی  این  باشد.  کرده  خود  اسیر  را  قلب  خدا  محبت 

تر ته باشد ایمان فرد فزون تری داشهرچه یادخدا در قلب حضور بیش  (.107/ 4، همان شود )می 
توان چنین توجیه کرد که ایمان از جنس گرایش عاطفی  (. این پیوند را می 40/  3است )همان،  

 که گفتیم ــ تأثیر بر عواطف است. عمیق به خدا ست و کارکرد ذکر نیز ــ چنان 
 تأثیر یقین بر قلب ( 3ـ4

چشم قلبش  تر شود،  د بیش هرچه یقین فریقین نوری است در قلب که شدت و ضعف دارد. 
چه  هردنیا و  گونه،  بیند و اینبهتر می کند و با نور یقین غیب و نهان را  پیدا می تری  بیش بصیرت  

بی  و  کوچک  فرد  نزد  هست  آن  می در  ترمذی،  ارزش  )حکیم  الاصولشود    (. 70/  3،  نوادر 
پیامبر )ص( روایت می  از  یقین بهترین چیزی است که درحکیم ترمذی  که  افکنده    کند  قلب 

بنگرید  ) فضیلت انسان به یقین است؛ نه به کثرت صوم و صلات  (.  170/  3همان،  شده است )
 (.6/ 4، نوادر الاصولبه: حکیم ترمذی، 

آیۀ  تفسیر  در  ترمذی  مْ  »  حکیم  ه  و  مْن  
 
الْْ م   ه  ل  ک  ئ 

ول  أ  لْم   ظ  ب  مْ  ه  ان  یم  إ  وا  س  لْب 
ی  مْ  ل  و  وا  ن  آ م  ین   ذ 

الَّ
ون   د  هْت  )انعام/  م  می (  82«  )معرفتی(  نوری  را  نوعی  یقین  مستلزم  قلب  در  آن  تابیدن  که  داند 

. وقتی چنین  (145/  1همان،  بنگرید به:  )شود  هدایت است که با کامل شدن ایمان حاصل می 
تواند  گونه فرد می روند و این ایمان کاملی در فرد پدید آمد، شهوات انباشته در سینه از میان می 

ه یا  کند  آخرت  مشاهده  را  هستی  امور  بواطن  همان )مان  به:  کامل  (جابنگرید  وقتی  ایمان   .



 ـ تفسیر حکیم ترمذی از مفهوم قرآنی قلب  35  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ  ــــــــــــــــــــ

  

می می  و  باشد.  شود  طاهر  قلب  که  برساند  یقین  به  را  فرد  استقرار  تواند  طاهر  قلب  در  یقین 
نباشد، یقین از آیابمی  گیرد گردد و در آن پناه نمی می ن متنفر و منزجر  د. کسی که قلبش پاک 

می .  (241/  1همان،  ) و    گویدوی  زیبا،  درخشنده،  قلبش  بدرخشد،  یقین  قلبش  در  که  کسی 
 (.276/ 1همان، شود )صاف می 
      نتیجه
شناساند که در جوف آدمی  ای از گوشت می چنان که دیدیم حکیم ترمذی قلب را قطعه        

یاط  ن  ،  شود( )نوری که مطابق باور قدما موجب رؤیت می   گوش، بصر،  دارای چشم،  واقع شده
بدن همچون صدر، کبد، طحال، و زبان ارتباط  ء و با دیگر اعضا ،است  (د ق  ع  ها )گره ، و )بندها(

نفس   و  قلب  شده خاک  از  هردو  دارد.  که  خلق  تفاوت  این  با  خدا  قلب  اند؛  زیرین  از  را  لایۀ 
  که  ی خاک  خاک، و نفس را از لایۀ رویینی که اثر پای ابلیس بر آن واقع شده خلق کرده است.

 ی ه ال    نور  اگر   و  است   خشن  و  ابسی  نمناک،  خاک  نیا  طبع.  است   نمناکقلب از آن خلق شده  
و مبتلا به    گرددمی باز  خشونت   و   بوست ی  همان   ی عنی   خود   اصل  به   نتابد،   آن   بر   است   ف یلط  که 

 . شودمی قساوت 
بدن وی   میان عروق  در  آن  و جایگاه  قلب  فیزیولوژی  از  تبیینی  قدما  با  باور  ح  توضی  برپایۀ 

راه  از طریق عروق به قلب افراد برساند و آنها را گمخود را  تواند  گونه می دهد که شیطان چهمی 
  آن   به  بی ایراه   با  طان یش  که  است   یاحفره   قلب،  به  عروق  ریمس   ان یپا  در  ،یو  نییتب  یۀپا  بر  کند.

  را   ی کس   میسل  قلب   برخورداران   جزشود  گفته می   قرآندر    کهنی ا  ، یو  نگاه  از.  شودی م   خرسند
  راه   و   دی د  ب یآس  ی کس   عروق   و  قلب   هرگاه   که   است   ن یهم  مراد،  بود   نخواهد   یابهره   امت یق  روز 

 . دهدی م  دست  از  را  قلبش سلامت   شد،  گشوده ها به آن  طان یش ورود 
با   تنگاتنگی  ارتباط  ترمذی  حکیم  اندیشۀ  در  هم  قلب  و  صدر  یا  نور  یابی  راه انشراح  خدا 

به  نور  گاه  هردارد.  همان معرفت  حقائق   در صدر    ی ساع و انشراح اتّ شود،  قلب وارد  )معرفت( 
به    .آیدپدید می  قلب گاه  انوار در  تابیدن  از  از طرف  به  حلم و علم    ءاعطاحکیم ترمذی  قلب 

کند  ریه باد  شود  سبب می به قلب، چون شک  . ورود برخی حالات نفسانی هم کندتعبیر می خدا 
گردد و می   ثباتی کند و دچار بی حرکت می ، قلب از جایش  گونهشود. این و مکان بر قلب تنگ  
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 .کندفرد انواع اضطرابات را تجربه می 
می  مطالعه  این  هماز  مفاهیمی  ترمذی  حکیم  که  دریافت  هوای  توان  نفس،  قلب،  چون 

شود  ها را بیش از حدی که در ادوار بعدی فرهنگ اسلامی تصور می نفس، شهوات، و امثال آن 
نیز نه تعابیری مجازگویانه، بل د و کاربردهای قرآنی آن انگارمادی می  که حقائقی ناظر به  ها را 

می  انسان  مادی  بدن  در همین  انفعالاتی  و  می فعل  و  پیوند  شناساند  از  که  درکی  پایۀ  بر  کوشد 
با هم اندام گیری عوارض  دیگر دارد آن فعل و انفعالات و تأثیرشان در شکل های مختلف بدن 

های روحی، شهوت، و  معرفت، ایمان، یقین، انواع مختلف اضطرابات و تکانش نفسانی مثل  
   جز آن را تحلیل کند.
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Abstract  

The era of the Companions is considered one of the most important periods in the history of 

interpretation of the Qurʾān. During this period, some companions of the Prophet interpreted the 

verses based on the teachings they had received from him. One of these companions is Abū 

Hurayra. He was al-Qāṣṣ (story teller), and he had a close relationship with the Umayyad Caliphate. 

These two characteristics of his have influenced the way he interprets the Qurʾān. It is necessary to 

explain his way of confronting the verses of the Qurʾān by studying all opinions and interpretive 

traditions of him and analyzing them. It seems that Abū Hurayra's interpretative narratives can be 

divided into three major categories: ontological, anthropological, and Qurʾānic interpretations. 

Why a personality like Abū Hurayra, in the younger generation of the Companions and in the 

middle of the 1st century AH, among the many themes of the Qurʾān, involved himself in paying 

attention to these four types of verses, is a matter that must be analyzed separately. 
Keywords: Abū Hurayra, interpretive traditions, interpretation of al-Ṣaḥāba, History of the 
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 ( ohadi.morteza@gmail.comدۀ مسئول: بابلسر، ایران )نویسن

 الله حلیمی جلودارحبیب

 . رانیدانشگاه مازنداران، بابلسر، ا ث،یگروه علوم قرآن و حد اریدانش

   چکیده

صحابۀ پیامبر  برخی  شود. در این دوره  محسوب میقرآن    عصر صحابه یکی از ادوار مهم در تاریخ تفسیر
به تفسیر آیات پرداختند. یکی از این صحابهایی که از ا)ص( بر اساس آموزه  بودند  ۀ  یشان دریافت کرده 

این  است.    ارتباط نزدیکی هم با دستگاه خلافت اموی داشته، و  ابوهریره است. ابوهریره قاص بوده  مفسر
ریره آراء و روایات تفسیری ابوههمۀ  لازم است با مطالعۀ    .انداو تأثیر نهادهقرآن  نحوۀ تفسیر  ویژگی او بر  دو  

روایات تفسیری    مطالعههای این  بر اساس یافته  تبیین شود. قرآن    او با آیاترویارویی  ها، نحوۀ  و تحلیل آن
صورت  ۀ دست  سهدر  توان  میرا  ابوهریره   تفس  یبندکلان  و    ،شناسانه انسان  شناسانه،یهست  ریکرد: 

ق از میان  1های سدۀ  ه  و نیمهچون ابوهریره در نسل صغار صحابکه چرا شخصیتی هم . اینشناسانهقرآن 
سنخ از آیات نموده، امری است که در جای دیگری باید  سه  خود را درگیر توجه به این    قرآندد  مضامین متع

 جداگانه تحلیل شود. 
 ، تاریخ تفسیر، عصر صحابه. تفسیر صحابهابوهریره، روایات تفسیری،  :هاواژهکلید 
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 درآمد
های خود از پیامبر اکرم )ص(  های سدۀ نخست هجری، شماری از صحابه آموخته در نیمه 

نقل    گزینش وشان  و نیازهای اجتماعی مخاطبان باورهای خاص خود    را بر اساس  قرآندربارۀ  
موضوعات مختلفی  از پیامبر )ص(  روایات ابوهریره  ابوهریره هم از این صحابه است. اند.  کرده 

ها در قیاس  شمار این روایت .  اند  قرآنها دربارۀ تفسیر  گیرند. شماری از این روایت را دربر می 
ابو روایات  انبوه  حجم  ازهمین با  و  است  اندک  موضوعات  دیگر  دربارۀ  نمی هریره  توان رو 

بااین  کرد.  تلقی  مفسر  صحابۀ  شمار  در  را  به  ابوهریره  نظر  با  فرهنگی  حال،  سیاسی    –جایگاه 
قرآن    روایات تفسیری او، حتی اگر مشتمل بر تفسیر بسیاری از آیات ضروری است که  ابوهریره  

 تحلیل شوند.، هم نباشند
آمد  20ابوهریره   دنیا  به  )ص(  اکرم  پیامبر  هجرت  از  پیش  شدو    سال  بزرگ  یتیمی    با 

  / 7،  هصابال حجر،  ابن )  به اسلام گرویدق  7در سال    (.244-243  / 4،  الطبقاتسعد،  ابن)
مهاجرت کرد که مسکین بود و در برابر غذای شکم و  اسلام آورد و به مدینه  در حالی    .(362

پایکف می ش  کارگری  )ابنش  از  (.243  /4،  الطبقاتعد،  سکرد  مدینه  پس  به  صُف    ورود  ه  در 
)ابونعیم،   قرار گرفت  در ردیف اصحاب صفه  و  الأولیاءاقامت گزید    ء فقرا؛  (376  /1،  حلیة 

مدینه ساکن شد از  بخشی  در  نداشتند  برای سکونت  منزلی  که چون  بودمهاجری  دربارۀ  )   ند ه 
 . (37 /3، هالنهای اثیر، ابن ایشان، بنگرید به: 

آخر عمر خود هم  را در سال  ابوهریره  و  پیامبر )ص(  اعزام،  منطقه  این  به  بحرین  والی  راه 
سفارش درباره  )ابناش  کرد  به 266/  4،  الطبقاتسعد،  هایی  که  هدف  این  با  تدریج  (؛ شاید 

ه در سپاه اعزامی به بحرین  وی کارآزموده شود. در زمان ابوبکر نیز گویا وی برای جنگ  های رِدَّ
یخ های سرشناس سپاه بود )بنگرید به: طبری،  داشت و احتمالًا از شخصیت   حضور /  3،  التار

( از طرف وی والی  112/  4ق )همان،  20(. ابوهریره در زمان عمر بن خطاب و در سال  307
راشد،   بن  )معمر  شد  مناسبت 323/  11،  الجامعبحرین  در  نیز  پس  آن  از  سیاسی  (.  های 
 (.399-398ید به: بهرامیان، »ابوهریره«،  مختلفی ایفاء نقش نمود )بنگر

سال  آخرین  در  وی  شدن  مسلمان  به  توجه  مصاحبت با  مدت  )ص(،  پیامبر  عمر  های 
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بااین  بود.  اندک  )ص(  پیامبر  با  می ابوهریره  خود  وی  پیشۀ  حال،  صحابه  بقیۀ  مثل  چون  گوید 
شنید )ابراهیم بن    رو از ایشان بسیارآمد و ازاینبخصوصی نداشت اغلب نزد پیامبر )ص( می 

های ابوهریره از پیامبر )ص( حتی سبب شد از جانب عمر  قول (. کثرت نقل 87،  النسخهسعد، 
( و حتی یک بار توبیخ  277/  2،  الطبقات سعد،  بن خطاب متهم به کذب و اشتباه و خَلط )ابن 

یخ المدینهشبه، نیز بشود )ابن  چنین استنباط  توان هرحال، از توبیخ خلیفه می (. به 800/ 3، تار
به   پیامبر )ص(  از  نقلش  اثر کثرت  ابوهریره در  پیامبر )ص(  از دوران  اندکی  فاصلۀ  به  کرد که 
نیز   را  خلیفه  او  سخنان  اجتماعی  تأثیر  احیاناً  و  شده،  تبدیل  تأثیرگذاری  اجتماعی  شخصیت 

 نگران کرده است. 
شد. معاویه مروان بن   ابوهریره در زمان خلافت معاویه از جایگاه سیاسی خاصی برخوردار

حکم را برای حکمرانی بر مدینه برگزید و ابوهریره را جانشین مروان قرار داد. هنگامی که مروان  
سعد،  گرفت )ابنکرد، ادارۀ مدینه بر عهدۀ ابوهریره قرار می به حج یا سفرهای دیگر عزیمت می 

کرد  شد او را خلع می ضی می هر بار نیز که معاویه از مروان بن حکم نارا(.  250  /4،  الطبقات
می  به جایش  را  ابوهریره  بازتاب(.  117،  المالی گماشت )صنعانی،  و  دهندۀ  چنین جایگاهی 

براین، ابوهریره از جایگاه فرهنگی  افزون   نفوذ سیاسی ابوهریره در زمان خلافت معاویه است.
قَصَص نصب کرد    . ظاهراً معاویه خودش او را به منصب مهمی هم در این عصر برخوردار شد

اص سدۀ نخست  ص  ترین قُ او یکی از بزرگ شواهد حاکی است که    (.18  / 4،  الخطط مقریزی، )
بوده تا صبح گفته شده  که  چنان   ، هجری  داشته    از شامگاه  روایت  نقل  معاویه مجلس  در کاخ 

)طبرانی،   الشامیین است  هم به   (.177،  مسند  ابوهریره  جایگاه  اقتضاء  طبع  دینی  واعظ  چون 
 توجهی از روایات نبوی را نقل کند. کرد که حجم قابل می 

 طرح مسئله 
روایاتی دسته تفکیک نمود. یک دسته  سه  به توان را می مختلف  منقولات ابوهریره در تفاسیر 

آیه است   تفسیر  در  )ص(  اکرم  پیامبر  از  ابوهریره  کرده که  نقل  خاص  و  ای  متنِ ،  روایت    در 
صراحت از ها به که گرچه در آن است  روایاتی  دستۀ دوم    .آیه سخن رفته است آن  صراحت از  به 

نرفته  آیه روایتی    ، سخن  مثابۀ  به  را  روایت  این  مفسران  آیه  با  روایت  مضمون  ارتباط  دلیل  به 
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مربوط به آراء تفسیری ابوهریره  دسته روایاتی است  اند. سومین  تفسیری از ابوهریره تلقی کرده 
با مرور    ذیل آیه بازتاب یافته است.پیامبر )ص( به وساطت او   و نه رأیی از ابوهریره  خود  که نظر  

نظری دربارۀ هستی و  نسبت به برخی مسائل  توان دریافت که وی  می ابوهریره  روایات تفسیری  
را در ارائۀ تفسیری از آیات یا نقل سخنی از پیامبر )ص(  ها  دغدغهاین و    ،مند بودهدغدغه انسان  

 ست.ها بازتاب داده ادربارۀ آن 
ابوهریره  حال،  بااین تفسیری  روایات  و  آراء  دربارۀ  یافته  مطالعاتی  تاکنون  است.  سامان 

خلیلی  از پایان جمله  از  بخشی  عنوان  در  با  خود  ارشد  کارشناسی  تفسیرنامۀ  بن    ابی   روش 
یره   شناسی تفسیر ش( به روش 1390)  با تکیه بر تفاسیر التبیان و مجمع البیانکعب و ابوهر

دهندۀ مبانی و  تواند به طور کامل بازتابنمی مطالعه  این  حال،  . بااینپرداخته است یز  نابوهریره  
صرفاً   و در آن  ،شده ی تفسیرمنبع روش تفسیری ابوهریره باشد؛ زیرا دامنۀ پژوهش محدود به دو 

برخی   و روش  آراء  از  مبانی  به  یافتن  دست  برای  است.  آمده  میان  به  ابوهریره سخن  تفسیری 
روایاتی که از او در منابع تفسیری بازتاب یافته اند مطالعه و  همۀ  ابوهریره لازم است  تفسیری  

 تحلیل شوند.
شود با مفروض گرفتن انتساب همۀ روایات تفسیری ابوهریره به  در این مطالعه کوشش می 

به این پرسش پاسخ داده شود که مبانی و روش تفسیری ابوهریره چه  ها  او و مطالعۀ این روایت 
و  خواهیم ببینیم بر پایۀ روایاتی که در منابع روایی  می   ، در این مطالعه به بیان دیگر  بوده است.

مختلف   ابوهریره  تفسیری  است.  گونه  چه گزارش شده،  پرداخته  آیات  تفسیر  منظور،  به  این  به 
تفسیری نخست   به   روایات  و  گونه را  ابوهریره    منسوب  سپس  دسته شناسی  و  تحلیل  بندی، 
اجتماعی حاکم بر عصر او    –؛ تحلیلی که باورهای فکری ابوهریره و فضای سیاسی  کرد خواهیم  

 را بازبتاباند.

 شناختی تفسیر آیات هستی. 1
از روایات ابوهریره، تفسیر آیاتی بازتاب یافته که این آیات با هستی مرتبط اند.    ه دست   این  در 

ساحت که  این توضیح   به  مربوط  که  آیات  برخی  ذیل  می ابوهریره  هستی  مختلف  شود،  های 
می  که  کرده  نقل  )ص(  اکرم  پیامبر  از  را  تفسیر  روایاتی  به  روایات،  این  اساس  بر  توان 
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می هستی  را  روایات  این  یافت.  دست  آیات  از  ابوهریره  بخش  شناسانۀ  چهار  در  توان 
کرد:  صورت  خدا،  1بندی  اوصاف  تبیین  خلقت،  2(  کیفیت  تبیین  دنیا،  3(  توصیف   )4  )
 آخرت. توصیف 

 تبیین اوصاف خدا( 1ـ1
ها ابوهریره از  اند که در آن ، روایاتی گزارش کرده قرآنمفسران اهل سنت ذیل برخی از آیات  

ذیل   نمونه  برای  است.  کرده  گزارش  را  خدا  اوصاف  برخی  )ص(  اکرم  »کَ پیامبر  رَب  آیۀ  مْ  کُ تَبَ 
حْمَةَ« )ا هریره به نقل از پیامبر اکرم )ص( گزارش شده  ( این روایت از ابو54  /نعامعَلَی نَفْسِهِ الرَّ

نوشت:   دارد  قرار  عرش  بالای  در  که  خود  کتاب  در  رساند،  پایان  به  را  خلقت  خدا  وقتی  که 
،  جامع البیان؛ طبری،  44  /2،  تفسیرال،  صنعانی )  «رحمت من بر غضبم سبقت گرفته است »

11/ 274) . 
آیۀ   به  گرچه  روایات،  از  دسته  این  انع  54متن  آن سورۀ  در  اما  است  نزدیک  اشارۀ  ام  ها 

نشده آیه  به  می   ،مستقیمی  نشان  این  سنت،  و  اهل  متقدم  محدثان  و  مفسران  نگاه  از  که  دهد 
ها این آن رو است و ازهمینسخنی که ابوهریره از پیامبر اکرم )ص( نقل کرده به آیه ارتباط داشته 

 اند. ای گزارش کرده یل چنین آیه سخن را ذ
دهندۀ چنین درکی باشد که  تواند بازتاب ، مضمون روایت و ارتباط آن با آیه می افزون بر این

بسا از نگاه خود ابوهریره نیز میان این نقل و آیه ارتباط وجود داشته باشد و بر همین اساس  چه
چه، در برخی منابع   ؛بندی کرد توان این روایت را در ردیف روایات تفسیری ابوهریره صورت می 

و پس از آن هستند، روایت به نحوی گزارش شده که  ق  4ل سنت که متعلق به سدۀ  تفسیری اه
در متن آن آمده است: هنگامی که خدا خلق را آفرید، در کتابی که آن را بر نفس خود نوشته بود  

تفسیر حاتم،  ابی )ابن   و بر بالای عرش آویخت، چنین نگاشت: رحمت من بر غضبم غلبه دارد 
العظیم  نقل اساس  براین  . (1268  / 4،  القرآن  بیش برخی  صراحت  روایت  این  این  تری  ها،  در 

 دارد که میان روایت و آیه از نگاه ابوهریره ارتباط برقرار بوده است.
در پارۀ دیگری از روایات تفسیری ابوهریره رحمت خدا به نحو دیگری بازتاب یافته است.  

اند که در آن ابوهریره از پیامبر  یتی آورده ابتدایی سورۀ حمد روا   مفسران ذیل آیات  ، برای نمونه
کند: خدا صد رحمت دارد که از آن میان، فقط یک بخش را به زمین نازل و میان )ص( نقل می 
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اما خدا   ؛و به همین دلیل است که مردم نسبت به یکدیگر مهربان اند  ،آفریدگانش تقسیم کرده
ها به بندگانش رحم  ا در روز قیامت با آن تاست  قسم دیگر از رحمتش را نزد خود نگه داشته    99
البیانثعلبی،  )  کند در  . هم (305  /2،  الکشف و  قول وی  از  أَوِ  آیۀ »ذیل  چنین  هَ  اللَّ ادْعُوا  قُلِ 

أَ  حْمَنَ  الرَّ ...«  ی  ادْعُوا  الْحُسْنَی  سْمَاءُ 
َ
الْْ فَلَهُ  تَدْعُوا  مَا  کهآورده (  110  /اسراء)ا  دراند    : برای خدا 

ذکر شده  ا  99قرآن   آن است  سم  اگر کسی  می که  وارد  بهشت  به  کند  پیدا  را  طبری،  )   شود ها 
 . (581 / 17، جامع البیان

هُ   لَامِ وَ  دارالدْعُو إِلَی  یَ برخی مفسران اهل سنت ذیل آیۀ »وَ اللَّ شَاءُ إِلَی صِرَاطٍ  یَ مَنْ    یهْدِ یَ سَّ
شب  هر  سوم پایانی  اند که خدا در یک ه هریره نقل کرد این روایت را از ابو ( 25)یونس/  مٍ«  یمُسْتَقِ 

آیا کسی هست که    ،کاری هست که توبه کنددهد: آیا گناهشود و ندا می به آسمان دنیا نازل می 
کند درخواست   ،استغفار  دارد کنندهآیا  وجود  می   ...؛ای  پیدا  ادامه  صبح  تا  ندا  این    کندو 

آی   . (176  / 2،  تفسیرال،  صنعانی ) ذیل  این،  بر  عِبَادِ »نَ   ۀ افزون  ئْ  حِ   ی أَنِّ   یبِّ الرَّ الْغَفُورُ  مُ«  یأَنَا 
( روایتی از ابوهریره به نقل از پیامبر اکرم )ص( گزارش شده که در آن آمده است:  49  /)حجر

گاه بود به بهشت طمع نمی  کرد و اگر کافر از رحمت خدا آگاهی  اگر مؤمن از عقوبت الهی آ
 . (46-47 /3،  الوسیطواحدی، ) شدیافت هرگز از رحمت الهی ناامید نمی می 

لَذِ   آیۀ »مفسران اهل سنت ذیل   وَ  هِ أَ کْ ...  هُ  کْ رُ اللَّ وَاللَّ مَا تَصْنَعُونَ«  یَ بَرُ  (  45)عنکبوت/  عْلَمُ 
 :اند که)ص( گزارش کرده این روایت را از ابوهریره و به نقل از پیامبر 

 ؛ ما راهن را یاد کند با او همام قرار دارم و هرکجا که ممن در گمان بنده»گوید خدا می
کنم، اگر در میان  اگر در وجود خودش من را یاد کند، در وجود خودم او را یاد می

کنم، اگر به اندازۀ یک وجب به من  مردم من را یاد کند، در مجلسی بهتر او را یاد می 
به او نزدیک می به اندازۀ یک ذراع  بنزدیک شود،  به اندازۀ یک ذراع  ه من  شوم، اگر 

شوم و اگر به سمت من یک قدم بردارد،  نزدیک شود به اندازۀ یک باع به او نزدیک می
 . (67 /21، الکشف و البیان ثعلبی، ) «شتابمکنان به سوی او میهَروله 

ذیل    این،  بر  »افزون  )آلکَ أُولَئِ آیۀ   »... هِمْ  رَبِّ مِنْ  مَغْفِرَةٌ  جَزَاؤُهُمْ  از  36  /عمران   روایت  این   )
گزارش  ابو )ص(  اکرم  پیامبر  از  نقل  به  و  اگر  اند  کرده هریره  انسان  که  که  برسد  درک  این  به 

 . (108 / 2، معالم التنزیل بغوی، )خواهد شد  آمرزد، آمرزیده پروردگارش گناهان او را می 
ابوهریره   تفسیری  روایات  از  دیگری  برخی  منتسب شده  اوصافی تجسیمدر  به خدا  گرایانه 
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تِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِ یَ ذیل آیۀ »  ، برای نمونهاست.   مَ هَلِ امْتَلََْ ( از قول  30)ق/  دٍ«  ی وْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّ
 گفت:اند که می او نقل کرده 

کند و کسانی  هنگامی که قیامت برپا شود خدا به هیچ کدام از بندگان خود ظلم نمی  
به جهنم می نکه مستحق غذاب اند را  باز هم  دا میافکند. سپس جهنم  آیا  دهد که 

طبری،  )  کندگذارد و آن را پر میخدا یک قدم در جهنم میکه  اینتا    ...؛کسی هست
 . (361 /22، جامع البیان

 و زندگی دنیوی  کیفیت خلقت( 2ـ1
برای نمونه،  تبیین کیفیت خلقت است.  از روایات تفسیری ابوهریره دیگر ۀ دست یک  مضمون 

هُ خَلَقَ  آیۀ »ذیل   مَاءٍ« )نورکُ وَ اللَّ مِنْ  ةٍ  همه چیز از آب    اند کهاز قول وی نقل کرده (  45  /لَّ دَابَّ
است  شده  بن سلام،  )  آفریده  »ذیل    . (456  / 1،  تفسیرالیحیی  ذِ آیۀ  الَّ مَاوَاتِ    یوَهُوَ  السَّ خَلَقَ 

رْضَ فِ 
َ
ةِ أَ   ی وَالْْ قول  از  وی  را از به نقل    این روایت هم  (  7  / « )هودکَانَ عَرْشُهُ عَلَی الْمَاءِ امٍ وَ  یَّ سِتَّ

را  خدا خاک را روز شنبه، کوه را یکشنبه، درخت را دوشنبه، شر    :اند کهپیامبر اکرم )ص( آورده 
هم  شنبه منتشر کرد و آدم را  جنبندگان را روز پنج  ۀسپس هم   ؛شنبه و نور را چهارشنبه آفریدسه 

مُوجُ  یَ وْمَئِذٍ  یَ نَا بَعْضَهُمْ  کْ وَتَرَ »  آیۀذیل    .(244  /15،  جامع البیانطبری،  )  عصر روز جمعه آفرید
ورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا« )کهف  ی بَعْضٍ وَنُفِخَ فِ   ی فِ  که    اندابوهریره نقل کرده هم از قول  ﴾  99  / الص 

ها و زمین به پایان رسید، خدا صور را آفرید و آن را به اسرافیل داد و او نیز  خلقت آسمان وقتی  
 .(122  /18، جامع البیانطبری، ) د دمیدسه بار در صور خواه

این بر  دیگری  افزون  روایت  در  ابوهریره  ها،  به  از  آن  متن  در  ال که  وَ  لُ  وَّ
َ
الْْ »هُوَ  خِرُ  آیۀ 

اهِرُ وَ وَ   : است که پیامبر )ص( فرمودند ( اشاره شده، آمده3 /الْبَاطِنُ« )حدیدالظَّ
شما و آن سقف پانصد سال شده قرار دارد که میان  بالای سر شما سقفی محافظت

جا  شما با آن   ۀ فاصله است. بالای این سقف نیز آسمان دیگری وجود دارد که فاصل
است سال  اینپانصد  شدهگونه،  .  خلق  خدا  توسط  آسمان  هفت  و    است  مجموعاً 

عرش نیز پانصد  هفتمین آسمان با  بالای هفتمین آسمان عرش خدا قرار دارد. میان  
 سال فاصله وجود دارد.

 فرمودند:نیز  پیامبر اکرم )ص( دربارۀ زمین برپایۀ همین روایت، 
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ها با یکدیگر پانصد  مین زیر پای شما هفت زمین قرار دارد که فاصلۀ هر یک از این ز
ترین زمین بیاویزیم، به خدا  واسطۀ طنابی به پایین اگر یکی از شما را به و    سال است

 .رسیدمی
می  پیامبر )ص(  ابوهریره  که  ال گوید  وَ  لُ  وَّ

َ
الْْ »هُوَ  کردند:  قرائت  را  آیه  این  اهِرُ  سپس  وَالظَّ خِرُ 

 .(647، تفسیرالمجاهد، )  ءٍ عَلِیمٌ«لِّ شَی کُ الْباطِنُ وَ هُوَ بِ وَ 
مضمون پارۀ دیگری از روایات تفسیری ابوهریره توصیف دنیا ست. به بیان دیگر، ابوهریره  

ها از اوصاف دنیا سخن رفته  ی نقل کرده که در آن ذیل برخی آیات از پیامبر اکرم )ص( روایات
نْ یَ وَمَا الْحَ »است. برای نمونه در روایتی ذیل   الْغُرُورِ« )آل   ایَ اةُ الد  مَتَاعُ  از قول  (  185  /عمران إِلاَّ 

چه در آن  ای در بهشت از دنیا و آن تازیانه رد   جای  یابی به اندازۀ  دست   پیامبر )ص( نقل کرده که
  / 3،  تفسیر القرآن العظیمحاتم،  ابی ابن ؛  454  / 7،  جامع البیانطبری،  )   بهتر است وجود دارد  

833). 
إِنَّ  »ابوهریره در روایت دیگری که ذیل   ونَ« )حجکَ   کَ وْمًا عِنْدَ رَبِّ یَ وَ ا تَعُد  (  47  /أَلْفِ سَنَةٍ مِمَّ

پیامبر )ص( سخنی  روایت  برپایۀ این  است.  نموده  نقل کرده نیز به نحو دیگری دنیا را توصیف  
فقراء به اندازۀ نصف روز زودتر از اغنیاء وارد بهشت    افزایدگوید و بعد می می فضیلت فقر  در  
پانصد سال است می  معادل  که  اساس    ؛شوند  بر  معادل هزار  یادشده  آیۀ  زیرا  نزد خدا  هر روز 

اف دنیا  صراحت از اوص به گرچه  در این روایت    . (659  / 18،  جامع البیانسال است )طبری،  
داشته  تری  قدر در آن زندگی فقیرانه ه که انسان هرچ بازنموده شده است  دنیا مکانی  ،  سخن نرفته
 را در قیامت تجربه خواهد کرد. تری به  یت باشد وضع

الْحَ در تفسیر »وَ  هَذِهِ  نْ یَ مَا  الد  الیَ اةُ  إِنَّ  وَ وَلَعِبٌ  لَهْوٌ  إِلاَّ  لَهِ دارالا  الْحَ یَ خِرَةَ  نکبوت/  )ع  وَانُ«یَ  
چه در آن قرار  دنیا و آن برپایۀ آن،  اند که  )ص( آورده روایتی از ابوهریره به نقل از پیامبر  نیز    (69

؛ نیز،  640  / 2،  بحرالعلومسمرقندی،  )   یاد خدا، عالم و متعلم سه چیز:  مگر    اند؛ دارد معلون  
توان دریافت  ن می ها چنیاز مجموع این روایت   . (66  / 21،  الکشف و البیانثعلبی،  بنگرید به:  

 . نگرد می ابوهریره به دنیا با رویکردی مذموم که 
 ( پایان کار جهان و اوصاف قیامت3ـ1

ذیل  برای نمونه، وی  مضمون پارۀ دیگری از روایات تفسیری ابوهریره توصیف آخرت است. 
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دٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِ کَ مَا آیۀ » هِ وَ کِ مْ وَلَ کُ انَ مُحَمَّ بِ نْ رَسُولَ اللَّ روایتی با  (  40)احزاب/ نَ« ییِّ خَاتَمَ النَّ
شود مگر  قیامت برپا نمی   :کهاست  این مضمون از ابوهریره و به نقل از پیامبر )ص( نقل شده  

کنند پیامبر افرادی که گمان می یعنی    ؛پرداز خروج کننددروغ   الِ ج  هنگامی که حدود سی نفر دَ 
یحیی  )  ما  س از من نخواهد آمد و من آخرین پیامبرو این در حالی است که هیچ پیامبری پاند  

 .(723  /2،  تفسیربن سلام، 
  ، که صنعانی ذیل تفسیر آیات سوره اسراء آن را گزارش کردهاز ابوهریره  در روایت دیگری  

است  فرمودند  آمده  )ص(  پیامبر  پیامبری  که  هر  که  دعائی  :  می دارد  خدا  من خواهد؛  از  اما 
خواهم با  و می   ام،ام را تا قیامت به تأخیر انداخته ، بیان خواسته امر داده را شفاعتم قراام  خواسته 

 . (313 / 1، تفسیرال، صنعانی ) تم را روز قیامت شفاعت کنمآن ام  
این بر  تفسیر  افزون  در  مفسران  برخی  إِ یَ لَا  »ها،  نَفْسًا  تَ ینْفَعُ  لَمْ  أَوْ  کُ مَانُهَا  قَبْلُ  مِنْ  آمَنَتْ  نْ 

  ایمان آوردنِ دیگر  سه امر اگر تحقق یابد،    که   اندآورده از قول ابوهریره  رًا«  یْ مَانِهَا خَ یإِ   ی سَبَتْ فِ کَ 
که   نیاورده هنوز  کسانی  ایمان ایمان  در  یا  نیافته شان  اند  دست  چیزی   بخشد: نمی   سود اند  به 

 . (265 / 12، جامع البیانطبری، )  الارضةطلوع خورشید از مغرب، خروج دجال و خروج داب 
دس ابوهریره  در  تفسیری  روایات  از  دیگری  برای  هم  تۀ  است.  یافته  بازتاب  قیامت  اوصاف 

وی نمونه از  »ذیل    ،  أَنْذِرْهُمْ  آیۀ  قُضِ یَ وَ  إِذْ  الْحَسْرَةِ  فِ یَ وْمَ  وَهُمْ  مْرُ 
َ
الْْ لَا    ی   وَهُمْ  ؤْمِنُونَ«  یُ غَفْلَةٍ 

نیز  ستقر شوند، مرگ  اهل بهشت و جهنم در مکان خود م چون  :  نقل شده است که(  39  /)مریم
پس ازاین ید و  ا  شود شما جاودان شود. سپس به اهل بهشت و جهنم گفته می و ذبح می ،  آورده

 .(226  /1، تفسیرالیحیی بن سلام، )  مرگی در کار نخواهد بود
ذِ یُ وَ  »در تفسیر   هُ الَّ ی اللَّ قَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لا  ینَجِّ وءُ وَ نَ اتَّ هُمُ الس  (  61  /حْزَنُونَ« )زمریَ   لا هُمْ یَمَس 

 گفت: اند که از قول پیامبر )ص( می هم از ابوهریره روایت کرده 
انگیزد. عمل مؤمن در بهترین راه هر کسی عمل او را برمیهمدر روز قیامت خدا به 

به مؤمن می و خطاب  دارد  قرار  را  صورت  دنیا من  که در  تو هستم  گوید: من عمل 
کردی همحمل  امروز  تو    ؛  میمن  حمل  معنای  را  جز  چیزی  واقعه  این  آیۀ کنم. 

ذِ یُ وَ » الَّ هُ  اللَّ ی  بِمَفَازَتِهِمْ لا  ینَجِّ قَوْا  اتَّ هُمْ  یَ نَ  وَ لا  وءُ  هُمُ الس  بود یَ مَس    حْزَنُونَ« نخواهد 
 . (277-278 /1، تفسیرالیحیی بن سلام، )
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تفسیر   در  »ابوهریره  فِ آیۀ  ةٍ  دَابَّ مِنْ  لَا   ی وَمَا  وَ  رْضِ 
َ
طَائِرٍ  الْْ بِجَنَاحَ یطِ یَ   أَمْثَالُ یْ رُ  أُمَمٌ  إِلاَّ  «  کُمْ هِ 

قیامت حاضر  ۀ خدا هم   که   است هم گفته  (  38  /)انعام آن   ،آفریدگانش را روز  میان  به  ها  و در 
د که  نکنآرزو می   ان در آن حال کافر  !شویدتبدیل  گوید به خاک  سپس می   ؛کندمی حکم  عدالت  

 .(46 / 2،  تفسیرال، صنعانی ) ندشدمی هم تبدیل به خاک ها آن ای کاش 
از  (  57 /رُونَ« )اعرافکَّ مْ تَذَ کُ  نُخْرِجُ الْمَوْتَی لَعَلَّ کَ ذَلِ »کَ ها، ابوهریره در تفسیر  افزون بر این 

هنگامی  ( که  493-494  /12،  جامع البیانطبری،  کند )بنگرید به:  قول پیامبر )ص( نقل می 
بارد  ها می مدت چهل سال بارانی از زیر عرش بر آن   میرند، بهدر نفخ صور نخست می مردم  که  

است  نامش »آب حیوان«  می سپس همان   ؛که  واسطۀ آب  به  گیاه  که  آن گونه  زنده  هم  ها  روید 
ها را  سپس خواب آن ؛  شودها روح دمیده می کند و در آن شان تکامل پیدا می جسمو  شوند  می 

شوند و  زنده می ها همگی  آن دن در صور دوم،  خوابند. با دمیگیرد و در قبرهای خود می فرا می 
را در خود می  این هنگام آثار خواب  در  برخاسته است.  از خواب  تازه  که  یابند؛ همانند کسی 

»می  وَ یَ گویند:  مَرْقَدِنَا«.  یْ ا  مِنْ  بَعَثَنَا  مَنْ  آن لَنَا  پاسخ  می در  گفته  نیز  که  ها  وَعَدَ  شود  مَا  »هَذَا 
صَدَقَ   وَ  حْمَنُ  از وی در  (52  /الْمُرْسَلُونَ« )یسالرَّ حْمَنِ  آیۀ »ذیل  .  الرَّ إِلَی  قِینَ  الْمُتَّ نَحْشُرُ  یوْمَ 

به سوی خدا  اند  متقین در حالی که سوار بر شتر    روایت شده است که( هم  85  /« )مریموَفْدًا
،  ی ؛ نیز برای روایتی دیگر، بنگرید به: صنعان254 /18،  جامع البیانطبری،  )   شوندمحشور می 

 . (231 /3،  تفسیرال
 ( اوصاف بهشت و جهنم 4ـ1

اوصاف   تبیین  به  قیامت  اوصاف  تبیین  مضمون  با  ابوهریره  تفسیری  روایات  از  دیگری  پارۀ 
شود  بارزترین وصفی که در روایات تفسیری ابوهریره برای بهشت یاد می بهشت اختصاص دارد.  

 است.  د نیز خوشی جاودان ترین نعمتی که در آن وجود دار ، و برجسته کرانگی آن بی 
که    کند نقل می )ص(  ( از پیامبر  30برای نمونه ابوهریره در تفسیر آیۀ »وَظِلٍّ مَمْدُودٍ« )واقعه/  

تفسیر  وهب،  توان به اندازۀ صد سال در سایۀ آن قدم زد )ابن در بهشت درختی وجود دارد که می 
از وی  ( 238/  1،  القرآن  إِلَیْ .  »فَوَسْوَسَ  آیۀ  شَجَرَةِ  در تفسیر  عَلَی  کَ  أَدُل  هَلْ  آدَمُ  یَا  قَالَ  یْطَانُ  الشَّ هِ 

مراد از درخت جاودانگی درختی در بهشت    هم نقل شده که (  120الْخُلْدِ وَمُلْکٍ لَا یَبْلَی« )طه/  
سایه  بزنید  قدم  آن  سایۀ  در  هم  سال  صد  اگر  که  نمی   اش است  سلام،  پذیرد  پایان  بن  )یحیی 
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 . ( 284/  1،  تفسیر ال 
ذِ »تفسیر    در الَّ الِحَاتِ  یإِنَّ  الصَّ وَعَمِلُوا  آمَنُوا  )کهفکَ نَ  نُزُلًا«  الْفِرْدَوْسِ  اتُ  جَنَّ لَهُمْ    /انَتْ 

جاری  نام  »فردوس«    که   گویدمی نیز  (  107 آن  از  بهشت  نهرهای  که  است  بهشت  در  کوهی 
پیامبر )ص(  فردوس هم از  مفهوم  در تفسیر  وی    .(211  /1،  تفسیرالیحیی بن سلام،  )  شوندمی 

زیرا در    ؛دفردوس را بخواهچیزی طلب کند  از خدا  کسی خواست  اگر  فرمودند    کند کهنقل می 
نهرهای بهشت  و    ،بالای آن عرش خدا ست   است،   وسط بهشت و بالاترین جای آن قرار گرفته

 .(132 /18، جامع البیانطبری، )  شونداز آن جاری می 
ةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا  کُ نُودُوا أَنْ تِلْ وَ »ذیل  ،  در یکی دیگر از روایات تفسیری ابوهریره نْتُمْ  کُ مُ الْجَنَّ

شود که  به اهل بهشت ندا داده می که    ( آمده است ص ( به نقل از پیامبر )43  / تَعْمَلُونَ« )اعراف
زنده  نمی شما  بیمار  و هرگز  مرد، در سلامت هستید  و هرگز نخواهید  شوید، همواره جوان  اید 

  و همواره در نعمت خواهید بود و هرگز غمگین نخواهید شد  ، ز پیر نخواهید شدهستید و هرگ
 . (137 / 3، تفسیرال، صنعانی )

تفسیر   طَ کِ مَسَا»در  فِ یِّ نَ  ذَلِ   ی بَةً  عَدْنٍ  اتِ  الْعَظِ کَ جَنَّ الْفَوْزُ  ابوهریره  (  12  /مُ« )صفی  از  هم 
 ال کردیم. در پاسخ فرمودند: دربارۀ این آیه از پیامبر )ص( سؤگفت اند که می روایت کرده 

کاخ از یاقوت سرخ وجود    70آیه قصری از مروارید در بهشت است که در آن    مرادِ 
وجود  غرفه    70و در هر خانه نیز    ؛خانه از زمرد سبز قرار دارد   70در هر کاخ    ؛دارد 

که   رنگی    70یک  هر  در  دارد  از هر  بستر  جا گرفته استبستر  در هر  از هم  .  زنی 
نوع غذا  حورعین حض  نیز هفتاد  دارد. در هر خانه  که هر غذا  شود  کش میپیش ور 

 . (359 /23، الکشف و البیانثعلبی، ) دارد و طعمی  یرنگ
مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَ »در تفسیر   هُ غَفُورًا رَحِ رَحْمَةً وَکَ دَرَجَاتٍ  این روایت    نیز  (96  /مًا« )نساءیانَ اللَّ

اکر پیامبر  از  نقل  به  ابوهریره  آن دارد،  درجه    100م )ص( گزارش شده که بهشت  از  را  خدا  ها 
به اندازۀ  با درجۀ بالاتر  ها  یک از این درجه و فاصلۀ میان هر  ،راهش آماده کرده   نِ ابرای مجاهد

 . (1044 /3،  تفسیر القرآن العظیمحاتم، ابی ابن فاصلۀ آسمان و زمین است )
آخرت آخرین   تفسیری  روایات  از  ابوهریدسته  در  شناختی  است ره  جهنم    ،البته.  وصف 

جهنم   به  مربوط  آیات  از  ابوهریره  با  تفسیر  قیاس  بسامد  در  از  بهشت  به  مربوط  آیات  تفسیر 
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هِمْ نَارٌ  یْ عَلَ آیۀ »  ش ازتفسیرتوان  از این دست روایات او می برای نمونه    برخوردار است.تری  کم 
آتشی است  آن  مراد  گوید  گویانه می کلی   را یاد کرد که در توضیح مفهوم آیه (  20  /مُؤْصَدَةٌ« )بلد

نَ إِلَی یوَنَسُوقُ الْمُجْرِمِ آیۀ »در تفسیر  . وی  (731،  تفسیرالمجاهد،  )  گیرد بر می درکافران را  که  
مَ وِرْدًا« )مریم ن با حال تشنگی به سمت جهنم  امراد این است که مجرم  گویدمی نیز ( 86 /جَهَنَّ

 کند. و به همین مقدار توضیح بسنده می  ( 245 / 1، سیرتفال یحیی بن سلام، )  شوندبرده می 
آیۀ  ذیل  توان یافت. مثلًا  تری می همه، در سخن از برخی آیات دیگر توضیحات مفصل بااین

ارُ وَهُمْ فِ » این  گوید  )ص( می ( به نقل از پیامبر  104  / الِحُونَ« )مؤمنون کَ هَا  یتَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّ
شان روی صورت   ی افتد و لب بالای شان می هایها بر روی سینه پایین آن افراد کسانی اند که لب  

 .(417  /1، تفسیرالیحیی بن سلام، )  ه شوداندپوش شان صورت که سان شود؛ آن می کشیده 
رْ   ی نَ فِ یإِنَّ الْمُنَافِقِ »در تفسیر   ارِ« )نساءکِ الدَّ سْفَلِ مِنَ النَّ

َ
منافقین    گوید که می ( نیز  145  /  الْْ

صَب  مِنْ فَوْقِ  »یُ ذیل   . (339  /9، جامع البیانطبری، )   هایی لرزان قرار خواهند گرفت در تابوت 
آب جوشان در    ه است از پیامبر )ص( شنیدکند که  روایت می ( نیز  19  /مُ« )حجیرُءُوسِهِمُ الْحَمِ 

جوشان از پاهای  سپس این آب    ؛رسدها می به شکم آن که  اینشود تا  کافران وارد می   ۀ جمجم
می  بیرون  آن کافران  و  می زند  ذوب  را  می   وارچرخهعذاب  این    بعد  ؛کندها  پیدا  کند  ادامه 

 . (2481  /8، تفسیر القرآن العظیمحاتم، ابی )ابن
 تفسیر آیات مرتبط با انسان. 2

، یا مسائل  از روایات تفسیری ابوهریره، شناساندن انسان و اوصاف او  ۀ دیگری مضمون پار
 ت. چون برخی احکام دین استبط با سعادت انسان هممر

 نگرش جبرگرایانه به سرنوشت بشر  (1ـ2

از مسائلی نظیر نحوۀ خلقت انسان و مجبور یا مختار بودن    قرآنابوهریره ذیل برخی آیات  
نحوۀ  :  بندی کرد توان در سه بخش صورت او سخن به میان آورده است. روایات این بخش را می 

انسان   انسان خلقت  اختیار  دامنۀ  رؤیا  ،،  عالم  با  انسان  ارتباط  روایات  .  و  از  نخست  دستۀ 
آن  در  که  ابوهریره  رفتهتفسیری  انسان سخن  نحوۀ خلقت  از  دارند  است   ها  اشاره  و    به فطرت 

  . نمایانند که خدا هنگام خلقت بشر در وجودش به ودیعه نهاده است چون دینی می اسلام را هم 
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تِ  عمدۀ این روایات ذیل هِ الَّ اسَ عَلَ  ی »فِطْرَتَ اللَّ  اند. نقل شده ( 30)روم/  هَا«  یْ فَطَرَ النَّ
تولد   فطرت  بر  انسانی  هر  است:  آمده  )ص(  اکرم  پیامبر  از  نقل  به  روایتی  در  نمونه  برای 

پدمی  و  یهودییابد  سبب  او  مادر  و  نقل مسیحی ،  ر  برخی  برپایۀ  یا  زرتشتی ،  ش اشدن ها 
تفسیر  حاتم،  ابی ابن؛  16  / 3،  تفسیرال،  ؛ صنعانی 657  / 2،  تفسیرالم،  یحیی بن سلا)  شوندمی 

 .(161  /4، الکشف و البیان؛ ثعلبی، 3091 / 9، القرآن العظیم
به  را  ها  همۀ انسان شیطان  مضمون دستۀ دیگری از روایات تفسیری ابوهریره این است که  

أُعِ » آیۀ  . در یکی از این روایات ذیل  کندشان لَمس می هنگام تولد ی  إِنِّ بِ یوَ ذُرِّ کَ ذُهَا  وَ  مِنَ  یَّ   تَهَا 
جِ یْ الشَّ  (، به نقل از پیامبر اکرم )ص( آمده است: هیچ انسانی به دنیا  36  /عمران م« )آلیطَانِ الرَّ

مگر  نمی  تولدکه  اینآید  می   شدر زمان  مَس   زمان  توسط شیطان  در  انسان  و  به  ولادتش  شود 
،  تفسیرال،  صنعانی )  اندیسی )ع( توسط شیطان مس نشدهو عفقط مریم    ؛گریدهمین دلیل می 

1/ 387) . 
تفسیریِ  روایات  از  دسته  دومین  انسان  شناختی  انسان   مضمون  اختیار  دامنۀ  تبیین  ابوهریره 

نقل می   قرآناست. ابوهریره ذیل برخی آیات   بازتابروایاتی را  ای محدود  دهندۀ دامنه کند که 
ن  برای  اند.  انسان  اختیار  »فَأَ برای  ذیل  روایتی  در  وَطَفِقَا  کَ مونه  سَوْآتُهُمَا  لَهُمَا  فَبَدَتْ  مِنْهَا  لَا 

هُ فَغَوَی« یْ خْصِفَانِ عَلَ یَ  ةِ وَعَصَی آدَمُ رَبَّ  گوید:( می 121)طه/ هِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّ
موسی   و  می)ع(  آدم  احتجاج  خدا  با  نزد  را  تو  خدا  گفت:  آدم  به  موسی  کردند. 

کرد و از روح خویش در تو دمید. سپس فرشتگان بر تو سجده کردند دستانش خلق  
و خدا تو را در بهشت قرار داد. سپس اشتباهی که مرتکب شدی سبب شد انسان از  

موسی   به  پاسخ  در  آدم  کند.  هبوط  زمین  به  از )ع(  بهشت  پیش  سال  چهل  گفت: 
توانی من را به  می گونه  چه حال  ؛  من خلق شوم این عمل برایم نوشته شده بودکه  این

تفسیر  حاتم،  ابیابن دلیل انجام چنین عملی که خدا مقرر کرده بود سرزنش کنی؟ )
الکشف و ثعلبی،  ای مشابه، بنگرید به:  ؛ نیز، برای نمونه 2438  /7،  القرآن العظیم

 . (465 /30، البیان
انسان محدود اس ابوهریره دامنۀ اختیار  تفسیری  روایات  از  این دسته  از  بر اساس  ت. یکی 

است    دیگری   روایاتانسان دارد  رفتار  دهد ابوهریره خوانشی جبرگرا از  هایی که نشان می قرینه 
اولین  گوید پیامبر )ص( فرمودند ؛ مثلًا روایتی که می کندنقل می باره درهمین که از پیامبر )ص(  
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چه تا امر کرد آن به قلم  چیزی که خدا آفرید قلم بود و پس از آن جوهر را به وجود آورد. سپس  
از   قیامت  می روزی و  آثار  ل،  اعماروز  کائن  قلم  شود  ها  بنویسد.  رویدادها  را  این  همۀ  را  نیز 

قلم تا قیامت امکان گونه،  اینزد تا سخن نگوید و بر قلم  مکتوب کرد. سپس خدا مُهر خاموشی 
یعآجری،  )  گفتن نخواهد داشت   سخن از  (513  /1،  هالشر او  درک  تبیین  برای  و  .  مسئلۀ جبر 

باید روایات نبوی دیگرِ منقول از وی هم  ها و اَجل هر  خدا رزق، مصیبت که  چون ایناختیار، 
است  کرده  تقدیر  برایش  را  عاصم،  )ابن   کسی  چارچوب همین    (182  /1،  هالسنابی  در  نیز  را 

 های او تفسیر کرد. بینش 
 ( رؤیا به مثابۀ راه ارتباط با غیب 2ـ2

دیگری دستمضمون   آن   از   ۀ  در  که  ابوهریره  تفسیری  انسان روایات  از  دیگری  وصف  ها 
می  انسان  که  است  این  یافته،  و  تواند  بازتاب  برسد  وحی  شبیه  دریافتی  به  نیز  رؤیا  طریق  از 

و در    ،رؤیا به مثابۀ بشارتی برای انسان   ابوهریره  در برخی از روایات اقسامی از حقائق را دریابد.  
 شده است. گویی حقائق( شناسانده  )پیشت  یکی از اقسام نبو  به منزلۀ وحی و   برخی دیگر

نْ یَ الْحَ   ی لَهُمُ الْبُشْرَی فِ آیۀ »اند که در تفسیر  نقل کرده ابوهریره  از قول    ، برای نمونه ی  ا وَفِ یَ اةِ الد 
هِ ذَلِ کَ لَ لِ ی خِرَةِ لَا تَبْدِ ال مراد از بشارت در    ت گفمی (  64  /مُ« )یونسی هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِ کَ لِمَاتِ اللَّ

نیز  بیند و مراد از بشارت در عالم آخرت  صالح می   است که انسانِ   نیکویی زندگی دنیوی رؤیای  
. برپایۀ روایتی دیگر از ابوهریره که در  (131  /15،  جامع البیانطبری،  )   بهشت است بشارت به  

جانب خدا باشد،    بشارتی از رؤیایی که    ی رؤیا بر سه قسم است: یکتفسیر همین آیه نقل شده،  
با خود   محزون که از جانب  فردِ  و سوم رؤیای    باشد، دوم رؤیایی که نتیجۀ سخن گفتن انسان 

است.   می شیطان  اول  قسم  توضیح  در  ظاهراً  ادامه  در  که  وی  بخش گوید  از  یکی  های  رؤیا 
 . (241  /14، الکشف و البیانثعلبی،  )   شودنبوت محسوب می  ۀ گان46

نحوۀ برداشت او  چنین  همو    ، ه با موضوع ارتباط انسان با عالم رؤیاروایات تفسیری ابوهریر
به مثابۀ   رؤیا را نیز توان می توان چنین تفسیر کرد که وی معتقد است را می قرآنی یادشده   آیاتاز 

مخاطب وحی فقط پیامبر خواهد به نحوی از این بگوید که  کرد. گویی ابوهریره می وحی تلقی  
 .به درجاتی از وحی دست یابندتوانند ران هم می که دیگبل  ؛)ص( نیست 
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 ( جایگاه احکام شرعی3ـ2
ابوهریره  در   از  است.روایاتی  آمده  میان  به  سخن  دینی  مناسک  برخی  حجم   از  برخلاف 

الاحکام اندک است. اگر از  گستردۀ روایات فقهی منقول از ابوهریره، روایات او در تفسیر آیات
)بن بگذریم  استثناءها  به:  معدود  اندک  1118  /3،  829  / 2،  تفسیرالشافعی،  گرید  همین   ،)

هم روایت  اجتماعی  مسائلی  دربارۀ  نیز  است؛ها  حج  و  جهاد  از    چون  بیش  که  مسائلی  یعنی 
چون یک واعظ  شان متناسب دانست باید با جایگاه او همکه با رویکرد فقهی ابوهریره بتوان آن 

 سو انگاشت. مذهبی هم
به گفتاری اشاره کرد که  یات او دربارۀ آیات جهاد می از روا  برای نمونه  لِّ  کُ لِ آیۀ »ذیل  توان 
مَنْسَ  ةٍ جَعَلْنَا  نَاسِ کً أُمَّ فَلَا  کُ ا هُمْ  مْرِ  فِ کَ نَازِعُنَّ یُ وهُ 

َ
آورده  ( به نقل از پیامبر )ص(  67  /« )حجی الْْ

ا هنگامی که »لا إِلَهَ  : به جهاد با مردم امر شدم تاست. برپایۀ این روایت، پیامبر )ص( فرمودند
بر زبان جاری   هُ« را  اللَّ اقرار کنند،  کنند  إِلا  به وحدانیت خدا  و تسلیم شوند. پس هنگامی که 

مال  و  و  خون  امان است  در  به حسابپس  ازآن شان  بن  )  شان رسیدگی خواهد کرد خدا  یحیی 
هَا  ی  ا أَ آیۀ »یَ ذیل  .  (927،  875  /2،  تفسیرالشافعی،  ؛ نیز، بنگرید به:  388  /1،  تفسیرالسلام،  

ذِ  روایتی از ابوهریره    نیز  ﴾10  /مٍ« )صفیمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِ یکُ مْ عَلَی تِجَارَةٍ تُنْجِ کُ نَ آمَنُوا هَلْ أَدُل  یالَّ
یابی به آمرزش  راه دست )ص(  اکرم  پیامبر    که برپایۀ آن   به نقل از پیامبر اکرم )ص( آمده است 

 . (386 /4،  تفسیر القرآن العزیززمنین، )ابند خدا را جهاد در راه او بازنمو
مضمون پارۀ دیگری از روایات تفسیری ابوهریره تبیین فضیلت عمل عبادی  ترتیب،  همینبه 

شده   گزارش  حج  به  مربوط  آیات  تفسیر  در  ابوهریره  از  که  روایتی  پُربسامدترین  است.  حج 
ذیل   که  است  »روایتی  مَعْلُومَاتٌ آیۀ  أَشْهُرٌ  )بقرهالْحَج   است.197  / «  آمده  روایتِ برپایۀ    (    این 
گناهی از او سر  و  : هر کسی که حج خانۀ خدا را به جای آورد  فرمودندابوهریره پیامبر )ص(  

بعد از  همانند روزی که از مادر متولد شده بود  و  د شد  نش آمرزیده خواهاپیشین  نزند، گناهان 
مضامین مشابه در ذیل آیات  برای  ؛  150  /4،  جامع البیان)طبری،  حج پاک بازخواهد گشت  

 . (295 /1،  الوسیطواحدی، ؛ 212 /1، تفسیر القرآن العزیززمنین، ابن : بنگرید به دیگر
 ( برپایی مجالس ذکر 4ـ2

اعمال عبادی   از  دیگر  ابوهریره    –یکی  تفسیری  در روایات  که  آن توجه  اجتماعی  به  فراوان 
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ذِ ی  ا أَ آیۀ »یَ ذیل  وی    از برپایی مجالس ذکر است. برای نمونه،  شده   نَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا  یهَا الَّ
لَعَلَّ  هَ  اللَّ قُوا  وَاتَّ تُفْلِحُونَ« )آلکُ وَرَابِطُوا  اند که  به نقل از پیامبر اکرم )ص( آورده (  200  /عمران مْ 

پیِ  از  بعدی  نماز  فرارسیدن موعد  برای  انتظار کشیدن  و  پیشین عام   حضور در مساجد  ل نماز 
است  انسان  درجات  رفتن  بالا  و  گناهان  والبیانثعلبی،  )  آمرزش  برای  596  /9،  الکشف  ؛ 

بههای  نمونه  بنگرید  .  (538  /1،  الوسیط؛ همو،  275،  6،  البسیط  تفسیرال: واحدی،  مشابه، 
کنند و  یاد شود احاطه می در آن که خدا  را هر مجلسی برپایۀ دیگر روایات تفسیری او، فرشتگان 

 .(68 / 22، الکشف و البیانثعلبی، )  دنپوشانمی با رحمت خدا ا رآن مجلس 
میان دانیم که  ارتباط با حرفۀ وعظ ابوهریره تلقی کرد. می ها را نباید بی نقلِ این قبیل روایت 

ها  های ذکر که موضوع آن حلقه . جمعی پیوند برقرار بود  عبادی ذکرِ   اص با برپایی آیینِ ص  حرفۀ قُ 
نیز در این  و پس از نماز جماعت  شدبرپا می صبح   پیش از نماز جماعت معمولاً  گویی بودقصه 

با  حلقه  پیدا می وعظ  ها بحث  به: مهروش، »آیینادامه  )بنگرید  .  (87-85های ذکر...«،  کرد 
های ذکر استمرار  بینی کرد که معمولًا در فواصل زمانیِ بین دو نماز هم این حلقه توان پیشمی 

فا در  مخصوصاً  به داشت؛  مردم  که  عشاء  و  مغرب  نمازهای  زمانی  خواب صلۀ  آلوده  شدت 
ستون  به  می بودند،  تکیه  مساجد  می های  نگه  بیدار  را  خود  زحمت  به  و  )برای  دادند  داشتند 

،  التفسیر؛ یحیی بن سلام،  98،  الحدیثمجاعة بن زبیر،  هایی در این باره، بنگرید به:  گزارش 
الًا در چنین فضایی دعوت از مردم به نشستن در مسجد (. احتم26/  1،  المشافعی،  ؛  690/  2

 و انتظار برای نماز بعدی معنایی جز دعوت به استماع مواعظ ندارد.

 شناسانۀ ابوهریره از آیات تفسیر قرآن. 3
شناسانۀ  ها را تفسیر قرآن توان آن می از روایات تفسیری ابوهریره روایاتی اند که  دیگر  دستۀ  

ابوهریره    ۀ شناسانشناسانه یا انسان کدام از مبانی هستی ایات ناظر به هیچ این رو تلقی کرد.  وی  
آن بل   ؛نیستند در  نظیر  که  مسائلی  از  آیاتفضائل سوره آیات،  مصادیق  ها  و  نزول   ، ها  و    سبب 

های تفسیری او را  سخن رفته است. این قبیل بیان ت  ااختلاف قرائچون  احیاناً اموری دیگر هم 
که دغدغۀ توضیح معانی  زی از جنس سخنان یک واعظ دانست که بیش از آن هم غالباً باید چی

 خواهد مسئله را برای عموم جذاب و ملموس کند. پیچیده داشته باشد می 
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 یابی برای آیات مصداق( 1ـ3
به روایت از  شمار قابل  بیان مصداق برای آیات خاصه  توجهی از روایات تفسیری ابوهریره 

قیامت می یابی مونۀ این مصداقن .  پیامبر اکرم )ص( است  با  توان پرشمار  ها را در آیات مرتبط 
نمونهیافت.   تفسیر    ،برای  »یُ در  ذِ آیۀ  الَّ هُ  اللَّ تُ  فِ یثَبِّ ابِتِ  الثَّ بِالْقَوْلِ  آمَنُوا  نْ یَ الْحَ   ی نَ  الد  وَ اةِ    ی فِ یَا 

ها اگر در قبر از آن که    ت اسکه مراد افرادی  ( به نقل از پیامبر )ص( آورده  27  /الخِرَةِ« )ابراهیم
یاد   پاسخ  در  را  )ص(  محمد  و  اسلام  و  خدا  شود  سؤال  پیامبرشان  و  دین  پروردگار،  دربارۀ 

به (411،  تفسیرالمجاهد،  )کنند  می  تفسیر  ترتیب،  همین.  ذِ »در  عَنْ  أَعْرَضَ  لَهُ    ی رِ کْ وَمَنْ  فَإِنَّ 
عذاب قبر است    « همان کنْ ضَ   معیشتِ »از  مراد  دارد که  هم بیان می (  124  /ا« )طهکً شَةً ضَنْ یمَعِ 

کَ مَقَامًا مَحْمُودًا«   رَب  کَ بْعَثَ یَ عَسَی أَنْ »در تفسیر ترتیب، وی همین. به (467،  تفسیرال)مجاهد، 
طبری،  ) کند که مراد رسیدن به مقام شفاعت است  روایت می هم از پیامبر )ص(    (79  /اسراء)

 .  (529 / 17، جامع البیان
نیز کوشش برای تطبیق آیاتی از  یابی برخی از مصداق یا    قرآنهای او برای آیات  ایرانیان  با 

می  شامل  را  یمن  در  مردم  مثلًا  »ذیل  شود.  وْا  آیۀ  تَتَوَلَّ إِنْ  غَ یَ وَ قَوْمًا  لَا  کُ رَ یْ سْتَبْدِلْ  ثُمَّ  ونُوا  کُ یَ مْ 
گزین  ت خدا جایگوید پیامبر )ص( فرمود آن قومی که ممکن اسمی (  38  /مْ« )محمدکُ أَمْثَالَ 

است   فارسی  سلمان  قوم  بگمارد  خود  دین  احیاء  کار  به  و  کند  عرب    تفسیروهب،  ابن)قوم 
تفسیر  (.  65  /1،  القرآن ا  یآخَرِ »وَ در  لَمَّ مِنْهُمْ  بِهِمْ یَ نَ  ) لْحَقُوا  است 3  /جمعه«  آورده  نیز  که    ( 

ای به سؤالی  پاسخ  مقام  در  و  خویش  یاران  از  جمعی  در  )ص(  اکرم  قوم  پیامبر  دربارۀ  را  آیه  ن 
که   گفت  و  بازنمود  فارسی  آن  سلمان  به  سلمان  دیار  از  مردانی  باشد،  هم  ثریا  در  ایمان  اگر 

هِ وَالْفَتْحُ« )  إِذَا جَاءَ ». دربارۀ  (45  / 2،  القرآن  تفسیر وهب،  ابن)  خواهند رسید (  1  / نصرنَصْرُ اللَّ
ها که  اهل یمن دانستند و گفتند: آن را  آن  مصداق    نازل شد، پیامبر )ص(گوید که وقتی  نیز می 

شده  هایقلب  نرم  می است  شان  شما  سوی  آن و    آیندبه  نزد  حکمت  و  فقه  ست ایمان،    ها 
 . (471 / 3، تفسیرال، صنعانی )

گیرند. های پراکندۀ دیگری را دربر می ها نیز در روایات وی زمینه یابی شماری از این مصداق 
آیۀ   از  نمونه، در سخن  وَمَعِینٍ وَجَعَ »برای  قَرَارٍ  ذَاتِ  رَبْوَةٍ  إِلَی  ینَاهُمَا  وَآوَ آیَةً  هُ  وَأُمَّ مَرْیمَ  ابْنَ  «  لْنَا 

»(  50  /مؤمنون ) از  مراد  وَمَعِینٍ هم  قَرَارٍ  ذَاتِ  شن«  رَبْوَةٍ  از  یکی  می را  فلسطین   داند زارهای 
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ذِ . دربارۀ  ( 37  / 19،  جامع البیانطبری،  ) ا الْحُسْنَی نَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِ ی»إِنَّ الَّ نیز  (  101  /انبیاء« )نَّ
را   آیه  در  یادشده  سابقان  از  فرشتگان  زَ عُ ،  عیسی مراد  و  تفسیر  حاتم،  ابی ابن )شناساند  می   یر 

لَاةِ الْوُسْطَی« )از »مراد اترتیب،  همین. به (2468  / 8،  القرآن العظیم ( را هم نماز  238  / بقرهلصَّ
البیانطبری،  )  داندعصر می  وَسَطًا« ) و در توضیح مراد از    ( 180  / 5،  جامع  ةً  (  143  / بقره»أُمَّ

،  جامع البیانطبری،  )  دنرو باش امتی است که میانه کند که مراد  هم از قول پیامبر )ص( نقل می 
3/ 143) . 

 ( بیان سبب نزول 2ـ3
وی حتی گاه    مضمون پارۀ دیگری از روایات تفسیری ابوهریره، بیان سبب نزول آیه است.

سبب  می ندربارۀ  سخنانی  مکی  آیاتی  از  زول  و  نبوده،  شاهدشان  خود  است  واضح  که  گوید 
ها را بازآفرینی  به در عصر خود آن اش چیزی شنیده، و احتمالًا برپایۀ مسائل مبتلی  دیگران درباره 

نمونه،   برای  است.  می کرده  ا  که  کندنقل  مشرک برخی  با  از  و  آمدند  )ص(  پیامبر  نزد  قریش  ن 
دربارۀ   کردند  «دَرقَ » ایشان  اینمجادله  آیات  .  قمر    48-47گونه،  شدسورۀ  ،  صنعانی )  نازل 

 . (264 /3،  تفسیرال
کند پیامبر )ص( هنگامی که بر جنازۀ  ابوهریره نقل می جا ست که  نمونۀ دیگر از این قبیل آن 

  رامشرکان  نفر از    70به انتقام حمزه  اند گفت:  قطعه کرده د و دید که او را قطعه حمزه حاضر ش
إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ  آیۀ »در این زمان  .  قطعه خواهم کرد قطعه  وَ

ابِرِ یْ خَ  گونه پیامبر )ص( از چنین انتقامی  ، و این ( تا پایان سوره نحل نازل 126  /نحلینَ« )رٌ لِلصَّ
شد   سلیمان،  )بازداشته  بن  آن (136  / 5،  فسیر تالمقاتل  احتمالًا  نخست .  آیۀ  نزول  که  نیز  جا 

باز    ( 722،  تفسیرالمجاهد،  )کند  سورۀ اعلی هنگام پرسش مردم از ذکر سجده را گزارش می 
 گوید که خود شاهد وقوعش نبوده است. دادی می دارد سخن از روی 

می به  نیز  مواردی  آیه طبع  نزول  ابوهریره سبب  که  یافت  بیان  توان  را  احتمالًا  می ای  که  دارد 
باید به روایتی اشاره کرد که از قول او دربارۀ سبب   قبیل  خود شاهد نزولش بوده است. از این 

ذِ ی  ا أَ »یَ نزول   . اندنقل کرده ( 101  /مائدهکُمْ ...« )مْ تَسُؤْ کُ اءَ إِنْ تُبْدَ لَ یَ نَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْ یهَا الَّ
ابوه از  به مردم گفت: خدا حج را بر شما  ریره،  برپایۀ روایتی  .  واجب کرده است پیامبر )ص( 

پیامبر یا یک بار برای تمام عمر کافی است.    : آیا باید هر سال حج را به جای آورد کسی پرسید
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را پاسخ نگفت و  )ص(   فرمودسؤالش  ادامه  مثبت می در  اگر پاسخ  دادم حج بر شما واجب  : 
درمی  و  نمی این شد  اگر  توانستیصورت  و  برآیید  آن  عهدۀ  از  می هم  د  ترک  را  کافر  آن  کردید 

چنین باید . هم (105  /11،  جامع البیانطبری،  )   نازل شد  ۀ یادشدهشدید. سپس آی محسوب می 
با یک کند  جا که نقل می باشد آن  إِذَا  که آیۀ »تااینگفتند؛  سخن می دیگر  مردم در هنگام نماز  وَ

فَاسْتَمِعُوا  الْقُرْآنُ  لَعَلَّ   قُرِئَ  وَأَنْصِتُوا  )لَهُ  تُرْحَمُونَ«  به  204  / اعرافکُمْ  آن  از  پس  و  شد  نازل   )
 . (343 / 13، جامع البیانطبری،  )  سکوت امر شدیم

 دیگر موارد ( 3ـ3
هنوز  افزون  یادشده  موارد  تفسیری  بر  از  پراکنده روایات  هم  زمینه   ابوهریره ای  های در 

است. برای  قرآن    و آیات   هاه فضائل سورها بیانگر  ت شود. شماری از این روایمختلفی دیده می 
های جمعه  نمونه دربارۀ فضیلت قرائت سورۀ دخان این روایت را نقل کرده که اگر کسی در شب 

می  صبح  به  را  شب  حالی  در  بخواند  را  دخان  است سورۀ  شده  آمرزیده  که  ثعلبی،  )  رساند 
آورده است  به نقل از پیامبر )ص(  نیز  ه  دربارۀ جایگاه سورۀ بقر .  (503  /23،  الکشف و البیان

 که: 
نیز سورۀ بقره است. در این قرآن    برای هر چیزی نقطۀ اوجی وجود دارد و نقطۀ اوج 

کند و اگر سروری می قرآن    الکرسی قرار دارد که بر تمام آیاتةای با عنوان آیسوره آیه 
، الهدایهطالب،  بیا  مکی بن)  رودای خوانده شود، شیطان از آنجا بیرون میدر خانه 

1/ 118). 
او    ،است. برای نمونه داشته  بیان  هم آرائی  قرآن    ابوهریره نسبت به نحوۀ قرائت برخی آیات

الْمَلِ »  معتقد است  المَلِکِ« قرائت کرد 72  / « )یوسفکِ صُوَاعَ  جامع  طبری،  )  ( را باید »صاعَ 
به صورت »صاغ« و »صوغ« هم  »صُوَاعَ« را  اند که  . حتی از وی روایت کرده (175  /16،  البیان

أُخْفِ آیۀ »در    .(120  /3،  آنمعانی القر زجاج،  ) کرد  می قرائت   مَا  نَفْسٌ  تَعْلَمُ  ةِ  یَ فَلَا  قُرَّ مِنْ  لَهُمْ   
اتِ أعْ باید »مِ اند که معتقد بود  هم نقل کرده(  17  /سجدهیُنٍ« )أَعْ  زجاج،  )   نٍ« خوانده شودیُ ن قرَّ

 . (207  /4، معانی القرآن
ز همین روایات پراکندۀ تفسیری ابوهریره نیز نوعی تشویق واعظانه به اعمال خیر و  شماری ا

گیرد. برای نمونه، از ابوهریره نقل شده است که پیامبر )ص( دربارۀ  ترغیب به بهشت را دربر می 
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آیۀ   بندگان صالحم چیزی را آماده کرده خدا می سورۀ سجده فرمود    17همین  ام که  گوید برای 
نکرده است   است   نشنیدهآن را  گوشی  و    ندیده ا  آن رچشمی   بر قلب هیچ بشری هم خطور    و 

 . (621 / 2، تفسیر الیحیی بن سلام، )

 نتیجه  

دیدیم،  چنان  ابوهریره  که  تفسیری  شمار  روایات  او  روایات  عموم  با  قیاس  توجهی  قابل در 
باید او را در  .  قی کرد توان ابوهریره را به مثابۀ یک صحابی مفسر تل . بر همین اساس، نمی نیستند

توان  همه، نمی باایناند.  را تفسیر کرده قرآن    ای از آیاتردیف صحابیانی قرار داد که پراکنده پاره 
ی هایدرک ها و  دغدغه دهندۀ ها بازتابابوهریره با آیات و تفسیر آن رویارویی  نحوۀ انکار کرد که  

رسد بتوان با مرور آراء  است. به نظر می   است که او نسبت به مسائلی نظیر انسان و هستی داشته 
تری از رویکرد تفسیری ابوهریره و جایگاه او در تاریخ تفسیر  تفسیری دیگر صحابه درک کامل 

 کریم پیدا کرد.  قرآن
می ها  اینبرافزون  آشکار  ابوهریره  تفسیری  روایات  و  اقوال  آراء  مرور  و  اقوال  این  که  کند 

با   دارند  آشکار  اشتغال  ای  حرفه نسبتی  آن  به  می می که  خاصه  است.  دغدغه ورزیده  های توان 
آیات   از  وی  گزینش  در  را  قاص  یک  جایگاه  در  هم  قرآنابوهریره  و  تفسیر،  در  برای  چنین 

پاسخی  بیان  کنونی  مطالعۀ  که  هست  هنوز  دیگری  مهم  نکتۀ  کرد.  مشاهده  او  تفسیری  های 
نمی  آن  برای  می واضح  بدهد:  دست  به  اتواند  با  دانیم  را  منصبی  چنین  و  بوده،  قاص  بوهریره 

مهم  یعنی  مدینه  در  معاویه  است.  حمایت  داشته  برعهده  اسلام  جهان  فرهنگی  شهر  ترین 
توانیم با تکیه بر اقوال تفسیری او دریابیم احتمالًا کدام دیدگاه تفسیری را  حال، هنوز نمی بااین

   .ضه کرده است در مقام حمایت از اندیشه و جریان سیاسی متبوع خود عر
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زید،  ابن ـ10 بن  عمر  المدینشبه،  یخ  حبیب  هتار جده،  شلتوت،  محمد  فهیم  کوشش  به   ،

 ق.1399محمود احمد، 

عبدالله وهببنا ـ11 القرآنی تفس،  ،  کوششر  به  مورانی،    ،  دارالغرب  یروت بمیکلوش   ،
 م. 2003الإسلامی، 

 . ق1351 ، ، مطبعة السعادةقاهره  ، الولیاء  حلیة ، بن عبدالله  احمد ، اصفهانی ابونعیم ـ12
 ق.1417، دار طیبة للنشر، ریاض ، ل یمعالم التنز ، حسین بن مسعودبغوی،  ـ13
»ابوهریره«،   ـ14 علی،  اسلامیبهرامیان،  بزرگ  مرکز  دائرةالمعارف  تهران،  ششم،  جلد   ،

 ش. 1373ةالمعارف بزرگ اسلامی، دائر
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بن محمد ـ15 احمد  البیان   ، ثعلبی،  و  دیگران، جده ،  الکشف  و  باعثمان  ،  به کوشش صلاح 
 ق.1436دارالتفسیر، 

سری،   ـ16 بن  ابراهیم  اعرابه  یمعانزجاج،  و  کوششالقرآن  به  شلبی،    ،  عبده  الجلیل  عبد 
 ق. 1408بیروت، عالم الکتب، 

 . به کوشش محمود مطرجی، بیروت، دارالفکر، بحر العلومسمرقندی، نصر بن محمد،   ـ17
 ق. 1393، بیروت، دار المعرفه، المشافعی، محمد بن ادریس،  ـ18

ادریس،   ـ19 بن  محمد  کوششتفسیرالشافعی،  به  ان،    ،  فرَّ مصطفی  بن    دار  ، ریاضاحمد 
 ق.1427، هالتدمری

عبدالرزاق ـ20 همام   صنعانی،  مکتبة  المالی  ، بن  قاهره،  ابراهیم،  سید  مجدی  کوشش  به   ،
 القرآن.

، به کوشش محمود محمد عبده، بیروت، دارالکتب  ریتفسال  ، بن همام  صنعانی، عبدالرزاق ـ21
 ق. 1419، هالعلمی

، به کوشش حمدی بن عبدالمجید السلفی،  مسند الشامیین  طبرانی، سلیمان بن احمد،  ـ22
 ق. 1405بیروت، موسسه الرساله، 

جریر طبری،   ـ23 بن  یخ،  محمد  ابالتار ابوالفضل  محمد  کوشش  به  قاهره،  ،  راهیم، 
 ق.1387دارالمعارف، 

  ة و یتربمکه، دارالبه کوشش محمود محمد شاکر،  ،  ان ی جامع الب،  محمد بن جریرطبری،   ـ24
 . التراث

زبیر،   ـ25 بن  الاسلامیه،  الحدیث مجاعة  دارالبشائر  بیروت،  به کوشش عامر حسن صبری،   ،
 ق.1423

، دارالفکر الإسلامی  اهره ق  ، به کوشش محمد عبدالسلام ابوالنیل، تفسیر المجاهد بن جبر،   ـ26
 ق. 1410، هالحدیث

ازدی،   ـ27 راشد  بن  صنعانی،ضمن  الجامعمعمر  عبدالرزاق  روایت  به    مصنف،  صنعانی، 
 م. 1983الرحمان اعظمی، بیروت، المکتب الاسلامی، کوشش حبیب

، به کوشش عبدالله محمود شحاته، بیروت، دار احیاء التراث،  تفسیرالمقاتل بن سلیمان،   ـ28
 ق.1423
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 .ق1418، ه یتب العلمدارالکروت، ی، بالخطط یزی، احمد بن علی، مقر ـ29

 ق.1429،  جامعة الشارقه ، شارجه ،  هیة الی بلوغ النهایالهداطالب، مکی بن ابی ـ30
مطالعات  ها در فرهنگ اسلامی«،  های ذکر و جایگاه و کارکرد آنمهروش، فرهنگ، »آیین ـ31

یخی قرآن و حدیث  ش. 1392، بهار و تابستان 53، شمارۀ تار

 ق.1430، عمادة البحث العلمی، ریاض ، طیر البسیالتفسواحدی، علی بن احمد،  ـ32
العلمید یر القرآن المج یتفس  یط فیالوسواحدی، علی بن احمد،   ـ33 ،  ه، بیروت، دارالکتب 

 ق.1415

 .  ق1425، ههند شلبی، بیروت، دارالکتب العلمیبه کوشش ، تفسیرالیحیی بن سلام،  ـ34
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Abstract  

Muhammad ʿIzza Darwaza is one of the contemporary Sunni commentators and the author of al-

Tafsir al-Hadith; A course of complete interpretation of the Holy Qurʾān, which was created 

based on the tanzīlī method and in accordance with the order of revelation of the verses from the 

author's point of view, and contains different and noteworthy interpretations. A significant part of 

these different interpretation opinions have been represented in the explanation and commentary of 

the Qurʾānic stories. He has criticized the Qurʾānic stories in a different way from other 

commentators of the meaning, as well as many commentators' statements about the Qurʾānic 

stories. His method is based on a different way of using historical and hadith sources. In this study, 

while examining Darwaza's historical and Hadith sources, we are going to criticize them and 

explore his method of using these sources. The hypothesis of this study is that the main reason for 

distinguishing Darwaza's method from other commentators is his extensive use of historical sources 

related to the pre-Islamic period as well as Jewish religious sources, and his relatively less use of 

authentic sources among Muslims. Also, when referring to Hadith sources, most of the book Al-

Tāj al-Jamʿi Lil ʾUsūl fī Aḥādīth al-Rasūl written by Manṣūr ʿAlī Nāṣif is used as the basis for the 

validation of the ḥadiths, only the Ṣiḥāh Khamsa hadiths mentioned in this book are considered as 

authentic traditions, and when quoting historical reports, they often only rely on interpretive 

sources. Finally, his most important criterion in criticizing the historical narratives and reports 

mentioned in various interpretations was to refer to the Qurʾān itself using innovative methods. 
Keywords: Muḥammad ʿIzza Darwaza, Al-Tafsīr al-Ḥadith, Qur'anic Stories, Methodology of 

Interpretation, Historical Criticism. 
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(Etratdoost@sru.ac.ir.) 

 چکیده
  

؛ یک دوره تفسیر است  التفسیر الحدیث  محمد عزت دروزه، یکی از مفسران معاصر اهل سنت و مؤلف 
ربردارندۀ  و مطابق با ترتیب نزول آیات از دید مؤلف پدید آمده، و د  روش تنزیلیکریم که برپایۀ    قرآنکامل  

شرح و  توجهی از این آراء تفسیریِ متفاوت ضمن  بخش قابل.  توجهی است آراء تفسیری متفاوت و شایان
نیز  بازنموده شدهتفسیر قصص قرآنی   اند. وی قصص قرآنی را با روشی متفاوت از دیگر مفسران معنا، و 

جویی از  بر شیوۀ متفاوتی از بهرهکرده است. روش او  دربارۀ قصص قرآنی را نقد  مفسران  بسیاری از اقوال  
به  دروزه  ضمن بررسی منابع تاریخی و حدیثی  بنا ست  . در این مطالعه  شود منابع تاریخی و حدیثی بنا می

ترین  فرضیۀ این مطالعه آن است که اصلی.  را بازکاویموی از این منابع    ۀروش استفاد بپردازیم و  ها  نقد آن
او از  سران در بهرهسبب تمایز روش دروزه با دیگر مف پیش از    ۀمنابع تاریخی مربوط به دورجویی گستردۀ 

بههمو  اسلام   استفادۀ  و  یهود،  دینی  منابع  از  تر  کمنسبت  چنین  استوی  مسلمانان  میان  معتبر  ؛  منابع 
کتاب  کهچنانهم  اغلب  نیز  حدیثی  منابع  به  مراجعه  الرسول التاج    در  احادیث  فی  للاصول    الجامع 

تنها به روایات صحاح خمسۀ مذکور در    ، قرار دادهروایات  ا مبنای اعتبارسنجی  رر علی ناصف  نوشتۀ منصو
هم کتاب  نگریسته،  این  معتبر  روایات  گزارشچون  نقل  تاریخی  در  تفسیری تنها  اغلب  نیز  های  منابع  به 
نموده بالاخرهمراجعه  و  مهم،  نقدِ ،  در  وی  معیار  گزارش  ترین  و  تاریخیِ روایات  تفاسیر  مذک  های  در  ور 

 . است  بوده هایی ابتکاری  با کاربرد روش کریم قرآن  خود  مراجعه بهمختلف نیز 

 ، قصص قرآنی، روش شناسی تفسیر، نقد تاریخی. التفسیر الحدیث محمد عزت دروزه،  ها:کلیدواژه
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 درآمد
 ( دَروَزه  عبدالهادی  بن  نابلس،  ش 1363-1266  /م1984-1887محمدعزت  شهر  در   )

اهل  ( وی از عالمان  23/  10،  التفسیر الحدیثمتولد شد )دروزه،    ،های فلسطینیکی از شهر 
  ه نقشبندی طریقۀ خود را منتسب به خاندانی که    ؛ اشعری مذهب بودبرخاسته از خاندانی  سنت و  

گردد، که در  ریحات بازمی او به قبیله عربی فَ   ۀ ( نسب خانواد 116،  مذکرات)دروزه،  کردند  می 
و به دلیل اشتغال به خیاطی و دوزندگی    ، از شرق اردن به نابلس مهاجرت کردهق  11اوائل سدۀ  

 (. 23/  10، التفسیر الحدیث،  نیز، همو؛ 46/ 1،  همان د )بودن  ه مشهور شدهزَ روَ به لقب دَ 
شد متوسطه  مقطع  پایان  تا  تحصیل  به  موفق  تنها  دروزه  عزت  وارد  پس    .محمد  آن  از 

،  ادارۀ پست   هایی چون وکالت منصب   ش1297  /م1918تا سال  و    های اجتماعی گردیدفعالیت 
نا  گی نمایند مأمورمدیریت پست  بیروت   یت بلس،  در  تمبر  مأمور  ،فروش  مراکز    یت و  بازرسی 

التفسیر    نقد و بررسی ؛ ذوالقدرنیا،  174-172/  1،  مذکراتعهده گرفت )دروزه،    ر پست را ب
 (. 6 ، ثالحدی

های سیاسی باعث شده بود در بسیاری  حال فعالیت وی به مطالعات علمی و درعیناشتیاق  
برای  نیز  و مقالاتی اجتماعی  یابد  زاب سیاسی جهان عرب حضور  ها و اح ها، انجمن از اتحادیه 

الحقیقروزنامه   یدة  بنویسد  ی هالجر وی  بیروت  مسلحانۀ  .  قیام  در  شرکت  اتهام  به  درنهایت 
فرانسوی  توسط  دستگیرفلسطین  )دروزه،    ،ها  شد  محکوم  زندان  سال  پنج  به  /  1،  مذکراتو 

197 .) 
توانست  بود  زندان  که  مدتی  در  هم  قرآن  او  کند.  حفظ  را  درزمینه  کریم  مطالعاتی  چنین 

ها حاصل آن .  )ص( و تاریخ یهودیان انجام دادپیامبر  کریم، تاریخ عصر  قرآن    قرائات، تفسیر
 یب  و   بی  الن    صر  ع  نگارش سه کتاب  

ق  ت  ئ  الب  ه  العصریه،    عثهبل  المکتبة  سیرة  ،  (ق1384)بیروت، 
الله ال)   رسول  من  المکتب  قرآنص(  العصریه )بیروت،  شئون    و ،  (ة  فی  القرآنی  الدستور 

تفسیری  که  های آخر زندان تصمیم گرفت  گشت. وی در روز خانۀ حلبی(  )قاهره، چاپ   الحیاة 
تاریخی و اجتماعی  دادهای  روی  آیات    و بر اساس سیاقِ ویسد  ها بن بر اساس ترتیب نزول سوره 

را   پیامبر )ص(  رسالت  بعثت و دوران  از  کند  قبل  ؛  877-864/  3،  مذکراتوزه،  )درتحلیل 
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»قبادی الحدیث  بر   مروری ،  او    . (75،  «التفسیر  نگارش  فعالیت  الحدیث برای  تا    التفسیر 
 به درازا کشید. پایان عمرش در دمشق 

 کند:کتاب، انگیزه خود را از نگارش این تفسیر چنین بیان می   ۀوی در مقدم 
و    قرآنص( من ال)  هسیرة رسول الل،  ص()  عصر النبیهای  پس از نگارش کتاب

تصمیم به تألیف تفسیری گرفتم و تمام فصول و    ون الحیاةؤ الدستور القرآنی فی ش
که حکمت و  به قصد این  ؛عرضه کردمجا  را یک موضوعات مجزا در این سه کتاب  

بیان کنمقرآن    مبادی با اسلوبی جدید    های تقلیدی گریزان زیرا جوانان از روش   ؛را 
 ند. ا

تفسی روش  از  به او  خود  الم  »عنوان  ری  نمونه(    «ثلی الطریقة  می )شیوۀ  بهترین  یاد  را  آن  و  کند 
آیات  فهم  در  )دروزه،  می قرآن    روش  الحدیثداند  نگارش    (.6-5/  1،  التفسیر  از  بعد  دروزه 

التفسیر    را مقدمۀآن  ها  بعد نوشت و    القرآن المجیدبا عنوان  نیز  کتابی    الحدیث  تفسیرال  ۀاولی
قرائات، محکم و متشابه،  ،  قرآن  جمع و تدوینچون  مباحثی همد. این کتاب  قرار دا  الحدیث 

گیرد و مؤلف با نگارش آن خواسته است مبنای  را دربر می تفسیری    هایروش و  ،  قرآن  قصص 
هایی از این اثر به فارسی نیز ترجمه شده است  شرح دهد. بخش   قرآنخود را در تفسیر آیات  

 ش(.1359، تهران، نهضت زنان مسلمان،  )ترجمۀ محمدعلی لسانی فشارکی 

 طرح مسئله 

تر به  دروزه توجه نشان دادند و این کتاب را دقیق ش محققانی به تفسیر  1370از اوائل دهۀ  
سلیمان کتابی    فرید مصطفی  جامعۀ علمی عربی و انگلیسی زبان معرفی نمودند. نخستین بار  

یمة و محمد عزّه دروز تفسیری بازتابیده در این اثر نوشت:  روش  تبیین  در     تفسیر القرآن الکر
الرشد،   مکتبة  هم 1372ق/  1414)ریاض،  پوناولا  زمان  ش(.  در  اسماعیل  »مبانی  مقالنیز  ۀ 

دروزه«  عزت  محمد  نگاه  از  نوین  ضمن    1تفسیر  مهروش،  فرهنگ  به  رهیافت )ترجمۀ  هایی 
ای به  در مقاله   ش(1389، ویراستۀ جرالد هاوتینگ و عبدالقادر شریف، تهران، حکمت،  قرآن

 
1. Poonawala, Ismail K., “Muḥammad ʿIzzat Darwaza’s Principles of Modern Exegesis: 

A Contribution Toward Qurʾānic Hermeneutics,” Approached to the Qurʾān, eds. G. 

Hawting and Shereef. London, Routledge, 1993, pp. 225-246. 
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پرداخت. اندکی بعد کوشش مشابهی را    التفسیر الحدیثمعرفی دروزه و روش تفسیری او در  
در   حکیم  »منذر  الحدیث مقالۀ  )  التفسیر  دروزه«  الطیبهلمحمد  زمستان 8، شمارۀ  الحیاة   ،

 ش( پی گرفت.1380م/ 2002
نگاه  با  بعدی  جزءنگرانه مطالعات  دنبالهایی  ایران  در  اغلب  ازجمله،    تر  غروی  شد. 

مقالش(  1382) الحدیث»  ۀ در  آن   التفسیر  مؤلف  نزول  دیدگاه    «و  ترتیب  مورد  در  را  دروزه 
مرج    هاسور  نیز  گزارشو  مدنی  و  مکی  تعیین  در  وی  و    ، حات  روایات  دربارۀ  دروزه  آراء  و 

ش(  1383) «التفسیر الحدیث مروری برنظریات شیعیان را نیز نقد نمود. قبادی نیز در مقالۀ »
تفسیر وی نشان داد و برخی دیگر از مبانی دروزه    پس از معرفی دروزه، نگاهی کلی به ساختار

 را تحلیل و نقد کرد.  قرآناش دربارۀ جمع  چون رویکرد او به حروف مقطعه یا آراء ویژه هم
گسترده  مطالعۀ  با  دروزه  تفسیری  روش  پایان دامنمطالعۀ  در  ذوالقدرنیا  کارشناسی  تر  نامۀ 

عنوان   با  وی  الحدیثارشد  التفسیر  بررسی  و  به:  1384)  نقد  )بنگرید  یافت  استمرار  ش( 
های بعد نیز مطالعۀ روش تفسیری دروزه  غروی، قبادی، ذوالقدرنیا، سراسر هرسه اثر(. در سال 

بررسی مبانی  »ای با عنوان  مقاله در  دیاری بیدگلی و کوهی  تر دنبال شد. برای نمونه،  جزءنگرانه 
الحدیث  تاریخی   تفسیر از  1388)  «التفسیر  بحث  به  تنها  وی  ش(  تاریخی  تفسیر  مبانی 

بر »  ۀمقال ش( در  1389پرداختند؛ یا سجادی ) مبانی دروزه را در    « التفسیر الحدیث  نگرشی 
دهی سوره  راه قرآن  هایسامان  نزول ،  ترتیب  و  های کشف  در،  الحدیث  نقش سیاق    التفسیر 

 ی، سجادی، سراسر هردو اثر(. نمود )بنگرید به: دیاربررسی 
بحث به  جزءنگرانه مرور  هم  باز  شدند.  ها  مقال   ش(1392)نژاد  شایستهتر  تحلیل  »  ۀدر 

تنها روی مطالعۀ    « الحدیثانتقادی روش و منابع تفسیری محمد عزّت دروزه در تفسیر تنزیلی  
دروزه   روش  و  تفسیری  کرد  منابع  آن تمرکز  نقد  و  مورد  را  داد.  ها  سال  نیز  زاده  محمدقرار  در 

نامه  ش 1393 عنوان  پایان  با  عزت  روش ای  محمد  تفسیری  آثار  در  شناسی  دروزه 
یخ  معرفی    اثر خود را به اکثر محتوای    و البته  شت ون  دادهای عصر نزولنگاری قرآنی روی تار

تر از عنوان  اختصاص داد و بحثی عامن مبانی و روش تفسیری او  یدروزه و آثار وی به همراه تبی
نقد  »ای با عنوان  در مقاله اش را پی گرفت. وی بخشی از دستاوردهای مطالعۀ خود را نیز  ساله ر

بنگرید  )  منتشر نمود «  دروزه   ت محمد عزّ   التفسیر الحدیث   و بررسی فضائل اهل بیت )ع( در
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 (.نژاد، محمدزاده، سراسر هرسه اثربه: شایسته 
روی  به  او  ویژۀ  بینش  دروزه  تفسیر  ویژگی شاخص  در  یک  بازتابیده  تاریخی    قرآن دادهای 

است.   رویبرای  دروزه  کریم  قصص  شرح  تحلیل  و  تاریخی  مختلف    قرآندادهای  منابع  از 
وی  است.  بهره جسته  منابع متقدم تاریخی  از  که  ادعا نموده  و    ، تاریخی و حدیثی استفاده کرده

خود پیش  های خاص  عیار با استناد به منابع و م نیز های تاریخی برخی گزارش مقام نقد  در  حتی  
گزارش  نقد  به  گاه  متقدم«  »منابع  همان  به  استناد  با  و  مسلمانان رفته،  میان  در  مشهور  های 

است  هیچبااین.  پرداخته  در  و  حال،  او،  حدیثی  و  تاریخی  منابع  یادشده  مطالعات  از  یک 
گزارش  گزینش  و  نقل  در  قصص  معیارهایش  تحلیل  و  تاریخی  نشده  قرآن های  د. انبررسی 

  ۀ مسئلگیرد.  مطالعۀ کنونی با هدف بازشناسی و نقد منابع تاریخی و حدیثی دروزه صورت می 
مطالعه  اصلی   که  این  است  دروزه    اولًا،آن  حدیثی  و  تاریخی  ثانیاً،  منابع  چه چیست؛  او 

گزینش   و  نقل  برای  گزارش روایات  معیارهایی  دارد و  تاریخی  و  و    های  روایات  ارزیابی  در 
در مقام ارزیابی و نقد رویکرد او به چه    ثالثاً، ؛ و  گونه عمل کرده است اریخی چه های تگزارش 

 توان توجه کرد. مسائلی می 

 قرآننقل قصص شیوۀ . 1

کریم  قرآن    هایسوره   مکی و مدنی بودنِ   ۀو بر پایآیات،  به ترتیب نزول    تفسیر الحدیثال
تقسیم    تنظیم مجزا  بخش  دو  به  را  تفسیر  دروزه  است.  سوره کند.  ی م شده  اول  بخش  های  در 
آورد. اساس کار دروزه در چینش  طور جداگانه می مدنی را به های  و در بخش دوم سوره   ،مکی 

 وی از روایات ترتیب نزول بوده است.  ۀ اجتهادی تفسیر مبتنی بر استفاد 
 ( مبانی مؤلف بر اساس مقدمۀ خود او1-1

ها ترتیب نزولی که در تنظیم تفسیر به آن وع متن روایات به  التفسیر الحدیثۀ دروزه در مقدم 
وی بعد از توضیح دربارۀ    (.12  / 1،  التفسیر الحدیث)دروزه،    کنداشاره می   است   استناد کرده

کید می   هات این روای که صحّت و سقم روایات ترتیب نزول تشخیص  کند که اولًا: امکان اینتأ
ندارد  وجود  شود  محکمی   ،ثانیاً   ؛داده  و  موثق  که    سند  نیست.  معتبر  هم  دست  در  باشد 

های  رسد بخش ها به نظر می رغم روایات موجود و با توجه به مضامین سوره علی ها،  براینافزون 
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سوره  پشت یک ها  بعضی  و  نشده سرباره  نازل  بخش نخست  بلکه    اند؛هم  از  یک    یهابعضی 
که  های یک سوره  از بخش   یا برخی ،  و سپس قسمتی دیگر از سوره نزول یافته  ،شده  سوره نازل 

)دروزه،  اند  که در نزول متأخرتر اند جای گرفته هایی بعد از قسمت   اندمقدم بوده   در ترتیب نزول 
 (. 13/  1، التفسیر الحدیث 

نهادی در  های مختلف دربارۀ ترتیب نزول آیات، ترتیب پیشاز میان نظریه دروزه، سرانجام  
دهد و دلیل اعتماد خود را  اوغلی را ترجیح می   ردَ قَ چاپ وزارت داخلی مصر به خط  مصحف  

 کند:چنین ذکر می 
ها این مصحف زیر نظر گروهی خاص از علماء بعد از بررسی روایات و ترجیح آن
بن   به چاپ رسیده است. چینش مصحف بر پایه روایت حفص بن سلیمان از عاصم

عبدالرحمالنجودابی از  س  ا،  حبیب  بن  عفان،لَ ن  بن  عثمان  از  بن   می  علی  از  و 
ثابت  )ع(،طالب  ابی بن  است...  یّ بَ ا  و    زید  رسیده  )ص(  پیامبر  از  کعب    . بن 

)دروزه،  رسم  است  عثمانی  مصحف  اساس  بر  نیز  آن  الحدیثالخط  / 1،  التفسیر 
14) . 

اوغلی علی ــ  دروزه   قدر  مصحف  قبول  روش    ــ  رغم  برای  از  مصحف  این  در  بازتابیده 
اولین  چون  هم حمد را برخلاف مصحف مذکور    ۀ . مثلًا وی سورکندها پیروی نمی چینش سوره 

می  تفسیر  آغاز  در  می سوره  خود  تفسیر  چینش  روش  توجیه  در  دروزه  سوره آورد.  های  گوید: 
لزوماً    اندگرفته   چهارمین سوره در ترتیب نزول قرار تا  اولین  چون  هم ر که  ثّ مدّ و    ملعلق، قلم، مزّ 

شده  های نازل بسا یادکردشان به مثابۀ نخستین سوره که چه تند؛ بل شده نیس اولین چهار سورۀ نازل 
آیات آغازین این  ممکن است  شان باشد؛ نه کل سوره. به بیان دیگر، با نظر به نزول آیات آغازین 

وحی سوره  نخستین  جزو  آیات ها  بقیۀ  اما  باشند؛  بوده  )ص(  پیامبر  بر  دیگر  شان  ها  از  بعد 
 (. 17/ 1، التفسیر الحدیثروزه،  شده باشد )دنازل  هاسوره 

تر بر فصول  بر روایات، بیش لاوه ها، عِ ها و نقل قصص قرآنی آن دروزه در تنظیم محل سوره 
ای را دلیل بر تقدم نزول  چه قرینه یا قرائن موجود در مطلع سوره ها توجه دارد. چنان اولیه سوره 

نیابد، نزول این سوره را بر سور  آن تشخیص دهد، حتی اگر در مابقی آیات آن خصوصیت را  
نماید. بنابراین،  می آغاز  کند و بر این اساس نقل قصص قرآنی را ابتدا از آن سوره  دیگر مقدم می 

شده، منظور این است که    دیگری نازل  ۀ ای قبل یا بعد از سورشود سوره از نظر وی وقتی بیان می 
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بنگرید  شده است )دیگر نازل   ۀ سور  متِ آیات آن سوره قبل یا بعد از نخستین قس   نخستین فصلِ 
 .(64...، شناسی آثار روش محمدزاده، به: 

 ( مباحث مقدماتی در تفسیر هر سوره 1-2

بارۀ  ای درمقدمه نخست  دروزه عموماً قبل از ورود به تفسیر هر سوره و تشریح قصص قرآنی  
اهداف کلی سوره  و  ،  ت اولیۀ آیاآورد. وی در این مقدمه به معرفی محتوا، مخاطبِ هر سوره می 

نمونه،  پردازد.  می  مقدم برای  تقسیم    ۀ سورتفسیر    ۀدر  بخش  دو  به  را  سوره  دروزه کل  قصص، 
فرعون   کند:می  مقابل  در  وی  رسالت  تا  تولد  از  )ع(  موسی  سرگذشت  داستان  اول  و    ، بخش 

قارون   داستان  دوم  می بخش  دربر  از  گیرد را  هدف  مقدمه  این  در  وی  تشریح این  .  را    سوره 
در برابر پیامبر )ص( و    موقعیت مشرکان و اهل کتاب در مقابل دعوت پیامبر )ص(، عناد آنان 

ایشان  با  )ص(  پیامبر  قلب  و  ،  محاجّۀ  تسلی  و  )ص(  تثبیت  سخنان  پیامبر  برابر  ایشان در 
دیگر سوره از قبیل توحید و معاد، وضع حال مشرکان مباحثِ  ، به  اینبرلاوه کند. عِ توصیف می 

قیامت  اشاره  در  سوره  اجتماعی  و  اخلاقی  مواعظ  و  الحدیث)دروزه،  کند  می ،  /  3،  التفسیر 
308.) 

الحدیث   ویژگی یک   تفسیر    التفسیر  به  ورود  از  قبل  نزول  مکان  و  زمان  سوره  تعیین  هر 
  ،تنها در فهم تاریخ و مکان نزول سوره تأثیر دارد ها نه است. توجه به مکی یا مدنی بودن سوره 

استنبل  در  است که  مؤثر  نیز  قرآنی  قصص  جزئیات  آیات باط  مضمون  از  استفاده  با  دروزه  و    . 
. برای  گویدبازمی مصحف قدر اوغلی زمان و محل نزول سوره را  با تکیه بر  روایات مفسران و  

مقدم  در  دروزه  روای  ۀ سور  ۀ نمونه،  از  اانعام  زمخشری تفاسیر  تی  طبرسی،  و  خازن  ،  بغوی، 
 جایک   انعام در مکه  ۀ سور  کندمی عباس از پیامبر )ص( نقل  ابنها  ۀ آن برپایکه  آورد  ر می کثیابن

یک  درحالی   و  شد    شب  تسبیح    70,000که  نازل  و  حمد  صدای  با  همراهی  آن  فرشته  را 
کند که برپایۀ آن سوره ناگهانی و  اشاره می   روایت دیگری از اسماء بنت یزید نیز، به  کردند.  می 
نهایت دروزه در بررسی تعیین در ر )ص( سوار بر شتری بودند.  پیامبنازل شد که    درحالی جا  یک 

می  سوره  این  نزول  روایگرچه  گوید  زمان  نیامده  هات این  طبری  تفسیر  و  صحاح  کتب   ،در 
انسجامِ  و  می سوره    آیاتِ   ارتباط  پی نشان  سوره  که  نازل دهد  هم  سر  پشت  و  است  درپی  شده 

 . (63/  4، التفسیر الحدیث)دروزه،  
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در  الحدیثا  دروزه  پی   لتفسیر  آن   برای  و قصص  اهداف یک سوره  به  بندی  دسته به    بردن 
وسیله برای    بهترین وی  .  پردازد می آیات سوره بر اساس موضوع کلی سوره و سیاق بندی آیات  

بهتر  می قرآن    فهم  آیات  به سیاق  توجه  مقدم را  در  او  به   ۀ داند.  با عنوانِ تفسیر  را  بحثی    تفصیل 
در  .  (198-189  / 1،  همان )  آورد می اهمیت سیاق  دربارۀ    هااق  ی سو    ة  ی  رآنالق  صول  الف    تسلسل  

فجر آیات    ۀ سورتفسیر  در  برای نمونه،  گوید.  می سخن  هم از این مبنا  تفسیر خود  دیگر جاهای  
کند.  بندی می دیگر دسته   هایی را در گروه   30-21و    20-15و آیات    ، را در یک مجموعه  1-14

،  بنگرید به: همان )   هم ارتباط دارند  حاظ معنا بااز لِ   هاام از این دسته هرکد آیات  وی،    ۀبه عقید
1/ 532  ،536 ،543) . 

 ( روند مباحث بعدی 1-3

واژ به  ویژگی هر  جدید    هایه اشاره  دیگر  از  الحدیث های  سوره  در  است.    التفسیر  دروزه 
قرآن    برای اولین بار در هایی که  به واژه ــ با اعتماد ترتیب نزول مقبول خویش ــ  تفسیر هر سوره  

اشاره  آمده مثلًا  کندمی اند  کتاب    ۀکلم گوید  می .  اهل  و  بار  ملائکه  سورنخستین  ر  ثّ مدّ   ۀ در 
آمده   عمران سوره آل   45آیۀ در  برای اولین بار مسیح   ۀ( یا کلم 440/ 1،  همان است )مطرح شده  

 (.146/ 7، همان است )
در مقام  کند. وی  های مشکل را معنا می ژه وانخست  دروزه قبل از ورود به تفسیر هر سوره  

امر   این  مقدم توضیح  تفسیر خود در  و    گویدمی   ۀ  لغوی،  کلمات  تعمق  بدون  را  تعابیر مشکل 
، و تنها در صورت نیاز و ضرورت به چنین تعمقاتی  نحوی و بلاغی در حد کفایت شرح داده

ت است. عموماً معنای یک واژه  ها متفاوروش دروزه در شرح واژه   . (6/  1پرداخته است )همان،  
کند  معنا می   « طریقصرفاً »حمد را    ۀ در سور  «الصراط »  ۀ . مثلًا واژدهداختصار توضیح می به را  
واژه (286/  1،  همان ) از  نمونه  برای  آن .  از  بحث  در  که  و  هایی  بسط گراییده  به  اقوال  ها  حتی 

در معنای آن سه  را مثال آورد. وی   کهف   ۀ در سور  « قیّماً »  ۀ واژتوان  کرده است می مختلف را نقل 
می  آن،    :آورد قول  از  مراقبت  و  دین  بر شئون  پایداری  معنای  به  مستقیم،  معنای  معنای  و  به  به 

برخی آیات هم  بحث از  در    سو،. ازآن (51/  5،  همان مراقبت از کتب آسمانی دیگر )  پایداری بر 
 (. 577،  335/  8 همان، برای نمونه، بنگرید به: کند )را معنا نمی  هاه واژهرگز 

آن  اجتناب    التفسیر الحدیثتوجه  دیگر ویژگی شایان  ذیل  از  مؤلف  آراء خویش  به  اشاره 
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است.   تأویل  یا  تفسیر  تفسیردروزه  که  بااینعنوان  پرداختهقرآن    به  کتابش    ،کریم  نام    نیز  راو 
مباحث توضیحی    و   ، استفاده کرده  ۀ تفسیرواژاز  تر  گذاشته، در متن کتاب کم   التفسیر الحدیث

.  کرده است بیان    ...«ت نَ م  ضَ قد تَ »خود را عموماً با اصطلاحاتی مانند تعلیق، تلقین، استطراد و  
تفسیر  در   کلمةِ لَ عَ   علیق  تَ »  تعبیراز  بار    1,187این  و...  ی  واژه    651  «  از  علی    تلقین  »بار 

 استفاده شده است.  «کلمة...
قرآنتر  بیشتعلیق  تعبیر   آیات  تفسیر  روایات به  دیگر،  آیات  کمک  به  یا    ی  بحث  با  مرتبط 

ها اشاره دارد؛ اما  نامهواژه   چنین،هم   و   ،عهدینمندرج در  های تاریخی  نزول، نقل روایات سبب  
زن    حقّ وی از    مثلًا،توان از هر آیه دریافت.  کند که می ی اشاره می هایتلقین غالباً به پیامتعبیر  

سوره    231رد در صورت اطمینان به سوءنیت او که در ذیل آیه  با رجوع م برای مخالفت  قه  مطل  
سودجویانه از قوانین الهی به قصد آسیب زدن به    ۀ پرهیز از استفادبیان شده، پیام ضرورت  بقره  

افزون دیگران   است.  گنجانده  »تلقین«  عنوان  ذیل  را  آن  و  دریافته،  نیز  براینرا  گاه  دروزه  دو، 
ذیل   را  بیان  عنوان استطرامطالبی  نیز  مباحثی  می د  این استطرادها  آیه را  کند.  از موضوع  خارج 

با آیه دارد   ی که پیوندگیرد  دربر می  آی ؛  جزئی    ۀ سور   10  ۀ مانند بازخوانی ماجرای فتح مکه، در 
 . (202«،  التفسیر الحدیث  »نگرشی بر، سجادیبنگرید به: حدید )

 . منابع تاریخی دروزه در تفسیر قصص 2
را به مثابۀ منبعی تاریخی تلقی کرده است.    قرآنتفاسیر    ی های قرآن استان ددر تفسیر    دروزه 

  تفسیرو    بغوی  تفسیرکثیر،  ابن  تفسیرطبری،    جامع البیانهای تفسیری را از  ترین نقل بیش   وی
،  زمخشری   کشاف ،  المنارقاسمی، تفسیر    تفسیرچون  و البته به آثار دیگری هم  آورد خازن می 

طبرسی    البیانمجمع  از تفاسیر شیعه نیز  ، و  عربی ابن  تفسیرنیشابوری،    رتفسی،  قرطبی   تفسیر
دروزه  رسد که حال، به نظر می بااین   . (288/  10،  التفسیر الحدیث)دروزه،  دهد توجه نشان می 

دهد با کشف  تر ترجیح می و بیش اقوال تفسیری ندارد ترِ بیش طورکلی دیدگاه موافقی نسبت به به 
بستر نزول آیات را بشناسد و احیاناً حتی بر همین پایه اقوال مفسران را هم   رآنقهای متن دلالت 

دروزه   کند.  رد  و  قصص نقد  آیات  تفسیر  داستان  بیش نیز    در  اصلی  هدف  به  نشان  تر  توجه 
برای  )پرهیزد  های مفسران دربارۀ تاریخ پیامبران پیشین )ع( می دهد و از درگیر شدن با نقل می 
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ب  همه، درکل باید  بااین  (.343،  361/  3،  348/  2،  التفسیر الحدیثدروزه،  ه:  نمونه، بنگرید 
ها ست که از  جزو آن دروزه  مشهور اند،    قرآنبا خود    قرآنگفت از میان مفسرانی که به تفسیر  

 جوید.منابع دیگر نیز بهره می 
 تحقیقات مؤلف دربارۀ تاریخ یهود( 2-1

تر خود او دربارۀ تاریخ  آثاری است که پیش  رآنقبخشی از منابع تاریخی دروزه در تفسیر  
یخ  جلدی او  توان کتاب سهاسرائیل تألیف نموده است. از آن جمله می قوم بنی   اسرائیل  بنی   تار

الدار القومیۀ  در    ش 1336  /م1957بار در سال  نخستین  این اثر برای  را یاد کرد.    ن أسفارهمم  
(  ش1348  /م1969)یدا توسط المکتبة العصریه  چاپ بعدی اثر در ص قاهره به چاپ رسید. در  

بنگرید  به آن اضافه شد )  «الکریم  نآالقر اسرائیل والیهود فی  تاریخ بنی »عنوان  ا  بخش دیگری ب
 .(28/ 10، التفسیر الحدیثدروزه، به:  

بخش   دو  شامل  کتاب  بنی است.  این  تاریخ  به  نگاهی  اول  از  بخش  قبل  یهود  و  اسرائیل 
منابع اهل کتاب دارد. بخش  بازتابیده در  تکیه بر روایات و اقوال تاریخی    بعثت پیامبر )ص( با
اخلاق و احوال یهود قبل  دربارۀ  قرآن    کریم شامل مباحثی برگرفته ازقرآن    دوم با عنوان یهود در

نیز   و  بعثت  از  بعد  آن موضع و  کتاب  ها  گیری  این  در  دروزه  است.  اسلامی  دعوت  مقابل  در 
در پنج فصل    نبوی  را قبل و بعد از هجرت یهودیان  های  م یهود و فعالیت جایگاه و موقعیت قو

. او پردازد می و در هر فصل پس از بیانی کوتاه از مباحث به ذکر آیات مرتبط  کند  می بندی  دسته 
با دیگر آیات، تحلیلکوشد  می  در  قوم یهود  از تاریخ  ی  با گردآوری آیات هر سوره و ارتباط آن 

 کند. ایجاد ذهن مخاطب 
این  با  توان  می  و  مرور  آن  تأمل در  کتاب  وی  دریافت که  روش دروزه در گردآوری مطالب 

در  را  الحدیث  همین روش  از    نیز  التفسیر  بحث  بنی برای  قوم  با  مرتبط  اسرائیل  آیات قصص 
، پیامبران قرآن  اسرائیل و تاریخ یهود در آیاتدنبال کرده است. او برای روشن شدن ماهیت بنی 

اسرائیل ترجیح  های بنی ها و درگیری جنگ و  های مستمر آنان،  شکنی م، انحرافات و پیمان این قو 
گرچه در ظاهر  کند.  این قوم رجوع  جای استفاده از دیگر آثار تاریخی به کتب خود  دهد به می 

دهد، برپایۀ مشابهت روش او  بار به این کتاب ارجاع می   9امر دروزه تنها در سراسر تفسیر خود  
  ، و  قرآن  هایاین کتاب یکی از منابع مهم دروزه در تفسیر قصه ر هر دو اثر باید حکم کرد که  د
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 ای پیشین و الگویی مهم برای نگارش تفسیر وی بوده است.بسا تجربه چه
کوشد  می اسرائیل  دروزه در تفسیر آیات قصص با توجه به نوع داستان و ارتباطش با قوم بنی 

داستان گوشه  بنی ای  در هر  تاریخ  به تصویر کشداز  را  آن اسرائیل  از  بیش  گاه  او  تفسیر  .  به  که 
گوید  او خود می پردازد.  می تاریخ قوم یهود  دادهای  ها و روی ذکر جنگها توجه نشان دهد به  آیه

اسرائیل در  تاریخ بنی و یادکرد  دادهای تاریخی ذاتاً بیان تاریخ نیست  از ذکر روی قرآن    هدفکه  
التفسیر  )دروزه،  صورت گرفته است  ها در هر زمان و مکان  انسان   آموزیعبرت ف  با هد  قرآن

بااین (361/  3،  الحدیث می حال،  .  نظر  خود  رسد  به  داستان وی  ذیل  قوم  در  به  مربوط  های 
روی تفسیر  تمرکز دارد، نه  تبیین ماهیت و تاریخ این قوم  بر  تر  اسرائیل و پیامبران آنان، بیش بنی 

برای نمونه،  ) کند  انحرافات این قوم آشنا  تر با  خواهد مخاطب را بیش رو که می ازآن ؛ شاید  آیات
 (. 360/ 3،  بنگرید به: همان 

در   حتی  تفسیر  دروزه،  ارتباط  نیز  آیاتی  مقام  روی اندکی  که  تاریخ  ذکر  قوم  با  این  دادهای 
باز   بنی کوشد  می دارند،  ماهیت  تبیین  بپردازد.  به  نمونه،  اسرائیل  آی   وی برای  تفسیر    253ۀ  در 
ه  » هدف از بیان جمله  سورۀ بقره   مَ الل  م  مَن  کَل  ه  به موسی )ع(  قرآن    غیر مستقیم  ۀ را اشار  ...«مِن 
می  پاورقی .  کندعنوان  در  بنی دوباره    ،سپس  تاریخ  از  مختصری  شرح  می به   پردازداسرائیل 

بنا دارد    (. 464/  6،  همان ) ب کاز هر فرصتی استفاده  گویی  بنی پیشینۀ  ه شرح  ند تا  اسرائیل  قوم 
تاریخ  ذهنیت  بی   گرایپردازد.  البته  رویکرد  این  در  بی او  اما  نبوده،  مسائل  تأثیر  نتیجۀ  تردید 

تقابل  و  وی  عصر  در  اسلام  شکل جهان  شکل های  با  مسلمانان  میان  دولت  گرفته  گیری 
اشارات قرآنی به  ترین سبب این کوشش برای بازخوانی  صهیونیستی در سرزمین فلسطین اصلی 

 تاریخ قوم یهود است.
به  حتی  دروزه  که  است  تفسیر سبب شده  به  رویکرد تاریخی  سبب امر هرچه باشد، همین  

  ۀ آی بحث از  در  مثلًا  .  نظر کندتاریخی    ی نگاه  نیز با   ندارند   ی تاریخامور  آیاتی که ارتباط با بیان  
هِم  إِل » عَثَن  عَلَی  کَ لَیَب  نَ رَبُّ عَذاب  ی وإِذ  تَأَذ  وءَ ال  م  س  ه  وم  قِیامَةِ مَن  یَس  مِ ال    باز وی    ( 167)اعراف/    «یَو 

خدا در این آیات سوگند یاد  که   گویدو می کند  می هم به انحرافات دینی و اخلاقی یهود اشاره  
در بدبختی و عذاب الهی گرفتار باشند.  همواره  اند  چه مرتکب شده کند که یهود به سبب آن می 
کند و با استناد  اشاره می عصر خود  گری یهود و حوادث فلسطین در  یر این آیه به سلطه در تفس او  
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آی  وعد  ۀ به  را  یهودیان  نابودی  و  فلسطین  نجات  می می   خدا   ۀفوق،  و  که  انگارد  اشغال  افزاید 
الهی   امتحان  یک  آینده است  فلسطین  در  می و خدا  بین  از  را  یهود  قوم  نزدیک  برد )دروزه،  ای 

 . (523/ 2، لحدیث التفسیر ا
و    رسد، نگاه او به قوم یهود و پرداختن به ماهیت آنان در آیات مرتبط به این قوم به نظر می 

آیات است:    دیگر  گرفته  نشأت  عامل  دو  در اولاً از  وی  اجتماعی  رویکرد  الحدیث   ،    التفسیر 
جامع روز  مسائل  و  آیات  تفسیر  میان  که  شده  معاصرسبب  اسلامی  برقرار    ۀ  تنگاتنگی  ارتباط 

است   ،ثانیاً ؛  نماید مبارز  و  سیاسی  شخصیت  یک  دراز ،  دروزه،  اشغالگران    یسالیان  علیه 
ند مبارزه اه فرانسوی و انگلیسی که قصد تشکیل دولت صهیونیستی در سوریه و فلسطین داشت 

و  کرده گروه ،  و  احزاب  تشکیل  صهیونیست در  علیه  فلسطینی  مبارز  نقش های  کلیدی  هها  ای 
زمینه  را  عوامل  این  بتوان  شاید  است.  عنوان  داشته  رویکرد  چنین  با  تفسیری  نگارش  برای  ای 

 نمود. 
 دیگر آثار دربارۀ تاریخ یهودیت و مسیحیت ( 2-2

دروزه افزون بر مطالعات خویش دربارۀ قوم یهود به بعضی از آثار کهن دربارۀ تاریخ این قوم  
ازجمل است.  داده  نشان  توجه  تألیف  نیز  اثر  این  کرد.  یاد  باید  را  یوسِفوس  تاریخ  وی  منابع  ۀ 

یوسِ  فلاویوس  تاریخ تیتوس  رومی فوس،  ـ  یهودی  حدود    37)  نگار  مؤلف  100ـ  است.  م( 
بود که    نویسِ نامهزندگی  یهود  دینی و شاهان  اثر  بزرگان  این  بر  در  کید ویژه  تأ با  یهود را  تاریخ 

مانده از سدۀ اول  ترین کتب تاریخی باقی جزو مهم  س وفیوسِ اثر نخست میلادی ثبت کرد.  ۀسد
است  زبان و    میلادی  ترجمه به  عربی  و  انگلیسی  است.های  در   شده  دروزه  منابع  از  اثر    این 

الحدیث  دست بوده  التفسیر  و  به    3کم  ،  کبار  تصریح  منبع  این  از  خود  )دروزه،    رده استفادۀ 
الحدیث تصریحات  م   یکو    (،211،  132/  7،  99/  5،  التفسیر  این  از  داستان ورد   هایذیل 

یخ القرنین به  و سوره کهف، برای تبیین ماهیت اصلی ذتفسیر است. دروزه در  قرآن   یوسفوس   تار
 . (99/ 5، التفسیر الحدیث)دروزه،   آورد کند و نقلی از این کتاب می استناد می 

به   باید  وی  منابع  دیگر  یخ  از  یا  تار د  تألیف  سور -1212  م/ 1907-1833)  بس یوسف 
تر برای شناخت اشارات قرآنی به  کشیش لبنانی اشاره کرد؛ اثری که دروزه از آن بیش   ، م(1296

یخ  کتاب  بخشی از  .  جویدتاریخ مسیحیت بهره می  یاتار جلد با عناوین زیر به    3در  که    سور
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با تاریخ دین مسیحی در ادوار پیش از ظهور اسلام دارد   چاپ رسیده است  :  ارتباط مستقیمی 
المطبعة    «القدماء  ا تاریخ شعوب سوری »  ،اول  جلد الکا)بیروت،  م(،  1895،  ولیکیهثالعمومیه 

دوم الی    ا تاریخ سوری »  ، جلد  الرومانیین  القیاصره  عهد  علی  خلفائه  و  الکبیر  اسکندر  ایام  فی 
الثانی«المیلادالقرن   المکتبة    ی  سوم،  م( 1898،  المارونیه)بیروت،  سوری »  ، جلد  فی    اتاریخ 

الث السابعالقرن  القرن  فی  لها  الراشدین  الخلفاء  فتح  الی  حتی  بیروت،    «انی  مطبعة  )بیروت، 
 . م(1899

این    9کم  دروزه دست  به  داستان اثر ارجاع داده،  بار  از آن در تفسیر  دو مورد  قرآن    هایکه 
در  شود این است که دروزه  اثر دیده می مشترکی که در تمام مراجعات دروزه به این  وجه  است.  

مسیحیت آیات تاریخ  با  که  آنان و    ی  و    چون هم   عقاید  رهبانیت  )ع(،  عیسی  الوهیت  تثلیث، 
به:  ) برده است  نوعی ارتباط داشته از این کتاب بهره  به دینی  تحریف کتب   بنگرید  برای نمونه، 

. برای نمونه از استنادات دروزه به این  (231،  193،  82/  9  ،291/  8،  التفسیر الحدیثدروزه،  
می  کرد.  توااثر  یاد  را  اناجیل  تحریف  دربارۀ  او  توضیحات  است  ن  معتقد  اناجیل  همۀ  دروزه 

چه  با آن دارد  رنابا و لوقا که تقارب و تطابق زیادی  جز انجیل بَ به تحریف شده است؛  مسیحیان  
)قرآن    در  است  برای    .(151-150/  3،  همان آمده  مدعای  وی  کتاب  تقویت  به  یخ  خود،  تار

یا  (.152/  3، همان )کند  می استناد ی دبس سور
 ( تحقیقات معاصر دربارۀ تاریخ قوم عرب و اسلام 2-3

قدر که به تاریخ قوم یهود و مسیحیت خاصه در منطقۀ شامات و فلسطین توجه  دروزه همان 
باره  مند بوده، و مطالعاتش در ایندهد به مطالعۀ تاریخ قوم عرب در این بوم نیز علاقه نشان می 

خود تفسیر  در  نیز  نگارش    را  از  پیش  وی  است.  داده  الحدیثبازتاب  تألیف    التفسیر  کتابی 
با عنوان   بود  العربی فی مختلف الاطوار و الادوار و الاقطار نموده  الجنس  یخ  )صیدا،    تار

 م(.1963-1959المکتبة العصریه، 
اثر   تاریخ  به این  به  مبسوط  می طور  نشان  توجه  عرب  دربر  قوم  را  مختلف  مباحثی  و  دهد 

عراب و  حکومت و پادشاهی اَ چون تاریخ قوم عرب از دوران ماقبل تاریخ، رد؛ مباحثی همگیمی 
شان از دیگر  گیری زبان عربی و جدایی شکل قبل از  تحرکات قوم عرب تأثیر آن بر جزیرةالعرب، 

تأثیر  اقوام سامی   تاریخ  و    مصر، سودان، عراقهای  سرزمینبر  این تحرکات  و  قوم عرب  شام، 
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عراق،  و    شامهای  سرزمین و قبل از اسلام در جزیرة العرب و  یی از دیگر اقوام سامی  جدا بعد از  
قوم  تاریخ  و  )ص(،  پیامبر  ، تاریخ ملیت اعراب در اسلام تحت رهبری  قوم عرب های  حکومت 

کتاب چهارگانه  زمان خلفاء  از    ی اسلام دوران  در  عرب   این  امویان.  زمان  از  نیز    تا  دیگر  یکی 
در تاریخی  تفسیر  منابع  در  می قرآن  قصص  وزه  شمار  می به  تلاش  دروزه  در  رود.  کند 

پیش از اسلام یا اعراب معاصر پیامبر )ص(  قوم عربی در دورۀ  نوعی به تاریخ  هایی که به داستان 
 .دستاوردهای مطالعات خویش در این کتاب ارجاع بدهدارتباط دارد به  

تاریخ جنگ اصحاب فیل و علت وقوع  فیل به بررسی    ۀ دروزه در داستان سوربرای نمونه،  
کتاب   به  استناد  با  جنگ  یخ این  هم   تار و  کتاب  طبری  العربی چنین  الجنس  یخ  پرداخته    تار

ها و آثار قدیمی حبشه از تاریخ وقوع این جنگ حکایت دارد.  بسیاری از کتبیه    گویداست و می 
ت برخی از مردم حبشه  داند و معتقد اسدروزه مردم حبشه را مسبب اصلی وقوع این جنگ می 

می  دعوت  مسیحیت  آیین  به  را  اعراب  )ص(،  پیامبر  بعثت  از  حتی  قبل  و  کلیساهای  کردند 
نمی پرشماری   آنان  دعوت  به  اعتنایی  حجاز  اعراب  بودند.  ساخته  یمن  بر  در  و همواره  کردند 

ستند.  داننجس می کلیسای ایشان را آیین خود و حج گزاردن و طواف کعبه مشغول بودند و حتی 
کعبه را   ۀهمین سبب جنگ عظیمی بین مردم حبشه و حجاز گردید. حبشیان تصمیم گرفتند خان

کنند کردندو    نابود  حمله  کعبه  به  فیل  از  سپاهی  به   ؛با  خداوند  به    ۀوسیلولی  که  پرندگانی 
،  التفسیر الحدیث)دروزه،    کعبه و مردم حجاز را نجات داد  ۀهایی بود خان منقارشان سنگریزه 

2/ 42 .) 
جز تحقیقات خود وی دربارۀ تاریخ قوم عرب، دروزه به برخی تحقیقات معاصران دربارۀ  به 

وی   است.  داده  نشان  توجه  نیز  اسلام  مقدم تاریخ  می   ۀدر  منابع  مهم  که  گویدکتابش  ترین 
لاذری،  بَ   فتوح البلدان حلبی،    ۀ سیر هایی نظیر  کتاب  قرآن  وی در تفسیر  ۀ استفاد   تاریخی مورد 

یخ و    اثیرابن  ۀ الغابد  س  ا  سعد،  ابن   طبقات هشام،  ابن  ۀ سیر    ۀ مطالعحال،  . بااین طبری است   تار
به  قرآن    هایبرای تفسیر قصه وی  که  کند  می مشخص    التفسیر الحدیث  تفسیر آیات قصص در 

 است.داشته مراجعه  یادشده نیز غیراز منابع منابع تاریخی دیگری به 
دروز ارجاعاتِ  که  منابعی  از  شده،  یکی  مکرر  آن  به  قبل  ه  العرب  یخ  تار فی  المفصّل 

علی    الاسلام جواد  عراقی  ــ  تألیف  دروزه،    .است محقق  عزت  کتاب    21محمد  این  به  با 
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کرده و  مراجعه  ریش به ،  واکاوی  بت هاواژه   ۀمنظور  تاریخ  اسلامهای  ،  از  سفر پیش  و  ،  ها 
که پیش از اسلام رخ داده به این    ی هایو جنگ   مهم   دادهای رویو  های خاندان قریش،  تجارت 

ار و  نوشته عبدالوهاب نجّ   الانبیاء  قصص   چون ی هم هایمنبع استناد کرده است. دروزه از کتاب
ه دعوة الرسل إلی ا عَ   ۀ نوشت  للّ یاد  نیز  وی  دَ محمد أحمد  به  کند  می به شایستگی  و در مواردی 

 . (11/  10، التفسیر الحدیث، دروزه برای نمونه، بنگرید به: دهد )این دو کتاب ارجاع می 

 های تاریخی . روش دروزه در نقد گزارش3
او به منظور  کریم است.  قرآنیک ویژگی بارز تفسیر دروزه توجه به بستر تاریخی نزول آیات 

تبیین آن شرح روی  و  تاریخی  از خود  ها  دادهای  از همه  بتوان  جوید.  بهره می   قرآنبیش  شاید 
اصلی   دروگفت  معیار  صریح ترین  نص  با  آن  همخوانی  روایات،  اعتبارسنجی  برای  قرآن    زه 

ملاک  زمینه  این  در  وی  اند.است.  نوآورانه  اغلب  که  دارد  مختلفی  روایات    های  نقد  در  وی 
 توجه دارد. هم رویکردی متمایز و شایان  قرآنمرتبط با تفسیر 

 آیاتو سیاق ( نقد برپایۀ مدلولات مستقیم 3-1
د دروزه  مهم  معیار  گزارش یک  نقد  آن ر  عرضۀ  آیات  تفسیر  با  مرتبط  تاریخی  به  های  ها 

آیات   مستقیم  قرآنی است.هم   قرآنمدلولات  و عمومات  نصّ   چون نصوص  بر  تکیه  با    دروزه 
تاریخی مرتبط با  نقد روایات  چنین به  هم آیات به تبیین و تحلیل بسیاری از مناسبات تاریخی و  

روی پردازد.  می بحث   این  از  نمونه  می یک  را  او  سبب کرد  دربارۀ  بحثش  از  آی توان  ک  ف  اِ   ۀنزول 
  سنن واقعه در صحیح بخاری و مسلم و  دربارۀ  یکی از روایات طولانی  ( مثال آورد.  11)نور/  

)دروزه،  کند  می آن را به صورت کامل نقل  نخست  دروزه  .  است نقل شده  شه  ئترمذی از قول عا
ها بعد از  ن می گوید که این روایت مدتسپس در نقد آ.  (384-381/  8،  التفسیر الحدیث
دیگر در آن نیامده است.  روایات     مندرج در و برخی تفصیلاتِ   ، شه نقل شدهئواقعه از جانب عا

روایاتِ  برخی  بیان  از  پس  این دیگر  وی  جمع ،  می گونه  دربارۀ  بندی  ذکرشده  روایات  که  کند 
با دلالت سبب  آیه اجمالًا  آیه سازگاری دارند؛نزول  این اما دلالت   های  بر  پیامبر )ص(  شان  که 

 دلیل به عائشه شک کردند و جفایی در حق او نمودند با نص آیات ناسازگار است: بی 
مانند  آنهدفِ   آمده،  آیات  در  با  چه  مرتبط  و  آیات  سیرهدیگر  قصص    ، حوادث 

  بخشیی، انذار، عتاب، یادآوری، نصیحت، تبرئه و تسلّ زنندگانتهمت  محکوم کردن
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پس شود.  ها شاهدی از تردید پیامبر )ص( در برائت عائشه دیده نمی و در آن  است
روایات   به  نسبت  ما  شدن  تسلیم  از  مانع  آیات  التفسیر  )دروزه،  گردد  مینص 

 (. 386/ 8، الحدیث
ترتیب، دروزه گاهی روایات تاریخی را با استناد به عام بودن حکم ذکرشده در آیه و  همینبه 

نقد نخوردنش  وی  می   تخصیص  از  تحلیل  در  کند.  تکیه  ابهامات  بسیاری  سیاق  بر  تفسیری 
ناسازگاری  می  در صورت  و  قرار  گزارش کند  را اصل  آیات  با سیاق، مدلول خود  تاریخی  های 
آیه دهد.  می  که  را  نزول  اسباب  روایات  از  بسیاری  اساس،  معین  برهمین  فرد  به  ناظر  را  ای 
می قابل غیر  داندمی  و  اعتماد  آیه  شناسد  مفهوم  عمومیت  اثبات  پی  در  سیاق،  به  استناد  با 

 آید. برمی 
قصص نسبت به عطف آیات با آیات قبلی و    ۀ سور  61-58وی در تفسیر آیات  برای نمونه،  

مدلولی عام دارند و همۀ مؤمنان  این آیات  گوید  می و  دهد  نشان می ها با یکدیگر دقت  ارتباط آن 
می  دربر  را  مشرکان  رواو  پس  ابن گیرند؛  گروهی  یت  حق  در  آیه  نزول  بر  دلالت  که  کثیر 

نمی  پذیرفتنی  دارد  باشد  بخصوص  الحدیث)دروزه،  تواند    (. 235-234/  3،  التفسیر 
کید بر عمومیت و اطلاق آیه   9ترتیب، در سخن از آیۀ همینبه  که در  را  روایتی سورۀ زمر نیز با تأ

کند مردود  ای فردی بخصوص منحصر می و مدلول آیه را به رویدادی برتفسیر بغوی آمده است  
توان با توجه به سیاق این عمومیت حکم مندرج در آیه را بازدانست  افزاید می شناسد. وی می می 

نمونه 150-147/  8،  التفسیر الحدیث)دروزه،   برای  نیز،  به: همان ؛  بنگرید  /  6،  های مشابه، 
17  ،7 /315 .) 

های تاریخی  چون معیاری مهم در نقد گزارش هم گونه، بافت و ساختار آیات برای دروزه  این
وحدت موضوع آیاتی که با هم  از نظر دروزه  کند.  و شناخت تفسیر صحیح آیه کاربرد پیدا می 

کند و در سبک بیان و نظم خاص  گر می اند خود را در تناسب و پیوستگی آیات جلوه نازل شده 
می آیه نشان  را  نیز خود  الح )دروزه،  دهد  ها  از  سیاق  گونه،  این  . (189/  1،  دیثالتفسیر  آیات 

ها بازشناسی روایات صحیح و  دارد که یکی از آن   قرآندر تفسیر  های مختلفی  کاربرد   نگاه او
ترین معیار او نیز برای شناخت سیاق انسجام اصلی   تفسیر و اسباب نزول است.  ۀ باطل در حوز

ات تعلق آیات به یک سیاق، بنگرید به:  آیات است )برای نمونه از استناد وی به انسجام برای اثب
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 (. 575/ 8، 47-46/ 3، همان 

 ( نقد بر اساس مضمون و روح آیات3-2
به طور معمول،  های تاریخی برپایۀ مضمون آیات است.  یک شیوۀ دیگر دروزه نقد گزارش

شود. دروزه با  ت با مفاد و مضمون آیه بررسی می ا، تطابق روایقرآن  ت بهاروای  ۀدر بحث عرض 
می به  روایات  انواع  ارزیابی  به  شیوه  همین  روش  پردازد.  کارگرفتن  نمونه،  نقد  برای  در  وی 

با درنظر گرفتن مضمون کلی آیات، برخی چنین است که    توبه ۀ  سور  22-17نزول آیات  سبب 
در این آیات پس از بیان این مطابق تفسیر وی،  .  کندرد می های مطرح در این زمینه را  روایت 

ا که  از  مطلب  به یکی  بود  اثر خواهد  و بی  باطل  نباشد  و نیت صحیح  ایمان  از روی  گر عمل 
و آب  (  19)عمارة المسجد الحرام: توبه/  کعبه  که زیارت  کند  افتخارات مشرکان مکه اشاره می 

مفاخر  به  دادن   از  را  برمی حاجیان  به:  خود  بنگرید  زیارت،  با  عمران  پیوند  )برای  شمردند 
انگارۀ مهروش،   یخ  یارت  تار ز اظهار    قرآن  سپس.  (54،  شیعی  با  همراه  که  را  افراد  این  کار 

محکوم است  نتیج،  شرک  آن   ۀ و  خدا  اعمال  راه  در  و  داشته  خالص  نیّت  که  کسانی  با  را  ها 
. دروزه، پس از نقل روایات مختلف در این زمینه  کندمی کنند مقایسه  هجرت و مجاهدت می 

پردازد و  می گرفتن مضمون کلی آیات به تحلیل روایات  ( با درنظر  374/  9،  التفسیر الحدیث )
 دهد که:توضیح می 

کند و  ها را برای عمارت مساجد خدا نفی میاول و دوم حق مشرکان و اهلیت آن  ۀآی
ها که  شایستگی این کار را به ایمان آورندگان به خدا و روز قیامت و نمازگزاران و آن

توان فهمید که مسئلۀ اصلی بحث در از آیه میچون    ؛دهد ترسند میتنها از خدا می
فقط در صدد نفی صلاحیت مشرکان آیه  که  بل  ؛برتری مؤمنان نسبت به هم نیست  آن

ها در آباد کردن مساجد خدا از جمله مسجدالحرام است.  و بیان عدم استحقاق آن
آیه دوم هم اولویت ان و  آیه اول، شایستگی مشرکان را رد می کند  جام  پس محتوای 

بیان می   ؛دهدامور مذکور را به مؤمنان می  دارد که سقایت حاجیان و عمارت  چون 
درج  به  الحرام  است  ۀ مسجد  وابسته  او  راه  در  جهاد  و  خدا  به  بنابراین،  ....  ایمان 

عباس در بدر یا به علی    ی که به و اقوال  ،روایاتی که برای تفاخر بین مؤمنان ذکر شده
أبی داده شده،  ه  بار)ع( دراین طالب  بن  با جریان بحث  همگی غیرقابل نسبت  تطبیق 

 (.376-375/ 9، همان)در این آیات است... 
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از  خدا و رسول  توبه و اعلان برائت    ۀ سوم سور  ۀ دروزه، بر این باور است که پس از نزول آی 
کند که این آیات را فرو فرستد تا جلوگیری از ورود مشرکان به  می   ء مشرکان، حکمت خدا اقتضا

دهد که برخی از مؤمنان قریش یا افراد دیگر با  می نیز  احتمال    مسجد الحرام را مجاز شمارد. او
کردند. علت این  منع مشرکان از دخول به مسجدالحرام موافق نبودند و در این باره مجادله می 

 . (377-376/  9)همان،  شدسودی بود که از جانب مشرکان نصیب اهل مسجد می هم  امر
با آی   دروزه،  قاطع  و  تشریعی  اسلوب  متوجه  سوره  این  آیات  سیاق  بر  دربارۀ    28  ۀ مروری 

 :جا که آمده است ؛ آن مقابله با ورود مشرکان به مسجدالحرام می شود
دَ عامِهِم  هذا وَ   حَرامَ بَع  جِدَ ال  مَس  وا ال  رَب  ونَ نَجَس  فَلا یَق  رِک  ش  م  مَا ال  وا إِن  ذِینَ آمَن  ها ال  یا أَیُّ

هَ عَلِیم  حَکِیم  )توبه إِن   لِهِ إِن  شاءَ إِن  الل  ه  مِن  فَض  م  الل  نِیک  غ  فَ ی  لَةً فَسَو  م  عَی  ت   (. 28 /  خِف 
او   باور  آن به  ورود  از  جلوگیری  دلیل  مشرکان،  بودن  آیه نجس  این  ذکر  در  مسجدالحرام  به  ها 

به شودمی  ا.  وضعیت  از  که  مسلمانانی  به  آیه  این  در  نگران  علاوه،  خود،  معیشتی  و  قتصادی 
کردند آرامش  تصور می   شان گشای مشکلات اقتصادی خودمشرک را گرهزائران  بودند و حضور  

ها را برعهده دارد. بنابراین، از نظر دروزه  کند که خدا کفالت آن ها یادآوری می و به آن دهد  می 
آیات   آی   ۀ سور   22-17بین  با  سوره   28  ۀ توبه  مف  نیز  این  است  هومی  ارتباط  )دروزه،  برقرار 

 (. 377/ 9، التفسیر الحدیث 
کند. وی با  یاد می   «روح آیات» با عنوان  ها  دارد که از آن هایی  استنباط فراتر از این، دروزه  

به   وی  استناد  نگاه  از  که  می به   قرآن  اتمحکمآیاتی  دادهای  روی به  ای  ویژه نگاه    روندشمار 
کرده   پیدا  بعثت  عصر  روی بر و  است  تاریخی  نگاه  همان  تحلیـل  دادهای  پایۀ  را  دوران  آن 

 ـکه یکی دربارۀ حقوق زنان است  ــ  نساء    ۀ سور  34  ۀدروزه ذیل آی   ، مثالبرای    نماید.می  با  اول    ـ
ابن  تفاسیر طبری،  به  و طبرسی شأن مراجعه  بغوی، خازن  نقل کثیر،  آیه  شده  نزول  بیان برای  را 

کید می نزول برمی شأن   روایات  نقدِ مقام  در  ؛ بعد  کندمی  کند: آید و در نقد خویش بر دو معنا تأ
کید بر  است؛ ثانیاً،    نیامدهحدیث  صحاح  کتب  در    هااین روایت   اولًا، با روح آیات قرآنی که تأ

 گوید:مخالف است. وی در توضیح این معنا می  تثبیت حقوق زنان دارد 

می ما  ذهن  به  آیآنچه  که  است  این  آیات    ۀرسد  از  نیست.  موردنظر  جدا  سابقش 
بزرگ  و  زناشویی  مالی،  حقوق  تثبیت  دربارۀ  گذشته  آیات  زن محتوای  مقام    داشت 
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در تکمیل بیان حقوق   القاعدهنیز علی احترام به زن، سفارش می کند. این آیهاست و 
می ملاحظه  است.  شده  نازل  مردان  بر  عنوان زنان  به  مردان  قراردادن  با  که  شود 

که از دهد. چنانمیمردها  حق تأدیب زنان نافرمان را به    در عوض،  ،سرپرست زنان
آیه در حوز برمیپیام   ۀ فحوا و روح  قرآنی  برمردان واجب است آید، آنهای عام  چه 

زنان،  نکردن  ظلم   نکردن  بر  خشونت  آنآزار  و  ایشانها  با  مجوز    نورزیدن  بدون 
 (.112/ 8، التفسیر الحدیثمشروع معقول است )دروزه، 

اشارۀ    از   دیگر   ۀ. نمون پذیرد نمی ، این روایت تاریخی را  قرآن  ود ترتیب او با بهره گیری از خ بدین  
  ۀ سور  195-190توان در تفسیر آیات  نقد روایات را می و کاربرد آن برای  آیات  کلی  روح  او به  
 (. 333-326/  6، التفسیر الحدیث)دروزه،  دید بقره 

 نقد حدیث روش دروزه در ( 3-3
و به کمک این  کند  فراوان مراجعه می منابع حدیثی و تاریخی نیز  به    قرآن   متنبه جز  دروزه  
در نقل  وی ارزیابی روش در مقام    نماید.برخی از نکات اجمالی آیات را تبیین می نیز  مستندات  

تعارض میان برخی از منابع تاریخ نگاری )اعم از روایات و  نخست باید گفت که    حدیث و نقد  
تا  دارد  دروزه را بر آن می   قرآن  شان بادیگر یا عدم تطابقمورخان( با یک و  ن  های مفسرادیدگاه

ها  روایات تاریخی موجود در کتابهمۀ  بپردازد. از نظر او،  گزینش  ها به  گرفتن آن   کار قبل از به 
تشکیک  ها  احادیث و روایت ، گاه در صحت برخی از  قرآن  نیست. او با استناد به فتنی  پذیرالبته  

تناقض   کندمی  به بعضی  زمینه هشدار می و گاه نسبت  این  در  مواردیها  در  به  نیز  دهد.  تنها   ،
 انگارد. شان را بدیهی و مستغنی از بحث می بطلان و کند  ء می اکتفاها این روایت ذکر 

تاریخی ذکر  های  نبوی و گزارش های دروزه در پذیرش روایات  معیار پرکاربردترین  یکی از  
ین معنا که اگر روایتی در یکی از این کتب نقل شده باشد آن را  ه اباست؛    ها در صحاح سته آن 

حجیت روایات  درکل  اما وی    ؛ شودهم دیده می   ی موارد نقضالبته  پذیرد.  بدون هیچ تردیدی می 
 کند. ها در این آثار تأیید می را با یافتن آن 

کرد و    ری پیدابه عقیده دروزه با گسترش اسلام دانش حدیث هم رشد و گسترش چشمگی
ها ها و درگیری به دلیل بسیاری از جنگ این سده  اوائل  . در  دوره شکوفایی حدیث بودق  3سدۀ  

  ۀ و عد   ندها ماندو در سینه   نداحادیث مکتوب نشد  ، بسیاری ازکه بین مسلمانان به وجود آمد
  ، ند. در مقابلزیادی از زنادقه و کسانی که گرفتار عقائد حزبی بودند به جعل احادیث پرداخت
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لِ  از  حاظ متنی و سندی صحیح  افراد راستگو و خالصی هم بودند که تلاش کردند روایاتی که 
کریم هماهنگی  قرآن    و به نقل آن بپردازند. این روایات با احکام و مبادیکنند  را پالایش    ندبود 

( بر این اساس  140/  1،  التفسیر الحدیثد )دروزه،  وشها دیده نمی و هیچ تناقضی در آن دارند  
چه  چنان  ؛اهل سنت اخذ کندمعتبر نزد  کند تا عمده روایات را از منابع حدیثی دروزه، تلاش می 

ب  نیز،  می ه خود  در   که  گویدصراحت  را  کتب  این  احادیث  از  الحدیث   بسیاری  در    التفسیر 
آوردهمناسبت  مختلف  الحدیث)دروزه،    است   های  این(141/  5،  التفسیر  به  گونه،  .  دلیل  او 
شود که خود معتقد  ، درعمل گرفتار همان مشکلی می به برخی از منابع روائی ازحد  بیشاعتماد 

افتاده دامش  به  دیگر  مفسران  اینانداست  تفسیر  ؛  فرقه   قرآنکه  برای جدل  تبدیل به محلی  ای 
به:    شود  الحدیثدروزه،  )بنگرید  او  (237/  1،  التفسیر  این  علی .  معمولًا هنگامبینشرغم   ،  

حقایقِ  بر  مراجع  دیگر  با  سته  صحاح  روایات  میان  مسل    تعارض  تکیه  کلامی  خود  نظر  از  م 
 کند. می 

واسطۀ  ها نیز مراجعۀ مستقیم ندارد و به دروزه برای اخذ روایات کتب سته ظاهراً به خود آن 
تألیف  جلد، چاپ بیروت، دارالجیل(    5)  التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول کتاب  
ش( از  1331بعد از    -1260ق/  1371بعد از    -1298)  زهرالا  ء علی ناصف، از علما  منصور 

ای از پنج کتاب  از جوامع حدیثی اهل سنت و مجموعه  التاجکتاب جوید. ها بهره می این کتاب
یعنی  سائی  نَ   سنن و    ترمذی  سنند،  و داوبی ا  سنن مسلم،    صحیح بخاری،    صحیح  است؛ 

به  است  . مؤلف تلاش کرده  ماجه است ابن   سننز کتاب  ج جامع همۀ صحاح ستۀ اهل سنت 
بسیاری از احادیث پنج کتاب مذکور را در این مجموعه گردآوری نماید. بسیاری از علماء اهل  

همۀ روایات اثر  از ای سیاهه دروزه . دانندترین منبع برای نقل روایات می سنت این کتاب را موثق 
نقل کرده    التفسیر الحدیث  در جلد اولعلی ناصف  منصور    التاجخود را با استناد به کتاب  

 . (287/ 1، التفسیر الحدیثاست )دروزه، 
کتاب این  در  ناصف  علی  منصور  است   ‘روش  فقهی  ابواب  حسب  بر  روایات    و   تنظیم 

  ۀمرجع سودمندی است. در این کتاب احادیث مکرر و سلسل خاصه برای فقیهان  جهت  ازاین
ن  سنادِ اِ  اما  راوی و مرجعِ روایات حذف شده،  متنِ   ام آخرین  بر    روایت مشخص است. علاوه 

دربارۀ   ضروری  توضیحات  شامل  نیز  مختصری  شرح  ترکیب کلمات  روایات،  بعضاً  و  های 
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شدهها  ت روای  دشوارِ  آورده  پاورقی  این    ، در  مؤلف  التاج  را  حاشیه  و  شرح  المأمول  غایة 
 .گذاری کرده است نام  الجامع للاصول 

ها با روایات کتب صحاح سته  یا رد روایات نزد دروزه عموماً سنجش آن   اگرچه معیار قبول 
چنان  روایاتاست،  نباشد  نقل   احادیثِ   جزءِ   ‘چه  کتب  این  در  تردید  آن  اعتبار  در  وی  شده 

را جزء  التاج    در کتاب  شده نقل تِ اروایسو،  . ازآن دهد که روایت را نپذیرد کند و ترجیح می می 
می  شمار  به  صحیح  .  احادیث  الحدیثسراسر  در  دروزه  آورد  کتاب   1,308،  التفسیر  به    بار 

امر  التاج   این  که  کرده  است مراجعه  خمسه  صحاح  روایات  به  او  توجه  برخی   .میزان  در  وی 
موارد نیز که یک حدیث نبوی در تفاسیر مختلف با اِسنادها و متون متفاوتی نقل شده باشد، با  

نقل مشابه آن مضامین در ک برای  )کند  به اعتبار مضمون روایت حکم می   التاج تاب  استناد به 
 (.537/  2، التفسیر الحدیثدروزه، نمونه، بنگرید به:  

 نتیجه
، منابع  قرآنترین منابع دروزه در تفسیر قصص  مهم توان دریافت  چه گفته شد می برپایۀ آن 

تفسیری   و  آیاتِ اند.  تاریخی  بررسی  منابع    قرآنقصص    با  بر را می این  و چگونگی  شمرد  توان 
 . کرد تبیین و درنهایت نقد و ارزیابی  را ها مراجعه دروزه به آن 

بهره  ها  های قرآنی از آن داستان مندرج در    تاریخیِ ی  دادهاتحلیل رویبرای  منابعی که دروزه 
  ، قرآن  عصر نزولقوم عرب در  ، تاریخ  پیشااسلامی تر کتب تاریخی مرتبط با دوران  ، بیش جسته

های وی برای بازشناسی تاریخ قوم عرب از  برپایۀ کوشش اسرائیل بوده است.  بنی قوم  و تاریخ  
کوشش  و  جانب  هم یک  و  دیگرسو،  از  یهود  قوم  تاریخ  بازشناسی  برای  او  بازتاب  های  چنین 

در   وی  مطالعات  این  الحدیثگستردۀ  می التفسیر  به  ،  عمیقاً  دروزه  که  دانست  محتمل  توان 
ع ناسیونالیسم  احیاء  دل جریان  دل ربی  این  شاهد  است.  داشته  می بستگی  را  در  بستگی  توان 

 صفحات نخست آثار او نیز که غالباً حاوی تصویر جمال عبدالناصر اند بازدید.
تنها  پیامبر )ص(، نه   رسالتِ   دورانِ   و تاریخِ قرآن    نزدیک میان   ۀدروزه با اعتقاد به رابطباری،  

  خود از  جویی  بهره ، با  هر منبعی تر از  که بیش یرد، بل گمی بهره  در تفسیر آیات از منابع تاریخی  
های مندرج در  و گزارش   پردازد دادهای عصر نزول می به تبیین رویبه مثابۀ منبعی تاریخی    قرآن
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می  تحلیل  و  نقد  را  مختلف  شیوه منابع  از  او  استخراج  کند.  برای  نیز  متعددی  ابتکاری  های 
تاریخی  داده  می   قرآنهای  شبهره  داده یوه جوید؛  نقد  مثل  و  هایی  مستقیم  مدلولات  برپایۀ  ها 

 سیاق آیات یا نقد بر اساس مضمون و روح آیات.
توان انکار کرد که  حال نمی همه به معنای بهره نجستن او از منابع حدیثی نیست. باایناین

از میان    اعتماد خود گراییده، و تنها روایات مندرج در پنج کتابوی به تضییق منابع حدیثی قابل 
شش در  صحاح  که  روایاتی  همان  است؛  شده  پذیرا  را  سنت  اهل  الجامع  التاج    کتابگانۀ 

 .اندنقل شده  ، عالم معاصر خود او، تألیف منصور علی ناصف  للاصول فی احادیث الرسول 
کند و  های تاریخی تلقی می چون دیگر دادهدروزه روایات مندرج در تفاسیر مختلف را نیز هم 

دا روش ده برپایۀ  با  که  تاریخی  از  های  خود  ابتکاریِ  برپایۀ    قرآنهای  یا  است  کرده  استخراج 
  .گیرد به نقد می  التاج روایات مندرج در کتاب 
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Abstract  

Among the movements of thought in the Islamic world that have presented an interpretation of 

the Qurʾān and their legacy of interpretation has remained there are those accused of exaggeration 

(al-Ghuluww). This term refers to those who are accused of exaggeration in beliefs and refusing 

religious rituals in the old Shiʿa religious sources. They had various activities and among other 

things they were active in various fields of Islamic knowledge in their era, such as interpretation of 

Qurʾān, and they had an effective presence in this field. A book of interpretation has been 

attributed to them, and many exegerical narrations of Shīʿa Imāms have been narrated by them. In 

addition, they are the founder of a type of interpretation called Tafsīr Bāṭin. Their commentary 

books are not left behind. However, many interpretive narrations have been reported from them in 

narrative sources. The special type of Tafsīr Bāṭin that was written only by them, the multitude of 

exegetical narratives of those accused of exaggeration in Shiʿa exegetical sources, their beliefs and 

special view of religion which is also reflected in their exegetical narrations make it necessary to 

know their foundations, sources and method of exegesis. The topic of the upcoming study is 

extracting the interpretive sources of them. In order to realize this goal, we will first explain the 

place of understanding in interpretation by using the topics of Translation Studies and the 

principles of interpretation, then we examine the interpretive legacy of those accused of 

exaggeration in order to know what are the different levels of understanding in their interpretation. 

Keyword: al-Ghulāt, Tafsīr Bāṭin, Levels of Understanding, Belief-Oriented Understanding, 

Context-oriented Understanding, Text-oriented understanding. 
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 چکیده
  

ری ایشان برجای  اند و میراث تفسیارائه کرده  قرآن که تفسیری از  های فکری جهان اسلام  جریاناز جملۀ  
کسانی هستند که در منابع رجالی متقدم شیعه متهم  مراد از متهمان به غلو  .  اند مانده است متهمان به غلو  

های  در زمینهو ازجمله،    های متنوعی داشتندفعالیت  اناند. اینگری در عمل شدهها و اباحیبه غلو در باور
خود   عصر  علمی  نیز  هممختلف  تفسیر  مچون  عرصه    کردندیفعالیت  این  در  داشت  یحضورو  د.  نمؤثر 

شده  داده  نسبت  ایشان  به  تفسیر  در  و  کتبی  است.  ایشان  از  هم  بسیاری  تفسیری  روایات  ،  شده  نقل 
. کتب تفسیری ایشان بر جای نمانده  اند گذار نوعی از تفسیر تحت عنوان تفسیر باطن پایهایشان براین هعلاو
گزارش شده است. گونۀ خاص تفسیر باطن  ایشان  در منابع روایی از  روایات تفسیری متعددی  ؛ اما  است

شیعه،   تفسیری  منابع  در  غلو  به  متهمان  تفسیری  روایات  کثرت  است،  شده  نوشته  ایشان  توسط  تنها  که 
آن نگاه خاص  و  به دین که در دیدگاهاعتقادات  بازتابیده است شناخت مبانی،  ها  ایشان هم  تفسیری  های 

کند. موضوع مطالعه پیش رو استخراج منابع تفسیری متهمان  سیری ایشان را ضروری میمنابع و روش تف
شناسی و اصول تفسیر به تبیین جایگاه  از مباحث ترجمه  هبه غلو است. در راستای این هدف ابتدا با استفاد

م سطوح مختلف  کنیم تا بدانیپردازیم. سپس میراثِ تفسیری متهمانِ به غلو را بررسی میفهم در تفسیر می
 در تفسیر ایشان کدام است. 
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 درآمد
انسان  برداشتِ  همواره  دارد.  کهنی  پیشینۀ  مقدس  متون  فهمِ  زبانِ  دغدغۀ  و  خواست  از  ها 

اسطوره  و  بوده  خدایان  نخستین  جوامع  در  فرهنگی  مهم  موضوعاتِ  از  ایشان  به  مربوط  های 
خدایان را درست و دقیق بفهمند شرط اولِ برای تحقق ارادۀ آن خدایان  ها  که انسان است. این

افتاد چه بسا خواست و ارادۀ خدایانِ اساطیری  بود؛ چرا که اگر فهمِ درست و دقیقی اتفاق نمی 
نمی  پیدا  رویارویی تحقق  از  بسیاری  فهمِ  کلید  این  اسطوره کرد.  با  انسان  دوره های  در  های  ها 

رو، مثلًا در یونان باستان خدای  (. ازهمین19،  علم هرمنوتیک ست )پالمر،  پیشاتاریخی بوده ا 
هم  تنها  پیامهرمس  یک  بل چون  نداشت؛  تمرکز  اطلاعات  انتقالِ  کار  روی  محض  به  آورِ  که 

 (. 211، 1هرمنوتیک چیست؟ پرداخت )رسول، ها نیز می تفسیر و توضیحِ درست آن 
تفس یبا    یی ارو ی رو  هنگام متن  نیز اریک  که  ها  ولین مسئله همینی  را  مثلًا  ست  متن  مفسر 

و  دهیفهمگونه  چه من،  چه  کرده   یبرا  ی بع ااز  استفاده  متن  متن    فهم  فهمِ  و  تفسیر  در  آیا  است، 
ممکن است چیزهای دیگری هم دخیل باشند، میزان صحت و خطای فهم و تفسیرِ متن را از  

 ی احتمالی چیست. کجا می شود فهمید، و بالاخره، راه اصلاحِ این خطاها

به مسئلۀ  پاسخی برای این مسائل بیابیم یا به بیان دیگر    قرآندر حوزۀ تفسیر  م  یاگر بخواه 
تبیین    یست. برایچ قرآن    ریگاهِ فهم در تفس یم جاید بدانیبانخست  م  ی بپرداز   قرآنر  یفهم در تفس 

ی که مفسر از متن  مسیر  م.یر داشته باشیند تفس ی از فرآ  ی درست  جایگاه فهم در تفسیر باید درک 
حاصل  تفسیر  )متن  ثانویه  متن  تا  شود(  فهمیده  است  قرار  که  مقدسی  )متن  این  اولیه  از  شده 

کند فرآیند تفسیر است. مدیریتِ نحوۀ پیمودن این مسیر نیز همان روش تفسیر  طریق( طی می 
همان   یا  است  کرده  طی  که  را  مسیری  باید  نخست  مفسر  تفسیر  روش  شناخت  برای  است. 

 آیند تفسیر را شناخت و پس از آن به شناخت نحوۀ مدیریت مفسر در طی مسیر پرداخت. فر
مطرح می  مباحث  از  تفسیر  فرآیند  شناخت  برای  ترجمه توان  در  فرآیند  شده  دربارۀ  شناسی 

شناسی از فرآیند ترجمه و مراحل مختلف این فرآیند  ترجمه الگو گرفت؛ زیرا در مباحث ترجمه

 
1. Rasool, What is Hermeneutics. 
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می  خود بحث  که  است  شود  تفسیری  عمل  نوعی  وِرم ی)بنگرش  به:  ...«رید  »اِسکوپُس   ،1 ، 
ا منبع  ی  ی ه که همان متن اصلی متن اول   ایم: ک ترجمه با دو متن مواجه  ی هنگام مراجعه به  (.  229

مطالعات  ، »2مو یا متن مقصد است )اوز ین که همان متن حاصل از ترجمه  یو متن پس   ،است 
ن یندۀ متنِ پس یو گو  ،ه متکلم یاول   ندۀ متنِ یف سوم(. گو، پاراگرا17  ۀ جلس   /بخش دوم  «،ترجمه

برا است.  اول یرس   یمترجم  متن  از  پس یدن  متن  به  فرآیه  فرآی م   ی ط  یندی ن  آن  به  که    ندِ ی شود 
ای از روابط میان چند ساختار مختلف شکل  . در طی این فرایند نظام پیچیدهندیگوی ترجمه م 

آمی  فهم  اولیه، ساختار  متن  متن  گیرد: ساختار  درنهایت، ساختار  و  آن،  پردازشگر  ن، ساختار 
رجدید و   ، پاراگراف پنجم(.9جلسۀ بخش نخست، ،  «مطالعات ترجمه»، موی )اوز  مُفَسَّ
و  تحلی فرآ  یهای ژگی از  مرحلۀ  دو  بودن  دارا  ترجمه  تلفی ند  و  تحلیل  مرحلۀ  در  است.  ل  یق 

به متن پ بفهمد. مرحلۀ تلفکه ممکن است    یی کند که تا جای ن مراجعه م یش یمترجم  ق،  یآن را 
پ  یامرحله متن  در آن  که  در این در خوانندۀ مفروض  یش ی است  از خوانندۀ    یادهیا  مترجم  که 

، پاراگراف  20، بخش نخست، جلسۀ  همان )شود  می ن در ذهن دارد منعکس  یمفروضِ متن پس 
حله مترجم تمام  ن مریند ترجمه است. در ای ن مرحله از فرآیا فهم متن اول یافت معنا  ی در  اول(.

  ی که در دست دارد، به فهم درست  یی رد تا با استفاده از منابع و ابزارهایگی کار م تلاش خود را به 
وقت برسد.  متن  دق  ی از  و  فهم کامل  به  متن دست    ی قیمترجم  بایاز  زبان  یافت حال  به  را  آن  د 
 مقصد منتقل کند. 

ک متن  ی ست در ارتباط با    ک معنای  جاد یر ای. تفس ایممشابه مواجه    ی طیز با شرایر نیدر تفس 
،  ی پاکتچبنگرید به:  )  آیدپدید می با متن    ی ریتفس   یان معنایم   ی وابستگ  یاکه در خلال آن گونه 

ر( وجود  ین )تفس یک متن پس ی( و  قرآنه )متن  یک متنِ اول یر هم  ی(. پس در تفس 681،  ر«ی»تفس 
ز یر نیندِ تفس ی فرآ ر است.یند تفس ی رآشود، فی م  ی ن طیه تا متن پسیهم که از متن اول  ی ریدارد. مس 
مرحله   یساختار تک  یاچند  با  مفسر  اول  مرحلۀ  در  بر  دارد.  ابزارهایه  و  متن    یی منابع  فهم  به 

 
1. Vermeer, “Skopos...”. 

2. Osimo. 
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به مرحلۀ دوم  در  پردازد.  ی م  برای  آمده پردازش می دست معنای  ر  مفسِّ نیز  شود. در مرحلۀ آخر 
تدابیری می  به جامعه  تفسیر خود  اینارائۀ  و  تفسیری شکل می گاندیشد  اثر  )نیز،  ونه یک  گیرد 

(. گام آغازین  239-236  ،«متهمان به غلو   ی ریتفس   یهاو روش   ی »مبانبنگرید به: فرامرزی،  
 این فرآیند دریافت معنا ست که موضوع بحث مطالعۀ کنونی است. 

 طرح مسئله 
غلو   به  گذشته متهمان  دربارۀ  از  آرائی  دور  تفسیر  فهم  های  کتب  اند.  داشته   قرآنو  در 

  ی ز پرداخته شده است )براینقرآن    اتی شان از آیژۀ ای ان به فهم ویغال  ی ضمنِ معرف   ی شناسفرقه 
  ، ی ؛ بغداد46-54،  المقالات و الفرق ، ی ؛ اشعر77  ، فرق الشیعه ، ی : نوبختبنگرید بهنمونه، 

رق بین الفِرق در  (.  180-177  /1، الملل و النحل  ، ی ؛ شهرستان246،  224، 220-216،  الفَ
هایی نیز زمان با مطالعۀ دیگر رویکردهای متهمان به غلو، کوشش ران معاصر و کمابیش هم دو

 برای مطالعۀ رویکرد ایشان به تفسیر صورت گرفته است. 
درون  رویکردی  با  مطالعات  این  از  شده شماری  دنبال  برای  دینی  کوشش  با  مثلًا  اند؛ 

به:  شناسب یآس )بنگرید  تفاسیر غالیان  ات  یروا   ی شناسب ی»آسی:  دگلیب  یاری د  ی،بانیزارع شی 
همو:ریتفس  مقالات؛  »رد    ی«،  سراسر  تفسیری«،  روایات  در  غالیان  پای  تفسیر  ،  یمسعود 

(،  249-201،  ...مبانی و روش تفسیر تأویلی،  یی م سرایابراه  ی باختر؛  163-151  /2،  روایی
تفسیر   در  ایشان  شگردهای  برخی  بازشناسی  حتی  تروش شاکر،  )   قرآنیا  قرآنهای  ،  أویل 

نقد حدیث،  یمسعود؛  200-147 و  ،  203،  غالیان  ، ی فروشان  ی صفر ؛  131-124،  وضع 
الباطنیه؛ سند،  284 این مطالعات    (.172-168،  الغلو والفرق  نگاهدر  محور  محصول   ی با 

ق باطل و  یو تطب  ی ، جرقرآنف  ی ل باطل، تحری ، تأویر به رأیرا تفس قرآن    فهم متهمان به غلو از
 اند.دانسته قرآن   بر ها ل باور ی تحم یابر ی گاه تلاش 

به  مطالعۀ گرامی دربارۀ  توان به  ی م ها غلبه دارد  دینی در آن هایی نیز که نگاه برون کوشش از  
  یهاگروه   یبندف یضمن طوی در این مطالعه  .  اشاره کرد عصر امام باقر )ع(    ی ریگفتمان تفس 
بن عمر  ل  ض  ف  مُ ف  یط  د، و ازجمله، کنمی ر را مشخص  یبه تفس ها  ف یکرد طیعه رویمختلف ش
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و    ، وابسته به او را از گروندگان به گفتمان »ظاهر/ باطن«  یهات یو شخصــ از متهمان به غلو ــ  
امام یاکثر »تأویت  گفتمان  طرفداران  از  را  تنزی ه  »گرای )گرام شناساند  می ل«  ی ل/   یهاش ی، 
سراسری...«ریتفس  مطالعه   (. مقاله  ،  در  نیز  گرامی  دیگر  با  می ای  مورخانه  نگاه  از  کوشد 

دینی میان گرایش تفسیری دو طیف از متهمان به غلو در عصر امام صادق )ع(  رویکردی برون 
گرامی  به:  )بنگرید  گزارد  »فرق  تفس ،  گفتمان  دو  جدیدترین رینسبت  مقاله(.  سراسر  ی...«، 

ده در  یکرد بازتابی رو   ی بازکاومطالعه با همین رویکرد اثر فرامرزی و همکاران او ست با عنوان »
.  )برای مشخصات نشر، بنگرید به: منابع(  « ونزبرو  ی لیۀ روش تحلیات متهمان به غلو بر پایروا

ده در  یبازتاب  ی ریتفس   یهاکرد یمتهمان به غلو و رو   ی ریتفس   یهاک یو تکنها  ابزار مطالعه  ن  یدر ا
 .بازشناسی شده است شان یا ی ریراث تفس یم 

گیرد. اکنون در گام نخست از  بحثی درازدامنه را دربر می ر  ی س ند تفی مراحل فرآشناخت همۀ  
مطالعه تنها  چنین  داریم  بنا  غلو  به  متهمان  تفسیری  میراث  روی  بررس ای  از    ی به  فهم  مرحلۀ 

تفس ی فرآ راستای پرداز بر  یند  در  مفسر  تلاش  فهم  مرحلۀ  در  منظور    ی م.  و    است   خداوندکشف 
ما  ن پرسش  یاول . در مطالعۀ مرحلۀ فهم  ان کندیهد بخوای را م   یزیچه چ قرآن  خواهد بداند  می 

شده  حاصل رابطۀ فهمِ  خواهیم بدانیم  ترتیب، می همینبه   .ست ی ن است که منشأ فهم مفسر چ یا
متنِ  پرسشست یچ قرآن    با  همین  می .  اکنون  را  غلو  ها  به  متهمان  تفاسیر  مطالعۀ  در  خواهیم 

 دنبال کنیم.
ت )ع( است.  یا بدون واسطه همه منسوب به اهل بیواسطه  متهمان به غلو با   ی ریراثِ تفس یم 

شان از ائمه  یرفت که منقولات ایده گرفت و پذی را ناد  یی و محتوا  ید مشکلات ضعف سندیا بای
در  و  شده  صادر  نقل افت ی )ع(  است شان  آن   ا ی  ؛محور  کرده چه  باید  به  گزارش  منسوب  را  اند 

دانست. غلو همینبه   خودشان  به  متهمان  به   ترتیب،  است  این  ممکن  یا  باشند  از غالیان  راستی 
توان این فرضیه را  سو می ها هرچه باشد، ازیک اتهام ناصحیح باشد. پاسخ صحیح این پرسش 

هایی در افکار مختلف و ازجمله آراء تفسیری که ترویج  مطرح کرد که متهمان به غلو شباهت 
آن نموده می  باشند؛  داشته  اق سان اند  مجموع  مطالعۀ  باشد.  که  معنادار  ایشان  به  منتسب  وال 

توان پذیرفت که حتی اگر منتسبان به جریان غلو سخنی از اهل بیت )ع( روایت  ازدیگرسو، می 



 ـ ــــــــــش ـ1401  زمستان، دوم شمارۀ سوم، سال  ، 6شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   96  ــــــ

  

خود  می  به  منقولات  این  انتساب  شود  سبب  ایشان  نقل  در  گزینشگری  عنصر  حضور  کنند، 
  ی ریتفس چون آراء را هم لو مطالعه منقولات متهمان به غ این در پایه،  ایشان هم موجه باشد. براین

 . خواهیم کرد  ی شان تلقیخود ا

 ی. مباحث نظر1
تر بررسی  گویی به مسائل یادشده نخست باید سطوح مختلف فهم متن را دقیقبرای پاسخ 

  همواره موضوع و مسئلۀ مهمی در رویارویی با متون مقدس بوده است معنای متن  کنیم. تبیین  
به  قرآن    ریگاه در تفاسکه  آن با(.  13،  تیک، کتاب و سنتهرمنو   )بنگرید به: مجتهد شبستری،

هم    ی شناختیی بایز  یردهارک کا اصل متن  بخش  اما  شده،  به  یفعال  ی توجه  توجه  را  مفسران  ت 
یعنی  زبان شکل داده است   ی«رد ارجاعرک کا» ب؛  اتر  ش یمفسران  بودیبه دنبال  که  اه ن  بدانند  ند 
  د آوردنِ ی پد  ی ریتفس   کارِ   یِ رو، بخش اصلنیهم  از.  هستندچیز  در صدد گفتن چه    ی ات قرآنی آ

اصل  ی متن متن  کا  ی دربارۀ  ارجاعرک با  اطلاعات  ی رد  ارزش  توسعه و  است.ییِ  ا  افته  پایبر  ه،  ین 
  ی ش یافزا  ی در طبدانیم  ر آن است که  یند تفس ی فرآدر مقام کوشش برای شناخت  پرسش    ترینمهم
م   زانِ یدر م ضمن تفسیرگری  که   فراهم    أیافزوده از چه منش   ن اطلاعاتِ یادهد  ی اطلاعات رخ 

 ین قرآنیوند دادن مضام یا از پیاست    ی اصلمتن    ی بر رو  ی لیند تحلی ک فرآیا منشأ آن  ی آ؛  دی آی م 
اطلاعات از یب  ی با  صورت  یاقرآن    رون  گسترش  »تفس ی )پاکتچگیرد  می ن  برا681،  ر«ی،    ی (. 
 . بازشناسیمسطوح مختلف فهم را باید ن پرسش  یپاسخ به ا

 ( فهم وابسته به متن 1ـ1
فهمِ وابسته به متن است؛ به این معنا که مفسر در فهم متن بیش از هر چیز به   سطح اول فهم 

شکل  دو  تواند  های مذکور در خود متن توجه نشان دهد. فهم وابسته به متن خود نیز می مدلول 
نی فهمی که تمرکز آن بر  محور است؛ یعمتنمتنِ  به وابسته فهم  دو  این عمده داشته باشد. یکی از  

ها پیکرۀ متن باشد. ازآنجاکه متن از یک مجموعه عناصِرِ زبانی تشکیل شده است که در شگرد 
قالب  ریخته شده و  ادبی  فهم  های  از  یک سطح  در    محورمتنمتنِ  به وابسته اند  متن  فهم  همان 

متنی و جنبه  زبان است که شامل شناخت واژگان، ساخت نحوی،  بردشناختی  های کارسطح 
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 (. 253»سطوح فهم متن...«،  متن است )پاکتچی،
. دهدروی می ات  یسطح ادب محور آن فهمی است که در  متنِ متنبه شکل دوم از فهم وابسته 

ا شگردهایدر  سطح  ب  ین  نحوۀ  به  م به   ت یروا   انِ یمربوط  گرفته  مفسری  شود.  ی کار  وقتی  مثلًا 
را مبنای فهم  ن  یو زم   امت و خلقت آسمان یوقوع ق  ۀ واء، نح یانبقرآنی پراکنده دربارۀ    یهات یروا
کند. محور در سطح ادبیات حاصل می متنِ متن بهدهد یک فهم وابسته ای بخصوص قرار می آیه

و یژه  و  ی انیب  یهااسلوب فهم   از    قرآن  ی بلاغ  ی شناختیی بای ز   یهای ژگی و  دیگری  مصادیق  نیز 
خاص   یهاشه یخاص و کل ی ادب  یهافرم هم است ف چنینمحور در همین سطح اند. همفهم متن 

 (. 13، ی ریکشف روش تفس  یها، روال ی )پاکتچ ی ادب 
د بافت ی گونۀ  فهم  متن  به  وابسته  فهم  است گر  فهمی محور  یعنی  شناخت که    ؛  بافت    به 

شرا  ی فرهنگ تار ی و  م یتول   ی خی ط  مربوط  متن  امره یتکو    شود ی د  بر  ح   ی اش  از  که  ث یاست 
و    ی وجودشناخت تقدم  متن  دارد بر  برای دست احاطه  کوشش  مبنای  این  .  فهمی  چنین  به  یابی 

که   چارچوب  است  در  بخصوصی  متن  فرهنگی  م بافت  معنا  و  است  گرفته  پس  یی شکل  ابد؛ 
آن   فرهنگی  ارتباط  اجتناببافت  متن  مطالعیناپذبا  و  است  معنا   ۀر  با  ارتباط  در  بافت    آن 

شراین  ی پوش چشمقابل  به  توجه  تار یست.  تعبد  یتول   ی خی ط  به  و  جدیمتن  دقتر  دی ر  تر  قیو 
مطرح  قرآن    تفسیر  مانند سبب نزول در   ی در قالب مباحث  ی در سنت اسلام   ی رامتنیاطلاعات پ

 (. 253، «، »سطوح فهم متنی بوده است )پاکتچ
 ۀ قرائن خارج از متنی( فهم برپا2ـ1

لتای، فیلسوف  . به قول دی با متن ندارد   ی منشأ فهم مفسر خارج از متن است و ارتباط  ی گاه
و  ها  ها، ژست نشانه چون  هم  رون آن یب  یی زهایچ   ی انجیک متن به م یفهم  پرداز هرمنوتیک، نظریه 
کنش ها  صدا است:  و  ممکن  متن  با  مرتبط  در  های  متن  با  تاری ما  مشتیک  سا  رک خ  با  رِ  یو 

ن آن رکیبِ کلی متن و بیروک تی ما هم در    رک فهم و د؛ پس  می شوی خ مرتبط م ی محصولاتِ تار
می  آن رد یگشکل  معنای  و  متون  فهمِ  اساساً  منظر،  این  از  می .  حاصل  متن  بیرونِ  از  و  ها  شود 

زمینه  و  شرایط  در  تعمق  شکل نتیجۀ  تاریخی  ازهمینهای  است.  متن  معتقد  گیری  دیلتای  رو 
گیری متن های شکل گیری آن را شناخت و فهم زمینه های شکل است برای فهم متن باید زمینه 
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ج  نمی هم  حاصل  متن  درست  فهم  با  هرمنیوتیکی  ز  دورِ  او  که  است  چیزی  همان  این  شود. 
 (. 57-56..، .تفکر نوکانتی  آراتو،برای مروری بر آراء وی، بنگرید به: )نامد می 

ه قرار دادن  یو پا  ی بر عقل عرف   یهبا تکو مفسر    است   جیرا  ه بر علومِ یبا تکچنین فهمی گاه  
با عنوان    مسلمانان   ی ریدر سنت تفس   چه؛ مثل آن پردازد ی ل متن م یأودانش به ت  یهااز نظام   ی کی

براساس نظام  شود. مفسر در این حال  شناخته می   ی ر فلسفیتفس و    ی ر فقهی، تفس ی ر کلام یتفس 
دهد می سامان  را  قرآنفهم خود از متن  ن تعلق دارد  ه آکه مفسر ب   ی مکتب  ی آن علوم و حت  یِ تفکر

جوید می ل راه  یتأو  یبه سو کند و  می عبارت عدول    ی ظاهر  یمعنا  ات ازی از آ  یاریو دربارۀ بس 
 (. 255، »سطوح فهم متن«، ی )پاکتچ

در آن مبنا  یعنی فهمی که  محور است؛  نقل با تکیه بر قرائن خارج از متن فهمِ    گر فهمی نوع د
فهمیرس  به  د  ی دن  متون  پرتو  ای در  چه  است؛  متن  یگر  ظاهر  از  عبور  به  فهم  چه    بینجامد،ن 
گر  ی د ی ما در مقام معنا کردن متنیمستق ی د. اگر متنیفزایمتن بر آن ب یهاناگفته  ۀ دربار ی حاتیض تو

مقصود از متون  هم  اگر  شود.  نامیده می   ی ل باطنی خلاف ظاهر باشد تأو  یی و ارجاع آن به معنا
قرار   ی اس با متن اصلیدر ق و کندی را کشف م ها باشند که مفسر آن   یا موازیمرتبط  ی گر، متون ی د
فهم  »توان آن را  ی دا کند م یپ  ی از متن اصل تر  به  ی سه فهمین مقایکوشد از خلال ای دهد و م ی م 

فهم    ی ات برایکه از روا  یی ر روایتفاس(.  256، »سطوح فهم متن«،  ی نام نهاد )پاکتچ  «دی دهم
م آن   ای استفاده  در  نوع جایکنند  آن که    ی ریتفاساند    چنینهمرند.  یگی م   ین  سر  مففهم  ها  در 

 .است  گرحاصل شدهی با متون مقدس د  قرآن ی قیمطالعۀ تطببرپایۀ 
 ی فرد یها تیۀ ذهنی( فهم بر پا 3ـ1

متن    ن که فرد نه بر اساس مدلولات درونِ یا  ی عنی ست؛  ها  ه بر باور یفهم فهم با تکنوع دیگر  
صرفاً بر  ، که  ی الاذهاننیو ب  ی شناخته در عرصۀ فرهنگ ی فکر  یهاا بافت آن، ونه بر اساس نظامی

ذهن تفس   ی فرد   یهات یاساس  ایبه  اقدام کند.  متن  به سویر  از عبارت  نوع عبور    یهاگزاره   ی ن 
فراباطن  و  »تأوگرا  ظاهر  از  باطنی رونده  می «  ی ل  در  شودنامیده  از  ن یا  ی اسلام فرهنگ  .  گونه 

جری تأو نزد  متون  بش  ی باطن  یهاان یل  اسماعیعه،  نیل یخصوص  و  م یه،  در  طیز  از    ی فیان 
به    چون هم  ی عرفان  یهاان یجر اشاریتفس گرایندگان  باطن  ی رِ  م ی د  ی و  عالمان  شود.  ی ده  غالب 
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ت دارد که از  یمقبول   ی در موارد ی تنها  ل باطنیاز سنخ تأو  یی هابرداشت   ی معتقد اند امام   ۀ عیش
 (. 254، »سطوح فهم متن«، ی ت شده باشد )پاکتچیشخص معصوم روا

ی  از باورها  یامفسر مجموعه که  یکی این متصور است؛  دو حالت  ها  بر باور   یه در فهم با تک
یه  با تکداشته باشد و  امامت    د، نبوت، معاد ویمثل توح   ی مسائلدربارۀ  شده  یینتعیش پ ثابت و از

باور یابر   تفس   قرآنها  ن  نمونه، ند.  کر  یرا  آ  ی برخ   برای  دارند  تناسخ  به  باور  سورۀ    8  اتی که 
فرق   ، ی نوبختبنگرید به:  )اند نموده ر  یباور تفس همین سب با  را متنا فاطر   24انعام و    38انفطار،  
ر  یمفسر دربارۀ تفس آن است که    گر ی دفرض  (.  46،  المقالات و الفرق،  ی ؛ اشعر77  ، الشیعه

را بفهمد. در  قرآن    آن یه بر  و با تکدهد  کار خود قرار    ی ن باور را بنایداشته باشد، ا  ی باور  قرآن
اول   باور فرض  کردن یتفس گونه  چها  ب   ی ارتباطها  نوعِ  ا  ؛نداشت قرآن    ر  در  اخیر  ن  یاما  فرض 

 دهنده به فهم او ست.ترین عامل شکل اصلی قرآن  ر کردن یتفس گونه چه دربارۀ های مفسر باور 

 قرآن های فهم متهمان به غلو از  گونه. 2
مان به  بندی یادشده و با مرور شواهد بازمانده از آراء تفسیری مته توان برپایۀ دسته اکنون می 

اند. به  گرایش داشته   قرآنها از فهم  غلو پاسخی برای این پرسش جست که اینان به کدام گونه 
منظور، کوشش می  مثال این  یافتن  با  به غلو  شود  متهم  متقدم شیعه که  تفاسیر عالمان  از  هایی 

 ها به این پرسش پاسخ داده شود. بندی آن اند و دسته شده
 محور ( فهم متن1ـ2

ب  طور همان  شدیکه  مفسر    ، ان  ایتفس برای  منبع  در  نوع  یر  فهم  ن  است.    خودِ از  پس  متن 
  ی مختلف  یها. گونه خورد به این نوع از فهم پیوند می   مربوط شود متن  خودِ  ل  یبه تحلچه  آن هر

تحل صرف یمثل  بررس ی ل  بررس ینحو  یهای ،  بررس   ی ،  و  کلام  این  واژگان    یمعنا  ی بلاغت  از 
اند اقبیل  از  م ی.  تفس یبس چه  آن   ان ین  در  به یار  بر غلات  رفته  معنایکار  است.    یان  برای  واژگان 

صْرانِ ی هُودِ یمُ  یۀ »ما کان  إِبْراهی رِ آید در تفس یبن عب  ی س ی از محمد بن ع  ی تیدر روا   ،مثال ا و   یا و  لا ن 
ن « )رکیفاً مُسْلِماً و  ما کان  مِن  الْمُشْ یلکنْ کان  ح  فا مسلماً«  ین»ح   یانِ معنای( در ب67  عمران/آلن 

ل   مُخْلِصاً  الِصاً  مِنْ ی ش    هِ یفِ   س  یآمده است: »خ  انِ   ءٌ  وْث 
 
الْْ ةِ  اد  نیز  15   / 2  ، الکافی،  ی نی« )کلعِب  ؛ 
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جا برای فهم کلیت این   درمفسر    .(216،  الفهرست،  ی طوس برای اتهام وی به غلو، بنگرید به:  
محور بازنموده  رو فهمی متن و ازاینمتن بر اساس فهم جزئیاتی مثل کلمات خود متن کوشیده،  

 است.

در    ی تیاست. در روا عبارات متن    یبرا  ی قی ان مصادیبمحور  های فهم متنیکی دیگر از راه 
د آمده است که امام صادق )ع( در پاسخ اسحاق بن عمار که از  یبن عب  ی س یر محمد بن عیتفس 

ذِ   ی دربارۀ معناایشان   نِبُون  کبائِر  الِْ ین   ی»الَّ م  جْت  م  واحِش  إِلاَّ اللَّ بود    ده یپرس (  32)نجم/  «  ثْمِ و  الْف 
ن  یاهم    لمم و  ،  زنا و سرقت   فواحشپرداخت و گفت:    اللمم و    الفواحشدو کلمۀ    ای ان معنیببه  

  / 2،  الکافی،  ی نی)کلنماید  سپس از آن به خداوند استغفار    و  است که فرد قصد انجام گناه کند
در ا442 روای(.  نین  بیت  با  بی ان مصادیز  به  و لمم  فواحش  معنایق  دو کلمه پرداخته  یا  یان  ن 
محور  فهم متن   ی نوع فهم جزئیات آن حاصل، و    گونه فهم معنای متن بر اساس  ، و باز، این شده

ان ر محمد بن  یدر تفس   ی گری ت دیدر روا .بازنموده شده است  ۀ  ی در آ  تسلیم  یمعناتوضیح  در   سِن 
سْلِ یفرمای اقر )ع( م سورۀ نساء آمده است که امام ب  65 ا و  الْقُنُوعُ یند »التَّ ض  ائِهِ« )برق   مُ الرِّ ض  ،  ی بِق 

،  الرجالغضائری،  ابن ؛ نیز برای اتهام محمد بن سنان به غلو، بنگرید به:  271  /1،  المحاسن 
م به  یتسل  ی ن معناییبا تبمفسر با نقل سخنی منسوب به امام باقر )ع( تنها    زینجا  این   (. در92
 است. ، و از این حیث شبیه موارد پیشینه پرداختهی ر آیتفس 

به غلو  یتوان در تفس ی ل متن را م یتحلیه بر  از فهم با تک  ی گری موارد د بازشناخت  ر متهمان 
،  یزی؛ حو397  /2،  علل الشرائعه،  یبابو؛ ابن155  /2،  التفسیر،  ی : قمبنگرید به  ، نمونهرای  )ب

ر  ین نوع از تفس یاکه  این با توجه به  حال،  . بااین (623  /2،  البرهان،  ی ؛ بحران11  /1،  نور الثقلین
اندک  یش  ی ریتفس   یدر فضا دادهعه  تفس روی  نی، در  نمونه یر غلات  نوع بس یا  یهاز  اندک  ین  ار 
 تر نمود یافته است.ر متهمان به غلو کم یسان نوع از فهم در تفیاپایه باید گفت برایناست. 

 محور ( فهم بافت2ـ2

گاه غلو  به  بررس نیز    ی متهمان  فضا  ی با  و  آمده  یی بافت  وجود  به  آن  در  متن  به    است   که 
در  چه آن  اما ؛متصور باشد ی صدور انواع یبافت و فضا ی د در بررس یاند. شار متن پرداختهیتفس 

غلات    یات است. در موارد متعددی نزول آی شأن ر غلات رخ داده بررس یدر تفس تر  ش ین نوع بیا
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 اند. ان کرده یآن را ب نزولیه شأن ک آیر یتفس  یبرا
 :آمده است  ی تی در روا ، مثالبرای 

یها  چون   أ  »یا  نازل شد و گفت  او  بر  بازگشت جبرئیل  پیامبر )ص( از »حجة الوداع« 
یک  إِل  أُنْزِل   ما  غْ  لِّ ب  سُولُ  )مائده/  ... الرَّ اکرم )ص(  67«  پیامبر  گرد نیز  (  را  و    مردم  آورد 

به شما    ولی  شما و ا    : ای مردم ولی  پرسید کنند و  دستور داد خارهای روی زمین را جمع 
فرمود: هر پیامبر )ص(  از خود شما چه کسی است؟ گفتند: خداوند و رسول او. سپس  

ن گفتند: امنافق داد  روی ست. بعد از این    مولای او )ع(  کس من مولای او هستم، علی  
نیست  خدا  دستور  می و    این  مسلط  او  ما  بر  را  خودش  پسرعموی  کند. خواهد 

که پیامبر )ص( به مدینه بازگشت، انصار خدمت ایشان آمده گفتند: خداوند به  هنگامی 
نزد ما آورد  و  و    ما احسان نمود و به ما شرافت داد که شما را  دوستان ما را خوشحال 

نمود   ن ما دشمنان  خوار  آمده   ؛ را  سفر  از  شما  که  کاروان اکنون  است  ممکن  به  اید  ها 
ها خالی باشد و این کار باعث ملامت  دست شما برای پذیرایی آن دیدار شما بیایند و  

جوابی    مان را به شما دهیم. پیامبر اکرم )ص( سوم اموال منافقان شود. ما حاضریم یک 
یهِ  ل  لُکمْ ع  سْئ  أ  نداد و منتظر ماند تا وحی الهی برسد. جبرئیل نازل شد و گفت »قُلْ لا 

ا فِی  ة   دَّ و  الْم  إِلاَّ  جْراً  این ( 23)شوری/    لْقُرْبی« أ  قبول  )ص(  پیامبر  گونه،  .  را  آنان  اموال 
این  در  نشدهنکرد.  نازل  پیامبر  بر  چیزی  گفتند:  منافقان  این    ، جا  خود  پیش  از  او  و 

سخنان را گفته است تا دست پسر عمویش را بر سر ما قرار دهد و اهل بیتش را بر ما  
وْ تحمیل کند. دیروز می  نْ کنْتُ م  هُ«گفت »م  وْلا  لِی م  ع  ف  هُ  گوید »قُلْ لا  و امروز می   ؛ لا 

ة  فِی الْقُرْبی«  دَّ و  جْراً إِلاَّ الْم  یهِ أ  ل  لُکمْ ع  سْئ  ها گفتند سپس آیۀ خمس نازل شد و باز آن   . أ 
 (.295/  1،  الکافیها دهد )کلینی، خواهد اموال و غنیمت ما را به آن می 

ه که سبب  ی امبر )ص( بعد از نزول آیرۀ مائده و اقدام پسو  67ۀ ی ت از زمان نزول آین روایدر ا
،  ی س یت محمد بن عین روایان آمده است. در سند ایشده، سخن به م  یسورۀ شور 23ۀ ی نزول آ

ان محمد بن   برای دو  )   از متهمان به غلو هستند همگی  م بن عمرو  یالکرو عبد  یاد سهل بن ز،  سِن 
 . (114، الرجالغضائری، ابن ؛ 185، الرجال ،  ی نجاش یبرا ترتیب، بنگرید به:  به نفر اخیر، 

  ی بطائن ۀ حمز ی بن اب ی ر حسن بن علیتفس  محور متهمان به غلو را در مثال دیگر از فهم بافت 
آورده است که این    به نقل از امام صادق )ع(   اتی سبب نزول سورۀ عادتوان یافت. وی در  می 
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مردمان  سوره   یابسدربارۀ  است   وادی  شده  وینازل  گفتار  سپس   .  به طولان  یدر  ل یتفصی 
م یجزئ را گزارش  ماجرا  )قمی ات  قبیل  (.  439-434/  2  ،التفسیر،  ی کند  از همین  دیگر  مثال 

که یاد شد، هردو  که چنان   دیبن عب  ی س یمحمد بن عاز    ادی سهل بن زروایتی است به نقل اِسنادِ  
طِ ی نزول آدربارۀ شأن از امام صادق )ع(  ،  ت ی روا اند. برپایۀ این به غلو    متهم طِ ی ۀ »أ  ه  و  أ  عُوا  یعُوا اللَّ

سُول  و  أُولِ  مْرِ مِ   ی الرَّ
 
  ی بن اب  ی ه دربارۀ علی ن آید ایگوی م . وی  شودی ال م ؤ( س 59  نساء/مْ« )نکالْْ

 (. 286/ 1 ، الکافی، ی نین )ع( نازل شده است )کلیطالب، حسن و حس 
 ج یو علوم را یعقل عرفیه بر ( فهم با تک3ـ2

؛ مثلًا به  کندی رجوع م   قرآن  به خارج از متن  قرآنفهم    یمفسر برانیز  گاه  د،  که گفته شچنان 
از چنین ابزارهایی نیز بهره  متهمان به غلو    .ی خود اوا اعتقادات و باورهایج در هر دوره  یعلوم را
ان که از متهمان به غلو و صاحبان کتاب تفسیر است )برای  جسته اند. برای نمونه از علی بن حس 
 شود: ( نقل می 251، الرجالنجاشی،  وی به غلو و تفسیر او، بنگرید به:   اتهام

برند که پیامبر )ص( مردم گمان می گوید که به امام باقر )ع( گفت:  می ان  علی بن حس  
؛ شان کند متنی را نخوانده و ننوشته است، امام باقر )ع( در پاسخ گفتند: خداوند لعنت 

ث  فِی    گونه بوده کجا این   گویند؛ می دروغ   ع  ب  ذِی  است؟! خداوند فرموده است »هُو  الَّ
ة  و  إِنْ کانُوا   مُهُمُ الْکتاب  و  الْحِکم  لِّ کیهِمْ و  یع  یهِمْ آیاتِهِ و  یز  ل  سُولًا مِنْهُمْ یتْلُوا ع  یین  ر  مِّ

ُ
الْْ

لالٍ مُبِینٍ«  فِی ض  بْلُ ل  داده  ها کتاب و حکمت تعلیم گونه به آن ( پس چه 2)جمعه/  مِنْ ق 
گوید به ایشان  علی بن حسان می است؟ خوب نیست که او ننوشته یا نخوانده باشد.  

که به مکه منسوب شده نامیدند؟ گفت به خاطر این   ی امُ  گفتم پس برای چه او را پیامبر  
ها«  »لِتُنْذِر  أُمَّ الْقُری گوید  می است و این قول خداوند است که   وْل  نْ ح   القریام پس   ؛ و  م 

ازهمین   است  مکه  را  رو  و  ام گفتند  می   ی امُ  او  به  است  که  منسوب  بابویه،  )ابن القری 
 .( 125/  1،  علل الشرائع

شود.  می امبر )ص( رد  یبه پ یسوادی و انتساب ب،  پرداخته  امیین  ی ان معنایت به بین روایدر ا
ی معناین  ام  به  مکه    یز  به  می منتسب  گفته  شود  معنا  سواد  یپشود  می و  )ص(  و  امبر  خواندن 

خود خواندن و نوشتن بلد نبود،  پیامبر )ص(  اگر    شود که اند. نیز، استدلال می دانسته می نوشتن  
امبر )ص(  یج دربارۀ پی را  یان باورهایاز م   ی ک باور کلام گونه، ی این   .ه آموزش دادیطور به بقهچ 
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 . گیرد قرار می   قرآنمبنای فهم و مقام نبوت 
مِ ی )ع( دربارۀ آ  یاز امام هاد  ی س یمحمد بن ع برپایۀ روایتی دیگر،   رْضُ ج 

 
تُهُ  یۀ »و  الْْ بْض  عاً ق 

طْوِ یوْم  الْقِ ی ماواتُ م  ةِ و  السَّ  : ندیگوی شان م ی او  پرسدی ( م 67 زمر/نِهِ« )یمِ یاتٌ بِ یام 
ه کردند سرزنش کرده  یرا که او را به مخلوقاتش تشب یر کسانین تعبیخداوند متعال با ا

دْرِهِ«؟ ایآ  یه ابتداک   ینیبیاست. مگر نم قَّ ق  رُوا الله  ح  د  ن عبارت بعد  یه گفته »و  ما ق 
مِ  ج  رْضُ 

 
»الْْ تُهُ  یاز  بْض  ق  الْقِ یعاً  طْوِ یوْم   م  ماواتُ  السَّ و   ةِ  بِ یام  و نِهِ یمِ ی اتٌ  است  آمده   »

دْرِهِ   یمعنا ق  قَّ  ح  ه   اللَّ رُوا  د  ق  ما  »و   مثل  اللَّ   آن  ل   نْز  أ  ما  الُوا  ق  لإِذْ  ع  ش    یهُ  مِنْ  رٍ  ش  ءٍ« یب 
عالیان آیدر پاخدا  ( است. سپس  91  انعام/) هُ و  ت  ا    یه فرموده »سُبْحان  مَّ « و  رک شْ یع  ون 

 . (160، التوحیده، یبابوخود را از مشت و دست داشتن منزه ساخته است )ابن
ا نیز  ت  ین روایدر  نیتا جسماناست  تلاش شده  از محمد بن عیسی  از خداوند  را    ؛کند  ی فت 

پا  ی عنی ایبا  دادن  قرار  کلام یه  باورِ  آ  ی ن  ندارد  جسم  خداوند  بی که  ظاهر  در  که  را  انگر  یه 
 تا رفع شبهه شود. کند ر یتفس  یات خداوند است به گونه یجسمان

 :دیگوی م است. وی  ی ر رق یداوود بن کثاز دیگر متهمان به غلو 
أْنِ اثْن  یدو آدربارۀ  از خوارج    یبرخ  عْزِ اثْن    نِ یۀ »مِن  الضَّ کر  یو  مِن  الْم  م  ی نِ قُلْ آلذَّ رَّ نِ ح 

نْث  
ُ
مِ الْْ بِلِ اثْن  143 انعام/« )نِ ییأ  رِ اثْن  ی( و »و  مِن  الِْ ق  ( از من 144 /« )انعامنِ ینِ و  مِن  الْب 

و   را حرام کرده است  یزیرا خداوند حلال و چه چها  از آن  یزیدند که چه چ یپرس می
نداشتم  یبرا  یپاسخمن   تااینآن  و    که؛  رفتم  )ع(  صادق  امام  این  شان  یابه  نزد  از 

دادمها  پرسش برایا.  خبر  مِ   یقربان  یشان گفتند: خداوند  بز   ی  نکردن در  و  گوسفند 
و    ،حلال  یقربان  یعرب را براتر  ش   چنینهمآن را حرام کرد.    یو کوه  ،را حلال  یاهل

،  ینی را حرام کرد )کل  یو گاو وحش  ،حلالرا    یگاو اهل  . نیز،ی را حرام کرد ختانبُ تر  ش 
 .(381 /1، التفسیر، ی اش ی؛ ع492 /4 ،الکافی

فهمجا  این   که در  ی فهم افتاده است،  آیا.  است   ی فقه  ی اتفاق  دو  آی ن  از  اند. در  حکام  الایاته 
با مبانجا  این با تکیه بر علم  و فهم  ،کننده داده شدهی پاسخ پرسش فقه  ی متناسب  یعنی  فقه  ی 

 است. علوم رایج در زمان مفسر بازنموده شده یکی از 
ل بن   قرآن ای دیگر از فهم  نمونه  ض  با تکیه بر عقل عرفی و علوم رایج را شاید بتوان در تفسیر مُف 

حِیمِ« می  الرَّ حْمنِ  الرَّ هِ  اللَّ آیۀ »بِسْمِ  ین )ع( در معنای  . دربارۀ مفضل بن  توان یافت عمر از صادق 
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می  اگر عمر  حتی  که  کرده   دانیم  تحریف  غالیان  را  وی  حدیثی  میراث  نباشد  غلات  از  اند  خود 
مفضل بن عمر از امام باقر و امام صادق )ع( روایت کرده است که  (.  87،  الرجال غضائری،  ابن ) 

 اند:گفته 
السِّ  و  هِ  اللَّ اءُ  ه  ب  اءُ  الْمِ یالْب  و   هِ  اللَّ اءُ  ن  س  ش  ینُ  کلِّ  هُ  إِل  هُ  اللَّ و   هِ  اللَّ مُلْک  نُ ی مُ  حْم  الرَّ و   ءٍ 

مِ  حِ یبِج  لْقِهِ و  الرَّ ة )یمُ بِالْمُؤْمِنِ یعِ خ  اصَّ  . (28 /1، التفسیرقمی، ن  خ 
آیا از  فهم  تفاسی ن  در  روایه  دیگران    یی ر  از  نقل  به  مسلمانان  )ینعامۀ  است  آمده  به:  ز  بنگرید 

البیان،  ی طبر به:  41  / 1،  جامع  بنگرید  نیز،  الاسرار،  یبدیم ؛  فهم  (26/  1،  کشف  این   .
نیز چه  بتوان نوعی فهم ارجاع رازورزانه از آیه را  به عقل عرفی و علوم رایج در عصر  بسا  دهنده 

نگرش  چنین  که  پذیرفت  بتوان  اگر  البته  دانست؛  عرفانی مفسر  سده های  در  متقدم ای  های 
 اند. هجری رواج داشته 

 محور ( فهم نقل 4ـ2

و  موضوع بحثش عبور،  ات از متن  ی فهم آ  ی ر برامحور مفس افت نقل ی در در تر گفتیم که  پیش
د متن  م   ی گری به  ای مراجعه  م یکند.  متن  از  تواند  ی ن  دیگر  حدقرآنخود  فقرات  متون  ی ،  ث، 

فهم   یمفسر برا کهاین ؛د است ی دمحور فهم هم فهم نقل یک سنخ از گر باشد. ی ا متون دیمقدس 
«  قرآن  اب  قرآنتفسیر    ن نوع از فهم رایاکند. در دوران معاصر  استفاده  قرآن    از متنقرآن    اتی آ

ان ر محمد بن  یدر تفس شود. مثلًا  دیده می ن نوع از فهم یر متهمان به غلو ایدر تفس .  ندیگومی    سِن 
واماً« )فرقان یۀ »و  کان  ب  ی ر آی)ع( در تفس موسی بن جعفر آمده است که  ( گفت قوام  67 /ن  ذلِک ق 

ل  ی آن از آر  یده است، سپس در تفس ی پسند  یبه معنا رُهُ   الْمُوسِعِ   ی ۀ »ع  د  ل    ق  تاعاً  تِرِ  الْمُقْ   ی و  ع  رُهُ م  د  ق 
ل   ا ع  قًّ عْرُوفِ ح   ی ابه اندازه کرد و گفت: قوام آن است که ( استفاده 263  ه/ « )بقرن  یالْمُحْسِنِ   ی بِالْم 

را تأم که صلاح خود و خانواده  آن و    ن کندیاش  رفاه حال  و  توان خانواده  .  ه دهدی هدها  به قدر 
فْساً إِلاَّ ما آتاها« ی»لا  برپایۀ همین روایت، امام کاظم )ع( در ادامه نیز با استناد به   هُ ن  فُ اللَّ کلِّ

خواهد  ی ف م یده است از او تکلیبخش   یکه به فرد   یابه اندازه تنها    خداوندافزود  (  286  ه/)بقر 
معنا    قرآنبرپایۀ عباراتی از خود ۀ فرقان  سور   67ۀ  ی قوام در آ  گونه، . این (56  /4 ،الکافیکلینی،  )

 شده است.
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از  سورۀ بقره  124ۀ ی ر آیدر تفس وی ز آمده است. یل بن عمر نض  ف  ر مُ ینوع در تفس همین  نمونۀ 
کند که یک سبب نصب ابراهیم )ع( به امامت شجاعتی بود که  قول امام صادق )ع( روایت می 

دشواری  این  در  برپایۀ  داد.  نشان  خود  از  آیۀ  ها  به  امام  بِ روایت، 
 
لِْ قال   هذِهِ  ی»إِذْ  ما  وْمِهِ  ق  و   هِ 

ماثِ  تِ یالتَّ الَّ ل    ی لُ  نْتُمْ  کبِ ها  أ  إِلاَّ  جُذاذاً  هُمْ  ل  ع  ج  ف   ... إِل  یعاکفُون   هُمْ  لَّ ع  ل  هُمْ  ل  )انبرْجِعُون  یهِ  یراً    یاء/ « 
 (.826 /3،  البرهان، ی )بحرانکند  استناد می ( 52-58

گر است. ی ان دی کتب مقدس ادیه بر  محور فهم با تکگر از فهم نقل ی گونۀ دتر گفتیم که  پیش
شیوه می  چنین  نای  دانیم  غلو  به  متهمان  عصر  داشت یدر  رواج  و  بود  شناخته  بااین ز  حال،  . 

 اند.نکرده ر خود استفاده  یمتهمان به غلو از آن در تفس 

 لومتهمان به غ یشناختقرآن ی باورهاتأثیر . 3
های خودش متنی  که گفته شد، نوع دیگر از فهم متن آن است که مفسر برپایۀ ذهنیت چنان 

دهد  نیز گاه مفسر باورهای خود را مبنای فهمش قرار می   قرآن را تفسیر کند. در مقام تفسیرگری  
توان محتمل دانست که متهمان به غلو نیز گاه چنین  کند. می را تفسیر می قرآن    و متناسب با آن 

حال، پیش از تحلیل میزان تأثیر چنین باورهایی بر تفسیر متهمان به غلو لازم  کرده باشند. بااین 
شناسانۀ متهمان به غلو شناسایی شوند. اکنون در این مقام بنا  است اول خود این باورهای قرآن 

مانخست  داریم   منبع  تنها  یعنی  ــ  غلو  به  منسوبان  روایات  مرور  برپایۀ  را  باورها  برای    این 
مستقیم آراء ایشان ــ بازشناسیم و سپس میزان تأثیر هریک از این باورها بر فهم ایشان    شناخت 

 را بررسی کنیم.
 قرآن محتوای اصلی ( 1ـ3

متعدد یروا نزول  یات  است.  قرآن    با مضمون  ائمه )ع( گزارش شده  این  دربارۀ  از  بخشی 
را   غلوروایات  به  دیگران متهمان  نیز  را  بخشی  و  کرده روای  ،  براینت  می اند.  نظر  به  رسد پایه، 

بوده  همۀ شیعیان  مشترک  باورهای  بازگوکنندۀ  روایاتی  آن چنین  داشت  سان اند؛  انتظار  بتوان  که 
 قرار دهند.  قرآنها را مبنای فهم و تفسیر هم متهمان به غلو، هم دیگر شیعیان، آن 

این   آ  یبندات چند دسته یروادر  نزول  این گزارش .  دیدتوان  می   قرآنات  ی از  از  ها  شماری 
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و دست   قرآنآیات   تفکیک،  دسته  سه  به  نازل را  را  سه  این  از  بخشی  )ع(  کم  ائمه  دربارۀ  شده 
هْل بن زِ روایتی به نقل از  در  نمایند. برای نمونه،  می  در سه  قرآن    که آمده  )ع(    ی از امام عل  یادس 

  سوم سنن و امثالکیان،  شمنان و دشاهل بیت )ع(  ات دربارۀ  ی سوم آ ک ی   :بخش نازل شده است 
جعفر    تفسیر روایتی مشابه در  (. در  627  /2،  الکافیکلینی،  گر احکام و فرائض )ی سوم دک ی   و

)برا مالک  بن  محمد  و  یبن  غلو    یاتهام  بهبه  ابن بنگرید  امام از  (  47،  الرجال ،  ی غضائر: 
و    بارۀ دشمنان ایشان،دربارۀ اهل بیت )ع(، ثلث دیگر در  قرآنشود که ثلث  نقل می صادق )ع(  

ترتیب، در روایتی  همین(. به 138،  التفسیر،  ی : فرات کوف بقیه احکام و فرائض است )بنگرید به
ثِ از   ک  قِّ یداوود بن  ر    ی ( از امام عل156،  الرجال،  ی : نجاشبنگرید بهبه غلو    یاتهام و  ی)برا  ی ر 

مشده )ع( نقل  ز، ما با یمانده نی سوم باقک ی در   و ست  ان مایعیدربارۀ ما و شقرآن  است که دوسو 
شر الدرجات   )صفار،ایم  ک  یمردم  خ  ی دمشابه    یبنددسته .  (121  /1،  بصائر  از  بن  یگر  ه  م  ث 

جُعْفِ  است   ی عبدالرحمان  به: ؟؟؟(.  گزارش شده  بنگرید  غلو،  به  اتهام وی  امام   ی و  )برای  از 
م  گزارش  )ع(  که ی باقر  است قرآن    کند  شده  نازل  بخش  سه  و  ک ی  :در  ما  دربارۀ  سوم 

دربارۀ دشمنان ک یمان،  دوستداران  پسوم  که  و دشمن هر کس  مایمان  سوم هم  ک یو    ،ست   رو 
 (. 10 /1، التفسیر، ی اشیل است )عامثاسنت و 

غ  برای نمونه،  گزارش شده است.  به چهار بخش هم    قرآناز غیر متهمان به غلو تفکیک   صْب  ا 
ه   ات  نُب    ت یچهارم آن دربارۀ اهل بک ی  :چهار بخش دارد   قرآنه  نقل کرده است ک از علی )ع(  بن 

احکام و  نیز  گر  ی چهارم دیک و    ،چهارم حلال و حرامک یان،  شچهارم دربارۀ دشمنان یک ،  )ع(
 ( است  بهفرائض  کوف بنگرید  فرات  به  46،  التفسیر،  ی :  روایت  نقل همین  انتساب  برای  نیز،  ؛ 

به: هماابن برپایۀ تحریری دیگر از همین روایت،  47ن،  عباس از قول پیامبر )ص(، بنگرید   .)
ی فرمود  )ع(  ما،    قرآن چهارم  ک علی  دشمنان ک یدربارۀ  دربارۀ  و  کیمان،  چهارم  سنن  چهارم 

الجارود  و اب را    یبندن دسته ی(. هم46،  همان گر فرائض و احکام است )ی چهارم دیک و    ،امثال
:  بنگرید بهاست )مام صادق )ع( روایت کرده  بنگرید به: ؟؟؟؟( هم از ا  )برای اتهام وی به غلو، 

 (. 9 /1، التفسیر، ی اشیع؛ نیز مقایسه کنید با: 627 / 2، الکافیکلینی، 
نمونه    ی دربارۀ ائمه )ع( است. برا  قرآن نزول  حاکی از  هم    ی گری د  یهاگزارش ها  جز اینبه 
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بنگرید  شده است )سورۀ الرحمان دربارۀ ائمه )ع( نازل  ی آمده که همۀ س یر محمد بن عیدر تفس 
 (. 611، تأویل الآیات الظاهره، یاسترآباد: به

د یگوی که به مفسر م   یکنند؛ باوری ان م یرا بقرآن    دربارۀ   ی ک باور اساس ها ییبندن دسته یا
در    .کندیابی  مصداقشان  دشمنان هم در  را    ی عمدهائمه )ع( و بخش در  را  قرآن    ازعمده    ی بخش 
آکه  این ح  یتوض  ای کدام  به  دشمنان ات  به  کدام  و  )ع(  با ئمه  نیشان  شود  معنا  معید  در    یاریز 
ثِ   ی تیدر روابرای نمونه،    آمده است.این متهمان بن غلو  ات  یروا قِّ یاز داوود بن ک    ی از امام عل  ی ر ر 

است  قرآن    در  ی ست و هر شر ان مایعیما و ش  ی است براقرآن    در   ی ری)ع( نقل شده است هر خ 
الدرجاتبصفار،  )  مان دشمنان   یبرا از  121  / 1،  صائر  مضمون  همین  مشابه  نقل  برای  نیز  ؛ 

 (. 13 /1، التفسیربنگرید به: عیاشی،  غیرمتهمان به غلو، 
 قرآن ( ظاهر و باطن 2ـ3

شان دربارۀ ائمه )ع( و دشمنان قرآن    که   اندشته گفته شد متهمان به غلو باور دا چه  آن   ۀ یبرپا
بینش  ن  یبر اساس اقرآن ر  یطبع تفس ر شود. به ید تفس یاز بینبینش ن یۀ همینازل شده است و بر پا

  قرآنظاهر الفاظ   یمتهمان به غلو برارو  ازهمینست.  یل متن ممکن نیدر ظاهر و بر اساس تحل
در  و    ،قائل نشده  یاعتبار معنا را  برااندجستهقرآن    باطناین  منظور    ی .  این  ز گفتمان  ینتحقق 

باطناز    قرآنبرخورداری   و  نظ  ظاهر  نموده ریه را  دفاع  نظریه  این  از  و  کرده،  که  مند  قرآن  اند 
قرآن    قت یکه حق  ی باطن، و  بر اساس آن است عامۀ مسلمانان  ر  یدارد که خوانش و تفس   ی ظاهر

 ان شده است. یدر آن ب
می  غلو  به  متهمان  از  متعددی  روایات  در  را  دوگان  این  به  در  توجه  نمونه،  برای  دید.  توان 

ان  مِیل به غلو بنگرید به: کشی،    تفسیر محمد بن سِن  ل بن ج  خَّ مِیل )برای اتهام مُن  ل بن ج  خَّ و مُن 
الرجال  اوصیاء  664/  2،  معرفة  از  غیر  کس  هیچ  که  است  آمده  )ع(  باقر  امام  از  نقل  به   )

باطننمی  و  ظاهر  همۀ  کند  ادعا  )کلینی،  قرآن    تواند  است  کرده  جمع  ؛  229/   1،  الکافی را 
 (.193 /1 ،بصائر الدرجات صفار، 

( به  365،  الرجالطوسی،  :  بنگرید بهل از متهمان به غلو ) یمحمد بن فُض  روایتی مشابه را  
(  130-128،  الرجال نجاشی،  :  بنگرید به  ،به غلووی  اتهام    ی)برا   ی د جُعْفِ ی زیجابر بن  نقل از  
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امام پرسد و  ی از امام باقر )ع( م   یاه ی ر آیدربارۀ تفس روایت کرده است. برپایۀ این روایت، جابر  
دارد و هر    ی بطنقرآن    دیگوی پرسد امام م ی م را  ن  یعلتِ ا  ؛ بعد، وقتی دهدی دوگونه پاسخ به او م 

بازبطن ظ    ی بطن  ش  ظ    ی هرو  هر  و  هم  ی هردارد  است    ی هرظ    را    / 2،  المحاسنبرقی،  )دیگر 
به نام    آیند آن به نقل از یک روای مجهول امام و همان تعلیل پی پاسخ    ی ن دوگانگهمی  .(300

؛ نیز، برای نقل  270  /1،  المحاسنبرقی،  )شده است  نقل  نیز  از امام باقر )ع(    ی حراند ب  یبابول  
بابویه،  ابن ؛  549  / 4،  الکافیمضمونی مشابه به روایت از امام صادق )ع(، بنگرید به: کلینی،  

 (. 340،  معانی الأخبار
که مبنایی برای پذیرش این دوگان    توان دیدنیز می   در شماری از روایات منتسب به ائمه )ع( 

اند. مثلًا در روایتی به اِسناد  سخنی گفته  قرآنبازنموده، یا با مفروض انگاشتن وجود آن در آیات 
س بن  محمد  بن  احمد  و  مهران  بن  الله  عبد  بن  آمدهیمحمد  )براار  آن اند  اتهام  غلو ی  به  ،  دو 

الرجال کشی،  :  بنگرید بهب  یترتبه  از  40  ، الرجالبن غضائری،  ا؛  841  /2،  معرفة  باقر  (  امام 
شده  )ع(   که  نقل  منسوخ  قرآن  است  و  ناسخ  متشابه،  محکم،  باطن،  بابویه،  ابن)دارد  ظاهر، 

جعفر بن محمد بن مالک و قاسم  برپایۀ روایتی نیز که به اِسنادِ   (.606-610 /2،  علل الشرائع
ر   )برایببن  غلو  وی  اتهام    ی ع  بهبه  ابن بنگرید  است  86،  الرجال  ،ی غضائر:  شده  نقل  امام ( 

که در ظاهر   یزیرا از اصرار بر چ  اصحاب خود  نقرآاشاره به دوگانِ ظاهر و باطن با  صادق )ع(  
،  الکافیکلینی،    : برای متن کامل روایت، بنگرید بهکند )ی منع م   است   حرام شده قرآن    و باطن

8/ 2-11 .) 
دیروا متعدد  غیاز  هم    ی گری ات  وساطت  به  )ع(  نیز  ائمه  غلو  به  که  رمتهمان  شده  گزارش 

کائمه )ع(  ه  ی آ  ی ان معنایهنگام ببرپایۀ آن   نمونه    ی ن معنا در باطن است )برایکه ااند  نموده د  یتأ
به الأخباربابویه،  ابن :  بنگرید  الدرجاتصفار،  ؛  259،  معانی  ،  ی کوف فرات  ؛  77  /1،  بصائر 

ای  (.11  /1،  التفسیرعیاشی،  ؛  77،  التفسیر   ظهر شود که »ها تصریح می ن روایت در برخی از 
ای ؛ نیز برای نمونه 196  /1،  بصائر الدرجاتصفار،  )  «ل آن است یل آن، و بطنش تأوی تنزقرآن  

 (.598  /2، الکافیکلینی، ؛ 33/  1همان، مشابه، بنگرید به: 
  دیگران متهمان به غلو و یم   رک ز مشتین باور نیاتوان دریافت که  می ها  ن گزارش یااز مجموع  
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پایه، باید انتظار  . براینظاهر و باطن است   عدِ دو بُ   ی داراقرآن  بوده که  مشترک  اصحاب ائمه )ع(  
داشت متهمان به غلو در تفسیر خود به این فهم مشترک شیعیان هم ارجاع دهند و آراء تفسیری  

 خود را بر آن نیز مستند کنند.
 ان دو باور ی( جمع م3ـ3

روایاتی جداگانه  که  چنان هم  بطن در  باور  دو  از  بودن  به هریک  نزول   قرآن دار  دربارۀ  قرآن    و 
برپایۀ این  این دو باور جمع شده است.  نیز میان  در روایاتی  ،  شان پرداخته شده ائمه )ع( و دشمنان 

صراحت به کنند و  شان تفسیر می را به ائمه )ع( و پیروان یا دشمنان قرآن  آیات  ها ائمه )ع(  روایت 
ماءِ ماءً نمونه،  . برای  نمایند مستند می قرآن    را به باطن این فهم   یکمْ مِن  السَّ ل  لُ ع  زِّ در تفسیر آیۀ »ین 

یطانِ  نکمْ رِجْز  الشَّ رکمْ بِهِ و  یذْهِب  ع  هِّ ( جعفر بن محمد بن مالک از امام باقر )ع(  11« )انفال/  لِیط 
 : کند نقل می 

ل  ی)ع( است. »   ی علنیز  امبر )ص( و آب  یپبه معنای    قرآنآسمان در بطن   لُ ع  زِّ کمْ ین 
ماءِ ماءً«   . مراد از  امبر )ص( قرار داد ی)ع( را از پ  یعلنیز همان است که خدا  مِن  السَّ

هِّ ی»لِ  نرک ط  بِهِ«  علیمْ  به ز  خدا  که  است  )ع(  پاک  یوس ی  را  دوستدارانش  قلب  او  لۀ 
ع  ی»و   .  کند یم الشَّ نکذْهِب   رِجْز   به    یطانِ«مْ  دار  ی کسانهم  علد  اشاره  را    یکه  )ع( 

دارند آن:  دوست  از  م  یدیپلها  خداوند  آنیرا  بر  و  ،  یکوف فرات  بخشد )یمها  برد 
 (. 153، التفسیر

ا  مراد از  سورۀ بقره آمده است که   90-89ات ی لِ آی ذهم    ی د جُعْفِ ی زیر جابر بن یدر تفس  مَّ ل  »ف 
باطن   در  فُوا«  ر  ع  ما  هُمْ  و  ی عل  قرآنجاء  کفر  او  به  که  است  ی  .  دندی رز)ع(  ل  ع  هِ  اللَّ ةُ  عْن  ل  »ف 

«  یالْکافِرِ  به  ن  دارد  ه  یام ی بنهم  اندقرآن    باطنبر اساس  و  اشاره  کافر  بِهِ  »  .ایشان  وْا  ر  اشْت  ا  م  بِئْس 
نْ   هُمْ أ  نْفُس  هُ ی أ  ل  اللَّ نْز  غْ   کفُرُوا بِما أ  . مراد از  دندی که به او حسد ورزاشاره دارد  )ع(    ی علهم به  «  اً یب 

نْ » لی ی  أ  ضْلِهِ ع  هُ مِنْ ف  ل  اللَّ زِّ نْ    ن  لی مراد از »است.    )ع(   ی ز علی« نشاءُ مِنْ عِبادِهِ یم  بٍ ع  ض  باؤُ بِغ    ف 
بٍ  ض  »غ  و  خوارک که  اند  ه  یام ی بنهم  «  ن  یلِلْکافِرِ «  است  ننده  عذابی  انتظارشان  عیاشی،  )در 

؛  199  /1  ،التفسیرقمی،  :  رید بهتر بنگش یب  یهامشاهدۀ نمونه   یبرا  چنینهم ؛  50  /1،  التفسیر
 (. 77 /1، بصائر الدرجاتصفار،  ؛ 28  ،معانی الأخبار بابویه، ابن ؛ 479  /1، الکافیکلینی، 
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م  باورِ  یجمع  دو  از دیگر  ان  نیادشده  ائمه )ع(  برایاصحاب  نمونه،    یز گزارش شده است. 
تفس   ی ثمال  ۀ حمز واب دربارۀ  )ع(  باقر  امام  ایاز  ذاتِ  ماءِ  السَّ »و   می لْحُبُکِ«  ر  کهروایت    کند 
پیگوی م  باطن  در  آسمان  حُبُک  ید  و  )ص(  )   ی عل  ــ  آسمان   یهاراه ــ  امبر  است  فرات  )ع( 

ابراهی   (.441،  التفسیر،  ی کوف  بن  جعفر  بن  نیز  م  یعقوب  )ع(  کاظم  امام  اصحاب  گزارش  از 
لْناهُ فِ نِ إِ یر »حم و  الْکِتابِ الْمُبِ یتفس دربارۀ  از امام    ی حیمس   یکه مرد کند  می  نْز  ا أ  ةٍ مُبایل    ی نَّ   ةٍ«رک ل 

حم  پاسخ گفت که مراد از  ؟ آن حضرت  به چه معنا ست  قرآندر باطن  پرسید که (  1-3  )دخان/
  /1،  الکافی کلینی،  ( است )ع) نیز فاطمه    لیَلةَ مُبَارکة و    ، )ع(  ی عل   الکِْتابِ المُْبِینِ محمد )ص(،  

؛  28،  معانی الأخباره،  یبابوابن؛  344  / 2،  التفسیرقمی،  بنگرید به:  ها،؛ برای دیگر نمونه 479
 (. 75/  5، البرهان، ی بحران

کند که از نگاه عموم شیعیان متقدم، خواه متهمان  مرور روایات یادشده از این حکایت می 
د به  یدربارۀ ائمه )ع( نازل شده است و با، ظاهر و باطن است   یداراقرآن به غلو و خواه دیگران،  

ن صورت که  یاتفاق افتاده است؛ به ا  قرآن ر به ائمه )ع( در بطن  یود. ضمنا، تفس ر شیشان تفس یا
شان  روان ید ائمه )ع( و پیشود آن را بای اد م ی  ی کی به ن  ی ا از قوم یدارد    ی ریمفهوم خ   یاهی هرجا آ

شود آن را  ی در آن ذکر م   ی ا مفهوم شریکند  ی اد م ی  یبه بد  ی از قوم   یاه ی آهم  جا  هر  و   معنا کرد 
نمودبه    دیبا تفسیر  م پایه،  براین.  مخالفان  نظر  دست ی به  مبانرسد  در  توان ی نم  ی ریتفس   ی کم 
 د. یگر اصحاب ائمه )ع( کش ی ان متهمان به غلو با دیم  ی چ مرز واضحیه

 تأثیر باورهای یادشده بر تفسیر متهمان به غلو  (4ـ3
ها با  آن متهمان به غلو در  ؛ باورهای که  شناختی متهمان به غلو است چه ذکر شد باورهای قرآن آن 

شیعیان   دین حال،  بااین اند.    مشترک دیگر  سبب  متفاوت  شناختی  باورهای  که  ایشان  است  شده 
شکل گیرد که در میان دیگر شیعیان نمونه ندارد. این گونۀ تفسیر  در میان ایشان  متمایز  تفسیر  ای ه گون 

ها محرزتر است  با تفاسیر کسانی که غلو آن توان از طریق مقایسۀ تفاسیر متهمان به غلو  متمایز را می 
 بازشناخت. 

م  گروه یاز  غلو  به  متهمان  مغابوالخطابمثلِ    ی ان  سع  ة ری،  بش یبن  بن  محمد  و  ید،  ر 
  قرآن  ی مبانکه دیدیم،  چنان شد.  ی اد م یشان مشهور به غلو بودند و از آنان با عنوان غلات  روان یپ
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غلو    ی شناخت به  متهمان  و  دیگر  چون همۀ شهم غلات  به   بودیعیان  دو گروه  این  این  و  از  طبع 
نداشتند؛ فرقی  با هم  مبان  حیث  بود  ی شناختنی د  ی اما  متفاوت  الوهیا  :غلات  به  باور  ت  یشان 

از نظر  هم  مشابه داشتند. در احکام و فرائض    یاز افراد، تناسخ و امور  ی ائمه )ع(، نبوت برخ 
ر  ی. تفس زش داشت که به شناخت امام بینجامددیگر تنها تا جایی ارو    نماز،  شان روزه، زکاتیا

 . شکل گرفته بود ن باورهایهم یشان بر مبنایباطن ا
ذِ ی ل آی غلات ذ فِ   ی فِ   یۀ »و  هُو  الَّ إِلهٌ و   ماءِ  إِلهٌ   ی السَّ رْضِ 

 
  ی خداگفتند  می (  5  /« )زخرف الْْ

خدا با  متفاوت،  یزم   ی آسمان  ) یزم   ی خداو  ن  است  امام  الرجال کشی،  ن    ،590  / 2،  معرفة 
ل بن عمر، جعفر بن محمد بن مالک و  ض  ف  مُ چون  برخی متهمان به غلو هم ر  ی(. در تفس 592

ها«  ی آمده که »رب الارض« در آاین تعبیر مشابه  ز  یع نیبقاسم بن ر   بِّ رْضُ بِنُورِ ر 
 
تِ الْْ ق  شْر  ۀ »و  أ 

 (.253 /2،  التفسیرقمی، ن است )یامام زم همان ( 69 /)زمر
فرقه  میان  غالی،  هااز  ایخطابی  بر  که همیه  بودند  باور  بر روین  بایزم   یشه  د دو رسول  ین 

ا  ی کی؛  ماندی نم  ی ن دو خالی گاه از وجود اچ ین هیباشد و زم  صامت    ی گری ن دو ناطق و دی از 
تْرا ی آ. ایشان  )ع( صامت است   ی محمد )ص( ناطق و عل:  است  نا ت  لْنا رُسُل  رْس    / « )مؤمنون ۀ »ثُمَّ أ 

 (.51، المقالات والفرقی، کردند )اشعرمی ل ی ن باور تأویهمسو با  را نیز هم ( 44
ی  ی آ  ی از غلات که باور به تناسخ و انتقال ارواح داشتند در معنا  ی برخ  تَّ لُ ف یۀ »ح  م   ی لِج  الْج 
الْخِ  مِّ  در سوراخ سوزن کوچک و بزرگ  تر  مراد از وارد شدن ش  فتندگی ( م 40  /اط« )اعرافیس 

روحِ  روح است.  و ش یف  شدن  نمتر  ل  وارد  اما  شودی از سوراخ سوزن  م ؛  وارد  پشه  شود  ی روح 
 (. 49-50، المقالات و الفرق ، ی ؛ اشعر79-82، فرق الشیعه، ی : نوبختبنگرید به)

مِ  های کیسانیه، عباسیه و حارثیه  فرقه  له و تناسخ ارواح  به عال  بر این باور  باور داشتند؛ یعنی  اظ 
صا کسی  اگر  که  بودند   دنیا  بدن  در  به  مرگ  از  پس  باشد، روحش  می فرد  لح  وارد  ؛  شود صالحی 

. ایشان  کند انتقال پیدا می روحش به بدن خبیث بدشکلی  باشد  کافر و نافرمان    س هرک که  چنان هم 
یا  را تفسیر    فجر   16-15و    انفطار   8،  فاطر   24  ، انعام   38متناسب با همین باور برخی از آیات مثل آیۀ  

،  المقالات و الفرق ؛ اشعری،  77،  فرق الشیعه کردند )نوبختی،  می یل  تأو متناسب با همین باور  
46 .) 
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نْ  یرِ یۀ »ی ر آیدر تفس و    دانستندی م اموری مباح  را    ی ه واجبات، فواحش و معاص یخطاب هُ أ  دُ اللَّ
ع  ی ف   فِّ ) نکخ  خدا می (  28  نساء/مْ«  کرده ها  درد   گفتند  سبک  ابوالخطاب  با  زنج  ،را  و  ها  ر یو 
فرق  ،  ی مان افکنده است )نوبختنماز و زکات و روزه و حج را از گردن ، و  ما برداشته   را از ها  دیق

سورۀ کهف را    79ۀ  ی در آ  هسفینچنین تعبیر هم (. 52، المقالات و الفرق ، ی ؛ اشعر85، الشیعه
پ  مساکینابوالخطاب،   عوی،  روان  یرا  را  پادشاه  موس   ی س یو  ابوالخطاب  قاتل    ی عباس  ی بن 

 (. 55-54، المقالات و الفرق،  ی ر)اشعانگاشتند می 
تأویل  ن شکل  یز به همیرا ن  ی سنن و معاص و    فرائض نماز و زکات و  غلات  های دیگر  گروه

توان عالمانی از غالیان با این رویکرد می (. از جملۀ  802  /2، معرفة الرجالکشی،  ) نمودندمی 
بن عل  ه بن حسک   ی عل قاسم بن حسن  نمونه 803  / 2،  همان )را یاد کرد  ن  یقطیبن    ی و    یها(. 

ا  ی متعدد تفس یاز  نوع  ) ین  است  شده  ذکر  منابع  در  باطن  بهر  بغدادبنگرید  بین  ،  ی:  رق  الفَ
 (.  180-177 /1 ، الملل و النحل،  ی ؛ شهرستان246،  224،  220-216، الفِرق

با شاخصهر باطن  یاز تفس   ی گری گونۀ دتوان  اکنون می  های حاصل از مطالعۀ  را در مقایسه 
به ائمه )ع( منتسب  تفسیر غالیا به غلو در روایاتی که  ن بازشناخت؛ یعنی تفسیری که متهمان 

ونس بن  ی ر، محمد بن اورمه،  ی مثلِ داوود بن کثافرادی  ن گروه  یشاخص ا اند.  کردند بازنموده می 
مُ یظب بن عمر،  خُ   ی ل  ع  ان، مفضل  بن  ن  بن  ان یس، محمد بن عیسی، محمد  س    سِن  ز و  بن  اد  ی هل 
می   دربارۀ .  اند دست اینان  که  برخی  دانیم  داشته  با  اینان    ی شناختنی د  ی مبانکم  تمایز  غالیان 

 است.
یا در  شان  دشمنان و    ائمه )ع( دربارۀ  را  قرآن  ات  ی از آ  ی ادی متهمان به غلو حجم زهرروی،  به 

با   ولا   یی هاآموزه پیوند  و  رجعت  تفس یمثل  کرده یت  تفس مثلًا  اند.  ر  اورمهیدر  بن  محمد  به    ر 
ذ  ی علاز    روایت  آی بن حسان  که    عمران آل   7ۀ  ی لِ  از  آمده  مُحْکماتٌ ی »آمراد  علاتٌ  ائمه    ی «  و 

از  و  ،  )ع( شابِهاتٌ«مراد  مُت  رُ  فلان  ی فلاننیز    »أُخ  ذِ   ؛است   ی و  الَّ ا  مَّ أ  فِ ی»ف  ز    ی ن   هم  «  غٌ ی قُلُوبِهِمْ 
ولا یپ اهلِ  و  و  آن ت  یروان  فِ دو،  اسِخُون   )ع(  دیگر  و    ی لع نیز  «  الْعِلْمِ   ی »الرَّ کلینی،  ) اند  ائمه 

 (. 414 /1، الکافی
اطلاع از نسبت غلو به    ی)برا  ی طائنحمزه ب    ی بن اب  ی ر حسن بن علیدر تفس به طریقی مشابه 
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بهاو   آی ( ذ742  / 2،  معرفة الرجال  : کشی، بنگرید  سورۀ طارق آمده است که    17تا    15ات  ی ل 
هُمْ   کیکی »إِنَّ علیامبرپدربارۀ  دو  آن   ی عنی داً«  یدُون   )   ی ،  فاطمه  نع و  رنگ کردند. پس خداوند  ی( 
مْهِلْهُمْ رُو    یاکه  گفت   قمی،  )...  دهبمهلت  ها  ام قائم )ع( به آن یتا وقت ق  ؛ یعنی داً«یمحمد »أ 

تفس   (.416  /2،  التفسیر مُ یدر  خُ   ی لع  ر  عین  بن  بن  سورۀ    208-204ات  ی آاز    ی س ی س و محمد 
أ  مراد از »أ  که  آمده  نیز  شعراء   ر  عْناهُمْ سِنِ ی ف  تَّ م  إِنْ  هُمْ ما کانُوا  یت   « خروج قائم ن  ثُمَّ جاء  دُون    یوع 

غْنی ،  )ع( أ  »ما  از  مراد  کانُوا    و  ما  نْهُمْ  « یُ ع  عُون  تَّ دناست  ه  یام ی بنهم    م  در  بودند  یکه  متنعم  ا 
 (. 389، تأویل الآیات الظاهره، ی)استرآباد

ال بن عمر و محمد بن  ض  ف  ر مُ یدر تفس  لْهُ« )یونس/ ۀ »ائْتِ بِقرآن  ی دربارۀ آ  ن سِن  دِّ وْ ب  یرِ هذا أ    غ 
که  نیز    (15 پیامبر )ص(  آمده است  به  تغ  ی گفتند علمردم  را  ) بر  یی)ع(    / 1،  الکافیکلینی،  ده 

هِ ی ر مفضل آمده است که در آیدر تفس   چنینهم (.  419 کمْ ب  تْ ل  نْعامِ ی ۀ »أُحِلَّ
 
ةُ الْْ (  1  /« )مائدهم 

ل بن  نخَّ ر مُ یدر تفس   (.290  /1،  التفسیرعیاشی،  )اند    منان ؤم همان    انعامو    ولی  ،  هبهیممراد از  
ان ل و محمد بن یجم ل  هم  سِن  حْنا ع  ت  ی إِذا ف  تَّ دِ یآمده که »ح  ذابٍ ش  (  77  /دٍ« )مومنون ی هِمْ باباً ذا ع 

 (. 88،  الرجال ، ی )حل  )ع( است   ی علاشاره به رجعت  

 جهینت
و    ، قرآنمنابع مختلفِ فهم در تفسیر  و    خت سطوح مختلف فهم این مطالعه به منظور شنا

بهبه  گرفت.  صورت  غلو  به  متهمان  تفسیر  در  فهم  منشأ  خاص  با  نخست    ،منظورهمین طور 
از   ترجمهالگوگیری  فهم  نظریات  جایگاه  کردیم.  را  شناسی  تبیین  تفسیر  فرآیند  آن در  از   ، پس 

آخر نیز به منظور  در  بازشناختیم.  رود  می کار  ن به ک متیر  یکه در تفس را  مختلف منابع    یهاگونه 
غلو   به  متهمان  تفسیر  در  فهم  منابع  دقیق  نمونه شناختِ  تفس   یهاهمۀ  را    ایشان   ی ریمتون 

گویی شیوۀ تفسیر متهمان به  و بِدُور از کلی مطالعۀ دقیق  تا بتوانیم با    کردیم  ی استخراج و بررس 
 . غلو را بازشناسیم

براین  می اکنون  بگوییم  پایه  گونه توانیم  غلو  به  متهمان  تفسیری  میراث  در  های  به طور کلی 
  ، مختلفِ فهم متن محور، بافت محور، نقل محور، فهم با تکیه بر عقل عقل عرفی و علوم رایج
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به  فهم باورمحور  رفته و  بااین  کار  از گونه حال،  است.  ایشان میزان کاربرد هر یک  تفسیر  ها در 
از   برخی  است.  است گونه متفاوت  نیامده  ایشان  از  بسیاری  تفسیر  در  استفاد  ؛ها  فهم    ه اما  از 

 توان وجه اشتراک متهمان به غلو دانست.باورمحور ــ را که اساس تفسیر باطن است ــ می 
 یبرخ  رِ یدر تفس . ست یسان نکیشان یان ایدر م نیز از فهم باورمحور   ه زان استفادیم همه بااین

ر  یتمامِ تفس   تقریباً افت.  یتوان  ی ن نوع فهم را نم یک مورد از ای  ی حت   عبد الرحمان بن حجاج  مثلِ 
محور است و  ه فهم باوران و محمد بن اورم بن حس    ی مثل جعفر بن محمد بن مالک، عل  ی برخ 
ان مثل محمد بن    ی برخ  ز به تناسب از همۀ انواع فهم استفاده  ید نیب  بن عُ   ی س یو محمد بن ع  سِن 

 اند. کرده 
مت  باطنِ  می تفسیر  و  دارد  با هم  تفاوت محسوسی  غلو  به  به همان  دو  توان  به  را  آن  طورکلی 

کرد  تقسیم  یکی  گونه  برخی  ؛  ط  هم ها  فرقه تفسیر  خ  مُغِیریه چون  زیعِیه،  ب  که  و    ابیه،  منصوریه 
بیش  مستندات  و  برشواهد  دارد   ایتری  وجود  غلو  بر  ایشان  برخی  دیگری    ؛اتهام  تفسیر 

ان چون محمد بن  هم های متهم به غلو  شخصیت  یس، محمد  ، علی بن حس  سِن  لی بن خُن  ان، مُع 
 شان به غلو ثابت نشده است.بن اُورمه و جعفر بن محمد بن مالک که اتهام

باورهای کلامی و  تمایز  از   هاتفاوت توان یافت. این  هایی می میان تفسیر این دو دسته تفاوت 
های ایشان نگرش رد. مراد از باورهای کلامی  گیایشان نشأت می جایگاه شریعت در دین از نگاه  

هم به   است مسائلی  تفویض  تناسخ،  نبوت،  تشبیه،  الوهیت،  به  چون  ایشان  نگرش  از  مراد   .
نیز   دربارۀ  باورهای  جایگاه شریعت  مثل  ایشان  نمازضرورت  مسائلی  گرفتن روزه،  و    خواندن 

حرامخوردنی  و  حلال  جنسی  روابط  حرام،  و  حلال  مباحثی   ، های  می   و  شامل  را  شود.  مشابه 
های منسوب به تشیع  توان گفت که در میان فرقه می تفاوت این دو گروه در این دو زمینه  برپایۀ  
باطن    ه دو گون  آن تفسیر  داشته است؛ یکی  به آن شناخته می رواج  و  شدهچه عموم شیعیان  اند، 

 شدند.های غالیانه به آن شناخته می چه فرقه دیگر آن 
محدود  در سطوح مختلفی حاصل شده است    قرآناز  متهمان به غلو  فهم  که  ینبا توجه به ا

  ی ها اطلاقر آن یلات باطل به تفس ی ا تأویقات یا اطلاق تطبیر باطن  یشان در تفس یر ایکردن تفس 
از    یافهم باورمحور گونه یا همان  ر باطن  ی. تفس صحیح انگاشته شودتواند  ی ق است و نمینادق
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را بوده است   یهاه ج فهم در سدی انواع  نو    متقدم  به غلو  فرق یز همانند سایمتهمان  ا  هاه ر  ن  یاز 
 اند.روش استفاده کرده 
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 ش. 1385، گام نو  ، مراد فرهاد پور، تهران ۀش و مقدمیرا یو
  ،، قمیاستادول ن  یکوششِ حس  ، بهتأویل الآیات الظاهره ،  بن عبدالعالی  استرآبادی، علی ـ8

 .ق1409، نیجامعۀ مدرس
الله ـ9 عبد  بن  سعد  الفرق،  اشعری،  و  کوششِ المقالات  به  محمد،  تهران  مشکور،   ، جواد 

 .ش1360ی،  و فرهنگ یز انتشارات علمرکم
،  مبانی و روش تفسیر تاویلی در مکتب اهل بیت )ع(   ، ، هاجریی م سرا یابراه  ی باختر ـ10

 . ش1392 ، ام نوریث، دانشگاه پی و حد  قرآنعلوم    ی رسالۀ دکتر
 . ش 1374، بعثت  ، ، قمالبرهان ، بن سلیمان ، هاشمی بحران ـ11
 ق. 1371، تهران، اسلامیه،  حسینی الدین  به کوششِ جلال   ،  المحاسن محمد،    برقی، احمد بن   ـ12

طاهر،  یبغداد ـ13 بن  عبدالقاهر  الفِرق ،  بین  رق  کوششِ الفَ به  بیبراها  ،  رمضان،  یروت،  م 
 . ق1415ه، المعرف دار

احمد ـ14 »تفسپاکتچی،  اسلامیر«،  ی،  بزرگ  المعارف  ج دائرة  کاظم  15لد  ،  کوششِ  به   ،
 ش.1385ی،  مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلام  ، ران، تهرانگیو د یبجنورد  یموسو

بر سطح زبان«،    یۀ کاربرد یث با تک ی الحد، »سطوح فهم متن و مقولۀ فقه، احمد یپاکتچ ـ15
 . ش1397، دانشگاه امام صادق )ع( ، ، تهرانرویکردهای نوین در حدیث پژوهی شیعه
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 .منتشرنشده
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 ق.1421، نیمدرس
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 ش. 1389، اتیباق ، ، قمالغلو والفرق الباطنیه، سند، محمد  ـ23
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 ق.1417

 ق. 1380ی، علم ، ، تهران تفسیر ال، محمد بن مسعود، یاشیع ـ31
 . ق1410ی، اد اسلاموزارت ارش  ، ، به کوششِ محمدکاظم، تهرانالتفسیر کوفی، فرات  ـ32

متهمان به   ی ریات تفسی ده در روا یکرد بازتابی رو ی »بازکاوی و دیگران، پلنگر، مهد یفرامرز ـ33
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،  1ازدهم، شماره  ی، سال  پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن ل ونزبرو«،  یۀ روش تحلیغلو بر پا
 ش. 1401 ماهید

مهدی،   ـ34 پلنگر،  روشفرامرزی  و  تمبانی  غلو  به  متهمان  تفسیری  غیبت  های  پایان  ا 
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 ق. 1407، هیاسلام ،، تهرانیاکبر غفاری، به کوششِ علی الکاف، عقوب ی ، محمد بن ینیکل ـ37

جویی دو پی  :های تفسیری شیعه در عصر امام باقر )ع(»گرایش،  گرامی، سیدمحمدهادی  ـ38
تأویل« »تنزیل/  و  باطن«  و فرهنگ اسلامی ،  گفتمان »ظاهر/  قرآنی  شمارۀ    ، مطالعات 

 ش. 1398 بهار ، 9

  :یدر اواسط سدۀ دوم هجر  یعیش  ی ری»نسبت دو گفتمان تفس،  گرامی، سیدمحمدهادی  ـ39
یخ اسلام «، کالیان رادیف مفضل و غالیط  ش. 1400، تابستان 49شمارۀ  ،مطالعات تار

 ش. 1381، تهران، طرح نو، هرمنوتیک کتاب و سنت مجتهد شبستری، محمد،  ـ40
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 Osimo, Bruno, Translation Course, Logos website1, retreived at ـ46

March 10, 2022. 
 ,”Vermeer, Hans J., “Skopos and Commission in Translational Action ـ47

The Translation Studies Reader, Abingdon, Routledge, 2000. 

 Rasool, Shahid, What is Hermeneutics, Aligarh, Aligarh Muslim ـ48

University, 2018. 

 
1. http://courses.logos.it/EN/index.html. 
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Abstract  

The word al-Ḥikma is one of more frequently used words in the Qurʾān, which is repeated 20 

times in 19 verses, as well as expressions with the theme of teaching al-Ḥikma, imparting al-

Ḥikma, reciting al-Ḥikma, calling to monotheism with al-Ḥikma, the descent of al-Ḥikma, 

imparting al-Ḥikma, and al-Ḥikma al-Bāligha. Various opinions can be seen in the efforts of 

Muslim scholars to explain the meaning of al-Ḥikma. Among these scholars are the commentators 

of the Qurʾān. In this study, we want to see to what extent the opinions of Muslim commentators 

have influenced the interpretation of the meaning of al-Ḥikma from the applications of the word in 

various Islamic sciences. We will try to reread the meaning of wisdom in the Qurʾān, the older uses 

of the word in traditions, the understanding of lexicographers of the word's ancient uses in Arabic, 

and finally, the effect of all these on interpretation of the Qurʾān. It is necessary to defend this 

hypothesis that gradually the applications of al-Ḥikma in Islamic Sciences have overcome the old 

meaning of the word, and the interpretation of the commentators has also changed. 
Key words: Wisdom, History of Ideas, Concept History . 
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   زادۀ چناررضا بخشی غلام
 و حدیث، واحد گرگان،  قرآندانشجوی دکتری علوم 

 دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

 حامد خانی )فرهنگ مهروش( 
 دانشیار گروه الهیات، واحد گرگان، 

 (.H.Khani@IAU.ac.irدانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران )نویسندۀ مسئول: 

 چکیده
  

تعلیمِ  با مضمون  تی  ارا در ضمن عب آیه    19ر و در  ا ب   20که  است  ی  قرآنربرد  ا ک ی پرا هژهاز وا »حکمت«  ۀ  ژاو
احکمت توحید،  وتِ حکمتتلا،  ء حکمت ا عط،  به  انزولِ حکمتبا حکمت،    دعوت  و  ا یح ،  ء حکمت 

متنوعی  آراء  ی حکمت  ا ی توضیح معنابرعالمان مسلمان  ی  ا هست. در کوششار شده  الغه تکرا حکمتِ ب
می ازجملۀ  شوددیده  مفسران  .  عالمان  اند  قرآناین  در  کریم  مط ا.  بنا ین  چه  ا  لعه  ببینیم  آراء  زه  انداست 

ست.  تأثیر پذیرفته امی  سلا اژه در علوم مختلف  ای وا ربردها ک مفسران مسلمان در تفسیر معنای حکمت از  
معن اخو کوشید  قدیما ربرده ا ک ،  قرآندر    حکمت   ایهیم  وی  رواترِ  در  ع ،  تایاژه  لغت  ا لم ا درک  ز  ان 

کهنا ربردها ک عرب ا درزب آن    ی  دا ربرده ا کی،  ن  در  تعبیر  ب،  رمتأخرتمی  سلاای  ا هنشا ی  تأثیر خرهلاا و   ، 
ی حکمت در  ا ربردها تدریج ک ع کنیم که بها ین فرضیه دفاز  ا ست    انیم. بن ازخوا ب   ا تفسیری رآراء  همه بر  ینا

 ست. ار تحول کرده انیز دچ ا ر ین مفهوماز ا ن او درک مفسر، فتها ژه غلبه ی ای نخستین وا می بر معن سلاا علوم 
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 درآمد
ح آسمانب  ا کت  ار  قرآن  کریم   قرآن ز  اتی  ای آ و  حکمت ای  می ل  ای  اهوی  معرفی  کند. هی 

بانتظایه  اپینابر ب  ار  حکمت  ید  که  مفارد  در  از  مهم  درب  قرآنهیم  نیز  اشد.  ۀ  ژاوبینیم  می عمل 
در  اب  20  حکمت  و  ا  19ر  شده  ا تکر  قرآنز  آیه  )عبدار  /  1  ،لمفهرس المعجم  ای،  قا لبا ست 

ب ا ین موان  از میا(.  213 ء/  ا؛ نس 81  /عمران آل ؛  269،  251ء حکمت )بقره/  اعطاز  ار  ارد هفت 
،  48  /عمران آل ؛  151،  129ز تعلیمِ حکمت )بقره/  ار هم  ا( و شش ب20؛ ص/  12ن/  ا؛ لقم54

(  63؛ زخرف/  34ب/  احزاوتِ حکمت )ز تلااست.  ا( سخن رفته  2؛ جمعه/  110ئده/  ا؛ م 164
حکمانزاو   )بقره/  لِ  نس 231ت  ب113ء/  ا؛  دو  هریک  یایحاز  او  ،  را(  حکمت  اهم  اء  وحی  ن 
ر  ا( نیز یک ب5لغه )قمر/  ا( و حکمتِ ب125حکمت )نحل/    ادعوت به توحید ب ،  (39ء/  اسرا)

 ست.اشده  گفته  سخن
نیازمند فَحص و بررسی این تنوّع کاربردها بر مبنای درکِ سیاقِ   قرآن کشفِ معنای حکمت در  

اند. نشین یا جانشینِ این واژه قرارگرفته هایی است که در ردیفِ هم و فهمِ واژگان و عبارت کلام،  
کاربست  این  می برمبنای  در  ها  که  دریافت  روشن    قرآن توان  و  رسا  حقائق  برخی  از  گاه  کریم 

تمام  دلائلِ  دیگر  و  قیامت،  اَخبارِ  و  تاریخی،  نهایت  یعنی  بالغه  حکمت  به  هی  ال  حجّت  کنندۀ 
می غا  تعبیر  حکمت  )قمر/  یتِ  حکمت 5شود  آموزش  پیامبران  رسالت  و  برانگیختگی  دلیلِ   .)  

)آل هم  است  مردم  به  هی  ال  کتاب  با  جمعه/  164عمران/  راه  عطیه 2؛  حکمت  برای  (.  هی  ال  ای 
)آل  است  هم 81عمران/  پیامبران  پیامبرانی  به  نعمت (.  کنار  در  ــ  خدا  نیز  )ع(  داوود  های  چون 

 (. 20؛ ص/  251الخطاب ــ حکمت نیز داده است )بقره/  چون پادشاهی و فصل بزرگی هم 
و تعلیم  اشود که حکمت به  ز عیسی )ع( گفته می ادر سخن   اتنه،  لعزمااولوان  امبران پی از میا

عطاء    هد حکمت ابه هرکس بخو  اخدشود  سو، گفته می ازآن (.  110ئده/  ا؛ م 48  /عمران آل شد )
خومی  به  اکند؛  م اقتضا ه  یشیّ ء  مَ   ا ت  و  بَ وهِ به  کس ات؛  به  حکمت   ی لبته  خیر  ،  شودعطاء    که 
ین طریق به  از  او  عطاء،    ن امبراحکمت به پی  غالبا  (. گرچه  269ست )بقره/  اده شده  اد   ی ناوافر

یامبراز غیرپیانی  اکس   ، شودده می ا مردم تعلیم د ن  ابه لقممثلا   ند.  افته ان هم هستند که حکمت 
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نبو اپی  ظاهرا  نیز که   ن امبرابعضی پیۀ  د انوا(. حتی خ 12ن/  است )لقماشده  عطاء    د حکمت مبر 
حکمت  چناندیافته   هم  بخشیده اکت)ع(    ابراهیمآلبه  مثلا   که  ن ا؛  عظیم  لکِ  م  و  حکمت  و  ب 

 (.54ء/  است )نس اشده 
هِ وَ الْحِکمَةِ« بیانگرِ این است که حکمت امری آموزش تلاوت  دادنی است  شوندگی »آیاتِ اللَّ

هی    انتقال دانش   فرآیند ــ در سخن از    قرآن رو در  (. ازهمین 34  / )احزاب به انسان ــ از پیامبران ال 
می هم  سخن  افرادی  واسط چون  نقش  که  داشته ۀ  رود  عهده  بر  را  حکمت  و آموزش  ابراهیم  اند. 

به  نیز  یک همین اسماعیل )ع(  در  از خدا خواسته   ی از دعاها   ی سبب  ذرّیخود  میان  از  ایشان ۀ  اند 
ال   آیات  که  برانگیزد  به   ی ه پیامبری  و  بر مردم مکه بخواند  بی آنان    را  )بقره/  ا کتاب و حکمت  موزد 

پی  (. 129 وح ابه  حکمت  نیز  )ص(  مجموعه او  ،  شده  ی مبر  حکمت  توصیه ا  ایین    ایهز 
دستوره   یداعتقا تع  ی قخلاا  ایو  عملی  او  )الیم  اهم (.  39-22ء/  ا سراست  پیچنین،  مبر از 

نیکو مردم راحکمت و    است باسته شده  ا )ص( خو بار دعوت،  هِ پروردگابه ر  ا ندرزِ  آنان  و  به  ا 
 (.125ید )نحل/ ادله نمانیکو مج ایشیوه 

 طرح مسئله 
پرالعامط شکل  به  دوران  کنده  اتی  ا  صرامعدر  معنایضبرای  حکمت ا حِ  م انجا  قرآندر    ی 

ی لغوی حکمت  امرور معن  ان باصرابرخی مع  .باره ابراز شده است اینمتنوعی در  ، و آراء  گرفته
به  استنا  ا و ب به  ابرخی مفسرآراء  د  پذیر و  اناست خطانشی  ا ند که حکمت داین نتیجه رسیده ان 
بامط که  او  ابق  رانس ای  نماراه قع  پیمودن  در  کمان  )برنجکال  اهِ  حکمت...«،  راست  ، »مفهوم 

ند  اور  این بابر  رآنقی حکمت در  اربردهایی و کاد به وجوهِ معناستنا  ا(. برخی دیگر ب86-97
حکمت   نگا که  مقدم اهم  قرآنه  از  رو استوات  ان  و  عملی  برار  و انی  مقصد  به  نیل  ی  لاای 

)انیت  انس ا مقاسرت،  حکمت...«ۀ  ژا»و آهنگر،  ست  همین    له(.اسر  پذیرش  با  نیز  دیگر  برخی 
در   زیبایی  با  حکمت  نسبتِ  تبیینِ  در  دریافته   قرآندرک،  چنین  و  آکوشیده،  برپایۀ  که  یات  اند 

م  ،  قرآن زیب،  یی ازیب  مِ و  قَ حکمت  واشن»مفهوم مؤیدی،  )   ست اری  اددین   مِ و  قَ م  نیز  یی  او  ۀ  ژا سی 
 له(. ا سر مقا سر...«، لاحکمت و جم
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  شته شده که مفهوم حکمتِ انگامفروض  معنا  ین  ادیگر نیز    تِ العادر برخی مطازدیگرسو،  
نوعی علم  حکمت خود  و  ،  ن ا لمن مس ات فیلسوف ادبیاح در  لَ مصطَ   ن مفهوم حکمتِ ای همقرآن

 نِ اسبه ــ  ع کنند که موضوع حکمت  این دفاز  اند  اکوشیده از گرایندگان به این رأی  ست. برخی  ا
علم   نفس    وجودِ ــ  یک  و  هدف،  ن انس امطلق  کمآن    و  به  رسیدن  دنیا نیز  در  و  ا و سع  ال  دت 

رخی دیگر نیز  (. ب11-3، «قرآندر آن  هایگا»حکمت و ج ، ست )محمدیا آخرت ری در ارستگ
ختِ  ای شنامحصول تفکّر بر  اچنین علمی ر ،  قخلااء  از منظر علماد به تعریف حکمت  استنا  اب
م ر  حَ م   دور  و  نیک  عمل  دانحرا ز  اندن  اکِ  )پیروزفرانسته ا ف  معن،  ند  و ا»تحول  حکمت  ۀ  ژایی 

اند  چنین استنباط نموده   قرآنبرخی با حمل همین معانیِ حکمت بر آیات    (.100-117،  ...«
  ا بنیز  حکمت عملی یابی به دست و ، شآموز اب نظری  به حکمت یابی دست   قرآنکه برپایۀ آیات 

به ارا برعمل  فرد  تصمیم  و  ا  ده  میسر  ولی  آن  و    توفیقدرهردوحال  ست؛  است  لازم  هم  هی  ال 
  ، دهاز)حسینی مَوهِبَتی است  ی  اعطیه که  بل   شود؛حاصل نمی ش  آموز ه  از رتنها احقیقی    حکمتِ 

 (. 33-14، ی ...«آموز»روش حکمت 
کرد یادشده در برخی مطالعات از این منظر نقد شده است که با مرور اشارات  هر دو روی 

به   حکمت اب  البلاااولوا  صیِ اختصا  مندیِ بهره قرآنی  پیار  ا تکر،  ز  به  حکمت  تعلیم  مبر امر 
مثابۀ  )ص( به  یادکرد حکمت  ثقیل  ،  و،  لهی انعمت  بۀ  نا کنش حسودا و    ه نعمت حکمت یهود 

ی  ابه معنــ    ست شده انشین  ب هم اکت  اردی که با موکم در  توان مفهوم حکمت را ــ دست نمی 
 (.162-148، ب...«انشینی حکمت و کت»هم ، یی ا )رض بازگرداند لغوی  یا  مصطلح 
روی ازآن  دو  کنار  در  یادشده، در سال سو  این  کرد عمدۀ  نیز  مطالعات  در برخی  اخیر  های 

شود که به حمل الفاظ کهن بر معانی رایج در ادوار متأخرترِ فرهنگِ اسلامی به  گرایش دیده می 
کردی تاریخی و برپایۀ شواهدی از متون کهن، تصویری از  دیدۀ تردید بنگرند و بکوشند با روی

بازنمایند. آن  نزول  از روی معنای واژۀ حکمت در عصر  منظور گاه  این  به  کردهای مختلف  ها 
معناشنا  )مطالعات  گرفته  بهره  حکمتاشنامعن،  ن ادقیاص سانه  امانی، 63-11،  سی  ؛ 
، و گاه ــ با مقایسۀ  (121-101،  سی توصیفی...«اشن»مفهوم ،  گلی ؛  25-5»معناشناسی...«،  

شناسی  های انسان جویی از نظریهشناسانه و بهره آوردهای چنین مطالعاتی با شواهد مردمدست 
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با محوریت کتاب    فرهنگی ــ حکمت را نوعی نظام آموزشی  ــ در عرض نظام آموزش سنتی 
بر  در آن  و  غلبه دارد رایج است    1محوراند که در جوامعی که فرهنگ انسان دینی ــ بازشناخته 

عمل  ۀ  بطار و  دست علم  ضرورت  می و  تاکید  عمل  برای  نافع  علومِ  به  ،  ن ا)دهقشود  یابی 
 (. 28-9، نی حکمت...«ا ی مفهوم جهاهجویی مؤلفه »پی 

های متقدم اسلامی  توان دریافت که معنای حکمت در سدهمجموع مطالعات یادشده می از  
حال، این  چه در اَعصارِ بعد از این اصطلاح قرآنی درک شده متفاوت بوده است. بااینبسی با آن 

بازنمی  ما  به  که  مطالعات  کا  اهدرک گویند  و  مفهوم  علوم  اربردهاز  در  حکمت  تخصصی  ی 
 ست. اشته اد  قرآندر فهم عبارات   ن امفسرآراءِ تی بر تأثیراه چ   متأخرترمیِ سلاا

مطادر   می   لعهاین  کوشید.  خواهیم  پرسش  این  به  پاسخ  ،  برای  اولا  که  بدانیم  خواهیم 
، کاربردِ تعبیر در معنای  چه درکی از مفهوم حکمت بازنموده   قرآنترین مفسران  قدیم ثانیا  اند؛ 

رد؛ و  ای مختلف داهنش اتعبیر در د  ربردِ اکو تمایزاتی با  ها  منظورِ آن مفسران کهن چه شباهت 
  ، مختلف  ابر  اهمجموع کوشش ثالثا  علوم  در  مفهوم حکمت  توضیح  بر  تأثیرمی چه  سلاای  ی 

 ست.متأخرتر نهاده اتفسیری آراء 

 ی کهن تعبیر اربرده ا. ک1
می  نشان  حکمت  کاربردهای  از  تاریخی  شواهد  از  دوره بخشی  تا  که  درک دهند  از  ای  ها 

تطبیق با علمی بخصوص، که در معنایی لغوی است  چون اصطلاحی قابل مفهوم حکمت نه هم 
 کند.و بر نوعی آگاهی دلالت می 

 حکمت به مثابۀ امری دانستنی ( 1ـ1
در شمار فراوانی از روایات منسوب به پیامبر اکرم و امامان متقدم شیعه )ع( حکمت به مثابۀ یک  

شدۀ مؤمن است، باید  ها حکمت به منزلۀ هدف و گم ت. برپایۀ این روایت دانستنی نافع یاد شده اس 
،  بحارالانوار ( یا مشرکان )مجلسی، 80حکمت البلاغه، نهج آن را دریابد و حتی اگر از اهل نفاق ) 

،  السنن ؛ ترمذی،  1395/  2،  السنن ماجه،  ( فراگرفته شود، باز هم باید هرجا آن را یافت )ابن 97/  2

 
1. Anthropocentrism. 
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( کسب کند. حسد ورزیدن به کسی که دارای  79، حکمت البلاغه نهج ا که باشد ) (، و هرج 5١/ 5
؛  385/  1،  المسند حنبل،  دهد هم جایز دانسته شده است )احمد بن حکمت است و آن را تعلیم می 

 (. 559/  1،  الصحیح ،  ؛ مسلم 102،  62/  9،  108/  2،  الصحیح بخاری،  
و    او ضد هَ   حکمت آید و  می ن  امین به اد حکمت سخضداَ نع و  از موروایاتی اهی هم در  اگ

با عقل گفته  (112،  22/  1،  فیا لکا ی،  )کلینشود  بازنموده می   اخط بیان نسبت آن  نیز در  . گاه 
شان را دریافت( و  ها راه جست )و معنای عمیق توان به عمق حکمت شود که تنها با عقل می می 

برد )و امور معقول ناپیدای پنهان در    توان به اعماق عقل انسان راه ازدیگرسو، تنها با حکمت می 
بالعقل   یقول:  )ع(  المؤمنین  امیر  کان  قال:  )ع(  الله  عبد  أبی  »عن  کرد(:  را کشف  اذهان  عمق 

خرِجَ غَور  الحکمةِ وبالحکمةِ استخرِجَ غَور  العَقل«    (. 28 /1، فیا لکای، )کلیناست 
روایت در   از  حکمت هنه انش ها  شماری  از  برخورداری  آن کسب   یاههارنین  چ همو    ای 

 شود: شود. مثلا  در روایتی از قول پیامبر )ص( نقل می زمان یاد می هم
سرچشمه  ورزد  برای خدا اخلاص  چهل صبح  کس  بر  هر  او  قلب  از  حکمت  های 

می  جاری  )ابنزبانش  اخبار  بابویه،  گردد  )ع(عیون  قاضی  74/  2،  الرضا  ؛ 
 (. 285/ 1، مسند الشهابقضاعی، 

میاواین  دست گونه  و  خدا  برای  عمل  اخلاص  می ن  برقرار  ارتباط  حکمت  به  گردد.  یابی 
که  بااین هرکس  دیگر  روایات  برپایۀ  )کلینحال،  و    ی رادروزه ،  (128/  2،  فیا لکای،  زهد 

  ( 445،  442،  ن ا؛ هم113/  2،  ن اسکوت )همو    (203/  1،  لقلوباد  ارش ای،  )دیلم  ی گرسنگ
دیگر،   بیان  به  کلااقبت  امریا  و  لقمه  و  اصد(،  205/  1،  لقلوباد  ا رشا)همان،  م  ز  قت 

،  (104/  1،  لقلوباد  ارشای،  ر )دیلم اوق،  (216-215/  1،  رانو بحارالای،  )مجلس   ی گویست ار
 رسد. ( درپیش گیرد به حکمت می 273، لدینام علاا،  تفکر )همو و 

  بن حمداست )اره شده  اشار  اشعا  ی برخ   به وجود حکمت در نیز  مبر )ص(  از پیا  روایاتی در 
د125/  5،  456/  3،  لمسندا،  حنبل این  297-296/  2،  سننالی،  رم ا؛  بر  باز  که  امری  (؛ 

کند که حکمت امری منحصر در منابع دینی نیست و تنها با سلوک متدینانه حاصل  دلالت می 
  ی و دلیلاحکمتِ    شد افر باگر کحکمت ا حال، برپایۀ برخی از روایات، صاحب شود. بااین نمی 
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ن  او نور و بره ا  ای شد حکمتش براگر مؤمن بکه اچنان هم   ؛ هد بودادنش خو ل گراو و وب ابر ضد  
 ..(205/ 1، لقلوباد ارش ا، )دیلمی آورد هد او رحمت خو ا و شف

ها تکرار  در روایاتی هم از موانع کسب حکمت سخن رفته، و کمابیش همین مضامین در آن 
/  2، تنبیه الخواطر سبب شهوت )وَرّام، ها امتلاء معده، تناول طعام به شده است. برپایۀ این روایت 

/  2،  الکافی (، غضب )کلینی،  772،  41،  غررالحکم (، پرخوری و شهوت )آمدی،  435،  438
( و سرشتِ فاسد )مجلسی،  396،  تحف العقول شعبه،  (، قلبِ جبار و متکبر داشتن )ابن 305

 رند.ب شوند و آن را از میان می ( مانع کسب حکمت می 370/  75،  بحار الانوار 
ده شده  انی به ودیعه نهانس ات و سرشت هر  این که حکمت در ذ ارند به  ا ره داشاتی هم  ایارو

برپایۀ این روایت ست ا   ی نانس او سرشت هیچ  ا وجود دارد  هن انس ۀ ا حکمت در فطرت هم   ها. 
)آن  ز  ا  ی ته از  بااین  (.٢٣٧/  ٧،  مصنفال،  شیبهابی ابن نیست  سخن  در  نیز  روایتی  در  حال، 

شود که وقتی جسم و قلبش را تطهیر کرد و به معراج برده شد، حکمت و  ( گفته می پیامبر )ص
 (. ٢٩٩  /5، السنن، ترمذی ؛207/ 4، لمسندا، حنبلاحمد بن )ایمان را در آن جای دادند 

ا بر  نیز  کید همیت و  در روایاتی  بر اهمیت و ارزش دانش تأ کید  ارزش حکمت در کنار تأ
است  مرهونِ حکمت و معرفت    اهن انس ات معنوی و زندگی  احیکه  شود  رود. مثلا  گفته می می 

ها  آن   ی باد افسرده و شای  اهن دل ای درم ابرشود که  (؛ یا مثلا  گفته می 133ۀ  خطب،  البلاغهنهج )
سخن به  حکمت اتمسک  است    آمیز ن  ری)بلَا نافع  ،  حظاج ؛  135/  2،  فاشر لا اب  انسا،  ذ 

نقل  (.  197،  91  حکمت ،  البلاغهنهج ؛  92/  2،  ئلالرسا از علی )ع( چنین  دیگر  روایتی  در 
،  جکی ا)کر  و بنگرنداعزت و شکوه به    اب  اهن انس ، اخته شوداهرکس به حکمت شنشود که  می 

سد  اشنآن را   ن چون انس است  ارزشمند  چنان ا  حکمت شود  نیز، گفته می  (.147/  1،  ئدالفو اکنز  
 ا هگر بر کوه است که  ا شکوهمند  ان و چن  (جاهمان دهد )ز دست می آن ا  گیری ادر فر ای رایشکیب

 . (12/  75، رانو بحارالا، )مجلسی کند می شی متلا ا رها آن  فکنده شودا
  ای هنه انش از علی )ع( نقل شده  برای نمونه،  .  رودسخن از حکمت خدا می ی هم  در روایات
  بر   ی ناحجّت و بره ای هستی  هین پدیدهاز  او هر یک    ست ار  اپدیدخدا  ی  اهفریده آحکمت در  

تدبیر   و  دلا   خداوجود  حکمت  و  و  قدرت  بر  هستند  لتی  ه  عبدِ ابن)او  یدالعقد  ا،  رَبِّ /  4،  لفر
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خطبۀ  البلاغهنهج ؛  196-197 می .(91،  نقل  چنین  نیز،  روایاتی  در  پیامبر .  انتخاب  که  شود 
هی داشت   ها همه  اصولا  حکمت و  ،  (108ۀ  خطب،  ن ا)هم)ص( به پیامبری ریشه در حکمت ال 

غاخزاز   می یب  ئن  و  اپیرو  ازهمینو  ،  (671/  1،  لحکماغرر ی،  مدآ)گیرند  سرچشمه  هل  امبر 
 .  (77، ت الدرجائر ابص ، را )صَفّ اند  بیت )ع( کلید حکمت 

 تعقلۀ ب ا( حکمت به مث2ـ1
به 2رسد که از اواخر سدۀ  به نظر می  تدریج معنایی کمابیش متفاوت برای حکمت ذکر  ق 

)ص( اکرم  پیامبر  روایات  در  است.  یا    شده  تعقل  عین  نه  حکمت  )ع(  شیعه  متقدم  امامان  و 
بل  هم دانش،  و  لازمه  امری  آن که  بااین راه  بود.  می دو  نظر  به  نیمه حال،  از  سدۀ  رسد  ق  2های 

تواند  ای فکری در وجود اشخاص دانسته شده است که می چون قوه تدریج حکمت همبعد به به 
دق )ع( در  ام ص ام در روایتی از امونه،  های صحیح بشود. برای ن سبب کشف حقائق و قضاوت 

با  حکمت    ن القمۀ  سور  12آیۀ    تفسیر قضمترادف  و  در  206/  1،  الکافی کلینی،  )   اء فهم  و   ،)
نسته شده  ا فهم و عقل دبه معنای حکمت در تفسیر همان آیه نیز، ظم )ع( ام کام از دیگر ای  روایت

تفقّه در  ا،  عتِ خداطهمان اکمت  ح شود که  (. از همین امامان نیز نقل می 16/  1همان،  ست )ا
 (. 148/  1، سنا لمحا، ست )برقی ائر از کباب اجتنام و ام اختِ اشن، دین

کم    حکمت ۀ  ژاصلی وۀ ا ریش نیز    ن متقدمالغویاز نگاه   ای  به معنبه باور ایشان  ست که  اح 
هر  ه اند ک. اینان گاه تصریح کرده ست اح صلااهی به قصد اد و تباز فس اچیزی  رندگی ازد او بمنع 
ای صورت  اش داوری ادر شده، و درباره ص بر آن  در حقیقت حکمی  ه شود،  شت ازد ا د باز فس اچه  

چون  ،  گویندحَکمَه می   ا سب رام  اگل  گوید  می ق(  ١٧٠ۀ  )درگذشت  حمداخلیل بن  .  گرفته است 
با  ا سب را ز ستمگری  ا  ا ر  ان چون ستمگرخوانند  می کم  اح نیز    ا ر  ا نروافرم ارد؛  دمی ز از چموشی 
این رد ادی زم اب هم .  اموری  از  برخورداری  بردباد،  لت اعدچون  گونه،  و  برای  ری  انش  که  نیز  را 

از مؤلفهحکم معنایی حکمت می رانی ضروری است  ،  لعین ا،  حمداخلیل بن  )  شناساندهای 
٣ /66-67) . 

گسترده  نحو  به  نیز  متأخرتر  لغویان  اقوال  در  معانی  می همین  بازتاب  نی  اسجستیابد.  تری 
مؤلفه   ق(٣٣٠ۀ  ت)درگذش میان  از  بازدارندگی  بر عنصر  کید  تأ معنایی حکمت می با  گوید های 
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می را  عقل   راص   ازیر  ؛گویندحکمت  با  احبش  می از جهل  )ادز  یب  ،  نی اسجسترد  ،  قرآنلاغر
کید ن مردم  اوری میا وت و داقضعنصر  حکمت  در    ق(393ۀ  . جوهری )درگذشت (202 را با تأ
ر در  استوالِم و مسلط و  اع  ،حکیم، و  علم جنس  ز  احکمت  گوید  می   پایهنگرد و براینتر می بیش

)درگذشتافبن ا  .(1902-  1901  /5،  ح الصح ا،  جوهری )  ست امور  ا تأکید ق(  395ۀ  رس  با 
ز جهل  ای جلوگیری  احکمت به معنگوید که  زمان بر دو مؤلفۀ بازدارندگی و علم چنین می هم

 . (٩١/ ٢، للغه اییس امق ، رسافبن است )ا
 حکمت به مثابۀ آگاهی موشکافانه  (3ـ1

؛ دانشی  ست انسته  ا مور دای  اهفت ا نش به ظرا د  ا ق( حکمت ر436ۀ  سیدمرتضی )درگذشت
ا به انس که  و  کمک  به  اسطاون  آن  رافعۀ  و  ا  الش  تدبیر  روی  دهد انجان  اتقاز  ،  مرتضی سید)  م 

یابی ت همان دسگوید حکمت  می ق( نیز  502اصفهانی )درگذشتۀ  غب  ا. ر(268/  2،  ئلارسال
هی    حکمتِ واسطۀ علم و عقل است. وی  به   به حق یت  ادر نهها  آن   دایجاء و  اشیامعرفت    ارال 

و  احکاِ  حکمتِ    ،ن اتقام  موجوداشن  ا ر  ی نانس او  و  اخت  دانجات  نیک  ام  عملِ  داند  می دن 
 گوید:سو با همین بینش می همق( ٧١١ۀ مَنْظور )درگذشتابن . (249-٢٤٨،  تالمفرد ا، غب ار)

ب  به شخصِ دانا و صاحبِ حکمت  شود. حکمت گفته می ه معنای علم است. حکیم 
کم نیز همان علم و فقه است؛ چنان  شود که خدا در کودکی به  گفته می   قرآن که در  ح 

یحیی بن زَکرِیا )ع( حکمت ــ یعنی علم و فقه ــ عطاء کرد. حکمت شناخت بهترین 
افسار است که بر بینی و کام اسب ها ست. حَکَمه همان آهنِ  چیزها با بهترین دانش 

شود؛ حکم نیز به معنای منع و بازداشتن گیرد و مانع سرپیچی او از سوارش می جا می 
ازآن  را  حکمت  و  فساد  است  و  جهل  برابر  در  سدّی  منزلۀ  به  که  گویند  حکمت  رو 

ندارد ) محسوب می  راه  آن  که هیچ خلل و سستی در  دانشی است  و  منظور، ابن شود 
 . (144-140/  12،  عربلسان ال 

ب )درگذشتادر  فیّومی  قض٧٧٠ۀ  ور  درست اق(  شربویژه    ،وتِ  سخت ادر  زم  لاۀ  مقدم ،  یط 
تِ  ائاقتضاز  است  ارندگی  ازد اگیری و بپیشۀ آن  ین عمل صحیح که ریش است و  ات  ای حکمبر

ق  خلااز  ا  ا که حکیم ر  آن است   حکمت ۀ  ست که وجه تسمیاو معتقد  ارود.  ر می اشمحکمت به 
  . (145/  1،  لمنیراح  المصبا،  فیومی شود )ن می انس ا ز جهل  انع  ارد و م ادز می اپسند باه و نرذیل 



 ـ ــــــــــش ـ1401  زمستان، دوم شمارۀ سوم، سال  ، 6شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   132  ــــــ

  

شود و او را از  داند که موجب تعالی انسان می حکمت را علمی می   ق( 1085طریحی )درگذشتۀ  
بازمی  ناپسند  معان عمل  فهم  و  نوعی درک  او حکمت  نظر  از  از    ی دارد.  که  از آن جهت  و  است 

ین طریحی،  شود ) ی کند حکمت نامیده م ی م   ی جهل جلوگیر   . ( 45/  6،  مجمع البحر
 می سلااحکمت در علوم ها به نگرش . 2

های نخست اسلامی تشخص معنایی پیدا تدریج در سده چه ذکر شد، حکمت به برپایۀ آن 
به می  و  و  کند  دقیق  فعالیت عقلانی  نوعی  به  مبهم  دانستنی  امر  یک  بر  اطلاق  به جای  تدریج 

می موشکافا ــ  نه اطلاق  علوم مختلف اسلامی  توسعۀ  روند  پرسیده شود  دارد  جا  اکنون  شود. 
 فلسفه، عرفان و اخلاق ــ چه تأثیری بر تحولات معنایی این اصطلاح نهاده است.

 ن ان مسلما( فیلسوف1ـ2
دورافیلسوف  ان  )درگذشتۀ  هم می  سلاۀ  کندی  گذشته 256چون  از  را  ق(  حکمت  دور  های 

ه به   ، و  (121/  1،  لائرسال،  )کندیدانسته  قت بشری  اط  ۀ زانداالق به لِ خ افعابه    اء قتدا  و خدا  تشبُّ
که  ین اذکر   اق( ب339)درگذشتۀ   بی اراکه فن اچناند؛  جویند حمل کرده بر نوع دانشی که خود می 

 ید:افزامی ، ست خدا خت اشنآن   گیری ایتِ فلسفه و فراغ
 .نانس لِا ا قةِ اط رِ دْ قَ بِ   لقِ الخاب ه  بُّ شَ لت  ا یَ هِ فَ  وف  س  یلَ لفَ ا اهَ ل  عمَ تی یَ ل  ا لَ اعملاا ام  اَ وَ 

/  1،  المنطقیات اندازۀ توان بشری است )فارابی،  به کار فیلسوف تقلید از خالق  ترجمه:  
6-7 .) 

کند که وی با تعبیر حکمت آن دانشی  های دیگر کاملا  آشکار می در مقام   بی ا رافتوضیحات  
با کاربست رورا قصد می  که  فلسفی می کند  به آن رسید. وی می ش  اتوان  که    این علم رگوید 

ن نیز به ملت  انیاز طریق سریان رسید و  انیان به یون از طریق مصری، بعد اسیس کردندأن تانیا کلد
پیدانتقاعرب   یون   ال  ران  انیاکرد.  علم  ع  طلالااحکمت علی   ا ین  ملک   ی  ظمق و حکمت  آن و  ۀ 
ر می ا  علم  معنانفلسفه  به  که  عظمدار  دوست ی  امیدند  تحصیل  ،  بی ا را)ف  ست ا  ی حکمت 

 (. 181-175، السعاده
سدۀ   دراین 5فیلسوفان  می ق  سخن  آشکارتر  ابنباره  )درگذشتۀ  گویند.  ق(  421مسکویه 

شناساند و برای چنین علمی سه  ها می حکمت را علم به حقیقت موجودات از حیث وجود آن 
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هی    مورشمرد: علم به امبحث عمده برمی  دو حکمت  که به آن نی  انس ان  ا خت روح و رواو شنال 
می  به  نظری  علم  و  لقگویند؛  خ  عملی  د  امع و  شامع موراتنظیم   و تکمیل  حکمت  آن  به  که 

به حکمت باید این هفت ملکه را در ذهن خود پدید گوید برای دست گویند. وی می می  یابی 
؛ یا به بیان  و تذکرظ  تحفّ ،  حسن تعقل،  سهولت تعلم،  ذهن  ایصف،  سرعت فهم،  وت اذک آورد:  

ضبط   منطقی،  توانش  هوش،  فکری،  انضباط  قوی،  تخیل  و  حدس  قوۀ  جوال،  ذهن  دیگر: 
استدلال  و  امور  ذهن،  درست  در  استدلال و  ها  و  شواهد  آوردن  یاد  به  ،  مسکویهابن )ها  سریع 

 (.27-26،  قخلا لا اتهذیب  
)درگذشتۀ  سینابن تق(  428ا  همین  به  نزدیک  کمابیش  بیانی  در  رعابیر،  نیز    ا حکمت 

نفس  ا ستکما تصوّر  انی  انس ا ل  طریق  تصدیق    ،موراز  ط  حقائقو  قدر  به  عملی  و  قت  انظری 
می  )ادبشری  )درگذشتۀ    (.30،  لحکمهاعیون  ا،  سینابنند  هرِوَردی  بیان 587س  نیز  هایی ق( 

وی   . باشداطلاق  رسد باز بر فلسفه قابل هایی که به نظر می مشابه در توضیح حکمت دارد؛ بیان 
هی می حکمت را هدیه  که پیوند  است  گوهری جاویدان  و    اند داند که انبیاء برای انسان آورده ای ال 

شود، به سرزمین و قوم خاصی تعلق ندارد، و جهان از وجود قائم و  آن با جهان هرگز منقطع نمی 
خالی ها و دلایل روشن نزد او ست و جانشین خدا در زمین است هرگز  حاملِ حکمت که برهان 

هرِوَردی مانَ نمی   (. 11/  2،  494/  1،  ، مجموعۀ مصنفات د )س 
ق هنوز تعبیر حکمت در بیان فیلسوفان  6رسد که تا حدود اواخر سدۀ  گونه، به نظر می این

یابی است لزوما  بر دانش  دست شود که با روش فلسفی نیز قابل مسلمان گرچه امری دانسته می 
توان  ای خداداد است که البته با تعمق در ادلۀ عقلی نیز می هکه هدی اطلاق نیست؛ بل فلسفه قابل 

به  یافت.  دست  آن  می به  دیده  یادشده  فیلسوفان  در  تمایل  این  آشکارا  میان هرروی،  که  شود 
عهده خود  که  دانشی  با  میان حکمت  از  آورند.  پدید  ارتباطی  اند  آن  تعلیم  و  فراگیری  دار 

حکمت  تری دارد. وی  است که بیان صریح ق(  595ذشتۀ  رشد )درگفیلسوفان این دوره تنها ابن 
  ا تفسیر م،  رشدابن کنند )پیروی می آن    زاعلوم  دیگر  ند که  ادرفته و برتر می پیش   لی انش عاد  ار

 . ؛ تعبیری که آشکارا در آن حکمت با فلسفه معادل نهاده شده است (190 /1، لطبیعهابعد 
می  نظر  که در سده به  پیون رسد  بعد همین  می های  استوارتر  در  شود؛ چنان د  که شهرزوری 
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و در اثر  شود  بصیرت عقلی تحصیل می   اکه بشناساند  می نظری    ی عتاصنا  حکمت رق  7سدۀ  
عَد امستعد نیل به برترین منعقلی، و    لی الم عاوعَ مشابِهِ  نی  انس انفس  آن   ت ام افضل مقا ء و  ازل س 

می انبیا )شهرزوریء  طوسی    (.20/  1،  هلهیلاالشجرة  ائل  ارس ،  شود  نصیرالدین  خواجه 
با این استدلال  چون آرمان سلوک اخلاقی بازمی ق( هم حکمت را هم 653)درگذشتۀ   نماید؛ 

و  نفس  تهذیب  فضائل و رذائل و اقدام مناسب این شناخت برای  خت  اشن  قخلاایتِ علم  اغکه  
)بنگرید  رو لازم است که فرد به فضیلتِ حکمت برسد  ه است و این تربیت نفس هم ازآن تزکی
 . (28، 6، صریا ن  قخلا ا،  لدین طوسی انصیربه: 

قی  خلاانخستین فضیلت  ، خواجه نصیرالدین طوسی  حکمت از جایگاه  چنین درکی  ۀ  یابرپ 
حکمت    شود ت می امی موجودا ز تمایز بشر  اکه موجب تمرا    نی انس ارجمند  ا ت  اس ملکأو در ر

هم آن  از  و  نچون  شناخته،  نفس  حت طقه  افضیلت  و  کرده،  اینیاد  اعتبار  به  علم  ی  غایت  که 
دست  است اخلاق  نامیده  عملی  حکمت  نیز  را  اخلاق  علم  است،  حکمتی  چنین  به  یابی 
به:   طوسی انصیر)بنگرید  میان  28،  6،  صری ان   ق خلاا،  لدین  در  درک  همین  امتداد  برای  ؛ 

 . (87، 70/  1، تا د السع امع اج ، قی ا نرعالمان متأخرتر اخلاق فلسفی، بنگرید به: 
رود.  کار می حکمت مترادف با فلسفه به نیز  ق(  1050رگذشتۀ  )دار مختلف ملاصدرا  در آث

کند که پیش  با کاربرد همین تعابیری معنا می   فلسفه رااربعه    اسفار زاسَفَر نخست    آغاز در  وی  
نی  انس ال نفس  ا ستکمنمودند: فلسفه ااز این فیلسوفان در توضیح معنای حکمت استعمال می 

ست  قدر توان انسانی او به ن  ابه مدد بره الَم  خت نظم عاشنو ت  ا موجود   قائق ح ز طریق معرفت  ا
 (.20 / 2، الاسفارملاصدرا،  ید )آیل انخدا  م تشبّه به ان به مقانس ا ات

  انب خداز ج احکمت  گویند  ملاصدرا در تفسیر خود نیز آن دسته از آیات قرآنیِ را که می 
می می ضه  افا معنا  چنین  افزوشود  خدا  که  آگاهی کند  بر  همۀ  ن  که  ــ  ضروری  بدیهی  های 

افعال  انسان  مبدأ  که  نیز  را  مطلق  نظری  ــ علوم  دارا هستند  حَیَوانات هم  و  مَجانین  و حتی  ها 
می  افاضه  اند  به    .(166-165/  7،  قرآنلاتفسیر  ملاصدرا،  )کند  صالح  استناد  با  »یؤْتِی  او 

ای  ، نیز حکمت را هدیه (269« )بقره/ ا  کَثیر اوتِی خَیراقَدْ لحِکْمَةَ فَ اء  وَ مَنْ یؤْتَ الحِکْمَةَ مَنْ یش ا
می  هی  به ال  نفس  که  می شناساند  آماده  مرتبه  بالاترین  به  برای عروج  آن  ملاصدرا،  شود )وسیلۀ 
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شان فراهم  سبب پاکی فطرت (. به باور او این حکمت برای پیامبران به8-7 /1، هلهیلااهر المظ ا
  ا ز دنیابا تقوا، ورع و زهد حقیقی  توانند ؛ اما دیگران هم می 403/  7،  قرآنلاتفسیر  ،  )همواست  

هر  المظاهمو،  )بپیوندند    الحن ص ائکه و بندگز ملاان  ابمقر    د شوند و به صفِ ر  جَ و نفسِ خود م  
 . (403/ 7، قرآنلاتفسیر ، )همو ( و با ریاضت به حکمت دست یابند 8-7 /1،  هلهیلاا

شود. فیلسوفان  بیات فیلسوفان مسلمان حکمت با فلسفه مترادف می تدریج در ادگونه، به این
یابی به  تدریج دست یابی به حکمت بازنمودند، به مسلمان که فلسفه را نخست راهی برای دست 

 حکمت را برای غیرپیامبران تنها از طریق خردورزی فیلسوفانه ممکن انگاشتند.
 ( صوفیه 2ـ2

آباء صوفیه هم  آثار  ابن 283تری )درگذشتۀ  چون سهل تس در  یا  ق(  309عطاء )درگذشتۀ  ق( 
شود )بنگرید به: سهل تستری،  حکمت بر دانش عمیق کتاب خدا و سنت پیامبر )ص( اطلاق می 

های  رسد که متأثر از اندیشه حال، به نظر می (. بااین 81-80/  1،  التفسیر عطاء،  ؛ ابن 43،  التفسیر 
شود که  ج حکمت با پیام باطنی نبوت مترادف می تدریق( به 315حکیم ترمذی )درگذشتۀ حدود  

(. از  125-124،  اثبات العلل باید جست )حکیم ترمذی،    قرآن که در بطن  نه در ظاهر آیات، بل 
منظر وی هرجا سخن از حکمت احکام شریعت نیز برود معنایی جز آگاهی یافتن از جنبۀ باطنی  

شان این احکام را فروفرستاده است ندارد.  آن احکام و معرفت اسباب و غایاتی که خدا برای تحقق 
هی می   (. 121توان دست یافت )همان،  به چنین درکی نیز تنها با توفیق ال 

کشف   معنای  به  حکمت  درک  که  علم  ابحال  دست طنِ  برای  راهی  جز    بهیابی  است  آن 
:  گرید بهبنم یقین )اقس ان و  ایمام علی )ع( در تعریف  د به کلاا ستنا  اوی ب.  هد بودا خونویل  أت

حکیم  )  ندادم شرعی می احککشف غایت ا  اویل حکمت رأت، نتیجۀ  (31حکمت  ،  البلاغهنهج 
حکیم ترمذی حکمت یا همان فهم بواطن علوم را در فهم    (.128-127،  اثبات العلل ترمذی،  

می  خدا  کتاب  حکیمان  صحیح  تفسیر  در  را  خدا  کتاب  از  فهمی  چنین  است  معتقد  و  جوید 
 (. 94، مورلااغور ،  )همود جست بای قرآنبزرگ از 

گیرد: علم بَدء یا آغاز زمان،  از نگاه حکیم ترمذی حکمت خود چهار شاخه از دانش را دربر می 
(. برپایۀ  362،  ختم الاولیاء ها، علم میثاق و علم حروف )حکیم ترمذی،  علم مقادیر یا سرنوشت 
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دهندۀ  اشته باشد که مواد اولیۀ شکل تفسیری از این گفتار وی، حکمت آن است که فرد علم به این د 
دارند، ظرف وجودی هر مادۀ  اند، چه چیزها این مادۀ اولیه را در همان حال نگاه می هستی چه بوده 

تواند این مادۀ  اولیه گنجایش و تحمل چه تغییراتی را دارد و انجامش چه خواهد بود، و چه چیز می 
 (. 112نی نظریۀ تفسیری...«،  اولیه را تغییر دهد )بنگرید به: مهروش، »مبا 

رد.  ا دبا خود  سب  احکمتی متن  ست و هر علمی ا طنِ علم  احکمتْ ببه باور حکیم ترمذی  
دوگانه  تفکیک  برپایۀ  به  وی  علوم  از  صف اش  علم  و  تدبیر  می   تاعلم  چنین  هی  که  ال  گوید 

تدبیر درنهایت  حکمتِ علم    کهچنان ؛ همست اپرستی  اخد، شناخت عوالم فرشتگان و خدا و 
صفغایت   علم  را    لهی ات  احکمتِ  آن  وی  که  لینیز  ع  نامد می لحکمه  احکمة  ای  احکمت 

ا به چنین علمی دست  . وی می ست شناخت نحوۀ تصرّف در عالَم  انبیاء  افزاید سالکان طریق 
 (.95،  لا مثلا ا، )هموکنند پیدا می 

هر منزل  ند که  افزایظاهرا  در توضیح همین حکمت علیا ست که برخی صوفیان متأخرتر می 
خود را دارد  به مخصوص ـ حکمت  ـن  ارف ان و عاقی صد،  ن اهدا زاعم از مرتبۀ    ــ  نی ام عرف او مق

هرروی، این حکمت علیا هرچه باشد علمی از جنس  به   (.36،  لقلوباعلم  ،  ی لب مکابوط ا)
نبوت است و حکیمان خَلَف  و  انبیاء و بسا که عین همان وحی    ا ین  انشیناج یعنی  ء  انبیا  علوم 

اند.  ن  اپیرو ایشان  نبوت  ابعد  راه  نمی ز  آن کسی  مگر  برسد؛  حد  آن  در  مقامی  به  به  تواند  که 
راه جوید   نبی  (182،  لصوفیهات  اطبق ،  )سلمی حکمت  و  مقام حکیم  . شاید همین شباهت 

می  )درگذشتۀ  سبب  سلمی  ابوعبدالرحمان  که  این 412شود  به  استناد  با  )ص(  ق(  پیامبر  که 
به موعظۀ   نیز در مقامات نهایی سلوک  125نیکو بود )نحل/  مأمور  ( صوفی طالب حکمت را 

لَمی داند ب مأمور به دعوت به خدا و سنت   . (155 /2،  مناهج العارفین،  )س 
از خدا، با خدا و به سوی خدا صورت  هم  وسیلۀ حکمت  به اساسا  دعوت خود پیامبران )ع(  

هی  هم (. البته،  38/  1،  حقائق التفسیر گیرد )همو،  می  چنان که مؤمنان مراتبی دارند این دعوت ال 
راه با یادکرد بهشت و دوزخ است صالحان و هم سطوحی دارد. دعوتِ با موعظۀ حسنه را که هم 

می  اجابت  قرب،  نیکوکاران  لوایِحِ  انوار،  اِعطاء  با  که  ــ  را  حکمت  طریق  از  دعوت  اما  کنند؛ 
می  صورت  توحید  اشارۀ  و  ناب  م معرفت  ــ  می گیرد  اجابت  )سهروردی،  قربان  عوارف  کنند 
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 (. 52/  1،  المعارف 
  اق( حکمت ر606ی )درگذشتۀ  زان بَقْلی شیراروزبهها ست که در فضای رواج همین بینش 

لطپی  به  وحی ائ بردن  به  ،  لهی ا  لِ افعا  قِ ائحق  بطونِ ،  ف  علم  و  احکا و  عبودیت  ربوبیت  آثار  م 
خ ادمی  شکلی  به  که  دل  اند  بر  می الها  اءولیاص  )روزبهم  بَقْلی ا شود  /    3،  نالبی ائس  اعر ،  ن 

نجم189 یا  کبرا(؛  در  )  ی لدین  ب618مقتول  به استنا   اق(  »روایت    د  رآنَ لا  وتیت  ا  نبوی    امَ وَ   ق 
ر،  ه«ل  دِ عْ یَ  و عین حقامع  ا حکمت  می   قرآنق  ائدل  نظر وی  کند.  تفسیر  از  که  ن اهمگویی  گونه 

هی    موهبت ون  چ هم نیز   آن  حکمت و فهمِ ،  ست امحصول وحی    قرآن   اء ولیاو    اءنبیابر قلبِ  ال 
 (. 359/  1، تویلاالتای،  لدین کبراشود )نجم ام می لها

شناسانَد که  ق( حکمت را مقامی در سلوک معنوی می 638عربی )درگذشتۀ پایه ابن برهمین
  ت الفتوح ا،  عربی ابن )حاصل کرده است  ص  اعلمی محکم و متقن به معلومی خ صاحب آن  

از پیامبر )ص( ــ یا به    اء خداولیاو  ۀ انبیاء  ست که هم اطنی  اب  ی رثاحکمت    (.269 /2،  لمکیها
 (. 3/ 2،  47/ 1، لحکمافصوص  ، هموند )ارث برده ابه تعبیر خود وی، حقیقت محمدیه ــ 

ا گونه  دو  آن  ابراز  نحوۀ  از حیث  ن،  ریاحکمتِ گفتست:  چنین حکمتی    .گفتهاو حکمتِ 
ست  اقی  ائ رِ حقاسرا  ی گفتناحکمت ن  ام ا  ؛ ست ان علوم شریعت و طریقت  اری هماحکمتِ گفت

یسته  اکه شن اچناء،  علم  ایمردم چه برۀ  م اع  ایچه برآن،    فهم   ا ن گفت؛ زیراکس نتوکه به هیچ 
یا نیست  مقدور  ممکن  اسرا ین  انستن  ادحتی    ا ست  هلاا ر  موجب  یست  گردد    ی هارگم   ا کت 
هرحال، حکمت از هرکدام از این دو نوع که باشد،  (. به 188/  1،  لحکم افصوص ی،  عرببنا)

الله عطاء  کلامنی  او مع  تفصیل وجوه کثیری از  فهم  شود که خدا به او  صرفا  وقتی نصیب فرد می 
ز  ا  فهمب اح که ص بستگی دارد وجوهی شمار  فت حکمت و خیر کثیر به  ادری ، ن دیگرا. به بیکند
 (.25  /4، لمکیهات الفتوحا،  عربی بنا)  بدادری خدا  م کلا

)درگذشتۀ  بااین  کاشانی  عبدالرزاق  متأخرتر،  صوفیۀ  میان  از  که  است  غریب  حدودی  تا  حال، 
تعریف    تر به تعریف فیلسوفان شبیه است. برپایۀ نماید که بیش ق( تعریفی از حکمت بازمی 736
ها ست،  آن  اشیاء و دانستن اوصاف و خواص و احکام  حقائق   ( علم به 1سه چیز است:    حکمت وی  

؛  بات و اسرارِ انضباط و هماهنگی میان موجودات ارتباط اسباب و مسب    ( علم به 2ند؛  هست که  چنان 
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 (. 22  /1، اصطلاحات الصوفیه ،  )کاشانی ها  آگاهی عمل به مقتضای این  (  3

 ن ا( متکلم3ـ2
الهی    حکمت  افعال  برای  وصفی  مثابۀ  مختلف  ر  دبه  گذاشته  می  کلامباحث  بحث  به 

هم می  مباحثی  و عصمت  خدا،  ل  افعاحسن  ،  لهی ا ل  ا فعایت  اغ،  لهی اعلم  چون  شود؛  بعثت 
و  ،  د امع،  ءانبیا و  راختیاجبر  می   ن امتکلم  ل.ضلاانفی  ،  خدا  چنین  که  و  حکیم  گویند  است 

هرچند  ازاین قبیح  اقرو  فعل  به  قبیح    حکمتشۀ  سطاوبه   ،ست ادر  ص از  ا فعل  نمی او    شود در 
 . (88، لمسلکا، ؛ محقق حلی 159، لتقلیدالمنقذ من ا، )حمصی 

ایشان    حکمت  نگاه  معناز  تا به  علم  و  مّ ای  ت  مستحکم    مّ افعل  )زنوزیاو  ت  المع ،  ست 
را دربر  ت  امعرفت به برترین معلوم و    ست نظری ا  احکمت ی،  همین درک ۀ  ی ا(. برپ 454،  لهیها

که  می  است  عملی  یا  معنگیرد؛  نهانجای  ابه  در  فعل  ان اتقایت  ام  کماستو ،  و  ست  ال  اری 
 . (300، دالمر اکشف ، حلی مه ؛ علا280، ت البین امع ا لو ، زیا رفخر)

ید  ،  لدین طوسی ا)نصیرطبع برای خدا ثابت است  چنین وصفی به  ؛ به  (191،  داعتق لا اتجر
که   معنا  اقتضای حکمت این  به  و  هی  ال  قدر  و  قضا  مبنای  بر  الهی  افعال  از    او  همۀ  برخوردار 

سن و مصلحت است  دهد و افعالش در نهایت  را خدا حکیم است و فعل قبیح انجام نمی ؛ زی ح 
ید  ،  لدین طوسی انصیرهودگی است )استواری و پیراسته از بی  باید  198،  دا عتقلا اتجر (. پس 

اآن هر بر  خدا ل  افعاز  چه  م اکه  که وج افعابه    ست امخفی    ای  آن  لی  م ابره  روشن  ا شکا  ای  و  ر 
تا کنیم  ملحق  و  منضم  حکمت   است  بر  شوند    منطبق  درک  هی  ؛  19،  داقتص لاا،  )طوسی ال 
 (. 89، لحقانهج  ، حلی ه م علا؛ 21،  لسبقارة اش ا، لمجد حلبی ابوا

 سیر ادر تف اه شتاتنوع برد تأثیر. 3
های مختلفی از علوم اسلامی یادشده تأثیر در ادوار تاریخی مختلف به میزان   قرآنمفسران  

آن اپذیرفته کاربردهای  ند.  از  توضیح هریک  در  مختلفی  آراء  تأثیرپذیری  این  میزان  به  بسته  ها 
پیش از    قرآن توان دید که تفسیرها از این مفهوم در آیات  اند. آشکارا می قرآنی حکمت بازنموده 

که پس از توسعۀ علوم اسلامی نیز  چنان ها متفاوت است؛ هم توسعۀ علوم اسلامی و پس از آن 
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نظاممفسران   این  از  یکی  به  خود  علمی  گرایش  به  بسته  با  هریک  متفاوت  آرائی  علمی،  های 
به دیگر نظام ابراز نموده گرایندگان  بنا نیست که سیر تحول تدریجی آراء مفسران  ها  اند. اکنون 

می  صرفا   شود.  آراء  بازنموده  میان  پیوند  تفسیر  تاریخ  در  مقاطعی  موردی  مطالعۀ  با  خواهیم 
 های حاصل از توسعۀ علوم اسلامی را بازنماییم.تفسیر حکمت با درک مفسران در 

 ن متقدم ا( مفسر1ـ3
در »یؤْتِی الْحِکمَةَ مَنْ    حکمت نقل شده که مراد از  ق(  33رگذشتۀ  )دصحابی  مسعود  ابن ز  ا

)بقره/   ابن   (. 351/  1،  قرآنلانی  امع ،  جا)زج   است   قرآن(  269یشَاء...«  دیگر    ساعبصحابی 
دقیقق(  68)درگذشتۀ   تفسیری  رتر،  با  به    ا حکمت  که  می   قرآنعلم  خت  اشنشناساند؛ علمی 

منسوخان و  متش ،  سخ  و  مؤخ  ،  بهامحکم  و  حرحلا،  رمقدم  و  م ا ل  و  می   نندام  دربر  را  گیرد آن 
جیک نسل بعد، شاگرد وی    (.576/  5،  نالبی امع  ا ج،  )طبری  ق(  104)درگذشتۀ  هد بن جَبْرِ  ام 

مفهو از  مشابه  تفسیری  عمیق  با  فهم  یا  تفقه  حکمت،  دست   قرآنم  راه  حکمت  را  به  یابی 
نیز  می  را  لقمان  به  اعطائی  حکمت  و  و  ،  عقل،  فقهنمایاند  گفتاستحکا صحت  داند  می   ر ام 

 . (541، 245، لتفسیرا،  هد بن جبرا)مج
امام باقر )ع(   هایی کمابیش مشابه از امامان شیعه )ع( روایت شده است. برای نمونه، ازبیان 

کردار جلوه رو  گفتار و  در صحت  را  از حکمت خود  برخورداری  می ایت شده که  این  گر  و  کند 
،  جامع البیان ، )طبری همان چیزی است که اگر به فردی داده شود خیر کثیر نصیب او شده است 

،  از خدا   ی ر بَ اطاعت و فرمان حکمت همان  اند امام باقر )ع( فرمودند نیز، روایت کرده  (. 576/  5
نیز  دق )ع(  ام ص ا م ا  (. 148/  1،  المحاسن ،  )برقی است  امام و اجتناب از گناهان کبیره  معرفتِ  

ر معنو    خت اشن  احکمت  دین  شناسانده فهمِ  دین  در  متفقه  فرد  همان  را  حکیم  و  کرده،  اند ا 
 (. 151/ 1، تفسیرال، شی ا)عی

لحِکمةَ مَن  اق( در تفسیر »یؤتِی 150رگذشتۀ ن )داتل بن سلیمامقها، سو با همین دیدگاه هم
لفقه فیه«  ا و  القرآن»علم ( حکمت را  269)بقره/    «اکثیر  اوتِیَ خَیرالحِکمةَ فَقَد  ا ء  وَ مَن یؤتَ  ایش 
  ه موعظ. در بحث از دیگر آیات نیز حکمت را مترادف با  (223/  1،  تفسیر،  تلا)مقشناساند  می 

)هم،  (196/  1،  ن ا)هم فهم  و  )هم،  (622/  2،  434/  3،  ن اعلم  زبور  ،  (380/  1،  ن انبوّت 
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 . انگارد می ( 494/ 2،  ن ا)هم قرآن ( و 211/ 1،  ن ا)هم
می بااین نظر  به  سدۀ  حال،  دوم  نیمۀ  از  به 2رسد  درک ق  تحول  با  حکمت،  تدریج  از  ها 

می درک  متفاوت  قدری  نیز  حکمت  قرآنی  کاربردهای  از  چنان ها  ــ  شود؛  )ع(  کاظم  امام  که 
ــ  183درگذشتۀ   لقمی  ائعطا  ز حکمتِ اد  امرق  قوۀ  ن  ابه  و  را  ،  )کلینی شناساند  می عقل  تفهم 

کید بر مؤلفۀ معنایی تعقل البته به اشکال خفیف  (.16/ 1،  فیا لکا تری در آراء یادشدۀ مفسران  تأ
می  دیده  هم  می پیشین  نظر  به  ولی  تعریف  شود؛  مقام  در  آن  بر  تأکیدها  دوران  این  از  رسد 

به  بیش حکمت  می تدریج  نظر  به  است.  شده  اسلم  تر  بن  زید  با  جریانی  چنین  شروع  رسد 
ق( فقیه مشهور مدینه در عصر تابعین باشد که ظاهرا  برای نخستین بار حکمت  136)درگذشتۀ  

 (. 43، التفسیر را به عقل معنا کرده است )تستری، 
 های بعدسدهن ا ( مفسر2ـ3

ن را دید. خاصه  های پیشیتوان استمرار همان بینش های میانه می در مرور آراء مفسران سده 
نگرند و خود را ملزَم به تبعیت  چون مأثورات دینی می مفسرانی که به اقوال صحابه و تابعین هم

بینش  آن از  در  بازتابیده  می های  بازمی ها  آثار خود  در  را  اقوال  نمونه،  )تابانند  دانند همان  برای 
ابولیث   به:  بااین(348  /2،  نالتبیا،  طوسی ؛  204/  1،  تفسیرال،  سمرقندیبنگرید  حال،  . 

می  هم کمابیش  دوره  این  مفسران  آراء  در  معناهای  توان  به  اشاره  پیشینیان  سخنان  نقل  با  راه 
 اند.معانی پیشین پدیدآورده شده ۀ جدیدتری نیز یافت؛ معناهایی که غالبا  با توسع

)درگذشتۀ   تستری  نمونه، سهل  در ــ  ق(  283برای  پیشینیان  مختلف  آراء  یادکرد  از  بارۀ  پس 
ها ست. وی سپس  کند که حکمت به معنای مجموعۀ دانش بندی می خود چنین جمع ــ  حکمت  

نبوی می برپایۀ این اعتقاد که مجموع دانش  با سنت  ها را در سنت  توان یافت حکمت را معادل 
تستری،  می  )سهل  )درگذشتۀ  43،  التفسیر گیرد  زمخشری  نگاه  از  به  538(.  حکمت  نیز  ق( 

ع  و  علم  مطلق  )زمخشری،  معنای  است  آن  به  )درگذشتۀ  316/  1،  الکشاف مل  طبرسی   .)
نیز، پس از بررسی آراء مختلف مفسران در این 548 نتیجه می ق(  گیرد که وجه جمع  باره چنین 

برشمرده  حکمت  برای  که  مختلفی  معانی  باشد  میان  داشته  بزرگ  منفعتی  که  است  علمی  اند 
ق( نیز پس از  585یش تفلیسی )درگذشتۀ حدود  بَ (. ح  80/  8،  194/  2،  مجمع البیان )طبرسی،  
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یادکرد معانی بازتابیده در آثار مفسران کهن برای حکمت، یک معنای آن را نیز مطلق علم و فهم  
 (. 81-80،  وجوه قرآننماید )تفلیسی،  بازمی 

)درگذشتۀ   نیز  606فخررازی  راد  امرق(  حکمت  صو  از  فعل  و  و  می ب  اعلم  شناساند 
برای نه ارگا یی چهامعنوجوهِ  گوید همۀ  می  دما  ق  این معنا  در  اند  معنای حکمت برشمرده   ای که 

همین درک بعدها در تفسیر سیوطی هم   (.58/ 7، لکبیراتفسیر ال، زیا)فخرر ست شدنی اجمع 
می  را  بازتاب  به عمل  شناساند  می علم سودمندی  یابد. وی حکمت  دت  ا به سعو    دمَ انجبِیَ که 

ختم  ا )درگذشتۀ    (.60،  یرتفسال،  )سیوطی شود  بدی  کاشانی  خود  1091فیض  که  هم  ق( 
مفسری با گرایش اخباری و در عین حال گراینده به فلسفه و تصوف است پس از مرور روایات  

می  نتیجه  معنای حکمت چنین  دربارۀ  و عمل  شیعی  علم  معانی  این  که وجه جمع همۀ  گیرد 
 (. 128/ 1، التفسیر الاصفیاستوار است )فیض کاشانی، 

می همی استمرار  معاصر  دوران  تا  تفسیرها  نوعی  ن  را  حکمت  طباطبایی  نمونه،  برای  یابد. 
تقَن به قضایای مطابق با واقع می  شناساند که در آن هیچ خللی راه نیابد. به نظر او این  معرفت م 

یا گزاره  باشند  به حکم فطرت می قضایا خواه معارف دینی  انسان  که  یا حقائق عالم  هایی  داند 
می طبیع او کشف  بر  که  آن ت  به  علم  که  دارند  اشتراک  این وجه  در  متضمن  شوند، همگی  ها 

است   انسان  به:  295/  2،  نالمیز اایی،  طبا)طبسعادت  بنگرید  نیز،  شیرا مک؛  تفسیر  ،  زیارم 
 (. 341/ 2، نمونه

آیۀ  1067حال، ملاصدرا )درگذشتۀ  بااین از  تفسیر خود  در  را    269ق(  بقره حکمت  سورۀ 
گویند و جز با تجرد از عالم مادّی  شناساند که فیلسوفان به آن »عقل بسیط« می ی می همان چیز

نمی  حاصل  کسی  برای  خدا  اعطائی  موهبت  بدون  )ملاصدرا،  و  الآیاتشود  (؛  14،  اسرار 
)درگذشتۀ  هم سبزواری  ملاهادی  که  انسان  1289چنان  به  الهی  آشکارا حکمتِ عطیۀ  نیز  ق( 
آگ هم با  را  کثیر  خیر  می اهی چون  مترادف  فلسفی  )سبزواری،  های  الاسماء  گیرد  شرح 

 (.113/ 2، الحسنی
 ( تأملات2ـ3

می  نظر  نداشته به  اصراری  مفسران  غالب  برای  رسد  مذکور  معناهای  همۀ  میان  که  اند 
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حکمت در روایات و سنت تفسیری با فرضیات خودشان دربارۀ معنای این تعبیر وجه جمعی  
، برخی روایات و اقوال  قرآنکه در  توان دریافت که که اگر حکمت ــ چنان پایه، نمی بیابند. براین

شود ــ نوعی دانش الهامی است اکتساب آن چه معنایی دارد و چرا  فیلسوفان مسلمان یاد می 
باید علم اخلاق را حکمت عملی بشناسند. اگر حکمت چیزی است که مؤمنان به آن به لطف  

الهامی است، اکتساب آن از کافران و منافقان ــ که در برخی    کنند و موهبتی خدا دست پیدا می 
 روایات یاد شده است ــ چه معنایی دارد؟ 

از دانش ازآن  و اعم  استوار  آگاهی  اگر حکمت نوعی  متقن است  سو،  و  نافع  های مختلف 
قابل  ریاضت  با  اسلامی  روایات  در  دانشی  چنین  البته  چرا  این  در  است؟  دانسته شده  حصول 

وسوسه تردید از  رهایی  برای  کوشش  ریاضت  تحمل  که  نیست  می ی  نفسانی  به  های  تواند 
یابی  تنهایی موجب دست تری به مسائل ببخشد؛ اما نفس تحمل ریاضت به اشخاص نگاه عینی 

که گفته شود مراد از حکمتی  به دانش از انواعی که برای ما مشهور است نخواهد شد؛ مگر آن 
شود چیزی از جنس علوم اکتسابی نیست و این البته با  حاصل می   که برپایۀ روایات با ریاضت 

که در روایات از آن سخن رفته، سازگارتر است.  که حکمت یک دانش موهبتی باشد، چنان این
می بااین ایجاد  جدیدی  ابهام  خود  نوبۀ  به  این  علوم  حال،  با  حکمت  میان  نسبت  که  کند 

 آموختنی و اکتسابی چیست. 
پاسخ مانده نسبت حکمت با عقل است. معمولا  عقل در دوران معاصر  ی مسئلۀ بعدی که ب

به طور فطری از آن کمابیش برخوردار اند و  شود که انسان ای فرض می به معنای قوۀ عاقله  ها 
جویی از آن ارزش امور مختلف را از حیث میزان تطابق با واقعیات و اعتباریات  توانند با بهره می 

ق وقتی برای نخستین بار زید بن  2ی پرسش جدی دارد که آیا در سدۀ  بسنجند. این سؤال جا
اسلم و دیگر معاصران وی حکمت را با عقل برابر نهادند آیا چنین معنایی را در نظر داشتند؟ آیا  

که ایشان گفتند عینا  همان عقل بود، چه دلیلی داشت که در زبان عربی دو  اگر حکمت چنان 
 مال شود؛ و اگر مرزی میان معنای این دو واژه بود، کدام بود؟ تعبیر برای این معنا استع 
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 نتیجه
حکمت  می  معنای  دربارۀ  آراء  تحول  سیر  از  مبهم  هرچند  تصویری  اختصار  به  توانیم 

ای است بازنماییم. ظاهرا  در سدۀ نخست هجری ــ عصر صحابه و تابعین ــ حکمت آگاهی 
دهد، مقدار اندکش به همه داده شده  ها نیز می که خدا خودش دارد و بخشی از آن را به انسان 

به آن می  با ریاضت  افراد  و  بقیه می است  داده شد  انسانی  به  وقتی  اکتساب  رسند،  او  از  توانند 
می  آن است  فردی که صاحب  و  دیگر رسانهکنند  و  با شعر  منتقل  تواند  دیگران  به  را  آن  نیز  ها 

نسبت با عقل  که  ، حکمت چیزی است  بهرهکند. ضمنا  با  دارد:  از حکمت ی  می جویی  توان ها 
 ها را بهتر فهمید.توان حکمت جویی از عقل نیز می تر اندیشید و ضمنا  با بهره معقول 
ق، احتمالا  متأثر از گفتار زید بن اسلم، حکمت با عقل منطبق شناخته  2تدریج در سدۀ  به 

تواند باشد البته جای  چه معنا می که عقل در گفتار زید بن اسلم و معاصرانش به  شود. این می 
شود که حکمت بر عقل  هرحال چند سده بعد این رأی تفسیری چنین فهمیده می سؤال دارد. به 

قوه  می یعنی همان  که  دارد  ذهنی دلالت  بشود. هرگاه  ای  استوار  و عملی  آگاهی  موجب  تواند 
ن  بایِ ل، معنایی جدید و م  داد تحولی در معنای عق رسد با روی چنین باشد باید گفت به نظر می 

حکمت   برای  نیز  برای  ذهنی  قوۀ  نوعی  بر  اکنون  بود  معلوم  نوعی  که  حکمت  و  گرفته،  شکل 
 یابی به معلومات حمل شده است.دست 

نمی بااین اجازه  حکمت  دربارۀ  آراء  تدریجی  تحول  سیر  مرور  را  همه  احتمالی  چنین  دهد 
دیگرسو فارابی دو معنای جدید برای  سو حکیم ترمذی و ازق ازیک 3جدی تلقی کنیم. در سدۀ  

اند یا  ق بنا شده 1های فکری سدۀ  نمایند که البته هردو برپایۀ تفسیر همان سنت حکمت بازمی 
آن دست  با  گرچه  کم  دارند؛  انطباق  کاملا   ــ  دو  ایناز  ها  حکمت  میراث ــ  فارابی  یکی  دار 

تواند ما دار حکمت ایرانیان باستان است. این می میراث  ــ حکیم ترمذی ــو دیگری    ،یونانیان 
به  ر باید  معاصرانش  و  اسلم  بن  زید  سخن  در  »عقل«  تعبیر  معنای  فهم  در  که  کند  متقاعد  ا 

با همین حکمت باستانی ایران و  احتیاط سخن گفت و حتی چه بتوان مراد وی از عقل را  بسا 
 یونان منطبق دانست.
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داند که پس  باری، حکیم ترمذی حکمت را علم ذوقی بخصوصی برای شناخت هستی می 
شود. فارابی نیز حکمت را علم عقلانی بخصوصی  ضت با تأویل متون دینی حاصل می از ریا

می  هستی  شناخت  می برای  حاصل  استدلال  با  که  خودِ داند  نه  که  چیزی  یعنی  دانش    شود؛ 
بل  سدۀ  فلسفه،  از  است.  آن  دستاورد  می 4که  نظر  به  نیز  بعد  به  توسعۀ  ق  باز  حکمت  رسد 

جویی از معلومات و عقل و البته  هی از حقائق مهم هستی با بهره معنایی یافته، و بر هرگونه آگا
 در اثر لطف الهی اطلاق شده است. 

می  نظر  یافته به  بروز  اسلامی  تفاسیر  در  یادشده  معانی  همۀ  با  رسد  مفسران  ظاهرا   اند. 
اند که حکمت را نه حاکی از معنایی  های فکری مختلف خود هیچ مشکلی در این ندیده گرایش

که در هر بافتی به معنایی بشناسند و درنهایت به این وجه جمع میان معانی برسند که  ، بل واحد
بر   که  مبهم  کاملا   توضیحی  به  یعنی  کند؛  عطاء  افراد  به  خدا  باید  که  است  علمی  حکمت 

قابل  بسیاری  آن مصادیق  از  فراتر  چیزی  عملا   و  است  خود  حمل  از  مستقیم  و    قرآنچه 
های ما دربارۀ مفهوم  توان دریافت به آگاهی حکمت در روایات اسلامی می ها برای  یابی مصداق

 افزاید. حکمت نمی 
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 بعامن
 . کریم قرآن ـ1

 ق.1410،  میسلالااب اکت ، دارالقم ، لحکما غرر ، حد بن محمداوی، عبدالمدآ ـ2

در  ۀ  ژا »و دیگران،    و  محمدحسنآهنگر،   ـ3 اکریم«   قرآنحکمت  کنگر،  بینولین  لمللی  اۀ 
 ش. 1394اردبیل،  ، با حکمت ن

، جامعۀ  قم، دریاهیم بهابرابه کوشش ، ق السّب ارةش ا، بن حسن  یعل،  لمجد حلبیابیاابن ـ4
 ق.1414مدرسین، 

کم،  لمصنفا،  لله ا عبد،  شیبهبیاابن ـ5 کوشش  حوت ابه  یوسف  ،  لرشدامکتبة  ،  ضاری ،  ل 
 ق.1409

 م.1984ق/ 1404، اعلمی،  بیروت ، )ع(   الرضار اخبا عیون ،  محمد بن علی، بویهابابن ـ6
 ش.1377، حکمت، ن ا تهر، ه لطبیعابعد  اتفسیر م ، حمدامحمد بن ، رشدابن ـ7
 ر. ا بید، قم، سیناابن ئلارس ، ضمن عیون الحکمه، له عبدالحسین بن ا، سینابن ـ8
علی ،  شعبه ابن ـ9 بن  علی،  لعقولاتحف  ،  حسن  کوشش  غفا به  جامعۀ  قم ،  ریاکبر   ،

 ش.1363مدرسین، 
هعبدِ ابن ـ10 ید العقد ا، دحمد بن محم، ارَبِّ  ق.١٤٠٤ه، لعلمیاکتب ، دارالبیروت ، لفر
 در. ار صاد، بیروت،  هلمکیات ا لفتوح ا، محمد بن علی ، عربیابن ـ11
صُوصُ  ،  محمد بن علی،  عربیابن ـ12 ق/  1365ه،  لعربیالکتب  اء  احیار  اد،  هرها ق،  ملحِک  افُ

 م.1946
مرکز  ،  نا تهر   ا، به کوشش پل نوپ،  ی سلمۀ آثار  مجموع  ضمن،  تفسیرال، احمد،  ء اعطابن ـ13

 ش. 1369، هیانشگانشر د
،  لفکر ا راد،  بیروت،  رون ام محمد ه لسلا ا به کوشش عبد،  هللغاییس  ا مق،  حمد، ارسافابن ـ14

 ق.1399
یزید،  جهامابن ـ15 بن  فؤ  کوشش  به،  لسننا،  محمد  عبدامحمد  ء احیار  اد،  هره اق،  قیالبا د 

 . هلعربیالکتب ا
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سک ابن ـ16  .هلدینیا فة الثقامکتبة ، هرها ق، ق خلا لا اتهذیب ،  حمد بن محمد، اویهم 

 ق.١٤١٤، درار صاد، بیروت، لعرب ا ن ا لس، محمد بن مکرم ، منظورابن ـ17
،  بیروت ا،  حمد عطا در  اقعبدالبه کوشش  ،  لقلوب اعلم  مکی، محمد بن علی،    لبابوطا ـ18

 ق. 1424ه، لعلمیالکتب ا راد
سمرقندیا ـ19 محمد،  بولیث  بن  مطرجی،  لتفسیرا،  نصر  محمود  کوشش  ،  بیروت،  به 

 فکر. دارال
 در. ارصاد،  بیروت، لمسند ا، حنبلحمد بن ا ـ20
ی  اهحوزه ۀ  تکیه بر نظری  اکریم ب   قرآنحکمت در  ۀ  ژا سی واشن ا»معن ا و دیگران،  رض،  نیاما ـ21

هم،  یی«امعن وانخستین  ملی  علوم  ژها یش  در  دالهیاگروه  ،  میسلااپژوهی  ه انشگات 
 ش. 1395، سوج ای

 ق.١٤٢٢ات، لنج اار طوقد، بیروت ، لصحیحا، عیل اسم امحمد بن ، ری ابخ ـ22
، اسلامیه،  نا تهر ،  لدین حسینیالجلاسیدبه کوشش  ،  سن المحا،  حمد بن محمد، ابرقی ـ23

 ش.1330ق/ 1370

یخی  ات ت ا لعامط ،  «حدیثو    قرآن»مفهوم حکمت در  ا،  رض،  رابرنجک ـ24 ،  حدیثو    قرآنر
 ش. 1379ن ازمست، 4ۀ راشم

ریبَلَا  ـ25 اذ  یحیی،  بن  س،  ف اشر لا اب  ا نس ا،  حمد  کوشش  زکبه  وری اهیل  زرکلیار  ،  ض 
 م.١٩٩6ق/ ١٤١٧، فکر، دارالبیروت 

و  سهیلا،  پیروزفر ـ26 معن،  فهمیه ،  شریعتی  وا»تحول  حوزه ۀ  ژا یی  در  مختلف  اهحکمت  ی 
 ش. 1391ن ابستا ت، 7، شمارۀ ج منیر اسر ، می«سلاا

مطبعة  ،  هره اق،  نا کر و دیگراحمد محمد شا  کوشش  به،  سننال،  محمد بن عیسی،  ترمذی ـ27
 ق. ١٣٩5، لحلبیا

کتب  ، دارالبیروت،  سل عیون سودابه کوشش محمد ب،  لتفسیرا،  للها سهل بن عبد،  ی تستر ـ28
 ق. 1423ه، لعلمیا

بَیش،  تفلیسی ـ29 ،  نا ه تهرانشگاد،  نا تهر،  به کوشش مهدی محقق،  قرآنوجوه  ،  هیما برابن   ح 
 ش.1371
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بحر ،  حظاج ـ30 بن  کوشش  ،  ئلالرس ا،  عمرو  هسلاعبدالبه  محمد  ة  مکتباهره،  ق،  رونا م 
 م. ١٩6٤ق/ ١٣٨٤، نجی الخا

اجوهری  ـ31 حما سم،  بن  کوشش  ،  ح الصحا،  داعیل  عبدابه  عطا حمد  ،  بیروت ،  رالغفور 
 ق. 1407، یینلعلم للملا ا راد

تربیت  ،  کریم«  قرآنی در آموز»روش حکمت،  لبابوط، اخدمتیو    سیدعلی،  دها زحسینی ـ32
 ش.1391ن ا ییز و زمستاپ، 15، شمارۀ میسلاا

ترمذ ـ33 بن علی،  حکیم  ع،  لعلل ات  اثب ا،  یمحمد  کیابراصم  ا به کوشش  ،  بیروتالی،  هیم 
 ق. 1428ه، لعلمیاکتب دارال

ترمذ ـ34 علی،  حکیم  بن  من  امثلاا ی،  محمد  و الکتال  سهلسناب  کوشش  به  جمیلی،  ، ید 
 .زیدونابنر اد، بیروت 

،  بیروت ،  یعیل یحیا سمان  ابه کوشش عثم،  ءاولیلا اختم  ی،  محمد بن علی،  حکیم ترمذ ـ35
 ق.1422ه، لشرقیاب اد لآاهد عم

حمد  ایح و  اس عبدالرحیم  حمد  ابه کوشش  ،  مور لااغور  ی،  محمد بن علی،  حکیم ترمذ ـ36
 .ق1422ه، لدینیافة الثقامکتبة ه، هرا ق، عبده عوض 

 . ق1412، جامعۀ مدرسین، قم ، لتقلیدالمنقذ من ا، محمود بن علی، یزا ر یحمص ـ37
ر  اد،  بیروت،  ییا مراهیم س ابرابه کوشش مهدی مخزومی و  ،  لعیناب  ا کت،  حمداخلیل بن   ـ38

 م. 1980، للهلااو مکتبة 
 ق.1349الحدیثه، مطبعة ، الدمشق، لسننا عبدالرحمان، بن  للها عبد، رمی اد ـ39
، ن«آی  قرآننی حکمت در مفهوم  ای مفهوم جهاهجویی مؤلفه»پیو دیگران،    علی،  نادهق ـ40

م اکت  ش.1397ن ابستات، 18، شمارۀ ب قیّ
 ش.1374، رضی، شریف قم ، لقلوباد ا رشا،  بن محمد حسن، دیلمی ـ41
 ق. 1408البیت، ، آلقم  ، لدینام علا ا،  بن محمد حسن، دیلمی ـ42
محمد،  نی اصفهاغب  ا ر ـ43 بن  یب  ا لمفرد ا،  حسین  غر فی  ندیم  ،  قرآن لات  کوشش  به 

 م. 1972ق/ 1392، لعربی اتب اک ، دارالهره اق، مرعشلی
غزالهییارض ـ44 همک   ،  کت »هم،  ن ا راو  و  حکمت  در  انشینی  ز  قرآنب  نو«او  مفهومی  ،  یش 
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 ش. 1399ن ابست ار و تابه ، 26، شمارۀ حدیثو  ۀ قرآنمانپژوهش
،  بیروت ،  یحمد فرید مزیدابه کوشش  ،  ن البی ائس  اعر ،  نصربیامحمد بن  ،  ن بَقْلیاروزبه ـ45

 . م 2008ه، لعلمیاکتب دارال
اجازج ـ46 سری ابر،  بن  کوشش  ،  بهاعر او   قرآنلانی  ا مع،  هیم  شلبیعبدال به  عبده  ،  جلیل 

 ق. ١٤٠٨، لکتب الم اع،  یروت ب
 ق.١٤٠٧، لعربی اب اکت ، دارالبیروت، فا لکش ا، محمود بن عمر ، زمخشری  ـ47
عبدالزنوزی ـ48 بیرم ،  بن  جلا،  لهیهات  المع ،  قلیله  کوشش  ،  نا تهر ،  نیاشتیآلدین  البه 

 ش. 1381، نا یرا  ۀمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسف

زیر ،  نیاسجست  ـ49 یب  ،  محمد بن ع  ،  نا حد جمراوعبدالب  دی ابه کوشش محمد  ،  قرآنلاغر
 م. ١٩٩5ق/ ١٤١6ه، قتیبابن ر اددمشق، 

لَمی ـ50 ،  ن سلمی ا لرحمابوعبدۀ آثار امجموعضمن ، لتفسیر ا ئق ا حق، محمد بن حسین، س 
 ش. 1369، هیا نشگامرکز نشر د، ن ا تهر، دی و محمد سوریالله پورجوا به کوشش نصر

لَمی ـ51 ،  بیروت ا،  در عطالق، به کوشش مصطفی عبداهلصوفیات  ا طبق،  محمد بن حسین،  س 
 م. ١٩٩٨ق/ ١٤١٩ه،  لعلمیاکتب دارال

لَمی ـ52 حسین ،  س  بن  ا مجموعضمن  ،  رفینا لعاهج  امن،  محمد  آثار  ن  الرحم ابوعبدۀ 
نصر ،  سلمی کوشش  پورجوا به  سوریالله  محمد  و  د،  نا تهر،  دی  نشر  ،  هیانشگامرکز 
 .ش1369

بن،  سهروردی ـ53 و  ،  رفالمع ارف  اعو ،  محمد  عمر  وهبه  علی  توفیق  کوشش  حمد ابه 
 م. 2006ق/ 1427ه، لدینیافة الثق امکتبة ، هره اق، یحالرحیم سا عبد

هرِوَردی ـ54 حبش،  س  بن  ه،  تامصنفۀ  مجموع،  یحیی  کوشش  ک  ابه  دیگرربَ نری  و  ،  نا ن 
 ش. 1372، لیاش عآموزرت فرهنگ و ا ت فرهنگی وزا ت و تحقیقالع امطۀ موسس، نا تهر

،  لکریما  القرآن  دار،  قم،  یحمد حسینابه کوشش  ،  ئل ا لرس ا،  هر ا علی بن ط،  مرتضیسید ـ55
 ق. 1405

 . الحدیثراد، هرها ق، لینلجلا اتفسیر ، التفسیر ، بکر بیان بن الرحم ا عبد، سیوطی ـ56

محمود،  شهرزوری  ـ57 بن  نجف،  هلهیلاالشجرة  ائل  ارس،  محمد  کوشش  حبیبیبه  ، قلی 
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 ش. 1383، نا یرا ۀمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسف، نا تهر
انادقیاص ـ58 دراشن امعن،  ماله،  حکمت  ،  رشداسی  ا رشناکۀ  ماننایاپ،  روایت و    قرآن  سی 

 ش. 1392، زا ه شیرانشگاد، نی انسات و علوم ادبیۀ انشکداد
مّیاصَفّ  ـ59 ق  حسن،  ر  بن  کوچه،  تا لدرجائر  ابص،  محمد  حسن  کوشش  ،  نا تهر،  غی اببه 

 ش. 1362، علمیا
 .ق1412، مدرسینۀ معاج، قم ، نالمیز ا، حسینایی، سیدمحمدطبا طب ـ60
 ق. 1415، اعلمی، بیروت، ن البیاجمع م، فضل بن حسن، طبرسی ـ61
به کوشش عبدالله بن عبدا ن البیامع  اج ،  محمد بن جریر ،  طبری ـ62 ترکی،  قاهره،  لمحسن   ،

 ق. ١٤٢٢، ر هجراد
ین طریحی، فخرالدین بن محمدعلی،   ـ63  ش.1362، تهران، مرتضوی، مجمع البحر
حسن،  طوسی ـ64 بن  کتابداقتصلاا،  محمد  تهران،  مسجد  ،  چهلاجخانۀ  ،  ستونمع 

 ق.1400

، نجف، دار احیاء ملیاحمد حبیب قصیر عابه کوشش  ،  ن التبیا،  حسنمحمد بن  ،  طوسی ـ65
 . ق1383، التراث

 ق. 1364، لفکراراد، هره اق، قرآنلاظ الفلمفهرس لا المعجم ا، دامحمد فؤ، قیالبا عبد ـ66

 ق.1413، جامعۀ مدرسین، قم، د ا لمر اکشف ، فحسن بن یوس، حلیمهعلا ـ67
یوسف،  حلیمهعلا ـ68 بن  کوشش  ،  لحق انهج  ،  حسن  هجرت،  قم،  صدر  ارضسیدبه   ،

 ق.1421

 ق. 1380ه، میسلا، ان ا تهر، لتفسیر ا ، محمد بن مسعود، شیاعی ـ69
بن محمد،  بیا راف ـ70 به کوشش محمدتقیالمنطقیات،  محمد  کتابدانش  ،  قم،  خانۀ  پژوه، 

 مرعشی.
محمد،  بیا راف ـ71 بن  السعاده ،  محمد  ضمن  تحصیل  للفارابی لفلسفیال  اعم لا ا،  به  ،  ة 

 ق. 1413، هل المنارا د، بیروت، سین ایآلش جعفر کوش

 ق. ١٤٢٠، لعربیاث ا لتراء احیار اد، بیروت، التفسیر الکبیر ، محمد بن عمر ، زیا رفخر ـ72

  ة مکتب،  هرهاقسعد،    وفئلرا عبدطه  به کوشش  ،  ت البینا مع  الو ،  محمد بن عمر،  زیا رفخر ـ73
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 ق.1396، زهریه لاات الکلیا
مرتضی،   ـ74 بن  محمدمحسن  کاشانی،  الاصفی التف فیض  مدرسین،  سیر  جامعۀ  قم،   ،

 ق.1418
 ق.1405ه، لعلمیالمکتبة ، ابیروت، لمنیر اح امصب ال، حمد بن محمد، افیّومی ـ75

،  لمجید سلفی ا به کوشش حمدی عبد،  ب الشه امسند  ،  مه محمد بن سلا،  عیا ضی قضاق ـ76
 . ق1407ه، لالرس امؤسسة ، بیروت 

عبدا ش اک ـ77 جلاا لرزانی،  بن  ع،  هوفیلص ات  اح صطلاا،  لدینالق  کوشش  هیم  ا براصم  ابه 
 ق.1426ه،  لعلمیاکتب ، دارالبیروت، لیاکی

 ش. 1369، مصطفوی، قم ، افست سنگی  اپچ، ئد الفو اکنز ، محمد بن علی ، جکیا کر ـ78
یعقوب ،  کلینی ـ79 بن  علیفیا لکا ،  محمد  کوشش  به  غفا،  ان ا تهر،  ری اکبر  ،  میهسلا، 

 ش.1365
بن  ،  کندی ـ80 کو،  هلفلسفیائل  ا رس ال،  ق اسحایعقوب  عبدبه  محمد  ،  بوریدها  یدالها شش 

 م. 1950، لعربیالفکر ا راد، هرهاق

کریم    قرآنیی در  امعنۀ کید بر شبک ات احکمت ب ۀ ژا سی توصیفی وا شن»مفهوم ، حسین ، گلی ـ81
، خرداد  1، شمارۀ  ل سوم اس ،  می سلاادبی متون  ا ت  الع امط،  ت معصومین )ع(«ایا و رو

 ش.1397
می سلالا الفکر  ا راد، قاهره،  لنیلابوام  سلا العبدبه کوشش محمد  ،  لتفسیر ا،  هد بن جبر امج ـ82

 ق. ١٤١٠الحدیثه، 
 ق.1403، ء الوف امؤسسة ، بیروت، ر انو لاارا بح، تقیمدقر بن مح اب مجلسی، محمد ـ83
حلی ـ84 حسن،  محقق  بن  رض،  لمسلک ا،  جعفر  کوشش  مرکز  مشهد،  دیا ستا  ابه   ،

 ش. 1379ق/ 1421های اسلامی آستان قدس رضوی، پژوهش
ج،  تبی مج،  هیا شمزرعه  محمدی ـ85 و  مقالات  ،  «قرآندر  آن    هایگا»حکمت  مجموعۀ 

 ش. 1394، اردبیل، المللی حکمت ناباولین کنگرۀ بین
ث  ا لتراء  احیار  اد،  بیروت ،  قیابعبدالد  ابه کوشش محمد فؤ،  لصحیح ا ،  جا بن حج  مسلم ـ86

 لعربی. ا
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،  ثالتراء  احیار  اد،  بیروت ،  تهاله محمود شح عبدالبه کوشش  ،  تفسیر ال،  ناتل بن سلیم امق ـ87
 ق.١٤٢٣

 ش. 1374، میهسلا، ان ا تهر، تفسیر نمونه ، صر ان ، زیا رم شیرامک  ـ88
ابراهیم،   ـ89 بن  الآیات ملاصدرا، محمد  انجمن  اسرار  تهران،  به کوشش محمد خواجوی،   ،

 ق. 1402حکمت و فلسفۀ ایران، 
بن  ملاصدرا،   ـ90 الاربعه،  هیم ابرامحمد  کوشش  ،  الاسفار  و  ا سمابه  سمیع  محمد  بن  عیل 

 ش. 1368، فویمصط، قم، نا دیگر
بن  ملاصدرا،   ـ91 د  ابنی،  نا تهر،  یامنها به کوشش محمد خ،  هلهیلااهر  المظ ا،  ابراهیم محمد 

 ش. 1378ا، می صدرسلااحکمت 
بن  ملاصدرا،   ـ92 یما  قرآن لاتفسیر  ،  هیم ا برامحمد  خو،  لکر محمد  کوشش  ،  قم،  جویابه 

 ش.1366، را بید

ای زبانی و ادبی در  هپژوهشمهروش، فرهنگ، »مبانی نظریۀ تفسیری حکیم ترمذی«،   ـ93
 ش. 1395، بهار و تابستان 46، شمارۀ 17، سال آسیای مرکزی

دو ۀ آن  بطا ل و راحکمت و جمۀ  ژا سی وا شن»مفهوم ،  للهایتاعن ،  شریفی و    سعدی،  یدیؤم ـ94
 ش. 1394ر ابه، 20، شمارۀ یقرآنرف  امع، « قرآنز نظر ا

کبری انجم ـ95 الدین  عمر،  بن  کوشش  ،  تویلا ألتا،  حمد  فرید  ابه  ،  بیروت ،  مزیدیحمد 
 م. 2009ه، لعلمیاکتب دارال

ابی  مهدی، محمدقیا نر ـ96 ،  نجف ،  نتر محمد کلاسیدبه کوشش  ،  ت اد ا لسعامع  ا ج ذر،  بن 
 ن. انعمدارال

 ق. 1413، میهسلا، ا نا تهر ، صریاق ن خلا ا، محمد بن محمد، لدین طوسینصیرا  ـ97
طوسینصیرا  ـ98 محمد،  لدین  بن  ید  ،  محمد  محمدداعتق لا اتجر کوشش  به  حسیاجو،  نی  د 

 ق.1407، سازمان تبلیغات اسلامی، نا تهر، لیجلا

 ش. 1389ا، نشت ، قم، وری شریف رضیآگرد ، البلاغهنهج ـ99
 ش. 1368، میهسلا، ا نا تهر، طرالخو اتنبیه ، س ا فرابیم بن ا وَرّ  ـ100
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Abstract  

One of the important rules of worship that has an inseparable connection with prayer is the rule of 

ablution. The verse containing the quality of performing ablution, which is called the ablution 

verse, is found in Sura Māʾida (verse 6); A sura that was revealed at the end of the life of the 

Prophet Muḥammad in Medina. We know that prayer was legalized in Mecca. Also, according to 

some evidence, the Prophet always prayed with ablution from the beginning of his Prophethood. 

Therefore, it is reasonable to ask why the ruling on ablution for prayer and the quality of 

performing it was revealed late at the end of the prophethood and in Sūra al-Māʾida. 

Commentators have paid less attention to this issue, and have rarely asked why. In the present 

study, the scattered comments of some commentators are examined and criticized. The hypothesis 

of this study is that the legislation of ablution was carried out through a non-Qurʾānic revelation at 

the beginning of the Prophet's mission in Mecca; But since some Muslims during the period of 

Medina did not pay attention to the invalidities of ablution or to performing ablution or 

performing it correctly, especially for the morning prayer, and sometimes they attended the prayer 

of the Prophet without ablution or with an incomplete ablution, and also, in order to emphasizing 

the necessity of paying attention to ablution and two other purifications (al-Ghusl and al-

Tayammum), the verse of ablution was placed in the last years of the Prophetic period, and in a 

chapter before the last chapter of the Qurʾān. 
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 چکیده
  

وضو حکم  دارد  ناگسستنی  پیوندی  نماز  با  که  مهم  عبادی  احکام  از  کیفیت    ءیکی  بر  مشتمل  آیۀ  است. 
پیامبر  در اواخر عمر    که  ای؛ سوره ( جای دارد6)آیۀ    مائدهۀ  در سورشود  که آیۀ وضو نامیده می  ءانجام وضو

بنابر شواهدی پیامبر )ص( از  بود. نیز،  ه  تشریع شد  نماز در مکهدانیم  مینازل شده است.  )ص( در مدینه  
براینخواند های بعثت همواره با وضو نماز میآغازین روز که چرا حکم وضو  پایه، جا دارد پرسیده شود  . 

تر مفسران کم  .است  عهد رسالت و در سورۀ مائده نازل شدهبرای نماز و کیفیت انجام آن با تأخیر در اواخر  
داده نشان  توجه  مسئلۀ  این  به  ، به  کردهچرایی  از  ندرت  و  پرسش  مطالعۀ  .  اندآن  اظهارنظردر    های حاضر 

در  ۀپراکند مفسران  بررسی  این  برخی  مطالعفرضیۀ  .  شودمینقد  و  باره  است  هاین  از  که    آن  وضو  تشریع 
غیر وحی  ازآن  ،قرآنیطریق  اما  گرفته؛  انجام  مکه  در  بعثت  آغاز  در  مسلمانان  جاکه  و  از  دوربرخی    ۀ در 

ویژه برای نماز صبح  آن بهگزاردن  یا صحیح  گزاردن    ووضاعتنا یا نسبت به  لات وضو بیمبط  نسبت به    مدینه
و  ورزیدهمیسستی   وضگاه  اند  ناقص    وبدون  وضوی  با  نماز یا  )ص(    در  و  نداهشدمی  حاضرپیامبر   ،

اهتمام نسبت به وضو و دو طهارت دیگر )غسل و تیمم(، آیۀ وضو در   به منظور تأکید بر ضرورت  چنین، هم 
 جای داده شد.  قرآن ۀو در یک سوره قبل از آخرین سور  ،های دورۀ رسالت نازل واپسین سال

 . ، حکمت احکام شرعی تأخیر تشریعنسخ، وضو،  ها:کلید واژه
  

 مقالۀ پژوهشی 
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 درآمد
به تشریع    الاحکامآیات یکی از   ه  مائدسورۀ    6آیۀ    ،پرداخته  نماز   ساسی  ایکی از مسائل    که 

 غسل و تیمم بیان شده است:  ، است که در آن حکم وضو 
أ  ی ذها  ی  ا  ل  یالَّ إ  قُمْتُمْ  ذا  إ  نُوا  آم  وُجُوه    ین   لُوا  اغْس  ف  لاة   ل  یکد  یأ  و  مْ  کالصَّ إ  ق     یمْ  راف  الْم 
رُؤُس  و   حُوا ب  رْجُل  و  مْ  کامْس  ل  کأ  نْ  و  ن   یعْب  کالْ   یمْ إ  رُوا  ک إ  هَّ اطَّ نْ  و  نْتُمْ جُنُباً ف  رْض ک إ  وْ   ینْتُمْ م  أ 

ل نْ   یع  م  دٌ  ح  أ  جاء   وْ  أ  رٍ  ف  ت  کس  ف  ماءً  دُوا  ج 
ت  مْ  ل  ف  ساء   النِّ سْتُمُ  لام  وْ  أ  ط   الْغائ  ن   م  مُوا  یمْ  مَّ

ع  ط  یص  وُجُوه  یداً  ب  حُوا  امْس  ف  ما  یکدیأ  و  مْ  کباً  نْهُ  م  ل  ی ریمْ  هُ  اللَّ ل  یدُ  ع  ل   جٍ  یکجْع  ر  ح  نْ  م  مْ 
ر  یُ دُ ل  ی رینْ کل  و   هِّ ل  یُ ل  و  مْ ک ط  هُ ع  ت  عْم  مَّ ن  لَّ یک ت  ع  شْ کمْ ل   .کرُون  مْ ت 

د  ییتان را تا آرنج بشوی هاد چهره و دستینماز برخاست  یمؤمنان! چون برا  یاترجمه:  
و اگر جنب   ؛پا  یرو  یخود را تا برآمدگ های  ز پاید و نینک از سرتان را مسح    ی و بخش

ا با  ید  یحاجت آمد  یقضا  یاز جایا    د  ی در سفر بود  ایمار  ید و اگر بینک د غسل  ی بود
آم آب یرد ک زش  یزنان  و  به خایافتین  ید  بخش  :دینک مّم  یت  ک پا  کید  آن  و   یبا  از چهره 

نماهای  دست مسح  را  نم  .دییخود  افی خداوند  تنگنا  در  را  شما    یول  ؛ندکخواهد 
ه سپاس ک باشد    ؛ندک زه گرداند و نعمت خود را بر شما تمام  کیخواهد شما را پایم

 د. ی گزار

جنابت، و تیمم بدل از    چون وضو، غسل  هم   ــ  این آیه که مشتمل بر احکام مختلفی از نماز
ای است که در آن حکم وضو و تیمم تشریع شده، و از جهات  است یگانه آیه ــ  غسل و وضو  

در   وشو و مسح صورت و دست و سر و پاچون کیفیت وضو و تیمم یا حدود شست گوناگون هم
در این آیه از صدر اسلام تاکنون    انگیزهای بحث اختلافبحث است. یکی از محور وضو قابل 

اهل  و  شیعه  فقهاء  وضو میان  کیفیت  مسئلۀ  نحوۀ    سنت  یعنی  دست ست؛  آرنجشستن  تا    ، ها 
سر مسح  مقدار  و  پا  ، کیفیت  شستن  یا  مسح  کیفیت  این  و  از  نمونه  )برای  وضو  هنگام  در  ها 

،  الجامع لاحکام القرآنقرطبی،  ؛259-253/ 3،  مجمع البیاند به: طبرسی،  ها، بنگریبحث 
6 /80-103 .) 

 طرح مسئله 
روزمی  آغازین  از  که  است  اسلامی  عبادت  نخستین  نماز  )ص(  دانیم  پیامبر  بعثت  های 

پیامبر )ص( از همان آغاز دعوت نماز    ، علق و مزّمّل  ۀ سورنخست    به گواهی آیات    .تشریع شد
پاره   خواند.می  گواهی  روز از  ای  به  آغازین  همان  از  رسالت  روایات،  کیفیت  نیز  های  جبرئیل 
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برای  ) نمود  به انجام نماز  سفارش  وضو گرفتن و نمازخواندن را به پیامبر )ص( تعلیم داد و او را  
روایت  مجلسی،  ها،  این  به:  الانوار بنگرید  سابق   (. 184/  18،  بحار  به    ۀ بنابراین  وضو  تشریع 

 .یع اصل نماز بازمی گرددزمان تشر
های نازل شده بر پیامبر سورۀ مائده از آخرین سوره   ،مطابق روایات ترتیب نزول ازدیگرسو،  
دور در  به  ۀ )ص(  )بنگرید  است  سیوطی مدینه  المنثور،  :  کاشانی 252  /2،  الدر  فیض  ،  ؛ 

  قرآنور  باید نخستین دست  که قاعدتاً ــ  وضو    معنای این سخن آن است که   (.13  / 2،  الصافی
یا یک سوره قبل    قرآن  ۀ در آخرین سورــ    نماز باشد  ءکریم به پیامبر )ص( و مسلمانان برای ادا 

( به آن  فرض کنیمتوبه آخرین سوره    ۀ نزول، سور  مطابق برخی روایات ترتیب  هرگاه  از آخرین )
 دستور داده شده است. 

که  پرسش   است  به  »این  دستور  ن گزاردن  چرا  برای  کنا وضو  در  و  ماز  غسل  به  دستور  ر 
دورــ   تیمم در  احتمالًا  سال   ۀ که  و  متأخر مدینه  شده های  تشریع  بعثت  زمان  از  قرار  ــ  اند  تر 
این مسئلۀ از    «.های رسالت پیامبر )ص( به آن دستور داده شده است؟و در واپسین سال   ، گرفته

و احتمالاتی را    ،هاز مفسران درصدد پاسخ به آن برآمدشماری    است.  نگاه مفسران دور نمانده
 اند.در حکمت تأخیر نزول آیۀ وضو بیان داشته 

های  درصدد کشف حکمت تأخیر در نزول آیۀ وضو و تشریع آن در آخرین سال مطالعۀ کنونی 
آن    ه اصلی این مطالع پرسش  باره است.  های مفسران در این رسالت پیامبر )ص( و ارزیابی پاسخ 

که   مفسران  است  نگاه  سال رو  ازچه کریم،    قرآن از  آخرین  در  وضو  آیۀ  پیامبر نزول  حیات  های 
، از نگاه  به عبارت دیگر .  قرار گرفته است   قرآن های  در آخرین سوره تشریع وضو  و    ، )ص( رخ داده 

 .مائده از تشریع وضو و حکم آن چیست سورۀ    6علت یا علل تأخیر نزول آیۀ  مفسران  
 مباحث مقدماتی . 1

  قرآنرا اعظم آیات  این آیه  عربی  ابن .  است   قرآن در    احکام  ات  ترین آی وضو یکی از مهم آیۀ  
زیرا  می معرفی   حوزاحکام  ترین  بیش کند؛  در  در  ۀ را  شرعی  شمار   دارد.    رب عبادات  احکام 

  32و به نظر قرطبی به  (،  557  /2،  احکام القرآنعربی،  )ابنمورد    52به  این آیه  از  مستخرج  
عربی حتی از ادعای مبالغه آمیز (. ابن 80/  6،  القرآن  الجامع لاحکام)قرطبی،    رسدمی مورد  
داده  فقهاء    برخی  این  است  خبر  بر  آیه  که  دانستمسئلۀ    1,000را مشتمل  وی حتی  اند.  ه فقهی 

می  هم که    دهدخبر  مالکی  توانسته فقیهان  وی  از  اند  مذهب  آیه  از    همسئل  800بیش  این 
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 جا(.عربی، همان )ابن  استخراج کنند 
 وضو آیۀ مفاد ( 1ـ1

صورت و دستان خود    نخست ،  خواهد هرگاه که برای نماز برخاستندوضو از مؤمنان می آیۀ  
برآمدگی   دو  تا  را  خود  پای  دو  و  سر  از  بخشی  و  بشویند  آرنج  تا  تفسیر    را  در  کنند.  مسح  پا 

ل   إ  قُمْتُمْ  ذا  إ   « خواب  ی عبارت  از  برخاستن  را  آن  از  مقصود  برخی  است.  اختلاف   » لاة    الصَّ
خواب  بنابر  .انده دانست از  فردی  هرگاه  بگیراین  وضو  نماز  برای  باید  دیگر  .  د برخواست  برخی 

دانست  نماز  برای  برخاستن  را  آن  از  نماز    انده معتقد شداساس  برهمین و    ،همقصود  هر  برای  که 
باشد ؛  باید وضو گرفت  قبل وضو داشته  برخی  او  یا وضوی    خواه شخص از  باشد.  باطل شده 

؛ اما مستقلی بسازند  ی بر مؤمنان واجب بود که برای هر نمازی وضوآغاز  برآنند که در  دیگر نیز  
است برای هر نمازی  واجب  در صورتی  پس تنها  ازآن حکم یادشده نسخ شد و  آیۀ وضو  با نزول  

 شان باطل شده باشد.وضوی مستقلی بسازند که وضوی
در سال فتح مکه با  که  تاآن   ؛ساخت برای هر نمازی وضو می پیامبر )ص( که  است  نقل شده  

آورد پنج های  نماز   وضو هم یک   جا  به  را  پیامبر )ص( جویا شد چرا  عمر  .  گانه  از  بن خطاب 
ها را  نماز   ۀ با یک وضو هم  عمداً   که  فرمود نیز  پیامبر )ص(  تر نکرده است.  کند که پیشکاری می 

 (. 39/ 3  ،التفسیر ، کثیرابن ؛ 449/ 3، التبیان، طوسی )ی آورده است  جابه 
ث برخی نیز بر آن شده  ثی  د  یعنی کسی که ح  ــ  اند که وضو گرفتن برای هر نماز، برای فرد مُحد 

که  چنان است؛  مستحب  وضو دارد  و برای کسی که    ، واجب ــ  از او سر زده یا از خواب برخاسته  
به   استناد  با  )ع(  می همین  علی  نماز وضو  هر  برای  این ،  گرفت آیه  بود با  با وضو  این  که  منظر  از   .

)ع(  عمل  فقیهان   ) علی  است  شده  استحباب  بر  بحث حمل  از  نمونه  این  برای  دلالت  دربارۀ  ها 
 (. 43-32/  3،  التفسیر کثیر،  ؛ ابن 259-253/  3،  مجمع البیان بنگرید به: طبرسی،  روایت،  

نیز  ل از وضو و غسل د  ب   م  تیمّ نیز حکم و شیوۀ  حکم طهارت در هنگام جنابت و   ۀ آیه در ادام 
؛ اما غسل کنند  باید  به جنابت مبتلا شدندمؤمنان  اگر  شده است. برپایۀ این بخش از آیه،  بیان  
و آب برای وضو  بیامیزند  با زنان  یا یا قضای حاجت کنند  و آب نیابند    بیمار یا در سفر باشنداگر  

خود را بر    تیمم نیز آن است که دو دست   ۀ تیمم کنند. شیو باید  و غسل در اختیار نداشته باشند  
 زنند و صورت و دو دست خود را با آن مسح کنند.بزمین پاک 

/  2،  احکام القرآنی،  عربمدنی است )بنگرید به: ابن دارند که آیۀ وضو  اتفاق نظر  مفسران  
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های بعدی  )بنگرید به: بخش   روایات مختلفی نقل شده است نیز  نزول آن    دربارۀ سبب .  (558
مفسرا  مقاله(. برخی  حال  این  ابنبا  مثل  معاصر  آن  ن  بودن  مکی  دانسته عاشور  محتمل  اند را 

یر و التنویر، عاشورابن)  . (126/ 6،  التحر

 وضو ( معنای 2ـ1
شویند  یا دست خود را با آن می گیرند  می   ء ضوآبی است که با آن وُ به معنای  در لغت    ءضوو  

  ، هجمهرة اللغرید،  داست )ابن شستن    به معناینیز    . وُضوء (76  / 7،  العین،  خلیل بن احمد)
  شودمی   گفته وُضوء  که به عضوی از بدن ارتباط دارد  نیز  به هر نوع شستن و مسحی    .(242/  2

المنیر)فیومی،   استنجا  گاه  (.633،  المصباح  بر  دست    ءوضو  شستن  مجمع  )طریحی،  و 
ین   ق نیز اطلا  ( 195  /5،  هالنهایاثیر،  )ابن   ء بدن اعضا دیگر  بر شستن  یا حتی    ( 440/  1،  البحر

کلمه  اصل    .شودمی  است   ئه ضاو  مصدر   از  این  نیکویی  و  حسن  معنای  گویی به  که    ؛  کسی 
ظاهراً از این    (.118  /6،  همقاییس اللغفارس،  )ابن   شوید آن را زیبا کرده است می   صورتش را

بُول حال، به قیاس با  ریشۀ ثُلاثی فعلی در زبان عربی کاربرد نیافته است. بااین لُوع و ق  اند  گفته   و 
می  نیز  تفعل  باب  برای  سماعی  مصدری  ضوء  چنان و  باشد؛  می تواند  »که  گفت  أْتُ توان  ضَّ و   ت 

ضُوءً«  ه للصلا  (. 194/ 1،  لسان العربمنظور، )ابن و 
 تشریع وضو ( زمان  3ـ1

دور  در  )ص(  پیامبر  فریقین،  از  متعددی  روایات  سال   ۀ مطابق  همان  از  و  آغازین  مکه  های 
می  نماز  که  می خوا بعثت  هم  وضو  یا  ند،  نماز  تشریع  با  همزمان  وضو  تشریع  بنابراین  گرفت. 

روایات  بوده است.  مردم  برای  نماز  این   ی وجوب  قابل در  مثلًا  توجه است باره  بن  .  علی  از  روایتی 
حکایت از نزول جبرئیل بر پیامبر ق( ــ  329ق )درگذشتۀ  4-3قمی ــ عالم شیعی سدۀ    ابراهیم 

   : ه رسالت دارد )ص( قبل از مبعوث شدن ب 
بر   خواست که پیامبر )ص(  از    .و آبی از آسمان آورد   نازل شدپیامبر )ص(  جبرئیل 

کشف ،  اربلی)...  وضو را به او آموختخود  سپس  .  د برای نماز وضو بگیر  استهبرخ 
 (. 88/ 1 ه،الغم

 کرده است:  هم از امام صادق )ع( روایت  برقی از دیگر محدثان کهن شیعی، احمد 
نما عرش  و در مقابل  دادر پیشگاه خ،  گزارد در آسمانپیامبر )ص(  که    یزنخستین 

  وضوی   د،وضو بگیر  د،نزدیک شو  صاد   ۀ که به چشموحی کرد  او  خدا به  بود.    الهی
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برقی،  ) د ارزنماز بگ ش گارپرورد  یو برا درا پاک کن شهایمواضع سجده د،بگیرکامل 
 (. 323/ 2، محاسنال

 است:  آورده چنین در کتاب سیرۀ خود  الصلاة«   هشام نیز در باب »ابتداء فرض ابن
نماز واجب شد،   بر  هنگامی که  که  یدرحال  ؛آورد   فرودپیامبر )ص(  جبرئیل نماز را 

  ی اچشمه و  زد    پا را به زمین   ۀپاشنپیامبر )ص(  د.  مکه بوهای  یدر بلندپیامبر )ص(  
آن   یر برااین کا.  نگریستمی  وه ابپیامبر )ص(    شد. جبرئیل وضو گرفت و  یجار

که   به  جبرئیل  بود  را  نماز  بیاموزاندطهارت  مان پیامبر )ص( ه. سپس  پیامبر )ص( 
جبرئیل   از  که  کرگونه  بودمشاهد  )  ده  گرفت...  النبویهشام،  ابنوضو    /1،  هالسیرة 

244) . 
مشابه همین را روایت کرده، و وقوع آن را مقارن با  اسحاق ابنقول استادش از چنین هشام همابن

 جا(. )همان معراج و تشریع نماز در ضمن معراج بر پیامبر )ص( بازنموده است شب 
بعثت پیامبر )ص( که به پیامبر )ص( نماز تعلیم داده    ۀاز همان آستان  ،تاروایاین  مطابق  

گرفتن  او  شده   فراگرفت  وضو  الهی  وحی  به  هم  نمازرا  همواره  به و  وضو  با  را  خود  جا های 
کهآورد می  گفت  باید  پس  مسلمانان،    .  عامۀ  و  شیعیان  روایات  نماز  همان  از  برپایۀ  که  زمان 

 گردید. واجب شد، وضو نیز تشریع 
 قرآن با . آراء معتقدان به تشریع وضو 2

شماری از عالمان مسلمان معتقد اند که تشریع وضو اساساً با نزول وحی آغاز شده است.  
 اکنون بنا داریم آراء ایشان را مرور و تحلیل کنیم. 

 ( نزول آیه در آغاز بعثت 1ـ3
روز  آغازین  از  )ص(  می پیامبر  جای  به  نماز  مکه  در  خود  بعثت  نماز .  اندآورده های    هیچ 

کید رفته  ، و به ی هم از پیامبر )ص( گزارش نشدهیوضوبی  عکس در روایاتی از ایشان بر این تأ
اند که آیۀ  حتمال داده عاشور اچون ابنهم برخی  اساس،  . براین است نماز طهارت لازم    که برای  

نازل   آغازبعثت  در  سوره   گردید؛وضو  هیچ  در  اینقرار  ای  اما  تا  نشد،  دورۀ  داده  اواخر  در  که 
یر و التنویر، عاشور)ابن چا گرفت  رسالت به دستور خدا در سورۀ مائده   (. 126/ 6،  التحر

ها رها گردد؛ ا مدتتاما    ، در آغاز بعثت نازل   قرآنای از  این دیدگاه مستلزم آن است که آیه
دور از ذهن به نظر  امری  این  شود.  در اواخر بعثت جایگاه آن در آخرین سوره تعیین  که  سان آن 

وقوع چنین امری  به  و مورخان کهن هم  از مفسران  یک  هیچ .  آن نیست   بر نیز  دلیلی  و    رسدمی 
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 است. پشتوانه بی حدس  صرفاً یک ای رو چنین فرضیهازاین و اشاره نکرده، 
نظر می چن به  که  ین  نازل  آرسد  به دنبال هم    هر سوره که کاملو  اند  شدهمی یات هر سوره 

آ  ۀ سورنزول    ه،شدمی  براست گردیده  می غاز  بعد  وضواستثنااساس  این .  آیۀ  دانستن  نیازمند    ء 
یا هرچه  روشنی از متن سوره    ۀدلیل و قرین یا    روایتی صحیح  ؛ خواه این دلیل  دلیل خاص است 

قبی این  برای نمونه،  از  باشد.  متن  مّ مزّ   ۀ سور  20ۀ  آی دربارۀ  ل  از  وجود    هآی همین    ل دلیل روشن 
که   می دارد  فاصل دهد  نشان  است دیگر  از    ه با  شده  نازل  سوره  معرفت،    آیات  به:  )بنگرید 
 (.241-240/ 1،  التمهید

آی دیگرسو  از آن ه،  سیاق  و همطول  فقهی  چنین  ،  آن همگی  تشریع حکم  نشانه  در  های از 
است  مدنی  لحاظ آیات  این  از  آیه  دیگر،  بیان  به  مکی  به  هیچ شباهتی  ها  .  آغاز    قرآن آیات  در 

افزون  ندارد.  رسالت  و  یادشده  احتمال  پذیرش  ،  همه   هابراین دورۀ  تیمم  که  است  آن  مستلزم 
های ما دربارۀ این  ؛ امری که با آگاهی غسل نیز در آغاز دورۀ رسالت و در مکه تشریع شده باشد

 . ام درتعارض است احک

 نسخ وجوب وضو برای هر نماز ( 2ـ3
گانۀ  های پنج در آغاز اسلام واجب بود که برای هریک از نماز که  اند  گفته مفسران هم  برخی    

برخی  ؛  روزانه وضوی مستقل بگیرند  بر  این حکم  دلیل دشواری  به  آیۀ    صحابه سپس  نزول    6با 
نسخ شد  آن  ازآن مائده وجوب  با یک می پس  .  جا نماز   ۀ وضو هم   توان  به  را  روزانه    ؛ آورد   ی های 

استحباب   نماز  گرچه  برای  باقی است.  هم وضو  از  چنان  روایتی  قول  این  بن عمر  مؤید  عبدالله 
ه  است. وی   نقل  بن  از عبداللَّ به او دستور تجدید وضو برای هر  کند  می حنظله  که پیامبر )ص( 

امر کرد که پیش از هر نمازی  پیامبر )ص( به وی    رو نمازی داد و این امر برای او دشوار بود. ازاین 
 (. 330/  3،  احکام القرآن اگر حدثی از او سر زد وضو بگیرد )جصاص،  تنها  کند و  ب مسواک  
سلمی از ر  از بُ  یب ا  پیامبر )ص(  که    صحابۀ پیامبر )ص( نیز نقل شده است دیگر  یدة بن حُص 

با یک وضو خوانداز نم  ۀ گرفت؛ اما سال فتح مکه هم برای هر نمازی وضو می  عمر بن  .  ها را 
عمداً  که    پاسخ داد پیامبر )ص( نیز  .  کرد نمی تر  که پیش کند  می کاری  از وی پرسید چرا  خطاب  

 (.253/ 3،  مجمع البیان؛ طبرسی،  73/ 6،  جامع البیان)طبری، کرده است چنین 
سام نسخ  یکی از اقپذیرش این قول مستلزم پذیرش وقوع نسخ در حکم اولی وضوء است.  

مانند  شود؛  نسخ   قرآنپیامبر )ص( واجب شده باشد و سپس با آیۀ   ۀوسیلآن است که حکمی به 
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به سمت بیت  نماز  ماهدستور  در  آغاز المقدس  به مدینه، و سپس    ین های  پیامبر )ص(  هجرت 
المقدس به سمت کعبه )بنگرید به: سیوطی،  و تغییر قبله از بیت   قرآن  ۀوسیلنسخ این حکم به 

یکی دیگر از اقسام نسخ آن است که حکمی در ابتدا واجب باشد،  اند  گفته   (.649/  1،  تقانالا
نسخ   واجب  حکم  آن  تغییر  حکم  و  گردد  سپس  استحباب  عمل  (.  651/  1جا،  )همان یابد  به 

 گرفتندکه وضو داشتند برای هر نماز وضو می با استناد به همین آیه بااین را که  علی )ع( مستحب 
از   دانسته مصداقی  نسخی  چنین  وقوع  طبرسی،  اند  پذیرش  به:  البیان)بنگرید  /  3،  مجمع 
 (. 39/ 3،  التفسیرکثیر، ؛ ابن 253-259

توان این  چه حکم وجوب وضو به دستور پیامبر )ص( برای هر نمازی ثابت باشد می چنان 
این  از  مصداقی  را  دانست   گونه حکم  نمانسخ  هر  برای  وضو  آغاز  در  که  توضیح  این  با  زی  ؛ 

و   بوده،  حکم،  سپس  واجب  این  نسخ  نماز با  هر  برای  گرفتن  که    وضو  شرط  این  ار  زنمازگبا 
وضو  سو، اگر بپذیریم که از آغاز  ازآن وضوی نماز قبل را حفظ کرده باشد مستحب خواهد بود.  

نماز برای هر  نبوده    ی گرفتن  ندارد   است دیگرواجب  معنا  عبدالله  .  نسخ  حنظله  بن  از روایت 
معن بودهکه    آیدبرمی ا  همین  د  مؤکَّ گرچه  نماز  هر  برای  گرفتن  بوضو  است.  نداشته  وجوب  ه  ، 

نیز  همین   به  سبب  دادعبدالله بن حنظله  پیامبر )ص(  به جای وضواه اجازه  که  فقط    گرفتن  ند 
 مسواک بزند.

که    ، درهرصورت  بپذیریم  نماز  خواه  تشریع  آغاز  در  نماز  هر  برای  بود  وضو  و  واجب شده 
مائده و  سورۀ    6یا نپذیریم، آیۀ  که وضو دارند نسخ شد    یجوب وضو برای افرادسپس حکم و

ظاهراً  آن  ندارد   نزول  نسخ  این  با  وجوب  ؛  ارتباطی  به  تصریحی  هیچ  آن  در  استحباب  یا  زیرا 
کسانی هم که به نسخ حکم وجوب وضو برای هر نماز  .  وضو و نسخ حکم وجوب نشده است 

 اند.را ناظر به نسخ حکم یاد شده ندانستهاند نزول آیۀ وضو  گرایش یافته 
 تشریع تیمم غرض اصلی آیه ( 3ـ3

معتقد  است. وی  مفسر معاصر  زحیلی  وهبه  توجه دربارۀ آیۀ دیدگاه  های قابل از دیگر دیدگاه 
بوده  تشریع تیمم  آن نیز  نزول  از غرض اصلی  ده، و نازل ش  المصطلقبنی غزوه   دراست آیۀ وضو  

بیان  به مناسبت و در کنار حکم تیمم حکم و کیفیت وضو و غسل نیز  که است   است. وی معتقد
نظر وی   به  از هجرت واجب  شده است.  قبل  و  بیان حکم و کیفیت  و    بودشده  وضو در مکه 

زحیلی،  )   آن نداشته است تلاوت    ثوابافزودن  جز  ای  هگویا برای مومنان فایدوضو در این آیه  
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 .(435/ 1، الوسیطالتفسیر 

زحیل روایتی مستند  عائشه    ی  می از  که  بنی   گویداست  غزوۀ  برای  که  ایامی  المصطلق  در 
بود،  هم رفته  )ص(  پیامبر  با  )منطقه  بندگردن راه  یداء  ب  در  را  کرخود  گم  مدینه(  نزدیک  .  د ای 

مرکب خود از  و    شده  پیاده  پیامبر )ص(  نهاد  دامن وی  بر  ابوبیخوابسر  و ضربکد.  آمد  ای  ه ر 
سین به  و    عائشه ۀ  شدید  این زد  برای  را  به  که  او  را  کرد   بندگردن یک    سبب مردم  است  معطل  ه 

نماز صبح  وضوی  برای  چون آبی  و    ندبیدار شدپیامبر )ص(  و    که صبح شدملامت نمود؛ تااین
 (. 192-191/ 7،  الصحیح و حکم تیمم را تشریع کرد )بخاری،   نازل شد آیه ین نیافتند ا

به همسر    از عائشه هم به نقل  در روایت دیگری   داستان مشابهی دربارۀ نزول آیه در انتساب 
دو روایت  هر  دروزه  (.  179/  7دیگر پیامبر )ص( اسماء بنت نُعمان  گزارش شده است )همان،  

(. در برخی از روایات  58/  9،  التفسیر الحدیث )دروزه،  داند  داد می حاکی از یک روی را  فوق  
از  پیامبر )ص(  هنگام خروج  در    وضو   نزول آیۀ از  همین حکایت از قول عائشه نقل شده، و البته  

ها  . برخی مفسران برپایۀ این روایت ( 54-53/ 1، الموطأ ، مالک بن انس )  است سخن رفته مدینه 
 اند.را بیان حکم تیمم در زمانی که وضو و غسل میسر نباشد دانسته   ۀ وضو غرض اصلی نزول آی 

نقد   مقام  آمده    اولًا، باید گفت که  نیز  این دیدگاه  در  این روایت  نازل  که  است  در  آیۀ تیمم 
وضو  آیۀ  به  که  مائده  سورۀ    6آیۀ  این ربطی به  تیمم مشهور است و  آیۀ  نساء به  سورۀ    43آیۀ  .  شد

  مائدهسورۀ    6آیۀ  نساء بوده است نه  سورۀ    43آیۀ    عائشهبنابراین گویا مراد  ندارد.  مشهور است  
به:   اقرطبی،  )بنگرید  لاحکام  برخی  براین  .(233  /5،  لقرآنالجامع  به پایه،  خطا مفسران 

 . انده داد پیوند مائده  سورۀ   6آیۀ  روایت وی را به 
. پس  نساء نازل شده بودسورۀ    43آیۀ  در  ،  مائدهسورۀ    6آیۀ  پیش از نزول    حکم تیمم  ثانیاً،

به  دلیلی   ذیل  احتمالًا  ندارد.  نزول مجدد آن وجود  برای حکم  سورۀ    6  آیۀ روایاتی که مفسران 
،  التفسیر الحدیث  دروزه،  )بنگرید به: نساء باشدتیمم در سورۀ  آیۀ  مربوط به    انده نقل کرد مائده  

چنان (58  /9 مثلًا  ؛  روایت  که  نیشابوری  هم   عائشهواحدی  نزول  چون  را  سورۀ    43آیۀ  سبب 
 (.158، اسباب النزول)واحدی،  نساء نقل کرده است 

پنداشت که  می خطا  به د و راوی  رکمی   را تلاوت ای  یه پیامبر )ص( آگاه  معتقد است    سیوطی 
« به   و   است   نازل شدهتازگی  آیه به  ل  ز    (. 134  /1،  الاتقانسیوطی،  )  برد می   کاردربارۀ آن تعبیر »ن 
تیمم را برای اصحاب یا   ووض آیۀ داد روی در آن  پیامبر )ص( که نیز هست  این احتمال  پایه، براین
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ت   کرد   راهیان تلاوت و هم  آنان را در آن شرایط  و  شد؛ هرچند    آب برای وضو یادآور نبود  کلیف 
به برخی هم بودند  نشنیده  را  آیه  این  از  پیش  احتمالًا  که  عائشه  در  چون  که  کردند  تصور  خطا 

 جا نازل شده است. آن 
واقع   ،رویهربه  یادپذیرش  روایت  ۀ  در  نزول  چون  هم   عائشه   شده  دشوار  آیۀ  سبب  وضو 
ک  هآی دو  :  است  آن ه  هست  یاد  ها  در  تیمم  در سور شود؛  می از  سور  ۀ یکی  در  دیگری  و    ۀ نساء 
و  مائده که  ؛  نیست  نازل شده    عائشه معلوم  بیابان  در  که  داشته  نظر  به کدام  یادشده  در روایت 
می   ،علاوهبه .  است  نشان  نبودهسخن وی  معلوم  برای وی  تیمم  زمان  آن  تا  که  تاکنون    ،دهد  و 

 (. 233 / 5، الجامع لاحکام القرآنقرطبی، )بنگرید به:    ت تیمم انجام نداده بوده اس
 آراء معتقدان به تشریع وضو با سنت نبوی . 3

آن  امثال  و  یادشده  روایات  به  نظر  )ص(  با  پیامبر  رسالت  اوائل  از  وضو  تشریع  دربارۀ  ها 
پیامبر   های عمر شده در آخرین سال سو، و با نظر به قرار داشتن آیۀ وضو در میان آیات نازل ازیک 

ازدیگرسو،   برآن )ص(  مفسران  اتفاق  به  قریب  آیۀ  ا   اکثر  که  وضو  وضو  ند  تشریع  اصل  مقام  در 
براین نیست  که  .  پرسید  دارد  جا  ش باید  چرا  پایه  نازل  )ص(  پیامبر  عمر  اواخر  در  وضو  .  د و آیۀ 

نخست با   اند که وضو اند. برخی چنین استنباط کرده باره آراء مختلفی ابراز داشته مفسران در این 
در   عالمان  این  است.  گردیده  نازل  بعدها  آن  وجوب  از  حاکی  آیۀ  و  شده،  تشریع  نبوی  سنت 

 اند.توضیح سبب چنین رویدادی وجوه مختلف برشمرده 
 وجوب آن برای کارهای روزمره یا اعلام عدم وضو اهمیت( تأکید بر 1ـ2

کید   ، ی مفسران بیان شدهوضو از سوآیۀ  خیر نزول  أتدربارۀ سبب  یی که  هادیدگاهیکی از   تأ
در طول  احکام مهمی که  بسیاری از  از منظر صاحبان این دیدگاه،  است.    ء بر اهمیت وضو  هآی 

رسالت   بود دورۀ  شده  ودر    تشریع  رسالت  توبه    قرآننزول    عهد  و  مائده  دوسورۀ  در  دوباره 
توان به موارد  می ام  ازجملۀ این احک.  نیفتنداختلاف  به  ها  آن   بارۀ درمسلمانان  تا  ند  شدیادآوری  

 زیر در آیات سورۀ مائده اشاره کرد:
)آیۀ مردار  حرمت گوشت خوک و  (،  2)آیۀ    برخی احکام حج(،  1وفا به عقود )آیۀ  

(، حکم محارب و  32)آیۀ    حرمت قتل نفس(،  5-3)آیۀ    حلال و حرامهای  غذا(،  3
فی کید  33)آیۀ    الارضمفسد  تأ جهاد(،  سرقت(،  35)آیۀ    بر  (، 38)آیۀ    مجازات 

(،  54)آیۀ    ارتداد(،  45)آیۀ    قصاص عضو(،  42)آیۀ    حکم به عدل و قسط بین مردم
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در دین(،  56-55)آیۀ    یتولّ  غلو  از  حرمت  (،  89)آیۀ    یمین   ۀ کفار(،  77)آیۀ    نهی 
  برخی از احکام وصیت و  (،  103)آیۀ    ابطال خرافات جاهلی(،  90)آیۀ    مارخمر و ق  

 . (106)آیۀ 
 رود: ها از احکام مختلف سخن می آیات مختلف سورۀ توبه که در آن از همین قبیل است 

با مشرک  آنحکم جهاد  از  برائت  اعلام  و  )آیۀ  ان  ج  16-1ها  حکم  )آیۀ  (،  (، 29زیه 
(، حکم 39-38(، حکم فرار از جهاد )آیۀ 37رخی از خرافات جاهلیت )آیۀ ابطال ب

کید  60تقسیم زکات )آیۀ   (، 71نهی از منکر )آیۀ    معروف و  امر بهضرورت  بر  (، تأ
)آیۀ   منافقان  با  م73جهاد  توبیخ  )آیۀ  ت(،  جهاد  از  عذر 82-81خلفان  پذیرش   ،)  

از   ازمردم  )آیۀ  برخی  جهاد  )آیۀ  ضرورت  (،  91ترک  در و  (،  117توبه  تفقه  وجوب 
 (. 122دین )آیۀ 

لۀ همین  ازجمدر ششمین آیه از سورۀ مائده را هم باید    تیمم و غسل،  احکام وضوپایه،  براین
پیامبر تبلیغ  دوران  در طول  یادشده  بسیاری از احکام  :  ها قرار دارد و در ضمن آن دانست  احکام  
مردم  )ص(   شده  به  اما  بودابلاغ  نزول  ؛  اواخر  آن   قرآندر  وحی  نزول  با  ست  دوباره  ها  بنا 

کید  که برای  وضو هم باید گفت  آیۀ  دربارۀ  از این منظر، .  شوند  آورییاد کیفیت  ان  بیبر وضو و  تأ
 آوری کند که وضو امر مهمی است.یادهمگان  آن نازل شده است تا به  

  :گویداست. وی می عاشور ابناز گرایندگان به چنین دیدگاهی 
. تری دارد این است که از این آیه تأکید تشریع وضو اراده شده است چه ظهور بیش آن 

که چنان ؛  جایگزین وضو باشد  اما تیمم در این آیه برای نخستین بار تشریع شده است تا 
آی  باید گفت    ه خود  آیه که  نیز به آن تصریح دارد. دربارۀ وضو  آیه  نزول این  ای تا زمان 

به   اش ه دربار  اما  بود؛  نشده  واجب  نازل  )ص(  پیامبر  سنت  بی بود شده  وسیلۀ  شک . 
پیامبر )ص( هیچ نمازی را بدون وضو   بود؛ چرا که  آیه واجب  نزول این  وضو قبل از 

یر عاشور،  )ابن   خواند ن   (.126/  6،  والتنویر  التحر
 .فاقد مبنا و دلیل است   یک احتمال و حدس  طبع چنین تحلیلی تنها بیان به 

سال که  این  در  وضو  اهمیت  )ص( بر  پیامبر  رسالت  پایانی  احتمالی   های  باشد  شده    تأکید 
که صرفاً ؛ اما پذیرش این اهمیت وضو برای اقامه نماز باشد   ۀ دهند تواند نشان پذیرفتنی است و می 

شود   نازل  تأخیر  با  وضو  آیۀ  که  باشد  شده  سبب  تأکید  است همین  جستجوی  .  دشوار  در  باید 
چرا   ؛ د ن ضرورت این تأکید و اهمیت وضو برای نماز را توجیه کن   هایی بود که بستر  عوامل و زمینه 

بود نیازی  ر در میان نمی بود و مشکل دیگ که اگر نزول این آیه صرفاً جهت تأکید اهمیت وضو می 
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 . نماید   ء وضو بپردازد و کافی بود که به توصیه بر وضو اکتفا   ۀ به بیان نحو   ه نبود که آی 
اعلام کند  که  نازل شد  با تأخیر  ند که آیۀ وضو برای این  ا   براین باوردیگر نیز  برخی  سو،  ازآن 

اند کرده نیست. نقل    های روزانه واجب کار دیگر  وضو فقط برای ادای نماز واجب است و برای  
هم )ص(  وضو  کار   ۀپیامبر  با  را  خود  روزانه  می های  عملی  بی گاه    هیچو  گرفت  پی  به  وضو 

  داد و با کسی سخننمی   بدون وضو جواب سلام کسی رااند وی  گفته حتی    نمود.نمی مبادرت  
وضو آی   کهتااین  ؛گفت نمی  را    ۀ  وضو  و  شد  ارادتنها  نازل  هنگام  واجب    ۀ در  ساند  شنانماز 
 (. 187/ 4، المحیط  البحر ، حیان )ابو

یکی  (  41  /3،  التفسیرکثیر،  )ابن   کثیرابن و  غریب  را  روایت  ضعیف  این  را  آن  راویان  از 
است. متوجه    ،علاوهبه  شمرده  و  عام  آیۀ  است همۀ  خطاب  به  ؛  مسلمانان  اهتمام  که  درحالی 

مطابق روایت یادشده  ــ    وضو مبادرت به عملی بدون  اعمال با طهارت و وضو و عدم   ۀ انجام هم
گرفتن  به وضو  وی  اصحاب  دیگر  و روایتی مبنی بر اهتمام    ،به پیامبر )ص( اختصاص داشتهــ  

فوق اگر  گزارش نشده است.    کارها  ۀ برای هم بود  دیدگاه  به  صحیح  نیز خطاب  آیۀ وضو  باید   ،
 شد.پیامبر )ص( نازل می 

 دربارۀ کیفیت وضو اختلاف  رفع( 2ـ2
اند که آیۀ وضو به منظور حل اختلاف میان اصحاب احتمال داده مان مسلمان  عال برخی از  

ای نظر  از  نازل شد.  دربارۀ کیفیت وضو  در  نان  پیامبر )ص(  حیات زمان  همان  گویی اصحاب 
که دستان خود را از آرنج تا نوک انگشتان این ــ خاصه در    وضوگزاردن   پیامبر )ص( در کیفیت  

نازل    هآی رو  . ازهمیناختلاف نظر و عمل داشتندعمل کنند ــ  آن  وشو دهند یا به عکس  شست 
 . (30/ 1، وضوء النبی، شهرستانی بنگرید به: )  باره پایان دهدشد تا به اختلاف اصحاب در این

کیفیت  پیامبر )ص( دربارۀ  مردم در عصر  اختلاف  دربارۀ  خبری  البته اذعان دارند که  اینان  
است.  وضو استدلا  نرسیده  می وانگهی،  که  ل  ص  کنند  نرسیده  کهاین  رف  به  نمی خبری  توان  ، 

پیامبر  برخی به علل مختلفی سعی در مخالفت با  دانیم  است. می   اختلافی نبوده حکم کرد که  
در  مثلًا  که  چنان ؛  مشهود است پیامبر )ص(  برخی از موارد آن در تاریخ عصر  .  انده داشت)ص(  
مخالفت  ایشان  با    عمر بن خطابپیامبر )ص(،  یت  یعنی نوشتن وص   ترین امور دینمهم   یکی از

کسانی وضوی  توان محتمل دانست که  می   دربارۀ وضو نیز.  (1259/  3،  صحیح ال،  مسلمکرد )
بر را  وضوی  خود  می خلاف  )ص(  م پیامبر  و  باگرفتند  هم  بودندردم  می خبر  اما  که  ؛  دانستند 
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آن  عناد  اختلاف  روی  از  افراها  این  وضوی  مردم  برای  و  بوداست  شده  عادی  ازهمیند  رو  . 
 . انداش مطلبی نقل نکرده یا درباره   ،بحث باره در این گاه هیچ

پیامبر )ص(  ممکن است ادعا شود که این افراد در خفا و پنهانی وضویی بر خلاف وضوی  
  وضوی موافق شریعت را ،  شدندمی   و اصحاب حاضرپیامبر )ص(  هر گاه که نزد  ؛ اما  گرفتندمی 
امی  در دل گرفتند.  منافقانی بودند که  افراد همان  پیامبر )ص(  خود کینهای  ین  و در  ۀ  را داشته 

 (. 167عمران/ )آل  کردندمی  زبان برخلاف میل باطنی خود شروع به سخن 
نقل  از  برخی  بنی طبق  جنگ  در  وضو  آیۀ  شدها  نازل  اختلاف  )شافعی،    المصطلق 

منافقون نیز نازل شده  ۀ  ان جنگ سوردر همدیدگاه،    بر فرض صحت این  . (608/  8،  الحدیث
النزول،  واحدی؛  368/  2،  تفسیرال)قمی،    است  سور  .(451،  اسباب  چند  در  ۀ  هر  منافقین 

شود.  نمی   ه آی ن نزول موجب تخصیص  أش  ( 452،  همان )   شأن عبدالله بن أبی نازل شده است 
وضو بین  بارۀ  دراختلاف در احکام مخصوصاً    ء منافقان در صدد القاشهرستانی معتقد است که  

بودند   الله«    ین کار یکی از مصادیقاو  مسلمانان  آی است که  »صد عن سبیل  همین  از    2ۀ  در 
 (. 88، 40، 30/ 1، وضوء النبی، شهرستانی ) شود یاد می سوره 

چرا  ؛  احتمالی فاقد مبنا و دلیل است که ریشه در اختلافات مذهبی دارد تنها  این دیدگاه نیز  
بر فرض    ،ثانیاً   است؛  گزارش نشدههیچ گونه اختلافی در کیفیت وضو  در عصر نزول    ،که اولاً 

برخی اصحاب با وضوی پیامبر    ئی ادعامخالفت  است  نتوانسته  تنها  نه آیه    ،  پذیرش این دیدگاه
آورده است؛  پدید  وضو را  اصحاب در  که این آیه خود موجب اختلاف  ، بل کند)ص( را برطرف  

  ، . به عبارت دیگرکنندمستند    ه خود را به ظاهر آی انند رأی  بتومخالفان  سبب شده است که  زیرا  
بود،  جلوگیری از مخالفت برخی از اصحاب با وضوی پیامبر )ص( می   هاگر غرض از نزول آی 

که از مخالفت این گروه جلوگیری کند و راه را بر هر گونه مخالفت  بود  ای  به گونه   هباید بیان آی 
 ز آن ببندد.اصحاب در زمان پیامبر )ص( و بعد ا

 ی صحیح و کاملبه وضوصحابه نسبت  برخیاعتنائیِ ( بی3ـ2
رغم تأکید پیامبر )ص( بر لزوم  این است که علی   ه شده دربارۀ آی یکی دیگر از احتمالات مطرح 

چنان نسبت به وضو اهتمام  ها و شرایط مختلف، برخی صحابه هم برای نماز در زمان گرفتن  وضو  
  های نماز شدند؛ خاصه در  حاضر می بدون وضوی کامل در نماز جماعت    اً و احیان دادند  نمی نشان  

 تری برخوردار بود. ها از دشواری بیش نماز دیگر  با  قیاس  برای آن در  گرفتن  صبح که وضو  
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پاره  گزارش بنابر  تاریخی،  ای  که  مسلمانان  از  شماری  های  هنگامی  اسلام  صدر  در 
مبط  وضوی  از  یکی  با  می ــ    ابیدن با خو ــ خاصه    لات شان  این   ، شد باطل  دوباره وضو  بدون  که 
می   ، بگیرند  نماز  )مسلم،  به  وضو  284/  1،  صحیح ال ایستادند  اصل  به  نسبت  افراد  گونه  این   .)

نبودند بی  مبط  بل   ؛ اعتنا  به  نسبت  به  که  نسبت  یا  آن  از خواب گرفتن    وضو دوباره  لات  اعتنا   بعد 
پیش نداشتند  از  .  بسیاری  که  شد  اشاره  آی ران  مفس تر  در  قمتم«  وضو »اذا  روایاتی    ۀ  برپایۀ  به  را 

،  التفسیر اند )برای تنها چند نمونه، بنگرید به: عیاشی،  برخاستن از خواب برای نماز تفسیر کرده 
البیان طبری،    ؛ 297/  1 هنگام    (. 72/  6،  جامع  که  دارد  کسانی  به  اشاره  آشکارا  تفسیر  این 

 ایستادند.تکیه بر وضوی قبل از خواب به نماز می   وضو بگیرند با   که آن بی برخاستن از خواب  
 نویسد:باره می این در نیز  دروزه 

رسد این است که گروهی از مسلمانان در امر وضو و طهارت یا در  چه به نظر می آن 
نسبت به آن بی مبالات بودند وآن را  کردند و  می نحوۀ انجام آن  یا در ارکان آن سستی  

تأکید وضو  برای  را    ه بر این قرار گرفت تا آی   قرآن ه حکمت  درنتیج   . شمردند واجب نمی 
نازل  آن  ارکان  و  انجام  نحوۀ  بیان  و    و  هنگام کند  در  غسل  انجام  ضرورت  بر  سپس 

به عنوان بدل از وض  بر انجام تیمم  نیز  و  چه  . چنان نمایدتأکید  هم  یا غسل    و جنابت 
آیه  دارد  لهی اشاره  نعمت و میثاق ا به یادکرد  که    شود آیۀ بعدی هم ملاحظه می  با این 

به اهتمام نسبت به انجام  پیشین  گویا آیۀ بعدی در راستای تثبیت امر  .  هماهنگ است 
نماز   برای  این  خواهد  می و    است وضو  آن باشد  بیانگر  از  خداوند  گرفته که  پیمان  ها 

  هابر اعمال ظاهری آن دهد که خدا علاوه تا اوامر او را اطاعت کنند و هشدار می است  
 (.58-57/  9،  التفسیر الحدیث ها نیز آگاه است )دروزه، بر درون آن 

برخی شواهد تاریخی نیز آن  .  رسد تر به نظر می ها صحیح دیدگاه در قیاس با دیگر  این دیدگاه  
نماز جماعت  بگیرند به  وضو  که  آن بی تاریخی، برخی صحابه    ی های برابر گزارش .  کند را تأیید می 

 اند که: . مثلًا برخی صحابه نقل کرده شدند ضویی ناقص در نماز می یا با و آمدند  می صبح  
)ص(   بار  پیامبر  سوریک  قرائت  از  پس  صبح  نماز  سور  ۀدر  قرائت  به  روم    ۀحمد 

هنگامی که از نماز  .  برخی آیات این سوره رفت و برگشت کرد   و در قرائت  پرداخت  
شوند حواس ما را  وضو و طهارت در نماز حاضر میبیفارغ شد فرمود گروهی که  

 (. 150 /5، الدر المنثور، سیوطی) وضو بگیرنددرست  باید ها اینکنند. پرت می
به برخاستن از خواب برای نماز  در آیۀ وضو نیز که بسیاری از مفسران  »إذا قُمتُم«  از این منظر،  

وضوی    اصحاب پیامبر )ص( بیش از هر نمازی نسبت به برخی  است که  همین  مؤید  اند  تفسیر کرده 
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رس نداشتن به آن یا  دست به آب یا  رسی  دشواری دست کردند. احتمالًا  انگاری می نماز صبح سهل 
دات از دیگر شده است. مبالاتی می سبب این بی   آب در صبحگاهان  ۀ بر بودن تهی زمان حتی   این  مؤیِّ

آن   فرضیه  در  فراوانی است که  به  روایات  و    ، سفارش وضوی کامل  یعنی گرفتن  سباغ در وضو  ا  ها 
؛ طوسی،  11/  1،  المحاسن بنگرید به: برقی،    ، برای آن بیان شده است )برای نمونه بسیاری  پاداش  

 (. 490-485/  1،  وسائل الشیعه ؛ حر عاملی،  89،  79/  1،  التهذیب 
 نتیجه
مختلف دیدگاه حاضر  مطالعۀ  در   سال   های  در  وضو  آیۀ  نزول  تأخیر  علل  آخر  دربارۀ  های 

نقل و ارزیابی شد. از میان   قرآن ۀ ن آن در سوره مائده، قبل از آخرین سوردورۀ رسالت و قرارگرفت
دیدگاه  دیدگاهاین  تکرارها،  بعثت،  آغاز  در  وضو  آیۀ  نزول  دربارۀ    نزول  های  اختلاف  رفع  آیه، 

غرض اصلی آیۀ وضو، و  به مثابۀ  کیفیت وضو، نسخ وجوب وضو برای هر نماز، تشریع تیمم  
 جز نماز مورد نقد قرار گرفت. های روزانه به ای کار وجوب وضو براعلام عدم

چون وجوه  چنین، با استناد به شواهدی تاریخی از دورۀ حیات پیامبر )ص( دو دیدگاه هم هم
که علت تأخیر نزول به  مقبول در حکمت و علت تأخیر در نزول آیۀ وضو ترجیح داده شد: این

که  نسبت داده شود یا این ــ  رای نماز صبح  بــ خاصه    ی کامل اعتناء برخی نسبت به وضو عدم
کید بر اهمیت وضو برای مهم   انگاشته شود.ــ یعنی نماز ــ ترین عبادت دینی  سبب آن تأ
مطالعه می  این  آیۀ  برپایۀ دستاوردهای  واقع  در  که  و  سورۀ    6توان گفت  بر ضرورت  مائده 

مهم  برای  طهارت  اسلامی  اهمیت  عبادت  می ترین  کید  طهاتأ از  کند؛  اعم  غسل  و    وضورتی 
این آیه  نزول  .  آب و امکان تحصیل وضو و غسل، تیمم بدل از آن دونبود  صورت  یا در    جنابت 

سال نیز   واپسین  رسالدر  دوره  نشان  ت های  )ص(  مضاعف    ۀ پیامبر  طهارت،  تأکیدی  و  بر 
   .ست ها ــ خاصه وضوء ــ ااین آیین ضرورت اهتمام مؤمنان نسبت به انجام دقیق و صحیح 
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Abstract  

Makārem Shīrāzi widely used Ṭabāṭabāʾī's interpretive opinions in his work Tafsīr Nemūne, and in 

significant cases, he has examined his opinions with a critical point of view. In this study, which 

was carried out with library tools and descriptive-analytical method, firstly, the types of criticism of 

Makārem Shīrāzī in relation to Al-Mizan of Ṭabāṭabāʾī were extracted, and then the evaluation and 

diagnosis of their accuracy and correctness will done. The question of the present study is: in what 

cases and with what reasons did Makārem Shīrāzī criticize Ṭabāṭabāʾī's opinions and how much is 

the validity of his criticism. In this study, after expressing Makārem's critics on Ṭabāṭabāʾī's 

opinions, it is tried to measure the validity of these criticisms by using rational and traditional 

reasons, the opinions of famous commentators and other evidences. It is necessary to defend this 

hypothesis that, except in the few cases where critics' objections to Ṭabāṭabāʾī's opinions are valid, 

most of the criticisms do not have the necessary validity and have many weaknesses. 
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 الله ناصری کریموندامان 
 و حدیث، قرآنآموختۀ دکتری علوم دانش

 دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران 
 (. amannaseri@gmail.comویسندۀ مسئول: )ن

   مینا شمخی
 و حدیث، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.  قرآنعلوم  دانشیار گروه

 ی پور یمصلاعباس 
 ن. و حدیث، دانشگاه امام صادق )ع(، تهران، ایرا قرآنم دانشیار گروه علو 

   قاسم بستانی
 و حدیث، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.  قرآندانشیار گروه علوم 

 چکیده
  

نیز  قابلی بهره برده و در موارد  یتفسیری طباطباآراء  ای از  طور گستردهمکارم شیرازی در آثارش به توجهی 
ـ    توصیفی ای و روش  که با ابزار کتابخانهمطالعه  این  در  ای، بررسی نموده است.  را با دیدگاه نقّادانهی  آراء و

به  ، سپس  شده استخراج    المیزاننسبت به  مکارم شیرازی  های نقد  گونهنخست  تحلیلی انجام شده است،  
آن سقم  و  صحت  تشخیص  و  اشت داوری  شده  پرداخته  سؤال  ها  این  مطالعۀ  .  مکارم  حاضر  که  است 

. در  است چه اندازه  وی  طباطبایی پرداخته و اعتبار نقدهای  آراء  ی به نقد  دلائلشیرازی در چه موارد و با چه  
عقلی، نقلی،    دلائلگیری از  با بهره  شودنقدهای مکارم بر آراء طباطبایی کوشش میپس از بیان  این مطالعه  

ن نقدها سنجیده شود. بنا ست از این فرضیه دفاع شود که  و ادلۀ دیگر میزان اعتبار ایمفسران مشهور  آراء  
به   نسبت  ناقد  اشکالات  که  معدودی  موارد  در  معتبر  آراء  جز  لازم    نقدها اغلب  ،  اندطباطبایی  اعتبار  از 

 های متعددی دچار اند. نیستند و خود به ضعفبرخوردار 
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 درآمد
مطرح  در  آراء  ا  المیزان شده  و  توجه  بیش مورد  گرفتهستقبال  قرار  معاصر شیعی  مفسران    تر 

وی را رد  آراء  ی  دلائلو با    ،نقدهایی داشتهآراء وی  در مواردی نیز به  است. برخی از این مفسران  
به اند.  کرده  که  معاصر  مفسران  از  مطالعۀ  ای  گسترده صورت  یکی  مکارم    ،پرداخته  المیزانبه 

جایگاه  علاوه که    است شیرازی   از  تمجید  شکم )   طباطبایی علمی  بر  نمونه،  یرازیارم  ،  تفسیر 
وی  آراء به پرشماری نیز (، در موارد ۲1/  1، ام قرآنیپهمو، او )( و تأیید روش تفسیری 467 /14

وی    چنینهم و    استناد  تأییدآراء  قابل را  موارد  در  البته  و  این  است کرده  نقد  هم  توجهی  ،  در   .
 تفسیر نمونه بر آراء طباطبایی را بسنجیم.مطالعه بنا داریم قوت نقدهای یادشده در 

 طرح مسئله 
می  ازجمله  است.  شده  انجام  مشابه  اهدافی  با  نیز  دیگری  مطالعات  کنون  مقالۀ  تا  به  توان 

،  74، شمارۀ  قبسات نیا اشاره کرد ) ی« اثر محمد سبحانی ئ »گسترۀ عصمت از منظر علامه طباطبا 
نظر طباطبایی 1393 به  مقاله  این  در  امور    ش(. مؤلف  در  پیامبران  نداشتن  نسیان  و  دربارۀ خطا 

الله  شناسی علامه فضل خارج از شریعت اشکالاتی وارد نموده است. مطالعۀ دیگر مقالۀ »روش 
تفسیر   در  طباطبایی  آراء  نقد  قلی المیزاندر  رضا  اثر  است  «  توکلی  محمدجواد  و  زاده 

پژوهی )  الله  قاله برخی از معیارهای فضل ش(. مؤلفان در این م 1395،  3، شمارۀ  6، سال  تفسیر
 اند.را استخراج کرده   المیزان در نقد آراء مؤلف  

به   باید  با رویکردی مشابه  آثار  دیگر  مبانی  از  انتقادی  و جوادی    ی ئعلامه طباطبا»بررسی 
دربار و  ۀ  آملی  مؤدب  سیدرضا  اثر  تفسیری«  روایات  کاربرد  در  آن  تأثیر  و  معنایی  استقلال 

شایق  علی  )اشرضا  کرد  حدیث  ۀنامپژوهشاره  و  زمستان   ، ۲3ۀ  شمار،  قرآن  و  پاییز 
در تفاسیر طباطبایی و جوادی آملی  روایات تفسیری  کاربرد به  این مقاله  نویسندگان   ش(.1397

را    قرآن  با  قرآن  در تفسیر  قرآن  استقلال معنایی این دو مفسر دربارۀ  ادعای  توجه نشان داده، و  
به   نقدهایی مبتلا  و  که    .انددانسته   اشکالات  کرد  اشاره  این  به  باید  آخر  و  در  شمخی  مینا 

مقالۀ  هم در  نیز  ارزیابی  »گونه کارانش  و  آراءشناسی  بر  شیعی  معاصر  مفسران    نقدهای 
(  49سال سیزدهم، شمارۀ  ،  پژوهشنامۀ معارف قرآنی)مطالعۀ موردی سورۀ بقره«  ی:  ئطباطبا
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 اند.کرده و سنجیدهبررسی را المیزان    معاصر برنقدهای برخی از مفسران معاصر شیعی 
از  استقبال  علت   محققان  این  همۀ  نقد  گستردۀ  و  تفسیری    المیزانبررسی  آراء  اهمیت 

 نویسد:می  تفسیر خودالله در مقدمۀ فضل طباطبایی است. در توضیح این معنا 
و    ی ئمحمدحسین طباطبابزرگ سیدعلامۀ    المیزان  تفسیر   ارزشمندترین  بهترین،  از 

لحاظ  تنوع م از  جدید  تفاسیر  است آراء  ترین  به .  تفسیری  گرفتم  تصمیم  بنابراین 
فضل الله، اساس اسلوب تفسیر و نظر بپردازم ) بررسی و نقد بعضی از مباحث آن بر

 .(۲0 /1،  من وحی القرآن
در مقام  تفسیر نمونهکارانش در رغم مطالعات یادشده تا کنون آراء مکارم شیرازی و هم علی 

رو ضرورت دارد که نگارش  مرور نشده است. این کار خاصه ازآن   المیزانآراء طباطبایی در   نقد
آغاز شد و عمدۀ مؤلفان آن هم شاگردان    المیزانبا فاصلۀ اندکی بعد از نگارش    تفسیر نمونه

تر به زبان فارسی پدید آورند؛ اثری  خواستند اثری با مخاطب عمومی ها می طباطبایی بودند. آن 
شد. مقایسۀ تر احساس می های آغازین انقلاب اسلامی ایران ضرورتش بیشخاصه در سال که  

های طباطبایی با نسلی از شاگردان خود او بهتر آشنا  تواند ما را با تفاوت دیدگاه این دو اثر می 
 کند.

کارانش  و هم مکارم شیرازی  ۀ  ادلّ برای تحقق همین هدف در مطالعۀ کنونی بنا داریم آراء و  
دربارۀ  داوری  به    چنینهمو  مرور کنیم    المیزان  در   را در مقام نقد آراء طباطبایی   تفسیر نمونهدر  
در چه    تفسیر نمونهاولًا، مؤلفان  ست که    هااین های اصلی این مطالعه  پرسش .  ها بپردازیمآن 

توان این  اندازه می اند؛ ثانیاً، چه  م نموده طباطبایی اقداآراء  لی به نقد  ئ چه دلاذکر  و با  هایی  زمینه
 طباطبایی وارد شناخت.  المیزاننقدها را بر 

 . معنای الفاظ یک آیه 1
یک زمینۀ اختلاف نظر طباطبایی و مؤلفان تفسیر نمونه معنای الفاظ آیات است. مکارم و  

و  هم انگاشته،  نادرست  را  آن  مدلولات  یا  واژه  یک  معنای  از  طباطبایی  تفسیر  گاه  وی  کاران 
 اند. ر مدعای خود اقامه نموده دلیلی چند ب

 ( تفسیر نادرست معنای اشتقاقی واژه 1ـ1
توان در ذیل  های لغوی طباطبایی را می ای از نقدهای مؤلفان تفسیر نمونه بر برداشت نمونه 
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هُ  و  در تفسیر آیه »قُلْ هُ کارانش  و هم مکارم  تفسیر ایشان از آیۀ نخست سورۀ توحید بازیافت.   اللَّ
)اخلا دٌ«  ح  کهمی (  1  /ص أ  بعض  گویند  دلیل،  همین  به  است،  »وحدت  مادۀ  از  دٌ  ح  »أ    ی واژۀ 

به   را  دٌ و »واحد  ح  معن»أ  .  (434  / ۲7،  تفسیر نمونه  ،ی )مکارم شیراز  اند...تفسیر کرده   ی یک 
 که معتقد است: انددر ادامه قول طباطبایی را ذکر نموده ایشان 

د به ذات ح  د و واحد فرق است. أ  ح  نه    ؛کند یشود که قبول کثرت نمیگفته م  یمیان أ 
ذهن در  نه  و  خارج  نم  ش شمارقابل لذا  .  در  عدد  داخل  هرگز  و  به  ؛  شودی نیست 

یا در خارج، یا در ذهن. بر این   ؛شودیو سوم تصور م  او دوم   یخلاف واحد که برا
 ی هنگام  یول  ؛کس نیامدهیچ  یاز آن جمعیت نیامد، یعن  یگوئیم احدی اساس گاه م

واحدیم  که نفر    یگوئیم  چند  یا  دو  است  ممکن  )نیامد  باشند  به: آمده  بنگرید 
 . (543/ ۲0، المیزانطباطبایی، 

  این تفاوت با موارد استعمال نویسد که  این دیدگاه می نقد  مقام  در    کارانش سپس مکارم و هم
د نموده که  از امام محمد باقر )ع( استنا  ی سازگار نیست. سپس به حدیثروایات  و    قرآن ریشه در

  یذات منفرد ها ، مفهوم هردوی آن احد و واحد یک مفهوم دارد   ، است یگانه یأحد فرد برپایۀ آن 
و وحدت و انفراد    ی اقرار به یگانگنیز به معنای    دو توحی  ،او نیست   ی برا  ی است که نظیر و شبیه

 مده است: روایت آهمین   ۀ در ادام کند که  مکارم به این نیز توجه می است. همان ذات منفرد 
بنابراین    .شودی عدد از دو شروع م  :اعداد است  ۀ که واحد پایبل   ؛ واحد از عدد نیست

د« یعن یمعن ح  هُ ا  للَّ ند و از احاطه به  ا ها از ادراک ذات او عاجزکه انسان  یمعبود ی»ا 
( برتر  مخلوقات  صفات  از  و  است  فرد  الهیت  در  او  ناتوان،  روایت، کیفیتش  برای 

 (. ۲۲۲ /  3، بحار الانوارسی، مجلبنگرید به: 
 :افزاید که مکارم در ادامه می 

و  قرآن    در  به ذات خدا اطلاق شده، و خلاصه خداوند احد  و احد هر دو  واحد  نیز 
 یکه به معن ، بل ی و جنس   ی یا نوع   ی واحد عدد   ی واحد و یگانه و یکتا است؛ نه به معن 

بود مثل و مانند و شبیه و ن   یتر، وحدانیت او به معن ؛ و به عبارت روشن ی وحدت ذات
/ ۲۲،  345/  ۲1،  437-434/  ۲7،  تفسیر نمونه  ، یاو است )مکارم شیراز   ی نظیر برا 

 (.334/  6،  نفحات القرآن؛ همو،  499
حد را  نیز  که دیدیم، طباطبایی  چنان  اختلاف نظر دو مفسر در    .دانسته است  از مادۀ وحدتأ 
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واژه  دو  این  طباطبایی  است.    کاربرد  نظر  قابل واحد»از  خدا  «  برای  و  است  کاربرد  شمارش 
به  کنند و البته  می بحث    اربرد قرآنی این واژه برای خدااز ککارانش  . دربرابر، مکارم و هم ندارد 

واحد در آیاتی ۀ  گرچه واژ نمایند. در مقام نقد این رویکرد باید گفت  نمی ای هم استناد  هیچ آیه 
با    ا  »همراه 

نم هل  )برای  رفته  کار  به  عنکبوت/  «  به:  بنگرید  آیه (46ونه،  هیچ  در  چون  همای  ، 
است.  «الله»  وصف قرآنی    بنابراین  نیامده  استناد  و  دلیل  وی  نیست.  پذیرفتنی  مکارم  دیدگاه 

کند. گذشته از این، در روایت مورداستناد وی  خاصی مبنی بر کاربرد واحد برای خدا ذکر نمی 
می  مشترک  را  واحد  و  احد  مفهوم  و نیز  نمی   داند  توجه  این  نفی  به  را  آن  نیز  که طباطبایی  کند 

نیز توجه نمی  این  به  برای  ننموده است.  از کاربرد »واحد«  در روایت مورد استناد وی  کند که 
 خدا بحثی به میان نیامده است.

د»مخشری در تفسیر  زاند. مثلًا  ر  ظناغلب مفسران با طباطبایی هم که  نکتۀ دیگر این ح  ، «أ 
(.  818  /4، الکشافزمخشری،  )   داند وحدانیت و نفی شرکاء از خداوند می دالّ بر  ی  صفتآن را  

نیز   د  قرطبی  ح  به أ  دانسته است   را  از  ۲44  / ۲0،  التفسیر قرطبی،  )  معنای بلاشبیه و بلانظیر   .)
ا طباطبایی الله ضمن  فضلخیر  مفسران  دیدگاه  بین    یادکرد  تفاوت  د  در  ح  واحدأ  اطلاق  بر    ،و 

وحدانی )می تاکید    خدابر    قرآندر  ت  صفت  وح الله،  فضل کند  .  (484  / ۲4،  القرآن  یمن 
د  های  و به تفاوت است  نظر  طباطبایی هم سبزواری نیز با   ح    ، یسبزوارکند )می و واحد اشاره  أ 
 (.609، ارشاد الاذهان

که   تفاوتی  د  بین    طباطبایی بنابراین  ح  با  کرده است و واحد ذکر  أ  تعارض و مخالفتی    هیچ 
ابن رآن  ق به:  )بنگرید  است  لغویان هم سازگار  آراء  با  و  العربمنظور،  ندارد  (.  70  /3،  لسان 

د  وصف   ح  به خدا نیست و کاربردهای دیگری أ  ا  «الاحدچون »یوم  هم ــ    مختص  ما    فی   دٌ ح  ، 
شود معنای خاصی کاربرده می رای خدا به هنگامی بحال،  . باایندارد ها ــ نیز  و امثال آن البیت  

می پ وصف  نمی نیز    «واحد»واژۀ  .  کندیدا  قابل باشدخدا  تواند  موصوفی  بر  زیرا  و  ؛  شمارش 
گونه، با در  این   .نیافته است کاربرد  چون وصف خدا  نیز هم  قرآنکند و در  دلالت می پذیر  تعدد

کاربردهای   گرفتن  احد  قرآنی  نظر  و  گفت  می واحد  وکه  توان  دو  این  معنایی  در  تفاوت  اژه 
  .تر است پذیرفتنی و نظر طباطبایی مختلف محرز، کاربردهای 
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 بر معنای مقیدمطلق ( حمل لفظ 2ـ1
ت دیگری  ولی آیا  ؛اندبرخی از آیات و احکام قرآنی همراه با قیود و شرایط خاصی ذکر شده 

موضوع   همان  در  مطلق    است که  ا  اند.  گاهی  و  قرائن  به  توجه  با  درون مفسران  به  مارات  متنی 
تف و  نوع  می تعیین  آیات  از  سنخ  دو  این  آراء  پردازندسیر  نقد  مقام  در  نیز  خود  طباطبایی   .

کند که لفظی مطلق را بر معنایی مقید حمل کرده  زمخشری گاه از همین منظر آراء او را نقد می 
به:   )بنگرید  شیرازی  60،  ...«طباطبایی علامه  مبانی  »،  بستانی است  مکارم  همین  (.  از  هم 

 طباطبایی پرداخته است.  به نقد دیدگاهجهت گاه 
نْ و  »ذیل برای نمونه،  ه  ی  م  ق  اللَّ

نْهُ س  ک  یُ تَّ رْ ع  ه  یِّ فِّ یُ ئات  جْراً«و  هُ أ  مْ ل   نویسد:می  (5 /طلاق)  عْظ 
ق  ی  و منظور از تقوا در  ،  ره یجا گناهان صغ نیدر ا  ئات  یِّ س  ه منظور از  ک   گفته  طباطبایی

تَّ
ه   صغائر    یبائر سبب بخشودگ ک ز از  یب پرهیترت ینا. بهستره ایبک ز از گناهان  یپره  اللَّ

ه ک ن سخن آن است  یاۀ  لازم.  نساء آمده استۀ  سور  31یۀ  چه در آه آنیشب؛  شودیم
اح با  زمک مخالفت  در  عدّ ۀ  نیام گذشته  و  گناهان    هطلاق  شودیبک جزء   ره محسوب 

 (. 367 /19، المیزان طباطبایی،)برای سخن طباطبایی، بنگرید به: 
  ئات  یِّ س  ه  ک درست است  گوید  می و  کند  وارد می اشکال  به طباطبایی  سپس  رم در ادامه  مکا

صغ  ی معنبه    ی گاه است یگناهان  آمده  بس   ی ول   ؛ره  آ   ی اریدر  عموم    به تعبیر  این    قرآنات  ی از 
از صغ و  یگناهان اعم  آ.  ره اطلاق شده است یبکره  در  الْ یۀ »و  مثلًا  هْل   أ  نَّ  أ  وْ  نُوا  ک  ل  آم  وْا  و  تاب   ق  اتَّ

نْهُمْ س  ک  ل   ع  رْنا  مْ یِّ فَّ ه  )ئات  بیتاب اک اگر اهل  شود که  گفته می   ( 65  /مائده«  شه یاورند و تقوا پیمان 
)بنگرید    ز آمده است ین  ی گری ات دی در آ  ی ن معنیا.  م یبخش ی ها را م آن   ۀگناهان گذشتهمۀ  نند  ک

 (.  ۲46 /۲4،  تفسیر نمونه ،یرازیارم شکم به: 
ئات  در این آیه را  یِّ مفسران منظور از س  ین دیدگاه نیز باید گفت که اغلب  در مقام سنجش ا

  /18،  التفسیرقرطبی،  )برای نمونه، بنگرید به:    دانند می ــ اعم از صغیر و کبیر ــ  مطلق گناهان  
که هیچ دلالتی در  ؛ چرااست   . درست هم همین (563  / 30،  ری بکر ال یالتفس؛ فخر رازی،  165

به گناهان  ، و مصادیق سیئات را محدود  آیه را مقیّدمعنای  و بعد وجود ندارد که    آیه و آیات قبل 
به  صغیره   نیز  نمی روایت  کند. طباطبایی  تأیید مدعای خود استناد  در  بنابراین  کندیا شاهدی   .

 .است  ترصحیح کارانش مکارم و هم نظر 
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 یابی ناصحیحقا د ( مص 3ـ1
دیدگاه   و  غالباً  در شناخت  مفسران  قرآناکثر  نزدیک مفاهیم  است به ی  اختلاف  بیش .  هم  تر  

مصادیق آراء   تعیین  حوزۀ  می   در  دیگر،  .  شوددیده  بیان  تفس ک  ی اختلافاتبه  در  ش  یپقرآن    ریه 
در  ی آی م  اختلاف  غالباً  براید  مصداق  الفاظ یمفاه  یافتن  تطبیق  عبارات  و    م  و  یا  تصور 

ذهن    ی ذهن  یهاقی تصد از  )بنگرید  با جهان خارج  ایزدیاست  تفسیر،  به:  آداب  و  ،  شروط 
موارد گستردهطباطبایی  (.  190 به  در  مفاهیم    ی مصادیقذکر  ای  نموده است.  برای  اقدام  قرآنی 
 توان اشد که مصادیق متعددی داشته باشد می معنای جامعی بارای  معتقد است اگر لفظی دوی  

به   توجه  ا    قرائنبا  آیه مارا  و  در  موجود  آن    ت  دقیق  نمود   رالفظ  مصداق  از    کشف  نمونه  )برای 
، جاهای  391  / 15،  46  / 17،  301  /8،  المیزان  طباطبایی، تصریح وی به این معنا، بنگرید به:  

 (. مختلف
مصداق این  از  وی  یابی برخی  است.  ندانسته  صحیح  و  برنتابیده  شیرازی  مکارم  را  ذیل  ها 

یُ » ل  و  لُ ع  تَّ کُ یْ رْس  ةً ح  ظ  ف  د   ی مْ ح  ح  ذا جاء  أ  تْهُ رُسُلُنا«مُ اکُ إ  فَّ و  وْتُ ت   نویسد:( می 61 /انعام)  لْم 
ظ   ف  حساب    یه مأمور نگاهدار ک است    یفرشتگان  یجا به معنن یجمع حافظ و در ا هح 

انسان هستنداعمال  سورک طور  همان؛  ها  در  مۀ  ه  ل  ی خوانیانفطار  ع  نَّ  »إ  مْ کُ یْ م 
ظ   حاف 

ب  ک راماً  ک    ن  یل  لُ ی    ن  یات  فْع  ت  ما  مُون   یعنی  (13-10  /انفطار)  «ون  عْل  و  ؛  مراقبان 
ارهای ک ه از ک هستند  یسندگان بزرگواری ها نوآن است؛ بر شما گمارده شده یحافظان

گاه   اند. شما آ
نظر   می سپس  ذکر  دیدگاه خود  مقابل  در  را  است  کند  طباطبایی  معتقد  حافظ  این حافظان  که 

اجل   دن  ینسان از حوادث و بلاها تا رس ها حفظ خود ات آن ی ه مأمورکبل   ؛ستندیاعمال انسان ن
تَّ ۀ  جملاست.  ن  یمع د    ی »ح  ح  أ  جاء   ذا  وْتُ کُ إ  الْم  که    «مُ  از  هم  هبعد  ظ  ف  ح  شده،  ک ذ  یادکرد  ر 
نقد این دیدگاه    (.134  /7،  المیزان  طباطبایی،ای بر همین معنا ست )ه نیقر به  مکارم در ادامه 

هه منظور از  ک دهد  ی شان م نشواهد  دقت در مجموع  گوید  پردازد و می می  ظ  ف  جا همان  ن یدر ا  ح 
 (.۲74 /5، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ) است انسان فظ اعمال اح فرشتگان 

می  دیدگاه  دو  این  سنجش  مقام  مفسران.  در  دیگر  آراء  بر  داشت  مروری  بن  مقاتل  توان 
از  سلیمان   همنظور  ظ  ف  می   ح  فرشتگانی  ورا  ثبت  را  انسان  اعمال  که  می   داند    کنندنگهداری 
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و  تعبیری عامطبری  .  (565  /1،  تفسیرالمقاتل،  ) دارد  داند که  را فرشتگانی می آن  منظور از  تر 
و  هم   می هم  انسان  حفظ  را  او  البیانطبری،  )  کنندعمل  برخی  سو،  ازآن (،  139  /7،  جامع 

هم   را  مفسران  فرشتگان  می تنها  این  اعمال  ثبت  البطبرسی،  )   دانند مسئول    /4،  یانمجمع 
و با  نویسند  اعمال بندگان را می افزاید که این فرشتگان  با پذیرش همین معنا می قرطبی    .(483

داند معنایی  ترجیح می فخر رازی  .  (6  /7، التفسیرقرطبی،  کنند )ها را حفظ می این کار خود آن 
بداند  و تخصیصی    هیچ قیدو بدون    طور کلی منظور از این واژه را حفظ به عام از تعبیر دریابد و  

رازی،  ) الکبیرفخر  هم (14  /13،  التفسیر  را  نیز  کثیر  ابن   کهچنان ؛  آیه  این  در  حفظ  از  منظور 
گونه، به معنایی نزدیک به دیدگاه  ( و این۲39  /3، التفسیرکثیر،  )ابن  داندها می حفظ بدن انسان 

 گراید. طباطبایی می 
همنظور از  گوید  می قرآن    شاهدی از آیات با استناد به  طباطبایی برای اثبات نظر خود   ظ  ف    ح 

یْکُمْ  و  »یۀ  اگر آگوید  می سپس  .  دهندها را از حوادث نجات می که انسان است  فرشتگانی   ل  نَّ ع  إ 
لُون   فْع  مُون  ما ت  عْل  ، ی  ین  ب  راماً کات  ، ک  ین  ظ  حاف 

ه  ار  ک  (1۲  /انفطار)  «ل  ظ  ف  ۀ  را منحصر در نوشتن نام   ح 
دانسته  دل   اعمال  ا  ی لیاست  نمیبر  آکشود  ی ن  در  مورد ه  نیۀ  از  یبحث  مراد  ه ز  ظ  ف  همان    ح 

البته بعید نیست که هم . وی می دکور باشسندگان مذینو از مفسران    ی بعضچون  افزاید این نیز 
ظه ف  برپایۀ آیۀ    61در آیۀ    کلمۀ ح  مراد از  ییم که  و بگوسورۀ انفطار معنا کنیم    1۲سورۀ انعام را 

ه ظ  ف  حال معتقد است که  سورۀ انعام همان ملائکۀ نویسندۀ اعمال است. وی بااین   61یۀ  آدر    ح 
تَّ عبارت   وْتُ«  ی »ح  کُمُ الْم  د  ح  ذا جاء  أ  اول    ی معناسورۀ انعام ذهن را به همان    61در ادامۀ آیۀ    إ 

 (. 131 /7، المیزان  طباطبایی،) ندکی م منصرف 
می  شواهد  این  مجموع  گفت  برپایۀ  هم   که این توان  پیشین طباطبایی  مفسران  اغلب  با  سو 

موجه است.   تفسیری  دانسته،  بلایا  و  از حوادث  انسان  ملائکۀ حافظ  معنای  به  را  ظه  ف  ح  تعبیر 
یکی  است    آمدهنیز    المیزانطور که در  و همان است  نظر مکارم شیرازی در جای خود صحیح  

ةاز مصادیق   ظ  ف  نقد وی بر نظر طباطبایی  حال،  این. باثبت و نگهداری اعمال باشدتواند  می   ح 
تکیه بر  اکثر مفسران نیز با    ،و ثانیاً است؛  قرآن    مستند به آیاتوی  نظر    ، چرا که اولاً   ؛وارد نیست 

 .اندرأی موجود درآیات با وی هم  قرائن و  دلائل 
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 . روابط معنایی درون یک آیه2
و هم  مکارم  نقدهای  از  تفسیر  شماری  بر  معنای  طباطبای  المیزانکارانش  از سطح  فراتر  ی 

 کلمات، و راجع به روابط معنایی درون یک آیه است.
 ( ارجاع نادرست ضمائر 1ـ2

کند و  های زنجیر آیات را به هم متصل می مهم درونی یک آیه که همانند حلقه   ء یکی از اجزا
یات  در برخی از آ  موجود در آیات است.  ضمائر دهد  معنای آیه را به آیات قبل و بعد پیوند می 

گونه آیات در  معنای صحیح ایندرک  و    مختلف و متعددی وجود دارد   ضمائر و مراجع    ضمائر
آراء  به  کارانش  مکارم و هم که    . برخی از اشکالاتاست   ضمائرگرو  تشخیص صحیح مراجع  

 ها ست.ر به مرجع آن ئدر ارجاع ضمااند کرده طباطبایی وارد  
رَّ ۀ »و  ذیل آی کارانش مکارم و هم  دْ ص  ق  هُمْ ل  یْ فْناهُ ب  ل   :دننویس می  ( 50 /فرقان ) «...رُواکَّ ذَّ ی  ن 

فْناهُ«در    اءهضمیر رَّ امابرمیقرآن    به  »ص  طباطبایی  گردد...؛  به  یاین ضم  علامه  را  ر 
شود: ما قطرات باران را در جهات مختلف  ین میه مفهومش چناند ک باران بازگردانده

و  یفرست ی ن و مناطق گوناگون میزم  یرو تا ینک یم میها تقسان انسان یآن را در مم  م 
 . (۲۲8 /15، المیزان طباطبایی،) ن نعمت بزرگ خدا بشوندیر اکمتذ

 د: نگویمی این دیدگاه در نقد در ادامه  
به صورت  ) رین تعبیزیرا ا ؛گردد ی ات آن بازمیو آ قرآن   ر بهین ضمیه اک ن است یحق ا

حاً به  ی مورد صر  9ه در  است ک آمده    دیمجقرآن    مورد از  و مضارع( در ده   ی فعل ماض
ا مانند آن  ی«  رُواکَّ ذَّ ی  ل  »ۀ  جمل  یگردد و در موارد متعددی انات آن باز میو بقرآن    اتیآ

مورد   یک ن  یه در اک رسد  ی نظر مد به یار بع ین بسیبنابرا.  پشت سر آن قرار گرفته است
باشد  یگری ر مفهوم دین تعبیا ر ییتغ   یمعنکه به  ف«  ی »تصرۀ  زیرا اصولًا ماد  ؛داشته 

ه با  ک ؛ درحالیبا نزول آب باران ندارد   یدادن و دگرگون ساختن است تناسب چندان
د، گاه  یصورت وع به   یصورت وعد و گاهگاه به   ،مختلف  یهاه در لباس ک قرآن    اتیآ

گاهبه  و  امر  نه   یصورت  صورت  به   یبه  گاه  پو  سرگذشت  مینیشیصورت  د،  یآیان 
 (. 43۲ /1،  ام قرآنیپ؛ همو، 119-118 /15، سیر نمونهتفمکارم، ) تر استمناسب

گفت   نخست  باید  نیز  نقد  این  سنجش  مقام  مفسران  برخی  در  شیرازی  از  مکارم  با  نیز 
بوده هم مثلًا  اندنظر  این  .  قرطبی  و  باران   ؛دانندمی   قرآنبه  راجع  را  ضمیر  زمخشری    نه 
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که آیات قبل  جایی . درهرحال، ازآن (57  / 13،  التفسیر ؛ قرطبی،  ۲85  /3، الکشافزمخشری،  )
نعمت  و  باران  به  مربوط  بعد  به آبو  مربوط  به است   های  به  نظر می ،  ارجاع ضمیر    قرآن رسد 

مرجع  اتفاق نظر دارند و    طباطبایی در تفسیر این آیه با  نیز  اکثر مفسران    خالی از ضعف نباشد.
فْناهُ« را باران می ضمیر هاء در   رَّ ،  ریتفسالمان،  یمقاتل بن سله، بنگرید به:  )برای نمون   دانند»ص 

 (. 497 /7،  التبیان؛ طوسی،  15 /19،  جامع البیان؛ طبری،  ۲37 /3
ــ    یف »تصر  شود   گفتهبازگرداندن ضمیر هاء در آیۀ یادشده وجهی ندارد. این مدعا نیز که  

محل مناقشه    ــ با نزول آب باران ندارد  ی تناسبــ    ر دادن و دگرگون ساختن است ییتغ  ی ه به معنک
نیز  نشینی با »الریاح«  در هم جاثیه    5بقره و  سورۀ    164ین واژه در آیات  همزیرا    است؛  و بحث 

این واژه به معنای از حالی به حالی  .  کار رفته است و محدودیتی برای کاربرد آن وجود ندارد به 
،  موس قرآنقا؛ قرشی،  48۲،  مفرداتراغب اصفهانی،  )  است یافتن  شدن، دگرگونی و تغییر  

مربوط به حرکت و دگرگونی ابرها و تولید  قرآن    که یکی از کاربردهای آن در. پس این(1۲3  /4
  تری برخوردار از قوت بیش رسد که دیدگاه طباطبایی  به نظر می بنابراین    . باشد منعی ندارد باران  

 است.
 متنی آیات درون به قرائن یتوجه( بی2ـ2

ء ارتباط اجزاقرآن    که هنگام تفسیرکند  می رات قرآنی اقتضاء  توجه به ارتباط بین آیات و عبا
درنظر گرفته شود با هم  آیه  یا چند  بدون درنظر؛  یک  که  آیات،    چرا  یا  عبارات  از  یکی  گرفتن 

.  اندچون برخی از عبارات و آیات مکمل معنای هم  ؛  دست نیایدممکن است معنای کاملی به 
  را از خود قرآن    فهم در مرحلۀ اول  را تفسیر کند باید  آن  قر   خواهدهرکس می اند  رو گفته ازهمین

التفسیر  ة مقدمتیمیه،  )ابن   بطلبدقرآن   تفسیر سوره   ؛ (3۲،  فی اصول  با درنظرچرا که    ها جز 
وحدت    شود کهسبب می   گرفتن سیاق و تناسب میسّر نیست و تجزیۀ آیات و عبارات و کلمات

برهم   به  بخورد  سیاق  غو  صحیح  تدبّر  و  آسیب  فهم  ر  سو  به:  ایات  )بنگرید  شود  دروزه،  وارد 
تر اهمیت قرائن کلامی در فهم آیات،  ؛ نیز، برای توضیح بیش 190-189  / 1،  التفسیر الحدیث

به:   یزدی،  بنگرید  قرآنمصباح  تفسیر  »،  ی سبحان؛  36،  معارف  صحیح  ؛ 92،  «قرآنروش 
 (. 45، «قرآن »روش تفسیر ظاهر نکونام، 
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ای به شناخت این قرائن نموده طباطبایی است )برای تفصیل  یکی از مفسران که اهتمام ویژه 
واژگان...«،   معنایی  »تحول  ناصری،  به:  بنگرید  باره،  این  در  مکارم  حال،  بااین (.   66بحث 

کند. برای نمونه،  می مذکور نقد    قرائنبه    ی توجهسبب بی به را    در مواردی آراء طباطبایی شیرازی  
شیرازی  مک از  ذیل  ارم  ف  ۀ  آی بحث  هُمْ  نَّ إ  لا  رْ   ی »أ  ب  ی  م  هُ  نَّ إ  لا  أ  مْ  ه 

بِّ ر  قاء   ل  نْ  م  ش  کُ ةٍ  مُح  یْ لِّ    طٌ«یءٍ 
می 54  / فصلت ) که  (  پاسخنویسد  آیه  به    ی این  ک از    ی بعضاست  ؛  عادم  دربارۀ  فار  اشکالات 

ااز اکمم گونه  چه ه  کن یجمله  است  خاین  به پرا  یهاک ن  و  گردد  یختهآم همکنده  جدا  هم  و    از 
ه را  ی ن آیا  حال، طباطبایی افزاید: بااین. وی می ندکرا جمع    ی هر انسان   ءتواند اجزای م   ی س کچه

 :کند که . وی این گفتۀ طباطبایی را نیز نقل می نه معاداست؛  د دانسته یتوح به مسائل مربوط  
افر لجوج  ک ن گروه   ید پروردگار، ایتوح ۀ  نیها در زمن استدلالیه اک ن است  یمنظور ا
حضور  خداوند را در    یعنید  یل  توح ین دل ی ها روشنتره آنک چرا    ؛بخشدی نم  یرا سود

بر همه همه  را  او  شهود  و  منیچجا  چه   ؛ندا  رک ز  توح یمگونه  پس  دلائل  از  د  یتوانند 
 . (43۲ /17، زانیالم طباطبایی،) رند؟یبهره گ

 گوید: می طباطبایی نقد نظر  مقام در مکارم در ادامه  
به   توجه  تعبک نیابا  ه« درر »لقاءیه  قیناک معمولًا  قرآن    اللَّ از  تفسیا  استامت  یه  ر  ین 

 (.335-333 /۲0، تفسیر نمونه، یرازیارم ش کم) رسدی نظر مد به یبع 
صحیحمی  شیرازی  مکارم  نظر  گفت  تعابیر  تر  توان  برخی  اولًا،  مورد آی است.  مثل    بحث ۀ 

رْ   ی »ف   قاء   ی  م  ل  نْ  م  مْ ةٍ  ه 
بِّ که  به «  ر  دارد  دلالت  ثانیاً،    قیامت بارۀ  درآیه  وضوح  نیز است.  مفسران 

قیامت  مورد  در  را  آیه  این  به:    دانند می   متفقاً  بنگرید  نمونه،  برای    /15،  التفسیرقرطبی،  )تنها 
،  از توحید پرداخته شدهگرچه در آیات قبل به بحث  . ثالثاً،  (75  /5،  التفسیر،  ؛ بیضاوی375

 تر دلالت آن بر معاد صریح و    قرینۀ خاصی مبنی بر دلالت این آیه بر توحید وجود ندارد   دلیل و 
 است.
 معانی عبارات ( تحلیل ناصواب 3ـ2

و   عبارات  معانی  و  کلمات  مفاهیم  از  آگاهی  کلام  هر  مفاد  فهم  برای  لازم  شرط  نخستین 
که چ ؛  جملات آن است  معانی واژگان و عبارات  را  معن  شناخت    ای کلام است.مقدمۀ کشف 

نمونهمؤلف   نظر    تفسیر  نقد  به  مواردی  پرداخته    طباطبایی در  قرآنی  عبارات  معانی  تعیین  در 
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ذا ق  و  »ۀ  ذیل آی شیرازی  مکارم    است. برای نمونه، قُوا ما ب  ی إ  هُمُ اتَّ لْف  و  مْ  یکُ د  یْ ن  أ  یْ ل  ل  لَّ کُ ما خ  ع  مْ  کُ مْ ل 
» مُون   نویسد:( می 45 /یس) تُرْح 

»م مورد  ب  در  أ  یْ ا  لْف  و  مْ  یکُ د  یْ ن   خ  و  کُ ما  احتمالات  ولی  آراء  مْ«  شده  ذکر  مختلفی 
  ست و  ا یدن یهامْ« مجازاتیکُ د  یْ ن  أ  یْ بهترین وجه این است که بگوییم منظور از »ما ب  

لْف   -399  /18،  تفسیر نمونهمکارم شیرازی،  ی آخرت است )هامْ« مجازات کُ »ما خ 
401 .) 

در    ی و معاص   ک شر مْ« را اشاره بهیکُ د  یْ ن  أ  یْ »ما ب    المیزان  در  اطبایی سپس افزوده است که طب 
لْف  ی ا م یدن اخروی )برای عبارت طباطبایی، بنگرید به:  عذاب    اشاره بههم  مْ« را  کُ داند و »ما خ 

 نویسد:می این دیدگاه نقد . مکارم شیرازی در مقام (96  /17، المیزان طباطبایی، 
 ؛ دارند  یباشند و تنها تفاوت زمانیجنس م  یک ن هر دو از  یه اک ن است  یه ایظاهر آ

ا شر  یکیه  ک ن ینه  به  د  کاشاره  و  گناه  باشد  یگری و  آن  مجازات  به  مکارم )  اشاره 
نمونهشیرازی،   همان،  401-399  /18،  تفسیر    /14  ،180  /14  ،359-357  /6؛ 

30۲).   
طور کامل  نظر طباطبایی را به توان دریافت که مکارم شیرازی  با مرور عبارت طباطبایی می 

ننموده از  تنها  که  بل   ،ذکر  او  بخشی  نقلدیدگاه  اشکال  کرده،    را  آن  به  نظر  .  است گرفته  و 
ن  کامشریه  ن آیدر امعتقد است که  متفاوت است. طباطبایی  چه ذکر شد قدری  آن با  طباطبایی  

در حال حاضر خدا    ت  یهم از معصها گفته شده است که پس باید  اند و بعد به آن شدهمذمت  
از  نزیبپره  قبلًا  ک  ی گناهان عواقب  د و هم  بود که  ) د  نرده   / 17،  المیزانطباطبایی،  برحذر باشند 
9۲ .) 

دو جنس  از  را  یادشده در این آیه  عذاب  پایه، پذیرفتنی نیست که گفته شود طباطبایی  براین
ننمودهاست. اولًا، طباطبایی    دانسته  بیان  چون اغلب مفسران که هم بل است؛    چنین تفاوتی را 

آخرت  و  دنیا  به  مربوط  را  عبارت  دو  دیگر،  یا  ــ    این  بیان  آخرت به  عذاب  و  دنیا  ــ    گناهان 
خوانی  هم گونه  چ هیاست و  تر  نزدیک   طباطبایی نظر  مفسران نیز غالباً به ثانیاً، آراء دیگر  داند.  می 

 .با نظر مکارم شیرازی ندارد 
این  سلیمان مقاتل  که  توضیح  ا  بن  از  امت یمنظور  عذاب  را  عبارت  آینده  ن  و  گذشته  های 

که  می   فراء .  (580  /3  ، تفسیر المقاتل،  )  داندمی  از  گوید  ب  منظور  ما  قُوا  أ  یْ »اتَّ عذاب    «مْ یکُ د  یْ ن  
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از  و    ،آخرت  لْف  و  »مراد  خ  دنیامْ«  کُ ما  )فراء،    عذاب  طبری  (379  /۲،  القرآن  یمعان ست   .
قُ منظور از  گوید  می  لْف  و  »و مراد از    ، های قبلنزول عذاب بر امت   «مْ یکُ د  یْ ن  أ  یْ وا ما ب  »اتَّ   مْ« کُ ما خ 

آلوسی،  نیز بنگرید به:  ؛  9  /۲3، جامع البیانطبری،  است )بنگرید به:  بعد از مردن  های  عذاب
 . (۲8 /1۲،  روح المعانی

یش همین تحلیل را  اند کماب هایی تا حدودی متفاوت عرضه داشته مفسران دیگر نیز گرچه بیان 
یکُمْ« یعنی بترسید از آن اند. مثلًا طبرسی می از معنای آیه بازنموده  یْد  أ  یْن   ب  قُوا ما  چه در  گوید »اتَّ

برا   ی رو پیش  کُمْ چنان هم   آن؛   ی شماست از امر آخرت و عمل کنید  لْف  ما خ  نیز  که منظور از »و   »
آن  از  بترسید  دن یعنی  امر  از  ست  شما  سر  پشت   به چه  و  کنید  حذر  آن  از  و  نشوید یا  مغرور  آن 

البیان )طبرسی،   می 667/  8،  مجمع  زمخشری  خود  (.  آیندۀ  و  گذشته  گناهان  از  یعنی  گوید 
گوید که منظور گناهان مشرکین است که قبلًا  کثیر می (. ابن 19/  4، الکشاف بترسید )زمخشری،  

(. بیضاوی  516/ 6، التفسیر کثیر، شوند )ابن ی اند و در آینده و روز قیامت با آن مواجه م انجام داده 
پیوندد و  داند که قبلًا اتفاق افتاده است یا در آینده به وقوع می نیز منظور از این عبارت را وقایعی می 

 (. ۲69/  4،  التفسیر درهرحال باید از آن برحذر بود )بیضاوی،  
،  ایدن یهامجازاترا  مْ«یکُ د  یْ ن  أ  یْ ب  »ما منظور از شیرازی که مکارم نیز این  که از نکتۀ آخر این

لْف  و   خ  از  را    مْ«کُ »ما  دانسته   یهامجازاتنیز حاکی  نتیجه نمی   است   آخرت  به  نقد  توان  در  ای 
براین  رسید.  طباطبایی  می دیدگاه  نظر  به  بیش پایه،  اتقان  از  طباطبایی  دیدگاه  که  تری رسد 

 برخوردار است. 

 ه با دیگر آیات. نقد از حیث سازگاری معنای آی3
بخشی از نقدهای مکارم شیرازی بر آراء طباطبایی نیز ناظر به تفسیر آیه در سطحی فراتر از 

دیگر است و به ارتباط میان معنای آیۀ موردبحث  معنای الفاظ یا ارتباط اجزاء یک جمله با یک 
 گردد. بازمی   قرآنبا دیگر آیات 

 ت  با ظاهر آیا طباطباییتفسیر  ناسازگاری( 1ـ3
ظواهر دامنهقرآن    حجیت  مباحث  از  است یکی  تفسیر  علم  حجیت  نیز    طباطبایی .  دار  به 

آیات   است ظواهر  اسلام،قرآن    همو،   ؛6۲  /3،  المیزان  طباطبایی،)  معتقد  .  (56-53  در 
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هم بااین و  شیرازی  مکارم  آیات  حال،  ظواهر  از  که طباطبایی  اند  معتقد  مواردی  در  وی  کاران 
 اند: سورۀ غافر برشمرده   16نمونه از این موارد را در بحث از آیۀ عبور کرده است. یک 

زُون  لا ی   ل   یخْف ی  وْم  هُمْ بار  نْهُمْ ش   یع  ه  م 
ن  الْمُلْ یْ اللَّ

م  ار  ی   الْ کُ ءٌ ل  هَّ د  الْق  ه  الْواح 
لَّ  . وْم  ل 

تفسیر   الْمُلْ عبارت  در  ن  
م  الْ کُ »ل  ار  ی    هَّ الْق  د   الْواح  ه  

لَّ ل  می «  وْم   بدانند  خواسته مفسران  ن  یااند 
در  .  ندیگوی م   ی سانکرا چه یادشده در آیه به این سؤال و جواب    ندکی مطرح م   ی س کسؤال را چه 

مکارم در  .  شوداست که این گفتگو میان چه کسانی ردوبدل می امده  یناین  از    ی ه سخنی آخود  
که معتقد است سؤال و  کند  می را ذکر    طباطبایی نظر  کوشش برای پاسخ به این سوال، نخست  

نقد  مقام  در  . مکارم در ادامه  ( ۲38  /14،  المیزان  طباطبایی،)  ست   خدا یۀ  جواب هر دو از ناح 
 نویسد:می این دیدگاه 

ا آیه  است  یظاهر  اک ن  سویه  از  جواب  و  سؤال  خاص  ین  نم   یفرد    ؛ شودیعنوان 
سوک است    یسؤال از  و    یه  مؤمن  انسان،  و  فرشته  و مخلوق،  تمام  افک خالق  از  و  ر 

ز با زبان  ین  یبدون استثنا مطرح است و همگ  یوار عالم هستی ات وجود و در و دذرّ 
ان است و بر  یت او نمایمک آثار حا  یبه هر جا بنگر  یعنی.  ندی گوی حال به آن پاسخ م

گوش    یا ههر ذرّ ۀ  ت او در آن ظاهر است. به زمزمی قاهر  یهانشانه   ینک هر چه نگاه  
ده الْ   یفرا  ن  

م  پاسخ  گویدمی  «کُ مُلْ »ل  در  م   و  آن  از   » ار  هَّ الْق  د   الْواح  ه  
لَّ   شنوی ی»ل 

 . (۲07، 147 /3، نفحات القرآن ؛ همو،58 /۲0، تفسیر نمونه ،یرازیارم ش کم)
گروهی از مفسران در مقام تحلیل و سنجش این دو دیدگاه نخست باید از این یاد کرد که  

،  جامع البیان؛ طبری،  709  /3،  ریتفسال  مقاتل،)  دانند می   جواب را از طرف خدا  ال و ؤ این س
و سپس این احتمال را ترجیح   ،قرطبی احتمالات مختلف را ذیل این آیه نقل نموده   .(34  /۲4

)   دهنده خداجواب   کننده و ال ؤداده که س (. فخر رازی بعد از  300  /15،  التفسیر قرطبی،  ست 
دو  آراء  یادکرد   خود  مفسران،  احتمالات  می و  ذکر  را  و  احتمال  ندادهنده  شاید  نماید: 

خداجواب باشندهریا    دهنده  فرشتگان  رازی،  )   دو  الی التفسفخر  شیخ  500  /۲7،  ریبکر   .)
می  خدطوسی  که  می نویسد  ندا  الْمُلْ دهد  ا  ن  

م  اما«کُ »ل  احتمال    ؛  دو  جواب  مطرح  در  را 
این می  یکی  م انسان که  کند؛  کافر  ؤهای  و  می من  این   گویند؛پاسخ  دیگر  پاسخ    خود خداکه  و 
وی  می  قوی دهد.  را  اول  احتمال  می سپس  نیز  زمخشری  .  (63  /9،  التبیانطوسی،  )  داندتر 
ن  الْمُلْ دهد  ای ندا می گوید: ندا دهنده می 

م  د   گویند  می اند که  و اهل محشر    ؛ «کُ »ل  ه  الْواح 
لَّ »ل 
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 » ار  هَّ  . (157 /4،  الکشاف زمخشری، )  الْق 
  طباطبایی  د که دیدگاهشوموجود در آیات قبل و بعد چنین برداشت می   قرائن و یات  آاز سیاق  

هم  صحیحو  سخنانی  آیات  در  که  چرا؛  است   ترنظرانش  خدپیشین  قول  نیز،  می نقل    ا از  شود. 
که  دلیلی    چهی ندارد  است.  وجود  شده  اشاره  دیگری  قائل  به  و  یافته،  تغییر  خطاب  بگوییم 

سخنی    ،اندها، فرشتگان و... دانسته ها را از انسان جوابوال ؤاین س  مفسرانی کهۀ  هم  چنینهم
 نیست.وارد  قد مکارم. بنابراین ناندگفته دلیل بی 

 طباطبایینبودن مؤیدی قرآنی برای دیدگاه ( 2ـ3
کوشد آراء تفسیری خود را با ارائۀ شواهدی تقویت  مثل هر مفسر دیگری می   المیزانمؤلف  

به  و  التزام کند  تفسیر  سبب  روش  به  خود    قرآنبا    قرآنش  از  غالباً  را  شواهد  این    قرآن هم 
بااین بازمی  نقدهایی    اشکالاتکارانش گاه  حال، مکارم و همنماید.  استشهادات  به برخی از  و 

 اند. قرآنی او وارد کرده 
نمونه،   نمونهدر  برای  آی   تفسیر  ش  و  »ۀ  ذیل  نْ  م  نْ  نُهُ  یْ إ  زائ 

خ  نا  نْد  ع  لاَّ  إ  رٍ  و  ءٍ  د  ق  ب  لاَّ  إ  لُهُ  زِّ نُن  ما 
عْلُومٍ«   :آمده است ( ۲1 /حجر) م 

ها و زمین  خوانیم که خداوند خزائنی دارد، خزائن آسمان می قرآن    در آیات متعددی از 
زائ ن جمع خزانه به معنی محلی است   ، از آن خدا ست

یا خزائن هر چیز نزد او ست. خ 
جمع  آن  برای حفظ در  را  اموالش  انسان  خ  وری می آ که  مادۀ  از  اصل  در  و  به    ن  ز  کند 

نگاه  و  حفظ  است معنی  چیزی  است.  داری  جمع   که  بدیهی  به  اقدام  و کسی  آوری 
کند که قدرتش محدود باشد و نتواند در هر عصر و زمانی  اندوختن و حفظ چیزی می 

می آن  سازد چه  فراهم  آن ؛  خواهد  توانایی  موقع  در  احساس  بنابراین  را  لزومش  چه 
می ک می  ضرورت  موقع  برای  می ند  گردآوری  خزانه  در  و  ولی اندوزد  این    ،کند.  آیا 

به همین دلیل گروهی از مفسران   . شود؟ مسلماً نه مفاهیم در مورد خداوند تصور می 
ه  

اللَّ نُ  زائ 
کرده »خ  تفسیر  الهی«  به معنی »مقدورات  را    ۀ یعنی همه چیز در خزان   ؛ اند« 

 .کنداز آن را لازم و صلاح بداند ایجاد می قدرت خدا جمع است و هر مقدار  
 پردازد:باره می در ادامه به نقل دیدگاه طباطبایی در این

هم ی د  یبعض بزرگ  مفسران  از  گفتهگر  طباطبایی  خداوند  چون  خزائن  از  منظور  اند 
ر و  و جهان ماده وجود دارد، اعم از عناص    یه در عالم هستک است    یامور  ۀ مجموع
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از    ی هریک ول  ؛اد وجود دارد ی ز به حد زین مجموعه همه چیدر ا  :اهجاد آنیاسباب ا 
به مقدار محدودن عال  یها و موجودات خاص افرآورده ه ک آنیب  ؛شودیجاد میا  یم 

باشد  ان  کام آن  به  منحصر  تنها  سخن  )  وجود  این  به:  طباطباییبرای  بنگرید   ،
 . (148 /1۲، المیزان، طباطبایی

 نویسد: می وی نقد نظر سپس در مقام 
نا»ر به  یتعب  یست، ولا  یقبول ۀ قابل لئمس  یر گرچه از نظر اصول ین تفسیا نْد  تر ش ی« بع 

نُ  »مانند    یراتیری که ما گفتیم هماهنگ است و به هر حال انتخاب تعبیبا تفس زائ 
خ 

ه  
ست، به خاطر آن است یه با مفهوم معمولش در مورد خداوند صادق نک ن  ی« با االلَّ
مک  خداوند  آنی ه  با  مردم  خود  زبان  با  بگو خواهد  سخن  ش کم)  دی ها  ،  یرازیارم 

 /3،  نفحات القرآن؛ نیز همو،  68  / 5،  پیام قرآن  همو، ؛  59-94  /11،  تفسیر نمونه
88.)   

نُهُ تعبیر »برخی از مفسران  در مقام سنجش این دیدگاه باید گفت که   زائ 
را به  در این آیه    «خ 

نمودههم تعبیر  رزق  انواع  غا  ، ۀ  دانستهو  باران  به  مربوط  را  آن  به:  )  اندلباً  بنگرید  نمونه،  برای 
تعبیر  منظور از این  نیز  گروهی  .  (14-13  /14،  جامع البیان؛ طبری،  4۲7  /۲،  ریتفسال  مقاتل،

خدا  مقدورات  همقد  ( 3۲  /6،  التبیانطوسی،  )  را  بر  خدا  )زمخشری،    ۀ رت  مقدورات 
ر  یالتفس فخر رازی،  نیز:  ؛  14  /10،  التفسیر   قرطبی،)  خزائن نزول باران یا  (،  574  /۲،  الکشاف

 دانند.می  (133 /19،  ریبکال
لُهتعبیر » با توجه به   زِّ توان گفت که  که دلالت بر پایین آمدن از آسمان به زمین دارد می   « نُن 

زائ ن
م   مربوط به امور موجود در  چیزی    هی ال    خ    رات خداوندکه منظور مقدَّ بل   ؛هستی نیست عال 

از دست   است  فراتر  و  موجودات  رس  که  است  مادی  او  خدا  جهان  مشیت  بخواهد و  هروقت 
نازل    کنداقتضاء   مقدرات  و  خزائن  آن  موجود  از  بنابراین  می و  این    طباطبایی دیدگاه  کند.  که 

موجود جهان  به  متعلق  را  خزائن  و  مادی  جهان  به  مربوط  را  مؤیدی  می   ات مقدّرات  شناساند 
 . است  نقد مکارم شیرازی نسبت به نظر وی وارد رو  ین ازاو قرآنی ندارد  

 های قرآنی آموزه دیگرمخالفت با ( 3ـ3
آیات و  دیگر  مطابقت نظر مفسر با    قرآنیکی از اصول مهم و مبانی اصیل در تفسیر آیات  

دیگر  یا مغایرت مفهوم یک آیه با  اگر نظر مفسر موجب تعارض، تضاد  و    است   های قرآنی آموزه 
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در  کارانش  مکارم شیرازی و هم . بر همین اساس  تلقی خواهد شدن تفسیر ناصواب  آیات شود آ
 اند.های قرآنی دانسته را مخالف با آموزه آراء وی برخی از   آراء طباطبایی بررسی 

نْ و  »ۀ  ذیل آی کارانش  شیرازی و هممکارم  برای نمونه،   لْنا م  ع  ج  شاءُ ل  وْ ن  لائ  کُ ل  رْض     ی ةً ف  ک  مْ م 
 
الْْ

به    ی ازینند خدا نکها توهم ن ه انسان کن یا  ی براــ  ه  ی در این آاند که  گفته (  60  /زخرف )   «لُفُون  خْ ی  
  ،میاگر ما بخواهگفته شده است    ــ  ندکی شان م مان ی ه اصرار بر اکها دارد  آن   ی ت و بندگی عبود

فرشتگان  یجابه  زم   ی شما  م یدر  قرار  جانش ک م  یدهی ن  بنیه  و  اطاعت  جز  و  باشند  شما    ی دگن 
 در ادامه آمده است:  .  نشناسند ی ارکخدا 

نْ طباطبایی عبارت   لْنا م  ع  ج  لائ  کُ »ل   و گفته  ، ردهک ر  یصفتان تفسرا به تولد فرشته  ةً«ک  مْ م 
ا است  یمنظور  نکه  ن  مسهم  یابندهکه  د  ینکتعجب  زنده  یچون  بر  قدرت  ردن  ک ح 

به ی ب  یمردگان و شفا باشد و در عماران  بنده یفرمان خدا داشته  و    یان حال  مخلص 
خُلق و    ه تمام  ک ند  ی افریرا ب  یسانک تواند از فرزندان شما  ی خدا م؛  ع فرمان او باشدیمط
باشند  یخو به:  )  فرشتگان را داشته  بنگرید  طباطبایی، برای عین عبارت طباطبایی، 

...  (118-117  /18،  المیزان آیتفس  یول.  با ظاهر  از همه  اول  و  یر  ه سازگارتر است 
 (. 99-98 /۲1،  تفسیر نمونه، یرازیارم ش کم) رسدی نظر مد به یبع   طباطبایینظر 

،  بیضاویبنگرید به:  )  دارند توافق    نمونه  تفسیررأی یادشده در  برخی دیگر از مفسران نیز با  
ابوحیان،  94  /5،  التفسیر المح؛  بیش بااین  . (386  / 9،  ط یالبحر  طباطبایی  نظر  تر حال، 

نْ شود که  صراحت گفته می به در آیه  سد؛ زیرا  ردفاع به نظر می قابل  لْنا م  ع  ج  شاءُ ل  وْ ن  لائ  کُ »ل  ةً  ک  مْ م 
«ف   رْض 

 
الْْ لْنا و  ،  تبعیضیه  مْ کُ نْ م  در    نم    . ی  ع  قنا  به نیز    ج  ل  بر این  ؛  ست   معنای خ  پس آیه دلالت 

بخواهیم اگر  که  افرادی  ، دارد  نیز    از شما  می فرشته را  قرار  ددهیمصفت  بیان  به  بیان  .  آیه  یگر، 
کند  می چون فرشتگان خلق  نسلی همو    فرزندان ها  کند که اگر خدا بخواهد، از همین انسان می 

نمایند خلافت  زمین  در  هم که  این.  که  و  کرده مکارم  معنا  چنین  را  آیه  وی  »کاران  که  اگر  اند 
:  ته شده است در آیه گف  که چرا  جای درنگ دارد؛   «دهیمجای شما فرشتگانی قرار می بخواهیم به 
نْ  لْنا م  ع  ج   . جای شما«به ؛ نه »آفرینیممی   « از شما»یعنی  ؛مْ«کُ »ل 

  تولد عیسیبارۀ  داند که درقبل می   ۀ این آیه را مرتبط با آی بن سلیمان  مقاتل  از میان مفسران،  
اند  در توضیح این معنا آورده روایاتی  مفسران هم  برخی    .(800  /3،  ریتفسالمقاتل،  است ))ع(  
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بخواهیم»که   می   ، اگر  خلق  شما  از  نمایندافرادی  خلافت  زمین  در  که  جامع  طبری،  )  «کنیم 
فرشتگانی را بدل  اند که »اگر بخواهیم،  نیز آیه را چنین معنا کرده   برخی   .(55-54  /۲5،  البیان

می  قرار  زمین  در  شما  .  (105  /16،  التفسیر  قرطبی،؛  ۲11  /9،  التبیانطوسی،  )   «دهیماز 
کثیر،  )ابن  دهیمیعنی بعضی از شما را جانشین بعضی دیگر قرار می این آیه  گویدیز می کثیر نابن

 (. ۲16 /7،  التفسیر
می چنان  ملاحظه  انسامفسران    اغلب  شود،  که  به  مربوط  را  زمین  در  جانشینی  ها ن این 

آن دانسته  که  اند.  نیز  می هایی  فرشتگان  خلافت  را  جانشینی  از  خاصی  دلیل  هیچ    دانند منظور 
  طباطبایی توان گفت نظر  می اند. پس برپایۀ مجموع شواهد  بازننموده خود  برای تقویت مدعای  

 نیست.وارد  وی بر کارانش  و همو نقد مکارم  است تر پذیرفتنی 

 نتیجه
مطالعه   این  نقدمهم در  و هم ترین  مکارم  بر  های  نمونه  تفسیر  در  را  آراء  کارانش  طباطبایی 
دی مرور کردیم. چنان  لفظ، گاه  که  از معنای یک  به درک طباطبایی  ناظر  دیم، نقدهای وی گاه 

  قرآنناظر به تحلیل وی از روابط معنایی درون آیه، و گاه نیز ناظر به روابط معنایی مجموع آیات  
مورد اشکالی که    9حال، از مجموع  است. نقدها در شماری از این موارد البته وارد بودند. بااین 

رسد صرفاً بتوان در سه مورد این  اند به نظر می به آراء طباطبایی وارد کرده   کارانشمکارم و هم 
نکردن  ۀ ارائ بر آراء طباطبایی نیز  مکارم شیرازی ضعف انتقادات  ترین  مهم نقدها را وارد دانست.  

نقل نادرست  وی،  نظر  تفسیر نادقیق ،  طباطبایی آراء نقد، نقل ناقص  مقام و شواهد کافی در    ادلّه
   .است به سیاق و روابط معنایی آیات  ی توجهو بی ، المیزان در یادشده  آراء 
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Abstract  

One of the effective solutions in removing the apparent ambiguity of the verses is the Quranic 

strategy of referring al-Mutashābihāt to al-Muḥkamāt. By considering this strategy in various 

verses of the Qurʾān and especially al-Mutashābihāt in the lives of the Prophets, we can find verses 

that do not have a clear and obvious meaning. Among these verses, the Qurʾānic story of Yūsuf can 

be cited as an example, where there are ambiguities in some of its Mutashābih verses. Diverse and 

possibly contradictory interpretations which in some cases contradicting the infallibility (ʿIṣma) of 

the Prophets indicate the existence of these ambiguities. Part of these ambiguities can be seen in 

the story of Zulaykhā's relationship with Yūsuf. It is from thiese cases that it is said Wa laqad 

Hammat Bihi Wa Hamma Biha and the question arises as to what Yūsuf worked hard on; Also, 

when Yūsuf is quoted as saying about his desire for Egyptian women that Illā taṣrif ʿānnī 

kaydahūnna āṣbbu ilayhin there is a question as to what Yūsuf's desire was exactly. In the same way, 

other expressions in other parts of the story are questionable and commentators have given 

different answers to them based on their theological bases. In this study, relying on the mentioned 

strategy, we will examine and criticize and evaluate different interpretation opinions. For this 

purpose, based on the strategy of referring al-Mutashābihāt to al-Muḥkamāt and based on the 

acceptance of the separation of the Quranic Muḥkamāt in the life of the Prophets into three 

categories (general, special and more special), we will try to achieve a more realistic understanding 

and closer to the meaning of the Qurʾān. 
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 چکیده
  

با  قرآنی ارجاع متشابهات به محکمات است   رد  ب  کارهای مؤثر در رفع ابهام ظاهری آیات، راهیکی از راه  .
گرفتن  در راهنظر  مختلف برد  این  آیات  متشابهات  قرآن    در  بخصوص  انبیاءو  را  آیاتی    توانمی  )ع(  سیرۀ 

توان داستان  شود. ازجملۀ این آیات میها استنباط نمیاز آنکه در ظاهر مفهومی واضح و آشکار  دریافت  
آورد که در  یوسف )ع(  قرآنی   مثال  های  برداشتشود.  دیده میابهاماتی  آن هم  متشابهات  آیات  برخی  را 

ها  وجود همین ابهامحکایت از    )ع(بیاء  متناقض و در برخی موارد منافی ساحت ان   و احیانا  متنوع  تفسیری  
توان در حکایت مراودۀ زلیخا با یوسف )ع( دید. از این جمله است جایی  ها را میبخشی از این ابهامدارد.  

گفته می ه  شود  که  ب  تْ  هَمَّ ها«  وَ   »وَلَقَدْ  ب  پیش میهَمَّ  کرده  و سؤال  اهتمام  کاری  به چه  )ع(  یوسف  که  آید 
آن نیز،  میجا  است؛  نقل  مصری  زنان  به  تمایل  دربارۀ  )ع(  یوسف  قول  از  که  که  ی  »شود  عَنِّ فْ  تَصْر  لََّّ  إ 

نَّ   ن« کیدَه  لَیه  إ  به  أَصْب   بوده است.  ترتیب عبارات  همینجای پرسش دارد تمایل یوسف )ع( دقیقا  به چه 
داستان سؤال دیگر  اجزاء  در  مبانی کلامی خدیگری  برپایۀ  و مفسران  اند  پاسخبرانگیز  به  ود  های مختلف 

دادهآن ست  ها  بنا  مطالعه  این  در  اتکا اند.  راه  ءبا  بررسی  یادشده  برد  به  مختلف  و  به  آراء  ارزیابی  و  نقد 
تفکیک  تفسیری   پذیرش  برپایۀ  و  محکمات  به  متشابهات  ارجاع  راهبرد  برپایۀ  منظور،  این  به  بپردازیم. 

برداشتی  خواهیم کوشید به    حکمات عام، خاص و اخصم  ۀبه سه دست  )ع(  سیرۀ انبیاءمحکمات قرآنی در  
 دست یابیم.قرآن  به مراد تر نزدیکتر و واقعی

 عصمت انبیاء )ع(، محکم و متشابه. ، متشابهات، )ع(یوسف ها: کلیدواژه
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 درآمد
در  ازجملۀ   مهم  است.  کلام  مسائل  انبیاء  عصمت  فرقهاز  اسلامی  مختلف  میان  های 

از منظر ایشان  که  ؛ بل داننددینی نمی سخنان و رفتارهای  اسلامی شیعیان عصمت را محدود به  
سو، در  ازآن   روزانه جریان دارد.  امور زندگی حتی امور عادی    ۀامری است که در هم   عصمت 

می   قرآن منتسب  مختلف  انبیاء  به  رفتارهایی  سازگار  گاه  ایشان  عصمت  با  درظاهر  که  شود 
می  که  رفتارها  این  دربردارندۀ  آیات   انبیاءشان  توان نیست.  سیرۀ  نامید    متشابهات  دیرباز  نیز  از 

 بوده است.و متکلمان مسلمان ــ و ازجمله شیعیان ــ مفسران  ۀ و مناقش  ء ب آراتضار محل  
می  را  متشابه  آیات  این  از  است  بخشی  جمله  این  از  بازدید.  )ع(  یوسف  داستان  در  توان 

برای ترغیب  شود ــ سر عزیز مصر ــ که معمولَّ  با نام زلیخا شناخته می همچینی  حکایت زمینه 
ه  شود که:  چنین تصویر می   قرآنکایتی که در  یوسف )ع( به خویش؛ ح  تْ ب 

هاوَ   »هَمَّ لَوْ لَّ    هَمَّ ب 
رَأَ  )یوسف/    ی أَنْ  ه«  رَبِّ رْهانَ  آن (24ب  یا  می ،  گفته  زلیخا  قول  از  که  أَرادَ  شود:  جا  مَنْ  جَزاء   »ما 

وء   س  ک  أَهْل  )یوسف/  ب  آن (،  25ا«  از  یا  سخن  که  شاهدجا  در  می   یشهادت  خودش  که  رود 
ه« )یوسف/  حنه حضور ندارد:  ص  نْ کانَ قَمیص  ها إ  نْ أَهْل  دٌ م  دَ شاه  جا که گفته  یا آن (،  26»وَ شَه 

نَفْسی شود »می  ئ   بَرِّ أ  )یوسف/  ...وَما  از  (  53«  یا چند نمونۀ دیگر  مبهم است،  و قائل عبارت 
ند. از میان اجزاء  آوراین قبیل که همگی ابهاماتی را برای مخاطب در فهم دقیق داستان پدید می 

سورۀ یوسف )ع(    24-23فقرات مرتبط با آیات    قرآنمختلف  داستان  درازدامنۀ یوسف )ع( در  
 موضوع مطالعۀ کنونی است. 

 طرح مسئله 
به بحث گذاشته شده است. مفسران   تفاسیر مختلف  در  بارها  تا کنون داستان یوسف )ع( 

کوشیده  منظری  از  خو هریک  کلامی  مبانی  برپایۀ  کنند.  اند  ابهام  رفع  یادشده  اجزاء  از  د 
پیام مطالعۀ  بر  افزون  نیز  )ع(  یوسف  سورۀ  دربارۀ  معاصران  داستان  مطالعات  اخلاقی  های 

خلیل )  به:  داستان بنگرید  شگردهای  و  اثر(  هردو  سراسر  داوری،  آن  زاده،  در  کاربسته  گویی  
شمس  زودرنج،  رجبی،  اشرفی،  به:  به)بنگرید  آثار(  سراسر  کلامی    آبادی،  مباحث  همین 

مات دینی از منظر شیعیان   معطوف شده، و دغدغۀ شیعی رفع تعارضات حکایت قرآنی با مسلَّ
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( در مطالعات  7، »بررسی روایات تفسیری...«،  قاسمی حامد)برای تعبیری مشابه، بنگرید به:  
اسمی حامد،  قبنگرید به: اسماعیلی،    مختلفی بازتاب یافته است )برای نمونه از این مطالعات، 

 میرسید، رضایی، سراسر مقالَّت(.
یادشده کمبااین مطالعات کلامی  در  معمولَّ   با  حال،  مرتبط  آیات  تحلیل  برای  تر کوششی 

می  روشمند  تفسیری  مبنای  یک  با  باورهای  داستان  منظر  از  که  دارد  پرسش  جای  دید.  توان 
تفسیر   مشهور  و  مقبول  قواعد  به  استناد  با  و  نظام  قرآنکلامی شیعه  این    1مندی چه خوانش  از 

می  قرآنی  افزون داستان  که  خوانشی  بازنمود؛  نگرش توان  با  هماهنگی  شیعیان  بر  کلامی  های 
ازهمین و  باشد  شده  بنا  تفسیر  پذیرفتۀ  قواعد  همبرپایۀ  بتوانش  به  رو  روشمند  خوانشی  چون 

مین منظور است.  پیروان دیگر مذاهب اسلامی هم عرضه کرد. مطالعۀ کنونی کوششی برای ه 
می می  آیا   ، اولَّ  که:  دریابیم  )ع(  یوسف  قرآنی  داستان  مرور  با  مطالعه  این  در  توان  خواهیم 

، مطابق  خوانشی نظام مند از آیات سوره بازنمود که با مبانی کلامی شیعی هم سازگار باشد؛ ثانیا 
 این روش به چه خوانشی از آیات سورۀ یوسف )ع( دست خواهیم یافت.

به چنین خوانش روشمندی آراء ولی ش برای دست در کوش  انواع  الله نقی یابی  پورفر دربارۀ 
چنین برخی مقالَّت خود  محکمات قرآنی را مبنا قرار خواهیم داد. وی در دروس تفسیر و هم 

محکمات   تفکیک  نظریه   قرآنبرپایۀ  است  کوشیده  اخص  و  خاص  عام،  دستۀ  برای  به سه  ای 
اختصار مبانی وی را بازخواهیم نمود و بعد به مرور آیات مرتبط  ت به بازنماید. نخس   قرآنتفسیر  

 با بحث برپایۀ این روش خواهیم پرداخت. 

 محکمات و انواع آن . 1
می قرآن    در  کید  می تأ دربر  را  آیه  گونه  دو  )ص(  اکرم  پیامبر  بر  الهی  وحی  که  گیرد: شود 

)آل متشابهات  و  ازهمین 7عمران/  محکمات  راه (.  صحرو  تفسیربرد  مفسران قرآن    یح  نگاه  از 
می  را  رویکرد  همین  است.  متشابهات  به  محکمات  ارجاع  متشابهات  مسلمان  تفسیر  در  توان 

به  نیز  انبیاء )ع(  متشابهات در  سیرۀ  برای بررسی  انبیاء کار گرفت.  و معصومین )ع( لَّزم    سیرۀ 
 جه قرار گیرد. کریم مورد توقرآن  است نخست خود محکم و متشابه و اثر آن در تفسیر

 
1. Systematic. 
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 ( مفهوم محکم1ـ1
به معنای استوار و خلل  به معنای منع و  محکم ــ در مقابل متشابه ــ  کم  ناپذیر، از ریشۀ ح 

گام اسب را ازآن 248/  1،  المفردات اصفهانی،  بازداشتن است )راغب  رو را در  (. از این منظر، ل 
دارد )ازهری،  ی در حرکت و سرکشی بازمی گویند که او را از ناهموار می  حِکمَةُ الفَرَس زبان عربی 

نیز مفهوم ممانعت    مُحکَم اند که اصطلاح قرآنی  پایه گاه نیز گفته (. برهمین 69/  4،  تهذیب اللغه 
 (. 271،  التمهید رساند )معرفت،  گری و تباهی را می و جلوگیری از هرگونه اخلال 

ان دریافت مفسران همه بر این  تومی محکم و متشابه متعدد است  دربارۀ معنای  که آراء  بااین
که  چنان کند؛ هم می طور واضح دلَّلت  ای است که بر معنای خود به م آیه محکتوافق دارند که  

)صبحی   ی آننیز  متشابه   خود  معنای  بر  راجح  دلَّلت  از  خالی  که  فی  ،  صالح  است  مباحث 
القرآن ازهمین  ( 282،  علوم  و  مختلف  معنایی  وجوه  دربرگیرندۀ  تردیو  محل  است  رو  د 

گونه که امکان دارد بر وجه صحیح حمل گردد ممکن  همان ؛ یعنی  (6/  3،  التمهید)معرفت،  
 جا(.)همان مطمع منحرفان و اهل فساد است  رو ازهمین و شود است بر وجه فاسد نیز حمل 

مسلمان   مفسران  نگاه  شوند  از  داده  ارجاع  محکات  به  که  میزانی  به  درک  قابل متشابهات 
ه و  بود  آن خواهند  برای  مفسری  ظنی ر  مدلول  اساس  بر  را  آیات  نکند  که  تفسیر  و  درک  شان 

شان در فهم آیات دیگر نخواهد داشت.  ای جز مراجعه به آیات محکمات و مبنا قرار دادن چاره 
معنای  دربارۀ  که  آیات محکماتی  منظر،  این  دینی  از  معرفت  پایۀ  دارد  نظر وجود  شان وحدت 

 قرار خواهند گرفت. آن قر مستحکم و درک عینی آیات 
 و خاص  محکمات عام( 2ـ1

است   متشابهات  و  محکمات  به  آیات  قرآنی  تفکیک  از  برگرفته  که  فوق  نگرش  پذیرش  با 
متشابهات   فهم  برای  راه  البته    قرآنیگانه  و  قطعی،  روایات  و  دینی  و  عقلی  مسلمات  بر  تکیه 

نقی قرآنمحکمات   تفکیک  برپایۀ  بود.  خواهد  فهم  می که  محکماتی  پورفر،  ،  به  توانند 
خود  متشابهات   رسانند  اندسه  یاری  عام،  گونه  محکمات  و  محکمات  :  محکمات  خاص 

پورفر، »بررسی  نقی شود )بنگرید به:  . به محکمات اخص محکمات سیاقی نیز گفته می اخص 
 (. 105-100نسبت دادن سرقت...«، 

قرآنی دربارۀ شخصیت    هایدر مثال برای محکمات عام از آشکارترین و مشهورترین گزاره 
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می  گزاره انبیاء  آورد؛  مثال  سیرۀ  توان  در  که  نبوت  و  توحید  مثل  کلی  اصولی  از  حاکی  هایی 
انبیاء دیده می  نبوده مشترک همۀ  یا نسل  و ویژۀ یک عصر  به:  )اند  شوند  آملی بنگرید  ،  جوادی 

در   )ع(  پیامبران  از  43/  6،  قرآنسیره  عامه  این  (.  انبیاءمحکمات  سیرۀ  توان می )ع(    در 
شود که اصطفاء  تصریح می   قرآندر  .  را یاد کرد الهی و عصمت همگی ایشان از گناه    ءاصطفا

و ملائک )حج/   انبیاء  مشترک  ویژگی  از  75الهی  پیامبران  رفتار  پاکی  و  مقتضی عصمت  و   ،)
نفع  می شائبۀ  دربر  را  ایشان  زندگی  شئون  همۀ  و  است  نفسانی  هواهای  تأثیر  و  گیرد جویی 

 (.161عمران/ ل)آ
مرحل بازفهم   ۀ در  از  پس  و  عام   دوم  سیرۀ   قرآنۀ  محکمات  راه   دربارۀ  فهم  انبیاء،  گشای 

است. مراد از محکمات   قرآنسیرۀ ایشان در  ۀایشان مراجعه به محکمات خاص  ۀ متشابهات سیر
ن اشاره شده  ه آروایات قطعی بو    قرآنست که در آیات  ء ایک از انبیاهرخاصه خصائص ممتاز  

مثال  برای  یوسف )ع(  دربارۀ    ات خاصهمحکماز    است.  به  می شخصیت  یا  حکم    ء اعطاتوان 
ازال همان   و  الهی فصل  )یوسف/  او    اخلاص   و  ( 22)یوسف/  نیکوکاری    ،علم  ،هاتب  ش    ۀقوت 

آیه   (24 این  کرد.  نیز همگی هم اشاره  عامۀ  ها  با محکمات  قرائنی    قرآنسو  انبیاء  دربارۀ سیرۀ 
 بر عصمت یوسف )ع( است.  گسسته و چندگانه

 محکمات سیاقی( 3ـ1
توان جست. مراد از سیاق آیات قبل و بعد  قسم سوم از محکمات قرآنی را در سیاق آیات می 

گیرند که به درک متشابهات  هایی را دربر می دهند و نشانه از یک آیه اند که بافت بحث را شکل می 
تری از  گیرد که با ارائۀ اطلاعات جزئی را دربر می   رسانند. به عبارتی، سیاق آیه آن قرائنی کمک می 

ای در رفع ابهام ایفاء نماید )بنگرید به: نقی پورفر، »بررسی نسبت  تواند نقش عمده موضوع می 
سرقت«،   گونه 258دادن  اما (.  است؛  متفاوت  آیات  ظاهر  از  ابهام  رفع  در  سیاق  کارکرد  های 

لاوه هره درهرحال باید به این توجه داشت که برای ب  بر وحدت موضوع،  مندی از سیاق در تفسیر، ع 
 (. 109وحدت جهت موضوع نیز لَّزم است )همو، »کارکرد سیاق...«،  

وا  ل  مْ أَلََّّ تَعْد  فْت  نْ خ  بَاعَ فَإ  لَاثَ وَر  سَاء  مَثْنَی وَث  نَ النِّ وا مَا طَابَ لَکمْ م  برای مثال، در آیۀ »فَانْکح 
مَلَ  مَا  أَوْ  دَة   کمْ...« چنین گفته می فَوَاح  أَیمَان  سران مختلف  شود که رعایت عدالت  مرد با هم کتْ 

شود مراعات عدالت همان سوره گفته می   129حال، در آیۀ  اگرچه دشوار ولی ممکن است. بااین 
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مْ«. مم  سَاء  وَلَوْ حَرَصْت  وا بَینَ النِّ ل  وا أَنْ تَعْد  یع  کن است این دو  با همسران ناشدنی است: »وَلَنْ تَسْتَط 
توان رفع ابهام کرد؛ زیرا آیۀ  آیه موهم نوعی تناقض به نظر آیند؛ اما با توجه به محکمات سیاقی می 

راه شده هایی اخلاقی هم نخست در بافتی از احکام فقهی جای گرفته، و سیاق آیۀ دوم نیز با توصیه 
عدالت   129الت حقوقی، و در آیۀ عد  3توان دریافت که مراد از عدالت در آیۀ پایه می است. براین 

 (.  66ـ    65/  21،  تسنیم قلبی و عاطفی است )جوادی آملی،  
نیز که از ظاهر آیات  معنایی .  گونه نیست سیاق گاهی مؤید معنای ظاهری است و گاهی این 

ی ــ  قرائن پیوسته    ۀ وسیلآید گاهی به برمی   ـ  اعم از لفظی یا لب  ه  خَلَ .  شودمی رد    ـ قَکمْ  مثلا  »وَاللَّ
( ون«  تَعْمَل  ات/  وَما  بر  در (  96صاف  دلَّلت  خدا  این  ظاهر  که  خ افزون دارد  خالق  بر  انسان  لق 

در داستان ابراهیم )ع( منظور  که  شود  سیاق آیه مشخص می   ۀاما با ملاحظ  ؛افعال او نیز هست 
تن  شکس پیشین ابراهیم )ع(  آیات  برپایۀ  که    است   ی پرستانها و بت از خلق اعمال، آفرینش بت 

ات/ را به ایشان منتسب کرده بود )ها بت   (. 93-91صاف 

 سورۀ یوسف 28-23در تحلیل آیات  مفسران . آراء2
 اکنون برپایۀ مبنای یادشده لَّزم است آیاتی که موضوع بحث این مطالعه اند بازخوانی شوند: 

بْوَ 
َ
قَت  الْْ ه  وَغَلَّ هَا عَنْ نَفْس  ی بَیت  وَ ف  ی ه  ت 

ه   وَرَاوَدَتْه  الَّ نَّ ه  إ 
ابَ وَقَالَتْ هَیتَ لَک قَالَ مَعَاذَ اللَّ

ونَ )یوسف/   م  ال 
ح  الظَّ ه  لََّ یفْل  نَّ ی أَحْسَنَ مَثْوَای إ  هَا لَوْلََّ أَنْ 23رَبِّ ه  وَهَمَّ ب  تْ ب 

( وَلَقَدْ هَمَّ
ه  م   نَّ وءَ وَالْفَحْشَاءَ إ  فَ عَنْه  السُّ نَصْر  ک ل  ه  کذَل  رْهَانَ رَبِّ ینَ )یوسف/ رَأَی ب  خْلَص  نَا الْم  بَاد  نْ ع 

جَزَاء  مَنْ  24 قَالَتْ مَا  الْبَاب   سَیدَهَا لَدَی  وَأَلْفَیا  رٍ  ب  د  نْ  یصَه  م  تْ قَم  وَقَدَّ الْبَابَ  وَاسْتَبَقَا   )
یمٌ )یوسف/  لََّّ أَنْ یسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَل  ا إ  وء  ک س  أَهْل  ی عَ 25أَرَادَ ب  ی رَاوَدَتْن  ی ( قَالَ ه  نْ نَفْس 

ینَ )یوسف/  ب  نَ الْکاذ  وَ م  لٍ فَصَدَقَتْ وَه  ب  نْ ق  دَّ م  ه  ق  یص  نْ کانَ قَم  هَا إ  نْ أَهْل  دٌ م  دَ شَاه  وَشَه 
ینَ )یوسف/  26 ق  اد  الصَّ نَ  م  وَ  وَه  فَکذَبَتْ  رٍ  ب  د  نْ  م  دَّ  ق  ه   یص  قَم  نْ کانَ  إ  وَ رَأَی 27(  ا  فَلَمَّ  )

ب   نْ د  دَّ م  یصَه  ق  یمٌ )یوسف/  قَم  نَّ کیدَکنَّ عَظ  کنَّ إ  نْ کید  ه  م  نَّ  (.28رٍ قَالَ إ 
شان برپایۀ نظریۀ فوق، محکمات عام، خاص و سیاقی را در  بنا ست با مرور این آیات و بازفهم

آیات یادشده بازشناسیم. پیش از این اقدام لَّزم است مروری بر خود آیه و آراء مختلف مفسران  
 یم.دربارۀ آن داشته باش

 سانی همّ یوسف و زلیخا ( یک1ـ2
بحث  مسئلۀ  یک  مفسران  تعیین  برای  فوق  سیاق  در  ها«برانگیز  ب  »هَمَّ  فاعلی  ق  بوده    متعلَّ
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آن   هَم    است. یعنی  لغت  درون خود قصد کرده  در  در  احمد)باشند  چه  بن  /  3،  العین،  خلیل 
تعبیر  (375 یَهُمُ بالشی   هَم  .  ا  ء  به   هَمًّ برده وقتی  آن می   کار  برای  یا  اراده  چیزی  بر  که  شود 

نیز در این  2061/  5،  الصحاح)جوهری،  شده باشد  تصمیمی گرفته   (. افزوده شدن لَّم قسم 
محقَّ نیز  عبارت   عزم  از  )ابن حکایت  دارد  مصر  عزیز  همسر  قطعی  و  و  عاشور،  ق  یر  التحر
 (. 47/ 12، التنویر

در    هَم  توان نتیجه گرفت که معنای  اد می د با بررسی اقوال مفسران و وجوه احتمالی  علت رخ 
که زلیخا به وصال  هرکدام باشد، این   هَم  این آیه یا ارادۀ گناه فحشاء یا ضرب و دفع است. معنای  

برانگیز شده که مراد از  )ع( اهتمام کرد البته امری آشکار است؛ اما برای مفسران این بحث  یوسف 
رْهَ  ها لَوْلََّ أَنْ رَأَی ب  ه«چیست. آیا این آیه بر وجود گرایشی در یوسف )ع( به هم »هَمَّ ب  راهی با  انَ رَبِّ

که گرایشی را یوسف )ع( چه زمان دیده بود؛ پیش از آن  برهان رب کند یا نه، و آیا زلیخا دلَّلت می 
 ای در او پدید آمد؟که چنین انگیزه راهی با زلیخا در خویش حس کند یا بعد از آن به هم 

هم   که  بوده باشد، این هم  هر دو بر گناه  که  توان تصور کرد: این نج فرض می به حصر عقلی پ
هم  زلیخا بر گناه و  دیگر و استفاده از قوۀ قاهره در برابر دیگری بوده باشد،  یک هر دو بر ضرب  

باشد، ودرنهایت،  فرار  بر  یوسف  هم   گناه و  بر  زلیخا  هم   بوده باشد،    یوسف )ع( بر ضرب   م  هَ 
گناههم    کهاین بر  )ع(  یوسف  هم  و  ضرب  بر  زلیخا  بنابر  از  .  باشد    آخر  فرض  میان  این 

باید دید از میان فروض چهارگانۀ دیگر  . پس  نیست پذیرفتنی  مستحکمات نقل و عقل و برهان  
 توان پذیرفت.را می یک کدام

ق هر دو عبارت   تْ بِهِ عمدۀ مفسران متعلَّ نها برای نمونه،  دانند )ت را یک چیز می   هَم  بِها و    هَم 
به: طبرسی،   البیان بنگرید  ابن 343/  5،  مجمع  المدید عجیبه،  ؛  طباطبایی،  587/  2،  البحر  ؛ 

دهند که مورد اهتمام دو  (. از نگاه اینان وحدت سیاق و شواهد عقلی نشان می 127/  11،  المیزان 
-322/  4، سنیم ت طرف از یک سنخ و ناظر به مراودۀ پیشین است )نیز، بنگرید به: جوادی آملی،  

 :گویدباره می در اینطباطبایی  نمونه، برای  (. 323
جویی زلیخا از او ست.  مراد صَرف  سوء و فحشاء از یوسف )ع( است یا دفع مراوده و کام 

صرف سوء به معنای دفع تمایل، و صرف فحشاء نیز به معنای دفع ارتکاب یوسف )ع( به  
جات یوسف )ع( از این غائله دارد پس مراد  جاکه آیه دلَّلت بر وجه ن فحشاء است. ازآن 
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ها« نیز باید آن باشد که اگر برهان پروردگار نبود نزدیک بود که یوسف )ع( نیز   از »هَمَّ ب 
 (. 127/  11،  المیزان شدد )بنگرید به: طباطبایی،  مرتکب معصیت می 

 ؛ شداقع نمی در معصیت و  دیدخود را نمی   برهان پروردگاراگر  یوسف )ع(  برپایۀ دیدگاه وی،  
می بل  تصمیم  تنها  می که  ارتکاب  به  نزدیک  و  شدن؛  گشت گرفت  البته    ی نزدیک  از  که  غیر 

از ارتکاب است.   لِنَصْرِفَ ذَ کَ   سودیگر طباطبایی  وَالفَحْشَاء لِک  وءَ  السُّ نیز  را  (  24)یوسف/     عنه 
 (. 128/ 11، همان )داند  می رؤیت برهان پروردگار تعلیلی برای 

دیگر،   عبارت  هم طرف به  اند  معتقد  دیدگاه  این  اصرار  چنان داران  خود  ارادۀ  بر  زلیخا  که 
ورزید، یوسف )ع( نیز به مقتضای طبع بشری خود چنین گرایشی داشت و اگر برهان پروردگار می 

نمی  را  می خود  گناه  ارادۀ  نیز  او  اراده دید  چنین  لزوما   هرچند  نمی کرد؛  ق  حَقَّ م  منظر ای  از  شد. 
ق  همِّ یوسف )ع( و زلیخا یکی است یدگاه، پیوستگی سیاق آیات نشان می پیروان این د 

دهد متعلَّ
ت به زاده، »چیستی متعلق  )برای مرور این آراء، بنگرید به: اسماعیلی   (. 45-43...«،  هم 

 ( سنجش دیدگاه مشهور2ـ2
نگ دارد.  رسد چنین درکی از آیه جای در با توجه به قرائن پیوسته و توجه به سیاق به نظر می 

« گفت؛ عبارتی که از تفاوت آن با »اعوذ بالله« و تعابیر   ه 
برپایۀ همین آیه، یوسف )ع( »مَعاذَ اللَّ

به: طباطبایی،   )بنگرید  می 123/  11،  المیزان مشابه  در  (  او  گی  غرق  از  که حاکی  دریافت  توان 
و به سمت فحشاء  حالتی عرفانی است؛ حالتی که اساسا  توجه او به زلیخا و وجود کششی در ا

 کند.را منتفی می 
ی أَحْسَنَ مَثْوایعبارت دیگر در همین سیاق » ه  رَبِّ نَّ بیند می وقتی  « است. گویی یوسف )ع(  إ 

از شئون  آن زن   مرتبندارد  عرفانی  درکی  به  تنزل    ۀ گفتار خویش را  گوید می و  دهد  می عقلانی 
فراهم آورده است و من سرکشی در    وضعیت را برایمست که بهترین    او   ،من است پرورندۀ  خدا  

ون تابم. تعبیر پایانی آیه »برابر او را برنمی  م  ال 
ح  الظَّ ه  لَّ یفْل  نَّ در  کند که  هم از این حکایت می   «إ 

به عقب   ، سوم  ۀمرحل ل    ، یوسف )ع(نشینی نیست وقتی زلیخا باز حاضر  به  دوبارۀ بحث  با تنز 
می  اشاره  آن  سوء  عاقبت  و  عمل  )ع(  تمام  اهند.  کقبح  از  که  یوسف  مقدمات  مرور  پس  این 

بررسی نسبت دادن  »پورفر،  نقی بنگرید به: )تواند به سوی فحشاء باشد نمی صورت گرفته است  
 (. 114-113«، سرقت 
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اهل  از  متعددی  روایات  با  سیاق  از  برداشت  می همین  تأیید  )ع(  نمونه،بیت  برای   شوند. 
امام رضا )ع( روایت می ابن از  مأمون خلیفۀ عباسی  کبابویه  ند که در ضمن بحثی در حضور 

 دربارۀ عصمت انبیاء )ع( میان اهتمام یوسف )ع( و زلیخا تمایز نهاد:
ثَ  مٍ قَالَ حَدَّ یمَ بْن  هَاش  بْرَاه  ی بْن  إ  ثَنَا عَل  ه  عَلَیه  قَالَ حَدَّ

ضْوَان  اللَّ یادٍ ر  ثَنَا أَحْمَد  بْن  ز  نَا حَدَّ
حَ  م  بْن  م  ی قَال الْقَاس  لْت  الْهَرَو  و الصَّ ثَنَا أَب  دٍ الْبَرْمَکی قَالَ حَدَّ ی  مَّ  ف 

ه  عَزَّ وَجَلَّ ا قَوْل  .... وَأَمَّ
فَ  أَجْبَرَتْه    یوس  نْ  إ  هَا  قَتْل  ب  ف   یوس  وَهَمَّ  یة   الْمَعْص  ب  تْ  هَمَّ هَا  نَّ فَإ  ها  ب  وَهَمَّ  ه   ب  تْ  هَمَّ وَلَقَدْ 

فَ  دَاخَلَه   مَا  ظَم   ع  ه  ل  قَوْل  وَ  وَه  شَةَ  وَالْفَاح  قتلها  عَنْه   ه   اللَّ وءَ   صَرَفَ  السُّ عَنْه   فَ  نَصْر  ل  ک  کذل 
الْقَتْلَ  ی  )ابن   یعْن  نَا  الزِّ ی  یعْن  ابن 151،  الامالیبابویه،  وَالْفَحْشاءَ  اخبار  ،  بابویه ؛  عیون 

 (.171/  1،  الرضا
از برخی دیگر اصحاب امام رضا  در گزارش دیگری ــ ظاهرا  دربارۀ همین مجلس بحث ــ  

اهتمام   فرمودند  اجمالَّ   )ع(  امام صادق  قول جدشان  از  امام  که  )ع( چنین روایت شده است 
 یوسف )ع( و زلیخا بر یک امر نبوده است:

ی  رَش  یمٍ الْق  ه  بْن  تَم 
یم  بْن  عَبْد  اللَّ ثَنَا تَم  ی عَ   حَدَّ ی أَب  ثَن 

ه  عَنْه  قَالَ حَدَّ ی اللَّ نْ حَمْدَانَ بْن   رَض 
ه    تْ ب 

ضَا )ع( لَقَدْ هَمَّ د  بْن  الْجَهْم  قَالَ: ... فَقَالَ الرِّ حَمَّ ی بْن  م  ی عَنْ عَل  ور  یسَاب  لَیمَانَ النَّ س 
وم  لََّ ی  وما  وَالْمَعْص  ه  کانَ مَعْص  ه  لَکنَّ تْ ب 

هَا کمَا هَمَّ ه  لَهَمَّ ب  رْهَانَ رَبِّ ذَنْبٍ  وَلَوْ لََّ أَنْ رَأَی ب  مُّ ب  ه 
ق  )ع( أَنَّ  اد  یه  الصَّ ی عَنْ أَب  ی أَب  ثَن 

یه  وَلَقَدْ حَدَّ أَنْ لََّ یفْعَل وَلََّ یأْت  أَنْ تَفْعَلَ وَهَمَّ ب  تْ ب 
  ه  قَالَ هَمَّ

 (. 179/  1)همان،  
می  فهمیده  روایات  این  نمی از  را  پروردگار  برهان  اگر  )ع(  یوسف  زلیخا  شود که  دید قصد 

ام می  می نمود؛  این سؤال  به  متفاوتی  پاسخ  روایت  دو  این  اگر  ا  که یوسف  را    برهان رب دهند 
آید  کرد. از فقرات آغازین روایت نخست چنین برمی دید، برای چه منظوری قصد زلیخا می نمی 

می  گفته  ادامه  در  اما  داشت؛  زلیخا  مشابه  اهتمامی  )ع(  یوسف  پیامبر که  یک  اساسا   که  شود 
کند که امام صادق )ع( حتی  کند. روایت دوم نیز بر همین دلَّلت می اه نمی معصوم اهتمام به گن

 اند. ارادۀ گناه را هم از وی منتفی دانسته 
به این اضطرابات متنی باید افزود که راوی سخن امام رضا به نقل از جدشان امام صادق )ع(  

ابن  به شهادت  )همان،  خود  )ع( 182/  1بابویه  ائمه  دشمنان  از  نقل چنین سخنی بوده    (  است. 
افزاید. نیز، برپایۀ روایت دوم  دربارۀ عصمت انبیاء به چنین اسنادی البته باز بر غرابت مسئله می 
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گذارد و مشارکت امام رضا )ع( را  عباسی است که سؤال را با جمع در میان می   این مأمون خلیفۀ 
ه می  یعنی  ــ  جهم  بن  محمد  بن  علی  اول  روایت  برپایۀ  اما  که  طلبد؛  دوم  روایت  راوی  مان 
با اهل بیت )ع( می ابن  تْ  گوید ــ مطرح بابویه از عداوتش  کنندۀ سؤال است. عبارت »کمَا هَمَّ

« در روایت دوم نیز که شاید بتوانش حمل بر مشابهت اهتمام یوسف )ع( و زلیخا نمود در همۀ   ه  ب 
 (.24/  1،  البرهان حرانی،  شود )مقایسه کنید با: ب تحریرهای بازمانده از روایت یافت نمی 

 ( مرور دیگر آراء 3ـ2
/  12،  التفسیرمراغی،  )  انددیگر دانسته یک و شتم با  تصمیم هر دو را ضرب  مفسران  برخی  

به خاطر شکست در رسیدن به مقصود، و یوسف )ع( برای  از منظر این مفسران، زلیخا  (.  130
به نز به:    اع و درگیری پرداختنددفاع از خویش و تسلیم نشدن در برابر تحمیل آن زن  )بنگرید 

این دیدگاه را تبیین کرده  تری  با تفصیل بیش(. رشیدرضا  370/  9،  تفسیر نمونه،  شیرازیمکارم  
شد، تصمیم به تنبیه  رو  روبه از مراوده  )ع(  وقتی زلیخا با امتناع یوسف  است. برپایۀ تبیین وی،  

د از دستور خود وی   خود شد.آماده دفاع از نیز )ع(   یوسف سو، گرفت. ازآن به جرم تمر 
به آن اهتمام ورزیده  زلیخا  عملی مردانه است و معنا ندارد بگوییم  عمل زنا  افزاید  وی می 

باشد. بنابراین اگر قرار بود اهتمام به زنا اشاره داشته باشد لَّزم بود که آیه چنین باشد: »ولقد هم   
از فحشاء پاک و مبرا بود، زلیخا  یوسف )ع(  که  چنان سو، به شهادت  آیه هم بها و همت به«. ازآن 

تردید بر خواستۀ خود عزمی جزم و امکاناتی وافر داشت. پس معنا ندارد که برای اشاره به  نیز بی 
ه«  عزم زلیخا بر فحشاء در آیه از تعبیر   ت ب 

استفاده شود؛ زیرا این تعبیر به تصمیمی اشاره  »هَمَّ
 (. 235-229/  12، المنار)رشیدرضا،  وجود بگیرند  دارد که پس از تردید در امکانات م 

زلیخا دعوت به گناه    اند این است که اهتمامیک تحلیل دیگر نیز که برخی مفسران بازنموده 
)ع(   یوسف  و  دفع  نیز،  بود  اهتمام،  برای  نمود  دفع  این  قصد  را  جرح  و  ضرب  با  زلیخا 

(.  51-50/  11،  تفسیررازی،    والفتوح ابنیز، بنگرید به:  ؛  442/  18،  التفسیر الکبیر)فخررازی،  
برپایۀ این دیدگاه، ارائۀ برهان خدا به یوسف )ع( نیز باید حمل بر این شود که خدا به او بازنمود  

راه، و هم البته منافی با  چنین تصمیمی با مخاطرات جانی و حتی طعن در مقام نبوت وی هم 
 .(49-48،  تنزیه الأنبیا، سیدمرتضی )عصمت انبیاء است  

به همان دلَّئل پیشین پذیرفته نیست. ارتکاب فعل حرام   نیز  آشکار است که چنین فرضی 
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خواه ضرب و جرح و قتل باشد خواه زنا با عصمت انبیاء ناسازگار است. گذشته از این، در این  
می  گفته  وَالفَْحْشاءشود  آیات  وءَ  السُّ عَنْهُ  ) لِنَصْرِفَ  یوسف  از  که  بود  ناپاکی  و  بدی  یعنی  ع(  ؛ 

 که یوسف )ع( از فحشاء بازگردانده شود. بازگردانده شد؛ نه این 

 نظر مختار . 3
هر  تر توضیح دادیم که چهار فرض دربارۀ اهتمام یوسف و زلیخا متصور است: اهتمام  پیش

یوسف )ع( بر  اهتمام  زلیخا بر گناه و  اهتمام  استفاده از قوۀ قاهره،  هر دو بر  اهتمام  ،  دو بر گناه
بر گناه و  مام  ، و اهتضرب  بر فرار بوده باشد. تا کنون دیدیم پذیرش یوسف )ع(  اهتمام  زلیخا 

سه  فروض  از  روبه هریک  مشکلاتی  با  نخست  انبیاء،  گانۀ  سیرۀ  محکمات  با  و  ست  رو 
دیگر   فرض  یک  اکنون  ندارد.  سازگاری  سیاقی  محکمات  و  )ع(  یوسف  سیرۀ  محکمات 

 مام نموده، و یوسف )ص( هم قصد فرار کرده باشد. که زلیخا بر گناه اهتتصور است: این قابل 
 های زلیخا جوییتأخیر اهتمام از دیگر کام( 1ـ3

ق هم  یک ۀ  زیرا خود کلم  ؛ست ء افحشاواقعه    ینطرف از    ی قدر مسلم مسئله آن است که متعل 
ق آن بیان  م  هَ  مبهم ق ه. است نشده دلَّلت بر این دارد که به خاطر قبح مسئله متعل  ر دو  اگر متعل 

ق آن   زلیخا  رسد  نظر می به گونه،  آشکارا ذکر نشود. اینطرف ضرب بوده دلیلی نداشت که متعل 
یوسف  شد  می که  را  مراحلی  همۀ   موافقت  جلب  تنها  طی  )ع(  برای  و  گرفته،  پی  اجبار  شود 

بر   )ع(  بود.  طهارت  یوسف  مانده  باقی  تعبیر  خویش  لکَهَیْ از  تا می   تَ  زلیخا  دریافت  توان 
غیراخلاقی پیش  مرحلۀ ارتباط  بر  صریح  مرحله  نهاد  بود؛  رفته  به جلو  که  روی  ای  وقتی  طبع 

 نتیجه مانده باشند. های پیشین او بی جویی دهد که کام می 
تعبیر  براین بِ م  هَ پایه،  نافرجامی ناگهانی دلَّلت می   بر واکنشی   هابِ   م  هَ وَ   هِ ت  از  بعد  که  کند 

و طرف واقعه روی داده است: یکی در دیگری آویخته، و  زمان از دهای قبلی زلیخا هم کوشش 
اگر   است.  گریخته  هم  )ع(  دیگری  می یوسف  داشت،  زلیخا  با  ارتباط  خواستۀ  قصد  توانست 

آن  از  پیش  را  کام خود  به  نمی که کار  بکشد جویا شود.  یوسف  جویی صریح  که  پذیرفت  توان 
مرح  آخرین  در  و  نموده،  مقاومت  قبلی  مراحل  همۀ  در  سخنان )ع(  شنیدن  با  صرفا   ناگاه  له 

 صریح زلیخا تصمیم بر چنین ارتباطی گرفته باشد.
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یهِن معنای( 2ـ3 صْبُ إلَِ   أَ

أصَْبُ  با زلیخا که قدری مبهم جلوه کرده عبارت  یوسف )ع(  ارتباط  دربارۀ  دیگری  عبارت  
 سورۀ یوسف است:  33 ۀ در آی  إِلیَهِن  

م   لَی  إ  جْن  أَحَبُّ  لَیه  قالَ رَبِّ السِّ إ  ونَنی  ا یدْع  نَّ وَ   مَّ لَیه  إ  نَّ أَصْب   ی کیدَه  عَنِّ فْ  تَصْر  لََّّ   إ 
لین نَ الْجاه   . وَأَکنْ م 

زلیخا  اهتمام  یوسف )ع( همان معنایی است که از  اهتمام  که معنای  در تأیید آن معاصران  برخی  
می  این  برداشت  به  می عبارت  شود  استناد  آیه  یوسف    کنند.از  ایشان  نگاه  خدا  از  از  )ع( 

که  می  دارد وی  خواهد  امان  در  زنا  و  خیانت  گناه  در  گرفتارآمدن  و  زنان  کید  از  این  را  برپایۀ   .
« که  ست  معنا  این  بیان  مقام  در  آیه  نبودتحلیل  کید  انصراف  آن   ، اگر  سوی  به  متمایل  من  ها 

به آن می شدممی  متمایل شدن  از  آیه یوسف )ع(  این  بیان دیگر، امری که در  به  از  «.  و  گریزد 
می  مدد  یعنی  خدا  است؛  بوده  یوسف )ع(  پیشین  اهتمام  موضوع  که  است  امری  جوید همان 

 (.49...«، هِ بِ  تْ م  هَ »چیستی متعلق ، زاده)اسماعیلی ارضاء میل جنسی به روش نامشروع 

لَّزمۀ پذیرش این تحلیل آن است که یوسف )ع( باور داشته باشد اگر خدا کید زنان را از او  
به دور   در  نگرداند  که  پیامبری  احوال  با  باوری  داد. چنین  فحشاء خواهد  به  تن  از    قرآنراستی 

( سازگاری ندارد. به بیان دیگر، محکمات خاص سیرۀ  24شود )یوسف/ مخلَصان شناسانده می 
می  )ع( سبب  نیز عملا   یوسف  تحلیل  این  دیگر،  بیان  به  نباشد.  پذیرفتنی  تحلیلی  چنین  شود 

پذیرش  نیز    برپایۀ  این  ازدیگرسو،  است.  شده  بنا  گناه  به  )ع(  پیامبران  اهتمام  امکان  فرضیۀ 
به نظر نمی  به خواست زلیخا تن  پذیرفتی  رسد که یوسف )ع( که با فراهم بودن همۀ امکانات 

 نداد اکنون در برابر ابراز تمایل دیگر زنان مصری چنین احساس خطر کند.
پذیرفتنی  بگوییم  تحلیل  که  است  آن  عرفانی  تر  مرتبۀ  متناسب  سخنی  )ع(  یوسف  دعای 

خلَص  خدا خود را چنان نیازمند رحمت خدا حس می  خاص او کند که  ست. او به مثابۀ عبد م 
شود؛ حتی اگر  ترین مراتب درگیری با کید و مکر زنان مصری برایش خسرانی بزرگ تلقی می کم 

کوتاه  بسیار  ذهنی  اشتغال  از  فراتر  درگیری  این  عبارت    مدتی هرگز  نباشد.  إِلیَهِن   برایش  أصَْبُ 
الجْاهِلین مِنَ  زمرۀ    وَأکَنْ  در  گرفتن  قرار  و  فحشاء  وقوع  نگران  نه  )ع(  یوسف  که  ست  گویا 

محبوبی به جمال و عظمت  ای از  که نگران آن است که ذهنش هرچند برای لحظه فاسقان، بل 
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 ت بدهد. خدا به سمت دیگری بازگردانده شود و بردباری خود را از دس
گاه که با زلیخا تنها  اند که خدا در مقام تعامل با یوسف )ع( آن غالب مفسران چنین دریافته 

رود وقتی بسی بیش از یک نفر به یوسف )ع(  پایه، انتظار می شده بود برهانی به او نمایانْد. براین
ه یوسف )ع( نگران  گیری کند. پس این تحلیل کاند او را تنها واننهد و از او دست گرایش یافته 

رسد. البته، در مقام نقد این دیدگاه مشهور نیز  درغلتیدن به دام فحشاء باشد صحیح به نظر نمی 
، که اصطفاء  برهان رب که یوسف )ع( در دام مراودات زلیخا نیفتاد نه رؤیت  باید گفت سبب آن 

یر والتنویرعاشور، )ابن و اخلاص او بود    (.49/  12، التحر
 هان ربّ بر( معنای 3ـ3

تواند به فهم بهتر موضوع اهتمام یوسف )ع( و زلیخا بینجامد؛ می   رب برهان  واکاوی مفهوم  
می  گفته  آیه  در  که  زیرا  رب  شود  از    برهان  آن مانع  شد؛  زلیخا  به  )ع(  یوسف  که  سان اهتمام 

و  ارتباط نامشروع با ابر خواستۀ خود اصرار ورزید، یوسف )ع( به  آخر    ۀتا لحظهرچند زلیخا  
جا به همان معنای رایج  اند برهان در این گفته   (.139  ،نبیاءالا  ةعصم)سبحانی،  اهتمام نکرد  

حق  ، یابدها تسلط می دلیلی است یقینی که مانند معجزه بر قلب یعنی  در فلسفۀ اسلامی است؛
به  نوعی علم مکشوف است که خدا ؛  گذارد د باقی نمی ردَّ و شکی برای انسان م  کند  می را آشکار  
و میل به گناه را  مطیع  خود را  نفس  توانند  جویی از آن می دهد و با بهره می خود    ص  خلَ بندگان م  

 . (129-128/ 11، المیزان)طباطبایی،  از خویش دور کنند  
یقین  مکشوف   علم   این  ماهیت  دربارۀ  سخنی  البته  نمی طباطبایی  نیست آور  معلوم  گوید. 

یا چه چیز دیگری را شهود  ات ناپاک گناه که مستور بود عاقبت گناه، عذاب دوزخ، ذیوسف )ع( 
کرد که سبب شد خویش را از گناه دور بدارد. سبحانی با پذیرش همین تحلیل و در مقام تأیید 

را شهود کرد. سبب این رأی نگرش  سرانجام گناه و تبعات اخروی آن  افزاید یوسف )ع(  آن می 
است. وی   به عصمت  انبیاء ویژۀ سبحانی  علم    عصمت  نوع  از  را  به   د دانمی )ع(  طبع چنین  و 

یقین مشهود و  به  علم مکشوف  نیز  به:  )کند  می عصمت تفسیر  ی را    ةعصم،  سبحانی بنگرید 
 (. 148 ، ءنبیاالا

که  نسبتی با عصمت یوسف )ع( داشته باشد؛ اما این  برهان رب این البته پذیرفتنی است که  
رؤیت    ،اولَّ  رو ست.  هایی روبه یم با دشواری را همان عصمت بینگار   برهان رب که  پذیرش این
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رب  صحن  برهان  زلیخادر  و  )ع(  یوسف  رویارویی  است امری    ۀ  پدیده عارضی  نه    مستقرای  ؛ 
سراغ  قرآن    دائمی ایشان است. در جایی از  ۀ کل  چون عصمت که ملازم همیشگی انبیاء و مَ هم

استفاده شدهنداریم   تعبیر رؤیت  انبیاء  به عصمت  به    رب برهان  باشد. رؤیت    برای اشاره  البته 
 ؛ اما امری غیر از آن بود. رخ دادیوسف )ع( عصمت برکت 

نبود و آن دفع صورت    رب برهان  راهی  اگر هم یوسف )ع(،  وجود عصمت  به بیان دیگر، با  
می می ن رخ  سوء  سرنوشتی  تحلیل،  داد.  گرفت  این  عصمت علاوه برپایۀ  دائمی    بر  ملازم  که 

آیه حکایت از آن  ای که  ؛ پدیدهرخ داد  ۀ رویارویی در صحننیز  جدیدی    ۀ ، پدیدیوسف )ع( بود
تر آن . پذیرفتنی خویش منصرف شددرنگ از اهتمام  اش یوسف )ع( بی دارد که پس از مشاهده 

اگر  الساعه روی داده است.  کنشی است که ناگهانی و خلق  برهان رب است که بگوییم رؤیت  
انتظار  عصمت  همان  برهان   باید  « اکتفاء شود و  لولَّ برهان ربهعبارتی مثل » به  داشتیم  می بود 

 سخنی در توضیح حدوث رؤیت این برهان در لحظه به میان نیاید.
وءَ  انتظار می عصمت باشد،  همان    رب برهان  اگر    ،ثانیا   فَ عَنه  السُّ نَصر  رود به جای تعبیر »ل 

ست که در این  این معنا  مقام بیان  در  . آیه  «اءشَ حْ الفَ وَ   ء  و السُّ   ن  عَ   ه  فَ صر  نَ ل  وَالفَحْشَاء« گفته شود » 
را   )ع(  یوسف  بیرونی  امری  بود  نزدیک  اما  صحنه  کند؛  اگر    رب برهان  گرفتار  شد.  آن  مانع 

ـ  معقتد اند ـچه برخی مفسران  چنان ـ  میل به فحشاء داشت ـجوانی    ۀ غریزحکم   یوسف )ع( به 
 را از او منع کند.که سوء و فحشاء این  هن کند؛ از سوء و فحشاء منع  خدا او را  بایست می 

همان هدایتی الهام الهی است که یوسف )ع( را به آستانۀ در    برهان رب رسد که  به نظر می 
کم  و  برهد  گرفتاری  از  بتواند  وی  شد  سبب  الهام  این  بود.  مصر  عزیز  که  جایی  ترین کشاند؛ 

  قرآنلهام همان است که برپایۀ  آسیب از آن صحنۀ پرخطر به شخصیت و اعتبار او برسد. این ا
 شود: نصیب پیامبران و امامان )ع( می 

نا أَمْر  ونَ ب  ة  یهْد  مَّ مْ أَئ  عْلَ الْخَیرات  وَ   وَ جَعَلْناه  مْ ف  لَیه  لاة  وَ   أَوْحَینا إ  قامَ الصَّ کاة  وَ   إ   إیتاءَ الزَّ
دیوَ  وا لَنا عاب   (.73نبیاء/ ن )اکان 

ــ یعنی  ت  وَّ ب  همان ن    رب برهان جا که  نیز اشاره شده است؛ آن ت  روایااز ای  در پاره به همین معنا  
 ـ  (. 13/ 3،  الصافیفیض کاشانی،  بنگرید به: )شود  شناسانده می  دریافت وحی و الهام الهی ـ
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هُ رَب   دراء هع ضمیر مرج( 4ـ3  ی إِنَّ

یوسف  ( وقتی زلیخا خواستۀ خود را با یوسف )ع( مطرح کرد 23کریم )یوسف/   قرآنبرپایۀ  
ونَ )ع( گفت: » م  ال 

ح  الظَّ ه  لََّ یفْل  نَّ إ  مَثْوَای  ی أَحْسَنَ  ه  رَبِّ نَّ إ  ه  
هاء  مفسران ضمیر  «. برخی  مَعَاذَ اللَّ

ی در » ه  رَبِّ نَّ اند که یوسف )ع( گفت: پناه  سر زلیخا برگردانده، و آیه را چنین معنا کرده « را به هم إ 
او ولی  مرا گرابر خدا!  به ولی نعمت من است و  اگر  داشته است؛ ]من  نعمت خود خیانت  می 

/  5، مجمع البیانطبرسی، بنگرید به:  )رسند  کنم ظالم خواهم بود و[ ظالمان به رستگاری نمی 
 (. 438/  18، التفسیر الکبیر ؛ فخررازی، 342

رب  بر  تعبیر  بار    4  ۀ یوسفدر سورگوید که  مکارم شیرازی در تقویت همین رأی از این می 
ازاین،  رود. گذشته کار می نعمت به صاحب و مالک و ولی و به معنای  شود  اطلاق می   غیر خدا

تازگی یوسف )ع( را به خانۀ  شود که وقتی بهیاد می   قرآنسرش نیز در  به هم سفارش عزیز مصر  
« بدارد:  را گرامی  او خواست جایگاهش  از  آوردند  مَثْواه  خود  ی  م  کر  )یوسف/  أَ گویا  21...«   .)

به زلیخا می   یوسف )ع( مَثْوَایگوید »که  أَحْسَنَ  ی  رَبِّ ه   نَّ بیاورد  « می إ  او  یاد  به  خواهد همین را 
 (. 369-368/ 9، تفسیر نمونه، شیرازی )مکارم 

ضمیر  حال،  بااین مفسران  از  دیگر  به  برخی  را  که  بازگرداندهخدا  هاء  استدلَّل  این  با  اند؛ 
می  نظر  به  م   قرآنرسد  بعید  در  را  رَب  شرک تعبیر  معنایی  که  کند  استفاده  آن عنایی  از  آلود 

است   مخلص  موحد  یک  خود  که  پیامبری  سخن  به  اشاره  برای  هم  آن  شود،  استشمام 
قرائتی،  124-123/  11،  المیزان)طباطبایی،   نور؛  به:  54/  6،  تفسیر  بنگرید  نیز،  بلوکی،  ؛ 

واژه  مفهوم  آگاهی به   (.43  ها...«،»تحلیل  برپایۀ  موجوهرحال،  نمی های  درایند  باره  توان 
 قضاوتی قاطع نمود.

 نتیجه
  24-23توان برپایۀ محکمات عام، خاص و اخص قرآنی از آیات  مطالعۀ کنونی نشان داد می 

برپایۀ   باشد.  داشته  پیامبران  عصمت  با  بیشینه  انطباقی  که  بازنمود  تصویری  یوسف  سورۀ 
های زلیخا هرگز میل به  چینی مقدمه دستاوردهای این مطالعه یوسف )ع( در هنگام رویارویی با  

ها«  کند. عبارت  گناه پیدا نمی  ه  وَهَمَّ ب  تْ ب 
نیز چنین دلَّلتی ندارد و اهتمام یوسف )ع( به  »لَقَدْ هَمَّ
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دهد: زلیخا به گناه میل دارد و یوسف به دفع  چیزی غیر از آن است که زلیخا به آن اهتمام نشان می 
ن«  او. تعبیر   لَیه  إ  ندارد؛  نامشروع  ر آیات بعد نیز دلَّلتی بر گرایش یوسف )ع( به عمل  د »أَصْب  

بندگی و درخواست  که  بل  نیز این گیری  دست او از خدا برای  حکایتگر ادب  که  است. نکتۀ آخر 
ه   »لَوْ لَّ أَنْ رَأی هم که برپایۀ    رب برهان   رْهانَ رَبِّ چون امری حادث به یوسف )ع( بازنموده  هم «  ب 

 .دائمی ایشان است   ۀ ملازم همیشگی انبیاء و ملک است که  عصمت  از   شده، چیزی غیر 
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Abstract  

Jawāhir al-Tafsīr: Anwār min Bayān al-Tanzīl is one of the exegetical works of the Ibāḍiyya - the 

only surviving sect of al-Khawārij - authored by the contemporary scholar Aḥmad b. al-Ḥamad al-

Khalīlī. The present study is done with the aim of introducing this interpretation, and it is 

intended to review the most important features of the work and its author's opinions, and to 

recognize his interpretation method and principles. We want to defend that the author's use of the 

method of interpreting the Qurʾān with the Qurʾān itself is its most obvious feature; The author 

pays attention to this method based on his own principles, and in interpreting the Qurʾān with the 

Qurʾān, he also relies on special techniques such as paying attention to the appropriateness of the 

verses, the context, and the thematic interpretation. Also, in order to show that the author looks at 

the interpretation from the point of view of a religious reformer, he believes in the necessity of 

reinterpreting the Qurʾān for religious reformation, and apart from all this, he criticizes the 

interpretive theories of many of Muslim sects other than Ibāḍīyya and offers statements in support 

of the theological ideas of his Ibādī co-religionists; statements in which the different Ibādī 

understandings of the Quranic verses can be recognized. 

Keywords: Ibāḍīyya, Interpretation of the Qurʾān with Qurʾān, Iʿjāz al-Qurʾān, Tanāsub al-Āyāt, 
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 بتول باقری
 ، واحد کاشان،و حدیث قرآندانشجوی دکتری علوم 
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  حسین خوشدل مفرد
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 چکیده
  

ــ تألیف عالم  ازخوارج  ۀ بازمانده  فرق ــ تنها  ه  یباضا    ی ریاز آثار تفس  جواهر التفسیر: انوار من بیان التنزیل
است.   حَمَد خلیلی  بن  احمد  با هدف  معاصر  کنونی  تفسیر صورت میمعرفی  مطالعۀ  بنا    پذیردهمین  و 

او بازشناسی شود.  ترین ویژگیست که در آن مهم اثر و آراء مؤلفش مرور، و روش تفسیری و مبانی  های 
؛  ی آن استژگیو  ترین بارز  قرآن  اب   قرآنر  یاز روش تفساثر  مؤلف    ۀ تفاداسخواهیم از این دفاع کنیم که  می

نیز بر شگردهای    قرآنبا    قرآندهد و در تفسیر  مؤلف برپایۀ مبانی خاص خود به این شیوه توجه نشان می
همویژه  که ای  دهیم  نشان  ست  بنا  نیز،  دارد.  اتکاء  موضوعی  تفسیر  و  سیاق  آیات،  تناسب  به  توجه  چون 

برای اصلاح دینی معتقد است، و   قرآننگرد، بر ضرورت بازفهم به تفسیر از نگاه اصلاحگر دینی میمؤلف 
این از  اندیشهگذشته  از  حمایت  در  اقوالی  همه،  فرقهها  دیگر  آراء  نقد  و  اباضیه  کلامی  عرضه  های  ها 

 شناخت. توان باز ها میرا در آن قرآنکند؛ اقوالی که قرائت متفاوت اباضیه از آیات می
  های روش ی،  لیخلبن حمد  احمد  ، تناسب آیات،  قرآناعجاز  ،  قرآنبا    قرآن  ریتفس،  هیاباض  ها:کلیدواژه

 ی.ریتفس
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 درآمد
ا  ای  ه فرق   اِباضیه بن  عبدالله  به  منسوب  تمازخوارج  کهن   ی م ی باض  از  های ه فرق   ترینو 

در    ی، عواملدرنتیجۀ    ، هی د بن معاوی ز یپس از مرگ    ی مسلمانان است. اندک میان    گرفته در شکل 
گرد  (  ق86)درگذشتۀ    باضه بن ا  لرامون عبدالیپهم    ی د آمد و گروهی پد  ی خوارج انشعابات  ۀ کریپ

(.  19،  ...دراسات،  اعوشت )  ه مشهور شدند یبه اباض ها  و بعد  قاعدین ها نخست به  . اینآمدند
ابوالشعثاء   آراء  از  برگرفته  را  خود  فقهی  مذهب  زاباضیه  بن  تابعی  ق96)درگذشتۀ  د  ی جابر   )

می  به:  مشهور  )بنگرید  المشی،  نیدرج نمایانند  بالمغربطبقات  ی، شماخ   ؛ 205  / 2،  ایخ 
)ع( و جایگاه    ی علچنین نوع نگاه به  هم و    هیتق،  چون امامت هم ی لئدر مسااباضیه    (.70،  السیر

،  مکان ملک )برای تفصیل بحث، بنگرید به:    خوارج دارندهای  دیگر گروه با    ی اختلافات مهماو  
یخ و اعتقای، ائیض ؛ 201»امامت و حکومت از نگاه اباضیه«،   (. 311، دات اباضیهتار

،  مقدمی جلال)  کنندی م   ی قا زندگیزنگبار و شمال آفر،  مان در ع  اکنون پیروان مذهب اباضی  
اند  از خوارج    یاها تنها فرقه شهی در تفکرات و اندنسبی  ل اعتدال  ی به دل (. اینان  309»اباضیه«،  

از حدود چهارده  بعد  باقسده    که  بااین   مانده   ی تاکنون  آثار  ن اسلام کم حال، در جهااند.  به  تر 
نشأة  ،  فاتیخلداد، بنگرید به:  ایشان توجه شده است )برای تحلیلی از اسباب و علل این روی 

الاباضیهحرکال اکثر ایشان    که اینباسو،  ازآن   (.12،  ة  برابر  مسلمانان یدر  کوچک  ت    ی گروه 
م به  فرهنگی،  دینآی شمار  زندگی  مطالعۀ  اعتقادات  یتار،  و  هممذهبی خ  فرقۀ  شان  یگانه  چون 

 .بازمانده از خوارج دارای اهمیت است 

 طرح مسئله 
تفسیر   در  داشته   هم   قرآناباضیه  بااینتکاپوهایی  ایشان  اند.  دربارۀ  مطالعه  با  ش یبحال،  تر 

تر به شناخت تفاسیرشان  ه، و کم صورت گرفت  ی فقه اباض باورهای اعتقادی و  ت شناخت  ی محور
ت   .توجه شده است  با  از جملۀ معدود  ایازی  مقالۀ محمدعلی  از  باید  اباضی  تفسیر  به  وجهات 

« تفاس  ی نگاهعنوان  اباض یبه  )هیر  شماره  بینات «  هم 1374،  7،  و  محمد  ش(،  مطالعۀ  چنین 
ش(   1377،  13  ۀ شمار ،  های قرآنیپژوهش« )هیاباض   ی ریو تفس   ی آراء کلام بهرامی با عنوان »
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وسوی دیگر یافته است؛  های بعد سمت سال حال، همین مطالعات معدود هم در  یاد کرد. بااین 
پایان چنان  در  مثلًا  با عنوان  که  عباسی  مریم  ارشد  فقنامۀ کارشناسی  فقه  ممیزات  با  اباضیه  ه 
نامۀ کارشناسی ارشد مصطفی شریفی ش( یا پایان 1394،  قم،  ان و مذاهب ی دانشگاه اد)   شیعه

عنوان   واباضیهبا  امامیه  دیدگاه  از  الهی  صفات  و  اد)   اسماء  مذاهب ی دانشگاه  و  ،  قم،  ان 
 توان دید.ش( می 1397

کتاب   اباضیه  معاصر  تفاسیر  جملۀ  بیااز  من  انوار  التفسیر:  التنزیل جواهر  ااست   ن  ن  ی. 
تفس دربردارندۀ    ریتفس  برای    ی ر یدروس  رشتیدانشجومؤلف  قضا  ۀان  دانشگاه    یی حقوق  در 

(. نخستین جلسۀ  17-16  /1،  رجواهر التفسیی،  لیخل)  است ــ  مسقط  ــ واقع در شهر  قابوس  
(. مؤلف بعد از  12/  1ش برگزار شد )همان،  1360آبان    14ق/  1402محرم    6این دروس در  

ها را که از روی نوارهای صوتی پیاده شده بود در طی  شدۀ آن پایان این جلسات محتوای ضبط 
ن کرد.جلد  4و در ( 4  /4دو سال بازنگریست )همان،  دَوَّ جلد اول مشتمل بر  از  ی میش از نیب  م 

  یۀ آ  29ر  یتفس   . جلد دومشوده می ر سوره حمد آورد یر است و در ادامه تفس یذکر مقدمات تفس 
مفصل    ریتفس نیز تنها  جلد چهارم  ه، و  ان سورهم  96-30ات  ی ر آ یجلد سوم تفس   ، بقره  ۀ اول سور

  واهر التفسیر جگیرد. در این مطالعه بنا ست با مرور  عمران را دربرمی سورۀ آل  7  یۀآمؤلف بر  
باضی در تفسیر   چه روش و رویکردی دارد. قرآندریابیم که مؤلف آن به مثابۀ مفسری ا 

 . آشنایی با اثر و مؤلف آن1
 در گام نخست از بحث لازم است قدری با مؤلف و اثر آشناتر شویم.

 ( معرفی مفسر 1ـ1

ش در زنگبار، و  1321ق/  1361متولد    ی روص خَ   ی لید خلمَ احمد بن حَ   مان یسلابو  الدینبدر 
ل بن  یخلوی »  یمان است. جد اعلاع  کشور    اعظم شهر مسقط در   ی ه و مفتیفق  در حال حاضر

  ق 475-445های  در طول سال ق است. وی  5ی« پیشوای اباضیه در نیمۀ سدۀ  روص خَ   شاذان 
بیعت   نتیجۀ  با بیعت عمومی ــ در  به تحقق امامت  برپایۀ اعتقاد اباضیه  بود و ــ  حاکم عمان 

اینع بود.  یافته  »امامت«  منصب  حکومتی  چنین  برای  وی  با  خاندانی  موم  در  خلیلی  گونه، 



 ـ ــــــــــش ـ1401  زمستان، دوم شمارۀ سوم، سال  ، 6شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   224  ــــــ

  

کرد. وی   اباضیه رشد  جامعۀ  در  تدین  به  مشهور  و  علم  به  کودک یدر سنمنسوب  به    ی ن  موفق 
کل   تحص  قرآنحفظ  دیشد.  جلسات  را    ی نی لات  ادر  طفَ یبراه درس  ا  اهل  ش  ی  م  اباضی  عالم 

ی از عالمان زنگبار )درگذشتۀ  ل یاسماع  دیبن سع  ی س یعش( و 1344م/ 1965الجزائر )درگذشتۀ  
 . فرا گرفت ش(  1384 /ق1426

شناخته  عالمان اباضی زنگبار  از    ی کچون یخلیلی پس از شاگردی اسماعیلی خود نیز هم 
در زنگبار به عمان    ی ک سال پس از وقوع انقلاب نظام ش یعنی ی 1345م/  1965در سال  شد.  

م  یافت. سپس به دعوت احمد ابراهیس اشتغال  یبه تدر« بَهلاء» ر دانشگاه دبازگشت و یک سال  
ر به مسجدیتدر  یبرا  ی عَب  ب   ی سالگ35در سن  وی    مسقط رفت.در    خور  س    دنبال ارتحال ه  و 

در پادشاهی    اعظم   ی مفت  پادشاه عمان منصب   ی با حکم رسمش  1354ق/  1395در سال   ی رعَب  
 تا کنون بر عهده دارد.  به دست آورد. وی این منصب راعمان را 

ستوده  چنین  را  خلیلی  دانش گاه  روحی  که  و  اند  تعصبدوست  از  فرقه دور  دارد؛    یاات 
آگاهی چنان هم ستایش  کنار  در  گاه  او  که  دینی  جد  ش تبحرهای  علوم  هم د  ی در  با  و  او  سویی 

سراسر  .«،  ..جواهر التفسیر، »میغناند )طلبانه در جهان اسلام را هم ستوده های اصلاح جنبش
متعدد یتألخلیلی    . مقاله( مقاله   یفات  و  کتاب  از  کتاب دارد   اعم  میان  از  می .  وی  توان  های 

التفسیرجو چون  آثاری هم  الدامغ،  اهر  القناع ،  الحق  المرام و سقط  ،  الفتاوی: شرح غایة 
الشعائر  فی  الاسلامیة  الوحدة  تقویة  الامة،  الدینیةعوامل  صیانة  الانعام ،  اعادة  ،  زکاة 

 (. 17«، معاصر ۀ»عمان و اباضیی، قاسمرا یاد کرد )   الدین والحیاة   و لمحکم والمتشابها
 ی مختلفاسلام های  میان فرقه   جاد وحدتیاطلبانۀ او باید به  های اصلاح ازجملۀ کوشش 

منطق  فارسیخل  ۀدر  هم   ج  میان و  در  اروپا  چنین  هم مسلمانان  کرد؛  اشاره  باید  چنان یی  که 
درتقویت  و    یبرقرار فرهنگ  ی نی وابط  مذهب  ی و  کشور   ی و  با  جوامع    ی اسلام های  عمان  و 

مهم از جمل را    انهیم یرمسلمان خاورغ ودانست اتش  یدرطول ح های وی  ت یفعال  ترینۀ  ن  یا  ی . 
برگزار درقالب  را  هممهم  کنفرانس   هاشی ای  مسلمان های  کشور   درپرشمار    ی اسلام های  و 

  ی فقه اباض   ی افتتاح کرس   یبرا  ش1392  /ق1436در سال    ی لیخل ازجمله،  .  ه است محقق نمود
 . ران سفرکرد یا ی اسلام  یبه جمهور ان و مذاهب قم ی در دانشگاه اد
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 طلبانۀ مفسر ( رویکرد اصلاح2ـ1
  قرآنبه مباحث علوم  آن  از جلد اول    ی توجهاختصاص بخش قابل ر  ین تفس یاهای  ویژگی از  

،  ریف تفس ی تعر در  یامقدمه التفسیرجواهر درجلد اول   متقدم  ء علما ی مانند برخ  ی لیاست. خل
گاه صحابه و  یجامنابع تفسیر، تاریخ و ادوار تفسیر،    ،قرآن  ریتفس های  روش فرق آن با تأویل،  

دریتابع دوران    ریتفس ،  ریتفس   ن  و  در  جنبشمعاصر  با  آن  و  انیگرااصلاح های  پیوند  پرداخته،  ه 
و   قرآنبودن  ی و مدن ی مکناخت آیات یا معیارهای ش قرآن چون اعجازهم  قرآناز علوم  ی مباحث

به:   )بنگرید  است  داده  قرار  موردتوجه  نیز  را  آیات  از  سنخ  دو  این  به  توجه  ی،  لی خلضرورت 
التفسیر  پاوی    (. 17  /1،  جواهر  مقدمه  یدر  می ان  و  کند  دعا  یابد  توفیق  این کتاب  اتمام  بر  که 

 جا(. )همان   را از آغاز مصحف تا پایان سورۀ ناس تفسیر کند  قرآنبتواند 
اسلام در دنیای امروز    یدار یو ب  یی شکوفاکمک به حفظ  ف را  یلأتاین    ازش  اه زیانگ  ی لیخل

 سد:ینوخواند و می می 
 یی و شکوفا  یداریاز ب  یدیجد  ۀاسلام وارد مرحل  یایدن  جا که در جهان امروزآناز

در،  شده اسلام  نور  درخش  و  جوانان مسلمان  مسلمان،  دهیعقول  فرد    ب واج  ی برهر 
ماد  تخصص  و  توان  برحسب  معنو  یاست  ای و  حفظ  به  نسبت  شکوفایش  و    یین 

ولو با تلاش و کوشش اندک   ین عمل اسلامیرو انجام انیای اهتمام بورزد. ازداریب
 (. 16/ 1، جواهر التفسیری، لیخل) را برخود لازم دانستم

افتن و  یرا مانع ادامه    امور   یاش به پاره اشتغال ی  احال، وی خود بعدها در خلال مصاحبه بااین
برشمرد یتفس   تکمیل  خود  یازدهمین  ر  به  پاسخ  شیدی،  عاصم  با  مصاحبه  )خلیلی،  است  ه 

 . پرسش(
بشر معاصر های  از ین  همۀ  م را جامعیکر  قرآن،  معاصرمفسر  ه و  یفقدر جایگاه یک    ی،لیخل

  یۀ اند در ساوتمی معاصر    مسلمان  که    و معتقد است   خواندمی امت  یات او تا روز قیو روشنگر ح 
دور از هر گونه  ه  و ببازشناسد  خود را    ی ح رشد و تعالیر صحیمس   قرآن  ی تگریت و هدایجامع

در جهان    یمحورمتنی  را به مثابه    قرآن  یکند. و  ی ر تکامل خود را طیمس   ،اعوجاج و انحراف
می  کاسلام  پاشناسند  است ی جدجهانی  گذار  یه ه  انسان  د  را  .  می مسلمان  ملزم  ن  یا  بهداند  نیز 
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 ستن است و تا امروز ی ح زیفرهنگ صحۀ  و دربردارنددارد ت یسابقه جامعی ب ینحوجهان که »به 
 (.16 /1، جواهر التفسیر)خلیلی، وارد شود   «ست  چنان پابرجا هم

او را    ی راه رفع مشکلات انسان معاصر و سعادتمندتنها    قرآنت  ی  با استناد به جامعی  لیخل
مسلمانان    معتقد است   ی. وداندمی ر  یتفس یاری  ح آن به  یصح  و ق  یو فهم عم  قرآنبازگشت به  

به  ینبسی    معاصر بازگشت  کردن   قرآنازمند  بنا  دیح   ی مبان  و  بر   ی نی ات  تعالا  خود  م  یساس 
،  است یس،  معاملات،  عبادات،  اعتقادات،  اخلاقهای  در عرصه   قرآن   ۀ« و سمح  ی متعال  ،نیمت»

اجتماع  ،  اقتصاد و  راهنمایدف هدا هبا    قرآن را  ی ز  اند؛ فرهنگ  و  رساندن  و    یت بشرهمۀ    یی ت 
به رشد و کمال نازل شده به هیچ مسئله پاسخ   از رو  ، و ازهمین آنان  سعادت    ۀ نیدر زم   یاگویی 

 جا(.همان )ه است گذار نکرد آن فرولات عض  ادوار مختلف و ارائه راه حل م   بشر در
از وی،  باور  جد  یایدنسو  گری د به  مراحل  وارد  ب  یدی امروز  نور    ، شده  ی اسلام   ی ردایاز  و 

تاب مسلمان  جوانان  عقول  بر  گرفتیاسلام  است؛  دن  مسلمه  بر  است اناپس  واجب    یبراکه    ن 
ب از  مس یهدای،  اسلام   یداریمحافظت  در  آن  صحیت  گسترش  حیر  به  ،  و    ،قرآنیاری  آن 

از   برابر    ی داریباین  حراست  ناراستدر  و  انحراف  بی نهای  هرگونه    و گیرند  کار  ه ت تلاش خود را 
  املاً ک  ی لیخلهای  ن نوشته یاز ا  جا(.همان )  را به استخدام درآورند   ی و معنوی امکانات مادهمۀ  

  ی راه مصلحان اجتماع  ۀ دهندتوان او را ادامهی ر مشخص است و م یاو در تفس   ی رد اجتماعیکرو
 ند.اه بود قرآنو   ی قیه در صدد بازگشت مسلمانان به اسلام حقک دانست  ی و مفسران معاصر

 جواهر التفسیر ( مروری کلی بر 3ـ1

خل تفس   ی لیروش  است گون نیا   معمولاً   ریدر  اقوال  نخست  که    ه  و  یک  آراء  دربارۀ  مفسران 
بمسئله   م یرا  عباراتی هم با    سپسو    کندی ان  یا »اصحابناچون »کاربرد  دیدگاه  نای لد«  بیان  به   »

بندی  چنین جمع   بسمله  ۀ ربارد پرشمار  اقوال  یادکرد  پس از    یو مثلًا  .  پردازد می   ی باض ا  عالمان  
اکند که  می  آ  ی کبسمله را یست که  ا  ن یقول راجح  افزاید  بینگاریم. وی می حمد    ۀ ات سوری از 

جواهر  ی،  لیخل)  ستندیندیدگاه  ن  یق مخالف ایا تفس یر  یقائل به تکف  ی اباض   عالمان کدام از  چیه
 (. 231 / 1، التفسیر

به   خلیلی  اجتماعیفس تو    ی علم  ریتفس ی،  کلام   ی ریتفس گرایش    استنادچنین  هم و    ی،ر 
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گوید که  . خلیلی می کندی نظر خواننده را به خود جلب م ی  و شواهد شعرروایات  به  او    گستردۀ
این دارد  پاسخ   قرآن   ی توانمندگونه  بنا  ن  یی گودر  و  مشکلات  را  های  یازمندی به  معاصر  انسان 

می  نیز،  دهد.  که  نشان  تفس افزاید  حفظ  یدر  بر  خود  آ  و   «روح» ر  و  د  یکأت  هایه مضمون  دارد 
 (.17-16 / 1داند )همان، کتب تفسیر نمی  نی ت کامل اصول تدویرو خود را ملزم به رعاینااز

جنس   از  منابعی  به  است  شده  سبب  کلامی  و  اجتماعی  و  علمی  تفسیر  به  گرایش  همین 
الغیبی،  زمخشر  کشاف  رش   المنار ی،  راز  فخر  مفاتیح  و  عبده  رضایمحمد  و ،  د  یر    التحر
بر  ی افزون وفراوان استناد شود.    جواهر التفسیر در    ش ی  اطفَ   همیان الزادابن عاشور، و    التنویر

و البته    رد یگمی بهره فراوان ز  ین  ی خی و تار   یی روا، و آثار  قرآنعلوم کتب  ، ریاز تفاساین قبیل منابع  
از منابع   یارینام بس دیم  قبه رسم عالمان وجود یناکند. باذکر می   ی در پاورق ها را از آن  ی نام برخ 

 . گویدخود نیز را نمی 
است.   طبیعی  آنان  تفسیری  آثار  در  مفسران  کلامی  آراء  و  فقهی  و  مذهبی  گرایش  انعکاس 

از این قاعده مستثنی نیست. خلیلی ذیل تفسیر آیات صرفاً به ذکر آراء مفسران  هم  جواهر التفسیر 
نمی  بسنده  متاخر  یا  بل متقدم  موا کند؛  در  »اصحابنا« ر که  چون  مختلفی  عبارات  با  متعدد  د 

دارد. برای مثال در  ( رأی اباضیه را بیان می 67/  3،  230/  1،  242/  3،  جواهر التفسیر)خلیلی،  
نویسد »اباضیه که اهل حق و استقامت اند عقیده دارند  بحث کلامی شفاعت مرتکب کبیره می 

نمی  شفاعت  برآن  ر   ص  م  و  کبیره  آت مرتکب  در  و  )خلیلی،    ش یابد  بود«  خواهد  جواهر  جاودان 
 (. 242/  3،  التفسیر

آید که معتقد است منعی ندارد مرتکبان  خلیلی در ادامه در مقام نقد دیدگاه فخر رازی برمی 
فخر  ی رأی  لیخل  (. 499/  3،  التفسیر الکبیرگناه کبیره نیز شفاعت شوند )بنگرید به: فخر رازی،  

ناصواب  رازی   می   داند می را  »أمطابق    دافزایو  لَ آیۀ  هر  18  /هود)  ن«یمال  الظ    ی لَ عَ   الله    ة  نَ ع  لا   )
ملعون    ی ظالم به خوهم  ره  یمرتکب کباست،    نزد خدا    مانندنبوی  ات  یروا،  شتن است یظالم 

تواند  گونه، مرتکب کبائر نمی و این  ره دلالت دارد یبر ملعون بودن مرتکب کبهم    ث حوض ی حد
( کند  حاصل  را  خدا  التفسیر و جی،  لیخلرضایت  بر  248  /3،  اهر  کید  تأ مقام  در  خلیلی   .)

  ی کس شود هرن بر کبائر  ار  ص  شامل م  (  ص )  امبریاگر شفاعت پگوید  سستی دیدگاه فخر رازی می 
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پ امت  که  آرزو  )ص(  امبر  یاز  کرد  بمخواهد  گناه  بر  اصرار  حال  تا  یدر  را  رد  او  )ص(  پیامبر 
 (. 249 / 3، جواهر التفسیری،  لیخلکند )شفاعت  

لی از این نیز که آراء مشهور تفسیری را نقد کند ابائی ندارد. برای نمونه، در بحث از معنای  ی خل 
عباس و به نقل از امام صادق )ع( تفاوت  سورۀ حمد با استناد به روایتی از ابن  2حمد نیز در ذیل آیۀ 

و مدح را    ی ر ا ی ش عمل اخت ی حمد را ستا مشهوری را که مفسران میان حمد و شکر نهاده ــ و مثلًا  
(  19  / 1،  المیزان یی،  طباطبا اند )بنگرید به:  دانسته   ی ار ی راخت ی وغ   ی ار ی اخت اعم از  اعمال عموم  ش  ی ستا 

طبری    تفسیر ( و بعد با استناد به روایتی نبوی در  259/  1،  جواهر التفسیر ی،  ل ی خل پذیرد ) ــ نمی 
 (. 260/  1،  جواهر التفسیر ی،  ل ی خل شناساند ) شکر و حمد را مترادف می 

 شناختی مفسر. مبانی روش2
را  یتفس منابع    ترینمهم  ی لیخل و  ،  سنت ،  قرآنر  استعمال  اقوال صحابه  از  بازمانده  شواهد 

زبان  واژه  در  التفسیری،  لیخل)   داندی م   ی عربها  منابعی  این   (.27  /1،  جواهر  همان  به  گونه، 
ای به  در عمل توجه ویژه   ،حالکنند. بااینها یاد می دهد که اغلب  مفسران از آن توجه نشان می 

باید    معتقد است دارد:    قرآنبا خود    قرآنتفسیر    قرآن  ریتفس   ی منبع اصلچون  هم  قرآنهمواره 
چ  یه»را  ی زجسته شود؛    قرآن  خود  جویی از  با بهره ات  ی آمعنای  شف  صحیح در ک  ر یو تفس تلقی،  

گاه ک   (. 27  / 1،  ر التفسیرهجوای،  ل یخل« )ست یاز خداوند متعال ن  ی لام الهکم  یتر به مفاهس آ
نقطه  و  مبانی  این شیوه  البته،  به  دیگر گرایندگان  با  تفسیری  این روش  به  آغاز گرایش وی  های 

ها و ضرورت  را برپایۀ اعتقاد به وحدت ساختاری سوره   قرآنبا    قرآنمتفاوت است. وی تفسیر  
 نهد. ها بنا می تفسیر موضوعی آیه 

 ها ( پذیرش ساختارمندی سوره1ـ2
نزول توجه  در تفسیر خود به روایات تفسیری صحابه و تابعین خاصه روایات سبب   خلیلی 
می  به:  نشان  بنگرید  نمونه،  )برای  التفسیری،  لیخلدهد  (.  418/  2،  201،  194   / 1،  جواهر 

بی بااین مهمحال،  فهم  تردید  در  او  مبنای  که    قرآنترین  است  با خود    قرآناین  تفسیر   قرآنرا 
تفسیر  اکند. سبب اصلی گر به  به ساختار    قرآنبا    قرآنیش خلیلی  که خلیلی  است  دیدگاهی 
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 دیگر دارد. ها در پیوند با همو جایگاه آیه  قرآن
و تثبیت نهایی    قرآنانجامد پذیرش تدوین  می   قرآنبا    قرآننخستین مبنای وی که به تفسیر  

سوره  همشکل  نیز  خلیلی  است.  )ص(  پیامبر  حیات  زمان  در  دها  برخی  عالمان  ی چون  از  گر 
توقیفی است و اجتهادی نیست. این دیدگاه    قرآنهای  گذاری سوره مسلمان معتقد است که نام 

نظر   تحت  و  )ص(  پیامبر  حیات  زمان  در  سوره  هر  آیات  چینش  که  است  آن  به  باور  مستلزم 
به:   بنگرید  زمینه،  این  در  آراء  )برای  باشند  بازیافته  را  خود  نهایی  شکل  یخ  ا ت،  اریرام ایشان  ر

یخ قرآنی،  حجت؛  581،  قرآن راهی با این دیدگاه به روایات  پرشماری  در هم   ی لیخل(.  98،  تار
نام مشهور سوره ها پیامبر )ص( خود به مناسبت کند که برپایۀ آن استناد می  های های مختلفی 

د به:  ی؛ نیز، برای نقد این دیدگاه، بنگر182  /1،  جواهر التفسیری،  لیخلرا یاد کرده است )  قرآن
اسلامیی،  طباطبا در  بر  219-218،  قرآن  دلالت  که  نیز  را  روایاتی   گذارینامبودن    ی عرف (. 

گویند  ها در زمان حیات پیامبر )ص( می گذاریو البته از وقوع همین نام   دندلالت دار ها  سوره 
 (. 5 / 2، جواهر التفسیری، لیخلپذیرد )نمی 

پیامبر )ص( سبب شده است که وی به تناسب    ن ها در زماهمین باور به تکوین نهایی سوره 
  ی طدر    قرآنگرچه  گوید  ها را هدفمند و معنادار بداند. او می آیات معتقد باشد و ساختار سوره 

  کندمی را دنبال    ی هر سوره اهداف،  ط مختلف و با اهداف گوناگون نازل شدی سال و در شرا  23
حاظ  که   ل  ساختار  تناسب  با  فهم  برای  کوشش  و  قابل سآیات  است وره  جواهر  ی،  لیخل)  فهم 

با:  153  /3،  التفسیر کنید  مقایسه  عق(284  /11،  90،  6  /12،  المیزانیی،  طباطبا؛  به    ۀ دی. 
اختلافلیخل علما  ی  آدربارۀ  نظر  درسوره ی تناسب  از  ز  ینها  ات  حاصل  ابهامات  ط  یشرانتیجۀ 

د ساختار منظم آیات  ناکه سبب شده  ست ها  سوره و اهداف مختلف نزول  عصر نزول  گوناگون  
به  سوره  قابل هر  )سادگی  نباشد  التفسیری،  لیخلکشف  تفسیر 153  /3،  جواهر  در  خلیلی   .)

کوشد وجوه مناسبتی میان دهد و خود نیز گاه می ها توجه نشان می آیات مختلف به تناسب آیه 
حال  ااینب(. وی  158-156  /3،  24  /1آیات مختلف بازنماید )برای نمونه، بنگرید به: همان،  

رو در کشف وجوه تناسب آیات  بسا نبود تناسب میان آیاتی آشکار شود و ازاین معتقد است چه 
 (.155  /3نباید افراط نمود و گاه باید از ابراز نظر تفسیری توقف کرد )همان، 
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گرچه  معتقد است    ؛ زیرا داندمی را اجتهاد صحابه    قرآن در  ها  نش سوره یچ حال  بااین   ی لیخل
رسید  انجام  ( به  ص)  امبریرحلت پ  بعد از ها  سوره چینش  امبر نازل شد  یدر زمان پ  آنر قسراسر  

ات یدوره از ح   یک بقره در    چون ۀ طولانی هم سوریک  ات  ی ان نزول آیم رو،  ازاین .  (7/  2)همان،  
نزول  (  ص)  امبریپ شماری  هم و  دوره  سوره از    گری دزمان  همان  در  اصولًا    ی منافاتها  و  نیست 

سوره یل  یتکم  ۀلازم  پشت   ک  آنزول  نی سرهم  التفسیری،  ل یخل)  ست یاتش    (.7  /2،  جواهر 
توق گونه،  این به  ترت  ی فیقائل  آیبودن  سوره ی ب  در  اجتهادها،  ات  ترت  یو  سوره یبودن  در  ها  ب 

 مصحف است.
ها تحت نظر ایشان سبب شده  یابی سوره در زمان پیامبر )ص( و نظم   قرآنباور وی به جمع  

با این نگاه هم   قرآنهایی دربارۀ تاریخ  یرش گزارش ذاست نسبت به پ میل سویی ندارند بی که 
تأویل  در  و  گزارش باشد  به  وی  مثلًا  بکوشد.  تردید  شان  با  حمد  سورۀ  دوبارۀ  نزول  دربارۀ  ها 

ها را نیز با نظر  ای داشته باشد این گزارش نگرد و چون معتقد است که تکرار نزول باید فایده می 
با  بر هفت حرف تأویل می   قرآنزول  نبه روایات   کند؛ به این معنا که مثلًا سورۀ حمد یک بار 

ک  یَوم الدین«، یا مثلًا یک بار بدون بسمله و   قرائت »مالک یوم الدین« و بار دیگر با قرائت »مَل 
 (.194-193 /1، جواهر التفسیر ی، لیخلراه با بسمله نازل شده است )بار دیگر هم 

باید گفت که یک شیوۀ پرکاربرد    هم   قرآنبا    قرآنهای خلیلی در تفسیر  ک تکنیدر سخن از  
نزد وی آن است که آیات مرتبط با یک زمینه را کنار هم بنهد و بر اساس خانوادۀ آیات به یک  

که دربارۀ معنای »الله«، »غضب«، »تقوی« و موارد پرشمار دیگر چنین  بندی برسد؛ چنان جمع 
(. شگرد دیگر او برای تفسیر  8  / 1د او به این مبنا، بنگرید به: همان،  وکرده است )برای اشارۀ خ 

که چرا در سورۀ بقره هنگام ذکر گناه آدم و  توجه به سیاق است. مثلًا در بحث از این  قرآنبا  قرآن
  / 3،  جواهر التفسیر ی،  لیخلکند )رود به ضرورت سیاق استناد می حوا سخنی از توبۀ حوا نمی 

 (. 305  /3ای دیگر، بنگرید به: همان، نمونه  ؛ نیز، برای 128
 گرایی در عین نقد تأویلگری ( تأویل 2ـ2

می   یانمونه  را  او  متمایز  تفسیری  رویکرد  نظر  از  بر  که  کرد  مشاهده  نقدی  در  محمد  توان 
لیسَ أَ تفسیر آیۀ »عبده در   ب   إ 

لاَّ وا إ 
وا لِ دَمَ فَسَجَد  د  ج  کَة  اس  مَلائ  ل  نا ل 

ل  ذ  ق  نَ    ی ب وَ إ  بَرَ وَ کانَ م  تَک  وَ اس 
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رینَ  کاف 
است. 34  / بقره)   « ال  کرده  وارد  )ع(  ابوالبشر  آدم  خلقت  با  مرتبط  آیات  دیگر   . وی    ( 

می  تقریر  چنین  را  عبده  که  دیدگاه  باور کند  داستان    به  زیرا است نمادین    ملائکهوی  ملائکه    ؛ 
ملائکه    ۀ دربار  قرآنبه اخبار  گرچه    و   میفهمی آنان را نم   حالقت  یکه ما حقاند    ی بیغ  ی موجودات

بیفزاییم )برای اصل سخن عبده  علم خود    بر   یزیباره چ ین در اشناسیم که  راهی نمی   م ی دارباور  
برخلاف  (. خلیلی در ادامه  292/  8،  تفسیر المناربا تقریر رشید رضا، بنگرید به: رشید رضا،  

قرآنی تنها بر تمثیل حمل شوند را    صص قاین را که    قرآنلات  یبا استناد به سبک تمث و    نظر عبده 
داستان خلقت انسان و  دارد و  هایی  وه یش  قرآن  ل در یتمث  . وی معتقد است که خواندنادرست می 

 (. 72 / 3، جواهر التفسیر ی، ل یخل) ست یندرتناسب   ی لات قرآنیبا اسلوب تمثسجدۀ ملائک 
باور  باب  خلیلی،    به  وشدربارۀ    تأویل بازکردن  برا  هعرص   طان یملائکه  و  اهو  ی را  پرستان 

برخورد  م   قرآن با    یا قه یسل  مغرضان جهت  درنتیجه    کند ی فراهم  م   قرآن  ی تیهدا  ۀ جنبو  ان  یدر 
افزاید که  وی در ادامه می ماند.  گذاران مخفی می ل بدعت یت منحرف زنادقه و اباطتأویلاانواع  
ش  تأویلن  یبنابرا و  ازملائکه  مدلولات  یبس   طان یعبده  از  دور  مضحک  شبیه  »،  قرآنار  اقوال 
خلیلی به    .است گرایی و تجددگرایی  و مسیحیان«، و نتیجۀ گرفتاری میان سنت ونان  ی  ن مایحک

دار  پرچم»همواره    کهرا  چون عبده  هم   ی کسان  ت ازتأویلان  یصدور اکند و  این هم بسنده نمی 
کند  می اد  ی  دسوگنچنین  (. هم92-90  /3داند )همان،  شگفتی می   یۀمااند«  دفاع از اسلام بوده 

یاگر  که   رواج  تأویلگری  شیوۀ  معنایه  ابد این  و  مدلول  عرب  یبرا  ی خاص   یچ    ی باق  ی الفاظ 
که  می ن شد  ماند  خواهد  گشوده  آیات  همۀ  معنای  در  تردید  باب  و  کرد  اطمینان  آن  به  بشود 

 (.135-134 /3)همان،  
»بااین تفسیر  به  وقتی  بحث  همین  ادامۀ  در  خلیلی  ر  ی فتلقحال،  من  فتاب  ب آدم  کلمات  ه 

ا  گشاید. او  رسد باب تأویل به شیوۀ دیگری را می ( می 37  /بقره)  ه«یعل خبار ملائکه به  مراد از 
و   داندی م جویی انسان  تصرف و بهره   ین و نظامات آن برایزم   سازی آمادها  انسان ر  ی اللهةفیخل

ملائکه  پرسش  راد از  م راه دارد.  همرا به   ی آدم جهانی   این ت کمال  ی نها  ی تصرف چنین  معتقد است  
به انسان را نیز  اسماء    میمراد از تعلرا نیز تأکیدشان بر اختیار انسان، و    نیفساد آدم در زم دربارۀ  

نمایاند. بهشت را نیز  تصرفش می جهانی تحت از همۀ امور این   ی آگاه  یان استعداد انسان برایب
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قام امن و راحت و رفاه، و آدم را نیز ب  کند. استدلال وی همۀ بشر تفسیر می   هبه برخورداری از م 
در فقرۀ اخیر این است که گویی نام بزرگ قبیله را بر همۀ اعضاء بنهند. بالاخره، مراد از شجرۀ  

آدم و حوا به سکونت در بهشت و    مراد از امر  شده را نیز شر و مخالفت انسان با امر خدا، و  نهی 
آن  از  این  ن یتکورا    هبوط  زندگی  تقدیر  می   جهانی و  انسان  )برای  جواهر  ی،  لیخلنمایاند 

 (. 134-130 /3،  التفسیر
 قرآن های ( ویژگی3ـ2

ویژگی  برخی  به  خویش  تفسیر  در  متن  خلیلی  بیش   قرآنهای  توجه  می هم  نشان  دهد. تر 
در   متشابهات  و  می   قرآنمثلًا وجود محکمات  نظر  به  مهم  او  دید  از  که یک جلد  چنان  رسد 

چهارم که در صفحۀ عنوان اثر »جزء خاص« نامیده شده است( را به    کامل از تفسیر خود )جلد 
دهد. برپایۀ دیدگاه  باره اختصاص می در این   قرآنترین آیۀ  عمران یعنی مهمسورۀ آل  7تفسیر آیۀ  

است    قرآناز محکم و متشابه به معنای وجود آیات واضح و مبهم هردو در    قرآناو برخورداری  
التفسیر)خلیلی،   پدیده 23-22  / 4،  جواهر  چنین  وی  ازیک (.  را  ناگزیر  ای  امری  سو 

می می  و  شناسد.  ست  خدا  جانب  از  بشری  زبان  کاربرد  طبیعی  نتیجۀ  امری  چنین  گوید 
 (. 31-30/ 4شود )همان، ناخواه سبب می ها را خواه جویی از انواع مجازگویی بهره 

می  انسان خلیلی  تمایز درک  به  توجه  با  که  و تصوراافزاید  مفاهیم وجوه  ذهنی   ت ها  از  شان 
هایی نیز برای  (. ازدیگرسو، حکمت 39/  4محکمات و متشابهات امری ناگزیر است )همان،  

می  ذکر  پدیده  این این  مثل  می کند؛  سبب  متشابه  و  محکم  وجود  عصری  که  هر  مردمان  شود 
توسعه دهند، افراد   ها عقل خود را برای فهم دینرا مطابق نیاز خود معنا کنند، انسان   قرآنبتوانند 

تر دچار  رو کمتدریج راه رهایی از حیرت را بیابند و ازاین ایمان و تعبدورزی را تمرین کنند، به 
 (.51-28دشواری شوند )بنگرید به: همان، 

در  درعین متشابهات  و  که    قرآن حال، وجود محکمات  نیست  آن  معنای  به  نگاه خلیلی  از 
معنای   ه  قرآن نشود  دانست؛  صحیح  تلاش  چنان مرا  بدون  هرکس  که  نیست  معنا  این  به  که 

صحیح اگر به هر معنایی دست یافت مأجور است. او در مباحث بعدی از جلد چهارم تفسیر  
پردازد و خاصه آراء  های کلامی می خود به مخالفت با آراء حشویه، معتزله، شیعیان و دیگر فرقه 
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 کند.و روایات نبوی نقد می  قرآن  تمختلف ایشان دربارۀ صفات خدا را با تکیه بر آیا
نشان    قرآن اعجاز   توجه گسترده  آن  به  تفسیر خود  در  که خلیلی  مهمی است  ویژگی  دیگر 

. آورد می   ی ق مختلفی مصاد  یکهر    ی معتقد است و برا  قرآنبه وجوه متعدد اعجاز  دهد. وی  می 
بر    ی گواه روشن  را  قرآن  ی نالفاظ و معا  تناسب و تناسق موجود در  قرآن  ی انیان اعجاز بیدر بمثلًا  

می  آن  بودن  زه  عج  )م  التفسیری،  لیخلداند  اباضی  81  /1،  جواهر  مفسران  دیگر  با  قیاس  در   .)
ننموده  علمی  اعجاز  به  توجهی  که  نیز  می معاصر  بحث اند  اینتوان  در  پرشماری  در  های  باره 

به:   بنگرید  نمونه،  )برای  دید  وی  التفسیری،  لیخلتفسیر  او    (.179،  165،  161  / 1،  جواهر 
داند  بر مسائل علمی را نیازمند تبحر، آگاهی و درایت می   قرآنحال حمل و انطباق آیات  درعین

افزاید فراتر از  (. نیز، می 162/  1نماید )همان،  و به ناتوانی خویش در علوم طبیعی اعتراف می 
می  متخصص  افراد  نیز  انسانی  علوم  حوزۀ  در  طبیعی،  مراج علوم  با  به  عتوانند  حقائقی    قرآنه 

قبیل مباحث    قرآندربارۀ ساحت روان انسان دریابند؛ زیرا در   به این  نیز  اشاراتی حتی صریح 
  قرآنکردۀ مسلمانان بتوانند با غور در  شود. او امیدوار است که نسل جدید و تحصیلدیده می 

بیابند و جایشناسی و زمینه فرضیات علمی جدیدی در حوزۀ روان  ین فرضیات  زگهای مشابه 
 (. 170/ 1کنونی در علوم انسانی کنند )همان، 

باور خلیلی اعجاز تشریعی است؛ این  قرآنهای اعجاز  یک جنبۀ دیگر از جنبه    قرآنکه  به 
به  شرایطی  فطرت  در  با  هماهنگی  خاطر  به  که  بازنموده  جامع  و  عمیق  احکامی  تمدن  از  دور 

قرن  از  در گذار  در جو انسان  را  کارکرد خود  است  اها  کرده  با  ) مع اسلامی حفظ  آشنایی  برای 
. خلیلی در مقدمۀ  (247،  ...«قرآناعجاز  ی، »اشرف اعجاز تشریعی و قائلان به آن، بنگرید به:  

به این معنا توجه نشان می  کید   قرآندهد و بر ضرورت توجه به اعجاز تشریعی  تفسیر خود  تأ
بنگرید  )مشهود است    قرآناخلاقی    وکند؛ اعجازی که به باور او در احکام مختلف شرعی  می 
 (. بعدبه   80  / 1، جواهر التفسیری، لیخلبه: 

 جهینت
طلب دینی به تفسیر بنگرد فعالی اجتماعی است  که از موضع یک اصلاح خلیلی بیش از آن 
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که برای بازسازی جوامع اسلامی در عصر  ، بل قرآنکه نه در کوشش برای ارائۀ فهمی نوین از  
تف نگارش  به  از    قرآنیر  س جدید  اباضیه  فهم سنتی  احیاء  در  را  بازسازی  این  آورده،    قرآن روی 

بهره  با  نیز  را  فهم سنتی  این احیاء  و  از تکنیک جسته،  دانش جویی  و  نوین ترکیب کرده  ها  های 
دید؛  قرآنتوان در آرائش دربارۀ اعجاز تشریعی  های سنتی او را می است. بارزترین جلوۀ نگرش 

بارزتچنان هم را می رکه  او  نوین  در  ین جلوۀ رویکردهای  به رویکردهای معاصر  در توجه  توان 
سوره   قرآنتفسیر   ساختارمند  تفسیر  در  مثل  متشابه  و  محکم  وجود  اسباب  و  علل  تبیین  یا  ها 

  .جست  قرآن
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Abstract  

One of the most important topics in Islamic theology in recent centuries is the relationship 

between science and religion. This discussion entered the Islamic world while Christian 

theologians in the West had not been able to give satisfactory answers to the mysterious questions 

raised in this field long ago. In recent centuries, Muslim theologians each adopted different 

approaches about it based on different foundations. This debate was extended to other fields of 

Islamic knowledge and especially affected the interpretations of the Holy Qurʾān. Among the 

contemporary Muslim commentators, Makarem Shirazi has also paid attention to this issue in his 

various books, including Tafsīr Nemūne, and has expressed his interpretive foundations in 

confronting the modern empirical sciences, and in the interpretation of verses related to this topic 

he has tried to combine between the concepts of verses and scientific propositions. In this study, an 

attempt will be made to describe and analyze his foundations in confronting new experimental 

sciences. It is aimed to defend this hypothesis that, firstly, due to the difference in the basics of the 

language of science and the language of revelation, matching them together as Makaram has done 

is questionable; Secondly, considering the impact of metaphysical issues on science, it is possible to 

uncover the reality of this fundamental conflict; A conflict that common sense and logic are 

incapable of solving. 

Keywords: Makarem Shirazi, Tafsīr Nemūne, Modern Experimental Science, Scientific 

Interpretation of thw Qurʾān. 
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 چکیده
  

ن بحث در حالی وارد  . ایعلم و دین است  رابطۀ  های اخیری در سدهاسلام کلام  در  مباحث  ترین  از مهم
مدت که  شد  اسلام  پیشجهان  غرب  تر  ها  در  مسیحی  پاسخمتکلمان  بودند  به  نتوانسته  درخوری  های 

بر اساس  های اخیر هریک  شده در این حوزه بدهند. متکلمان مسلمان در سدههای غامض مطرح پرسش
ب  . کردندتی دربارۀ آن اتخاذ  متفاوهای  رویکرد  مختلف   مبانی های معارف اسلامی  حث به دیگر حوزه این 

نیز  مکارم شیرازی  کریم را متأثر کرد. از میان مفسران مسلمان معاصر،    قرآننیز کشیده شد و خاصه تفاسیر  
کتاب جمله  های  در  از  خود  نمونمختلف  کردههمبه    هتفسیر  توجه  بحث  در    ،ین  خود  تفسیری  مبانی 

و در تفسیر آیات مرتبط با این موضوع سعی در جمع مفاهیم ،  داشتهبا علوم تجربی جدید بیان    رویارویی 
در رویارویی با علوم تجربی    ویمبانی مطالعه کوشش خواهد شد است. در این نموده آیات و علوم تجربی 

اولًا با توجه به تفاوت مبانی زبان علم و  توصیف و تحلیل شود. بنا ست از این فرضیه دفاع شود که  جدید  
با هماصل    دین بان  ز این دو  به  توان  ، مینیاً ثا ؛  محل اشکال استکه مکارم نموده،  ، چنانتطبیق  با توجه 

؛ تعارضی که جمع عرفی و  پرده برداشتواقعی بودن این تعارض مبنایی  از    تأثیر مسائل متافیزیکی بر علم
 از حل آن ناتوان است. هم منطقی 

 . جدید، تفسیر علمی ، علم تجربی تفسیر نمونهمکارم شیرازی،  ها:کلیدواژه
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 درآمد
اواخر سده در  که  بتوان گفت  میاشاید  دیگر  های  درانسان نه  تسلط  از    اروپای غربی   هایی 

بر زندگی خود   دین  این ایدئولوژیک  بودند.  یافتن  خسته شده  در  کنار زدن  گونه  و  راهی جدید 
ساحت   از  کلیسا  اربابان  و  به زندگی  دین  کوشش کوشیدند.  این  نتیجۀ  در  با  ها  تدریج  علومی 

غیر نخست  مبانی  آمد.  پدید  هنرمنددینی  را  پویش  اندیشمندان  این  سپس  و  حوزه ان  های در 
مختلف معرفت بشری پیش بردند و در آخر عالمانی ظهور کردند که بیش از همه به گرایش به  

می  شناخته  تجربی  ب  های  اندیشهشدند.  علم  )ک  ی  فرانسیس  (  ق1035-968  /م1626-1561ن 
در   مهم  تحصیل  گیری  شکل گامی  به علوم  این  روش  نوین  می تجربی  با  رف شمار  ت. 

او  پردازینظریه  دغدغه استقرائی  روش  های  با  جایهای  جدیدی  روجدید  استدلال  گزین  ش 
 (.46-35،  فلسفۀ علم)برای تفصیل بحث، بنگرید به: لیدیمن،  ارسطویی گردید   قیاسی 

ویژۀ علو  ی پیدای تأثیر  و  نقش  و  مردم سبب شد    م تجربی جدید  زندگی عموم  بر  مسئلۀ  آن 
مختلف  های  اندیشمندان حوزه تر شود و  های دینی جدی لمی جدید با گزاره های عتعارض یافته 

ناگزیر شوند که در به اتخاذ موضع    از جمله علوم انسانی و به طور ویژه علوم دینی  این زمینه 
یا زود لازم شد  پردا نبودند و دیر  نسبت میان دین و  زند. این میان عالمان مسلمان هم استثناء 

باره مواضع مختلفی اتخاذ کردند؛ مواضعی که  ها در این آن   د را تبیین نمایند.علوم تجربی جدی 
 های تفسیری، نمود آشکار یافت. نگار کریم و تک   قرآندر آثارشان، خاصه تفاسیر 

به دنبال تبیین علمی پدیده  برخی مانند طنطاوی و مفاهیم قرآنی  ها  همواره در تفسیر خود 
بنگرید  بودند   . این  (10/  18،  6/  3،  51-47/  1،  الجواهربه: طنطاوی جوهری،  )برای نمونه، 

روز   برند تا در فهم  ب  تأویل می به تطبیق نباشد ه را که با علوم تجربی جدید قابل چ هر قبیل مفسران 
از    ۀ گستردهاستفاد   ذهبی چون  هم در مقابل این دیدگاه برخی    گامی جدید بردارند.قرآن  مفاهیم  

گیر بسیار سخت تابیدند و در پذیرش اعتبار چنین روشی  را برنمی   قرآنر  برای تفسیعلوم تجربی  
نزول  بود  زمان  در  که  را  علومی  از  استفاده  و  جایز  قرآن  ند  بوده  ناشناخته  دوره  آن  مردم  برای 

؛ نیز، برای نمونۀ کهنی  492-491/  2،  التفسیر و المفسرون)بنگرید به: ذهبی،  دانستند  نمی 
 (. 265-264/ 1،  الموافقاتشاطبی، د به: از همین رویکرد، بنگری
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نیز هم  بینابین  گروهی  موضعی  اتخاذ  با  قرار  قرآن  مفاهیم  چون طباطبایی  و  دادند  را اصل 
قرآن  اند در تفسیر  علوم تجربی که به طور قطعی اثبات شدههای  گزاره که از  حال در ایندرعین

داشتند و ازدیگرسو  معارف دینی و علمی  تعامل    دغدغۀ سو  عیبی ندیدند. اینان ازیکیرند  گبهره  
های طباطبایی با  بود )برای نمونه از بحث   ما انزل الله فهم دقیق  در جایگاه یک مفسر  شان  هدف

 . (124-123/ 17، المیزان...طباطبایی، چنین رویکردی، بنگرید به: 

 طرح مسئله 
جمله  آن  قبیل  این    از  روان  فارسی  متن  دلیل  به  که  اقباتفاسیر  علاقه ل  با  از  مندان  بسیاری 

شد روبه  نمونه  رو  اثر  بود   تفسیر  این  سال .  طی  از    ش 1366-1354های  در  جمعی  توسط 
از جمله  کارانش  و هم . مکارم شیرازی  تألیف شد مکارم شیرازی  ناصر  محققان و تحت اشراف  

  قرآنعلمی   و از علوم تجربی در ذیل آیات نمودند که توجه شایانی به تفسیر علمی بودند مفسرانی 
 .جستندبهره  آیات  تر  تفسیر و فهم به برای  

چند اصل  مکارم شیرازی و دیگر مؤلفان اثر  از دیدگاه  توان دریافت که  با مرور این تفسیر می 
که  به این معنا    است؛ قرآن  گر بودن  هدایت   اصل اول .  حائز اهمیت است قرآن  در تفسیر علمی  

چنین تحمیلی نیز مؤلفان تفسیر رد. برای جلوگیری از  تحمیل ک قرآن  را به  یا معنایی  هدفی  نباید  
تن می لازم  نمونه   که  مبادرت  ها  دانند  تفسیر  مفسرانی  باشند؛    قرآنبه  لازم  شرائط  واجد  که  کنند 

بر  شرائطی هم  نسبی  تسلط  اسلام چون  تاریخ  بینش قرآنعلوم  و    ادبیات عرب،  بودن  دارا  های  ، 
رو لازم است که  ازآن ها  . این آگاهی اصول فقه و حدیث   و آشنایی با   ، فلسفی و اجتماعی و علمی 

به مفسر   را  آیات  مباحث دریابد  درستی  بتواند جهت دهی  نیز   و  به    علمی  آیه  که  تناسب موضوع  
میان از  ــ    قرآنــ فهم  تا هدف اصلی  دیده شوند  در جایگاه صحیح خود  همه  شوند  مطرح می 

سازی است و مسائل علمی به مناسبت در آن مطرح ان هدایت و انس برای  کتابی  قرآن چراکه  ؛  نرود 
 (. 362-361/  11،  تفسیر نمونهشده است )بنگرید به: مکارم شیرازی،  

؛  با علوم قطعی معارضت ندارد قرآن  :  استفاده از قوانین ثابت و قطعی علمی است   اصل دوم
گزاره می پس   از  استفاده  با  که  علوم  قطعی  های  توان  آیاتی  تبیین  اند  علمی  اشارات  حاوی  به 

بر اساس علوم قطعی و قواعد و ضوابط ثابت صورت بگیرد  قرآن  پرداخت. تفسیر علمی   باید 
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 (. 149 ...،هارانیمجموعۀ سخن )بنگرید به: مکارم شیرازی، 
یکی از موضوعات مهم در تفسیر  که  . توضیح ایناست قرآن  حقیقی بودن زبان    اصل سوم

به تعبیر دیگر اگر قائل به    نمادین  توان بحث از واقعی یاعلمی را می  بودن زبان آیات دانست. 
نمادین   را  آیات  و زبان  نمی یا تمثیلی  فقدان حقیقت شدیم  تبیین دانستیم دیگر  به دنبال  توانیم 

باشیم آیات  نظریهچرا  ؛علمی  مبی  های  که  را  دارند خود  که  اختلافاتی  با همۀ  مفس  علمی  و    ر  ن 
)بنگرید  نه سمبلیک و نمادین    ؛ حقیقی است   قرآن رو زبان آیات علمی  زاین ا.  دانندواقع می   م  عال  

 (. 221/  2، تفسیر نمونهبه: مکارم شیرازی، 
توان از  در تفسیر علمی می . به بیان دیگر،  است   و روایات   استفاده از احادیث   اصل چهارم

ماء    ،نه که اشاره به تبیین علمی آیات دارند بهره برد. برای نمو  و روایاتی   احادیث  ا السَّ ذ  ذیل آیۀ »إ 
ت« )انشقاق/   ق َّ ش   ق  ش  ن  ت  ها  فرماید: »إنَّ ه می ک( به حدیثی از امام علی )ع( استناد شده است  1ان 

 (. 304/ 26، همان ) شوندشان جدا می کهک از ها یعنی آسمان  ؛ة«رَّ ج  الم   ن  م  
پنجم است   اصل  رأی  به  تفسیر  از  حکم:  جلوگیری  به  رأی هم  به  به    تفسیر  هم  و  روایات 

بپردازد  قرآن  کس مطابق سلیقه و فکر خود به تفسیر  قل ممنوع است و اگر قرار باشد هرحکم ع 
شود و کلماتی که برای هدایت فکری انسان هرج و مرج شدیدی در فهم آیات و سنت واقع می 

افراد سودجو  اند و مقام رهبری دارند به صورت پیرو و تابع و اسباب انحراف در اختیار  نازل شده 
دینی  های  داوری گیرند. پس در رویکرد تفسیر علمی لازم است از تحمیل افکار و پیش قرار می 

 (.23، تفسیر به رأی...)مکارم شیرازی، و شخصی و تفسیر به رأی پرهیز کرد  
با علوم    رویارویی در  کاران وی  و هم مکارم شیرازی    رویکرد لعات مختلف معاصران  در مطا

چون رویکردی پذیرفتنی سنجیده ، و البته نوعاً هم بررسی مختلفی  های  از جهت تجربی جدید  
آثار می  این  از جملۀ  به مطالعۀ  شده است.  آدریانی توان  محمدعلی رضایی  و    ابراهیم رضایی 

شمارۀ    قرآن و علم )«  تفسیر نمونهدر  قرآن  بررسی چهارده اعجاز علمی  با عنوان »  اصفهانی 
محمد مولوی و معصومه  ش( اشاره کرد. از همین قبیل است مطالعۀ  1391، بهار و تابستان  10

های علم و  پژوهش)«  نمونهتفسیر  آن در  های  »جایگاه تفسیر علمی و معیار با عنوان  خلیلی  
بهار و تابستان  13شمارۀ    ، دین باردئی و همکارسید( یا مطالعۀ  ش1395،  با    ان احمد موسوی 

، بهار و تابستان  24، شمارۀ  قرآن و علم)« الامثلدر تفسیر  لمی  مبانی و قواعد تفسیر ع عنوان »
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 ش(.1398
در    تفسیر نمونه مبانی  توان  شود که چه اندازه می تر به این توجه می در مطالعات یادشده کم 

جدید   تجربی  علوم  با  اساساً  رویارویی  یا  انگاشت  صحیح  نقد را  وارد  هایی  چه  مبانی  این  بر 
گویی به این  کوشش برای پاسخ   کندمتمایز می مطالعات یادشده  از    را این مطالعه    چهآن .  است 

برپایۀ   است  پرسش  جدیددو  تجربی  علوم  به  نقادانه  همنگاه  و  به  ،  نقادانه  نگاه    نحوۀ چنین، 
 .با این علوم تفسیر نمونهرویارویی 

 ناتوانی علوم تجربی جدید در فهم زبان علوم توحیدی . 1

)اصل دوم از اصول    قرآنارگیری علوم ثابت و قطعی در تفسیر  کبه   مبنای مکارم شیرازی در 
اگر چه در مقام ثبوت صحیح و معقول است، ولی در مقام اثبات با چالش جدی  یادشدۀ فوق(  

که است  این  سؤال  است.  تجربی    مواجه  علم  مانند  ابزاری  از  که  دارد  را  آن  ظرفیت  وحی  آیا 
را با زبان خود وحی تبیین و تفسیر کرد و در  وحی  ید  جدید در بیان مفاهیم آن استفاده شود یا با

 نهایت از سنت و از علومی از سنخ معارف توحیدی بهره برد. 
 و زبان دین   زبان علم جدید ( تفاوت 1ـ1

تا  کنیم  را مرور می و زبان علم    دینزبان  های  ویژگی اجمال به  به   ، این سؤال  برای یافتن پاسخ  
باید گفت    آشکار شود.بشری    معرفت شیوۀ تعامل این دو منبع   به خاطر  نخست  علوم تجربی 

هیچ هایی  محدودیت  دارد  کردن  تجربه  در  نشان که  کامل  و  دقیق  صورت  به  را  واقعیت  گاه 
داد همواره نخواهد  یعنی  رد   ؛  یا  گزاره   راه  کنونی  کشفیات  از  حاکی  های گزاره   ی گزینجای های 

علمی  های  دیدگاه رو  ازهمینوجود دارد.  هستند    نماتر واقع جدیدتری که احتمال داده شود بیش
تبدل   و  تغییر  معرض  در  کامل  اند  همواره  یقین  آن و  نمی ها  از  مدعا  ایجاد  این  شاهد  شود. 

ها آن کاربست  مختلفی است که در فضای علمی رواج دارند و اندیشمندان نیازمند  های  نظریه 
 .اندعلمی های برای بسط گزاره 

 دارد:   علمی چهار دیدگاه وجود های نظریه  دربارۀ 
نظریه خلاصۀالف(  از  های  داده   های علمی  و  تجربه حاصل  واقعیها،  از  ت احاکی 

 . اندعینی 
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نظریه نیستندها  ب(  واقعیت  نتیجه   ؛بیانگر  برای  تجربه  روشی  از  و  اند  گیری 
 . کنندمی توان گفت حکایت از واقع نمی قطعبه رو  ازهمین

ماً  و لزوکنند  میحسی را سازماندهی  های  که دادهاند  ذهنی  های  ب قالها  ( نظریهپ
 .نیستندتبیین واقعیت به دنبال 

نظریه ت دارندها  (  رابطه  عینی  واقعیت  زیرا  با  اطلاعات  ؛  فهم  در  از    ذهن  حاصل 
بی  نیستتجربه  بودن  حال  درعین اما    ؛تأثیر  هم  دخیل  ح ذهن  از  واقع  مانع  از  اکی 

آن  نیست  بودن  باربور،  ها  به:  بنگرید  بحث،  تفصیل  دین )برای  و  -196،  علم 
207 .) 

رشد علم تجربی  توان در این تردید کرد که  هریک از این آراء صحیح باشند یا نباشند باز نمی 
اثبات و  رد  فضای  مرهون  آن است مکرر  های  جدید  نظری .  که  به ه گاه  و  ه گون ای  متقن  ای 

آتردید از  جدید  علم  شود  مطرح  می ناپذیر  دوری  نن  را  آن  و  پوپر،  پذیرد  می کند  به:  )بنگرید 
 (. 45، هاها و ابطال حدس 

توان از نگاه علوم تجربی جدید  ها می ست که دربارۀ آن ه قرآن  در  تردید آیاتی  ازدیگرسو، بی 
علوم تجربی  ــ خاصه  علم  با  قرآن  این بیانگر تفسیرپذیری  حال،  . بااین وگو کرد بحث و گفت نیز  
  قرآن . ی علم است الجمله و کلَّ فی  حجیت و اعتبار  دریافت توان می  قرآنچه از آیات آن  . نیست ــ 

روش  بیش  و  علم  نوع  روشنگر  و  دارد  تکیه  آگاهی  و  علم  از  پیروی  بر  مخاطبان  ترغیب  بر  تر 
 پژوهش و کسب معارف نیست.

می  احتمال  یک  که  حتی  باشد  این  د تواند  را  جدید  تجربی  علوم  حجیت  مقدس  ر  شارع 
وحیانی  قرآن  تفسیر   مفاهیم  هست پذیرد.  نمی و  رابطۀ  و  علوم  این  مبانی  به  باید ها  توجه  ها و 

فرض علم تجربی جدید در اثبات موضوعاتش مادی  زیرا پیش   ؛دهدهمین نتیجه را به دست می 
اجتناب   فراماده  موجودات  تاثیرگذاری  و  وجود  تصور  از  و  است  عالم  موجودات  همۀ  دانستن 

داند  نمی ها  علم تجربی جدید خود را در مقام شناخت واقع و توصیف هست چنین  همکند.  می 
باید  به  ایجاد محصولات  ماده برای  م  به دنبال تبیین مکتشفانه از عال  که  بل   ؛آن تن دهدهای  تا 

/  1  ، اصول فلسفه)برای تفصیل بحث، بنگرید به: طباطبایی،    ماده است   م  جدید و تسخیر عال  
67-68  ،86-87.) 

های عقلی که شناخت های عقلی اتکاء دارند. حتی این های تجربی انسان بر شناخت شناخت 
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انسان همواره از نگاه شارع مقدس معتبر انگاشته شوند گاه محل تردید بوده است. غالب متکلمان  
گفته  که  مسلمان  کلی  اند  پذیرش  وجود  فی با  هم و  عقل  حقائق  الجملۀ  کشف  روش  یک  چون 

را  شار ،  هستی  انسان  عقل  مقدس  فلسفۀ ع  تشخیص  ارزش   در  و  مفاهیم ز گ احکام  ناتوان    اری 
حق تشریع احکام و ارزیابی حقوق و قوانین را فقط برای خود قائل است و    رو و ازهمین   داند می 

در مواردی  نیز تنها  اجتهاد  به  و  بیند  می ابزاری برای پذیرش اصل و مبانی دین  چون  تنها هم عقل را  
می  حکم  هد  د رخصت  شریعت  که  منابع  دیگر  نشده  در  تبیین  و  به:  باشد  مشخص  )بنگرید 

 (. 104-71،  حقوق و سیاست در قرآنمصباح یزدی،  
 های علمی( ماهیت گزاره2ـ1

گزاره   رۀ دربا چند  ماهیت  علمی  است های  شده  مطرح  دیدگاه نظریه  این  میان  از  یک  .  ها 
منطقی   نظریۀ نظریه   پیر  پوزیتویسم  منظر  از  این  است.  و  وان  معنی  دارای  قضایایی  دیدگاه 

مفاهیم    ،درک شود. بنابر این نظریهوسیلۀ حس  ها به پذیری آن شایستۀ ارزیابی هستند که تحقق 
عال   از  خبر  که  گزاره دهند  می ماوراء    م  وحیانی  از  حاکی  هرگونه  اند  ارزشی  های  و  از  خالی 

 وجود ندارد. نیز ها یابی آن ارزشمکان او معنا ست، بی ها آن دربارۀ صحبت کردن   ،اند معرفت 
منظر،  البته   این  گزاراز  از  دسته  پدیدۀه آن  یک  به  ناظر  که  وحیانی  است تجربه   های  پذیر 

ارزیابی  می  پدیدهتواند  جنین  مثلای  شود؛  این  خورشید  و  آسمان  یا    گیاهیا    رشد  از  هرچه  و 
باز  متون دینی  اری علم تجربی و  باب همکبا فرض پذیرش این دیدگاه  حتی  پایه،  براین .  دست 
شان دادن اعجاز علمی  توان به تفسیر علمی این قبیل آیات پرداخت و سعی در نمی . مثلًا  است 

گزاره   هاآن  تجربی  ابطال  و  نفی  حتی  آن یا  باربور،  داشت  ها  های  به:  دین)بنگرید  و  ،  علم 
278-282 .) 

نمی  دیدگاه  این  به  برپایۀ  علمی  هانظریهتوان  مستلزم    کرد؛ه  تکیی  دیدگاه  این  پذیرش  زیرا 
وضعیت  در  قضایا  مکرر  آزمودن  با  که  ست  معنا  این  تحقق قبول  مختلف  آن های  ها  پذیری 

پذیری آن درک شده  ای که اکنون تحقق بازآزمایی شود و این نیز مستلزم آن است که هیچ گزاره 
های علمی اجازه  به گزاره طبع چنین نگاهی  است یقینی و قطعی و همیشگی انگاشته نشود. به 

در آن  داد که  مثلًا  نخواهد  دینی جسته شود.  بنا کردن فهم  برای  و استوار  مبنایی محکم  اگر  ها 
که    همۀ برسند  نتیجه  این  به  نیست قرآن  این  »اندیشمندان  قابل همانندآوری  مقام تحدی  «  در 



 ـ ــــــــــش ـ1401  زمستان، دوم شمارۀ سوم، سال  ، 6ارۀ پیاپی شم، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   246  ــــــ

  

دود به شرایط تجربۀ  چنین اعترافی از منظر پوزیتیویستی تنها یک اعتراف مقطعی و درکی مح
تلقی می  و نمی کنونی  بینجامد که  شود  یقین  این  به  تاریخ    قرآنتواند  مقاطع  همواره و در همۀ 

 بشر یا حتی لزوماً در همین وضعیت کنونی همانندناپذیر است.
ق این نظریه وقتی که مردم  بر طب   است.  زبانی تحلیل توجه دیگر نگرش  مهم و شایان دیدگاه  

ای  ایگزاره  می را  ازکجاد  دنبال هدف خاصی هستند.  به  معنای گزاره  این نند  از  ندارد  لزومی  رو 
شود کرد.  که  بل   ؛ سؤال  درک  باید  را  آن  منظر  کاربرد  این  گزاره وهای  گزاره از  مانند  های حیانی 
از نگاه  . شوندارزیابی  ساس آن کارکرد متفاوتی دارند که باید بر ا کدام  ولی هراند؛ دار علمی معنا

.  ایجاد یک شیوۀ زندگی و برپایی یک نظام ارزشی خاص است کارکرد دین  نظران  ن صاحب ای
گزاره براین که  اند  معتقد  دینی پایه  در  های  احکامی  و  دارد  فاصله  واقعیت  صادر  بارۀ  از  آن 
 کند.نمی 

اند    سو دیگر ازاینان   به  معتقد  توجه  علم کارکرد   که آن با  دارد  واقع   ی زبان  نتیجه  می نما  توان 
و   زبان علم  بین  اشتراکی  که هیچ وجه  از یکی  نیست    زبان دینگرفت  بتوان  بهتر  تا  برای فهم 

های قرآنی بر  حمل گزاره صحیح نیست و  قرآن  تفسیر علمی    ،این دیدگاه   دیگری بهره برد. بنابر
ل در یک زبان بر کلمات مشابه در زبان دیگر   معانی علمی کاری از قبیل حمل کلمات مستعم 

از پیروان    است.  رابطۀ منظر  دیدگاه  باید ها  هست   این  گزاره است  منقطع  ها  و  ارزشی  های  و 
)برای تفصیل بحث، بنگرید  شوند  محسوب می نوعی تعهد  که  بل ،  ندارندبا علم واقع    ی ارتباط

 (.285  -282، علم و دینبه: باربور، 
 دینی های گزاره( ماهیت 3ـ1

گزاره  ماهیت  دیدگاه دربارۀ  هم  دینی  این های  در  دیدگاه  یک  است.  متفاوت  دیدگاه  باره  ها 
یانی در قالب الفاظی که در مفاهمۀ  مطابق این دیدگاه مفاهیم وح است.    عرفی بودن زبان دین 

می   عامۀ استفاده  زمان  آن  و  مردم  است  شده  نازل  بایدرو  ازهمینشده  نیز  آن  تفسیر  در    در 
آن  فهم  گفت  محدودۀ  سخن  ا) ها  از  کهن  تبیینی  دیدگاه،  برای  شاطبی،  ین  به:  بنگرید 

دیدگاه،  (71  ،الموافقات این  اساس  بر  نزول  که  باشند  ای  مفاهیم وحیانی اگر  .  مردمان عصر 
بر  آن  تکیه  با  را  بپذیرند و مردمان دوره علوم  ها  با  عصر خود  نیز  بعد  م  و انگاری علواقعیت های 

م وحیانی را باطل دانست، یا باید  ها را مردود یا باطل بشناسند، یا باید آن مفاهیعصر خود آن 
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بدر   را  آیاتی  که  خداوندی  بودن  دسترس    علم    رپایۀحکیم  از  کرده    خارج  نازل  اولیه  مخاطب 
 است تردید کرد. 

می  استناد  این  به  دیدگاه  این  که  پیروان  حکمت های  ویژگی   ازکنند  خداوند  از    ،قطعی  و 
»هم    قرآن صفات   ندارد:  را  آن  در  باطل  که  است  ن   لا  آن  م  لا   و  ه   ی  د  ی  ن  

ی  ب  ن   م  لُ  اط  ب  ال  یه   ت 
أ  ی   

ه   ف 
ل  باید بر معناهایی متناسب فهم    قرآنگونه، معتقد اند که باید آیات  . این (42)فصلت/    ...«خ 

گزاره  و  تفسیر،  ایشان  هم  درک  تناسب  به  و  کند  دلالت  نزول  عصر  معانی  مردمان  بر  آن  های 
 عرفی حمل شود.

نهاد.    گرایی ژرف توان آن را  ای است که می باره نظریه این دیگر در  دیدگاه   بر اساس این  نام 
بیان   می قرآن  دیدگاه،  نسلی  و  عصر  هر  و  است  درک  از  مختلفی  متناسب  دارای سطوح  تواند 

مفاهیم   از  ببرد قرآن  استعداد خود  ناسازگاری شود.  کهآن بدون    ؛بهره  دیدگاه  پیروان    دچار  این 
و قرآن  بیان   پویا  می   را  بیان  زیرا    ؛دن دان زنده  این  اند  و  معتقد  نیست  خاصی  سطح  به  محدود 

یدگاه  تفسیر علمی مطابق این درو ازهمین.  تواند با واقعیت هماهنگی و سازگاری داشته باشدمی 
؛ حتی اگر لازمۀ آن حمل عبارات قرآنی بر معناهایی کاملًا ناشناخته در  رسدصحیح به نظر می 
 عصر نزول باشد.

دلالت بر یک  به خاطر    ی که وضع هر لفظ دهد  چنین توضیح می بایی این دلالت را  طباط
می  روی  بخصوص  ذهنی  آن مفهوم  خارجی  مصادیق  از  مصداقی  بر  دلالت  برای  نه  دهد؛ 

به  بر وسیله همینمفهوم.  لفظ چراغ برای دلالت  مثلًا وقتی  که  ای بخصوص وضع  سبب است 
گزین شد و  که آن وسیله با وسائل دیگر جایی بعد از آن کند، حتشود که تولید روشنایی می می 

به جای سوخت فسیلی در آن از انرژی الکتریکی تولید نور کردند و به جای فتیله ابزاری دیگر  
هم  پس عبارات قرآنی  شود.  چنان به مصداق خارجی آن مفهوم ذهنی چراغ گفته می نهادند، هم 

)بنگرید    توانند مصداق مختلفی داشته باشندمی ای  ه دارای مفاهیم واحدی هستند که در هر دور
 (.10 /1...، المیزانبه: طباطبائی، 

واژه پیروان   تطبیق  با  دیدگاه  دوره ها  این  در  مصادیق  تعارض  های  بر  رفع  دنبال  به  مختلف 
بااینگزاره  اند.  دینی  و  نکته غفلت کرده حال،  های علمی  این  دوره  گاه  که  اند  از  این  در هر  از 

می اژه و اراده  متفاوت  مفهومی  و  ها  خورده،  پیوند  جدیدی  عرفی  مفاهیم  مجموعۀ  با  که  شود 
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به  ظاهراً همان لفظ    کهاین با  ،به عبارت دیگرشبکۀ معنایی جدید و متفاوتی را شکل داده است.  
است مفهوم  رود  می کار   شده  اراده  پیه.  دیگری  مثلًا  و  اگر  لامپ  و  زنبوری  و  فانوس  و  سوز 

شوند نباید گمان کنیم  آورند چراغ نامیده می سانی را برمی رو که غایت یک همگی ازآن مهتابی  
با هم  نیز  این مصادیق  این که مفهوم  از  مفاهیم دیگری در عصر  دیگر یکی است. هریک  با  ها 

جهان رواج  برپایۀ  حتی  گاهی  و  خورده،  پیوند  گرفته شان  شکل  متفاوتی  در  بینی  خاصه  اند. 
ها ای در نگرش تغییرات گستردهنقلاب علمی و تفسیر مکانیکی از نظام آفرینش  اهای اخیر  سده

 دربارۀ مفاهیم مرتبط با اشیاء و مصادیق خارجی را درپی داشته است. 
می  آیات  اکنون  علمی  تفسیر  در  شیرازی  مکارم  اصل  دومین  دربارۀ  بحث  به    قرآنتوانیم 

بگوییم نظر  قرآن  علوم ثابت و قطعی در تفسیر    در به کارگیری وی  در مقام نقد مبنای  بازگردیم و  
یک  هیچ توان با تکیه بر نمی و زبان علم جدید برقرار است  زبان دیناختلاف شدیدی که میان به 

دیدگاه  در  های  از  دادن علوم تجربی جدید  با جای  آورد.  به دست  تعارض  در رفع  توفیقی  بالا 
تعارض  ن مفاهیم وحیانی و علم جدید مشکل  ساختمان هندسۀ معرفت دینی و ایجاد ارتباط بی

 شود. حل نمی های دینی های علمی و گزاره گزاره 
 تعارض واقعی معارف علم و دین ( 4ـ1

را   الهی  معارف  چون  متکلمان  و  ثبوت ــ  مفسران  مقام  حکمت  ــ    در  و  علم  از  برخاسته 
پذیر  را توجیه   اتتعارض   اینبینند؛ زیرا  خود را با مشکل تعارض علم و دین درگیر نمی دانند  می 
)برای تفصیل بحث، بنگرید  کنند  با ظاهری دانستن این نوع تعارض از آن عبور می دانند و  می 

مشکینی،   قرآنبه:  در  صافی،  30-23،  تکامل  یدگار؛  آفر سوی  عکس  به .  ((.78-  70،  به 
تماعی و علل  های دانشمندان و نیز شرایط اج و ارزش ها  ها، باورها، نگرش فرض پیشباید گفت  

. وقتی دانشی برپایۀ مبانی  ندتأثیرگذار ابر محتوای علوم  گیری معارف علمی  شکل روانشناختی  
جلوه  دانش  آن  دستاوردهای  در  را  خود  مبانی  این  شود  تولید  متفاوتی  خواهد  متافیزیکی  گر 

 . (36، هویت علم دینی...)بنگرید به: باقری، ساخت 
بینی  که در جهان   ی بدانیمعلمچنان تغییر یابد که آن را  تجربی جدید  اگر نگرش ما به علوم  

واقعی است و جمع کردن  ها  ، خواهیم دید که این تعارض پردازد خود به نفی خداوند و غیب می 
نظریه های  گزاره  و  بینجامد  نمی علمی  های  دینی  دینی  متون  مراد  فهم  به  تفصیل  تواند  )برای 
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به: کیوپیت،   بنگرید  یای ایمبحث،  قراملکی،  321-311،  اندر تحلیل هویت علم  ؛ خاکی 
و... مشکی،  284-217،  دینی  مبانی... ؛  بر  اقبال،  60-47،  درآمدی  علوم  شکل ؛  گیری 

  ...،  از علم سکولار ؛ گلشنی،  134-73،  دین و نگرش نوین؛ استیس،  312-223،  اسلامی 
17-45 .) 

  علم تأثیر مسائل متافیزیکی بر. 2
بأت متافیزیکی  داده   ر علم در شش حوزۀ ثیر مسائل  عات،  ها، پردازش اطلاانگیزه و هدف، 

کارکرد  انسان   نتیجه،  است و  مشاهده  قابل  مقوله  می   .سازی  سه  در  را  حوزه  شش  این  توان 
داده دسته  گردآوری  مقام  در  علم  بر  متافیزیکی  مسائل  تأثیر  کرد:  مسائل بندی  تأثیر  ها، 

 مسائل متافیزیکی بر نتایج و دستاوردها.  متافیزیکی بر علم در مقام داوری، و تأثیر
 ها( در مقام گردآوری داده1ـ2

بر   باید گفت که    انگیزه و هدفدربارۀ تأثیر مسائل متافیزیکی  دین و علم به دو نیاز  انسان 
بشر پاسخ می  را روشن می دهند. دین هدف زندگی و جهت اساسی    ؛سازد گیری حیات آدمی 

بش  دارد.  ابزاری  هویت  علم  همولی  را  علم  هدفر  برای  ابزاری  استفاده  های  چون  خویش 
  ؛هدف بشر چیست و چه باید باشدکه    نیست به این  علم قادر به پاسخگویی  . وانگهی،  ندکمی 

 .(257/  3، مجموعه آثار)بنگرید به: مطهری، ار دین است کاین 
باور  جهت کمتافیزی های  بنابراین  علم  به  می ی  هدف  و  متدهی  علوم  و  از  ثأدهند  ر 

یافتۀ  قیقت صورت توسعه ح علوم مختلف دراند.  فلسفی عالمان خود  های  و پیرایه ها  انگاره پیش
شاندمختلف  های  انگیزه  در  هم  و  اصل  در  هم  علوم  اساس  این  بر  انگیزه ک .  تابع  خود  ها  ل 

ابع  تنیز  و انگیزه    ،عقل عملی تابع انگیزه   ، هستند. معرفت و شناخت انسان تابعی از عقل عملی 
یا باطل است. انسان همواره واقعیات پیرامون خود را از عینانسان  گرایش   تمایلات    ک به حق 

می  ملاحظه  اجتماعی  و  ابزار کفردی  از  استفاده  با  و  تحلیل  های  ند  و  تجزیه  به  عینی  یا  ذهنی 
  ه منجر شود گذشتهای  تواند به تغییر یافته می ها  امل ایمان و ارتقاء ابزار کترو  ازهمینپردازد.  می 

 (. 156، علم دینی...)بنگرید به: حسنی و دیگران، 
نیز باید گفت که  ها  علم دینی و توسعۀ داده ترتیب، دربارۀ تأثیر مسائل متافیزیکی بر  همینبه 
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می در   استفاده  تجربه  و  عقل  نقل،  گانۀ  سه  معرفتی  منابع  از  دینی  و  علم  صدق  و  ذب  کشود 
.  شودا چند مورد از این منابع اثبات می ی  ک اره از طریق ارجاع به یبسته به نوع و سنخ گزها  گزاره 

و    در دسترس دارد تری  که منابع معرفتی کم است  رخلاف علم سکولار  بعلم دینی از این حیث  
 یابد.تنزل می   و تجربی سطح معرفتی خود یعنی سطح حسی ترین به سوی نازل 

دینی ازهمین علم  معنای  نیست    رو  آزمایش کاین  نظریه ه  و  فیزیکی گاه  گذاشته    های  کنار 
از    شناسی های شیمی و فیزیک یا کشفیات زیست شوند یا به طریقی جدید دنبال شوند یا فرمول 

از قبل    چهآن لاوه بر  ع  ــ    تری منابع معرفتی بیش   که علم دینی بل   ؛ و سنت استخراج شودقرآن  
این منابع  های  توان برخی از گزاره می   دهد. هرچنددر اختیار ما قرار می ــ  رس داشتیم  ت دسدر

ولی برخی از    شود؛ متوجه این منابع  نیز  مسلمان جربی آزمود تا ذهن دانشمندان غیررا با دانش ت
ها صدور آن   ۀز ناحیتوان با اطمینانی که احسی نیستند و فقط می   ۀتجربقابل   این منابع های  گزاره 

 یقینی صحبت کنیم.ها آن  داریم دربارۀ 
 در مقام داوری  علم تأثیر مسائل متافیزیکی بر( 2ـ2

دانشمند  هم باید گفت که    علم دینی و پردازش اطلاعاتدربارۀ تأثیر مسائل متافیزیکی بر  
ی  کمتافیزی های  موضوع واحد نتیجۀ واحدی بگیرند، باور   ک ولار و مسلمان حتی اگر در یک س
شود که علوم را با توجه به غایت  ر سبب می این ام .  در نوع بیان نتیجه تأثیر خواهد گذاشت ها  آن 
متفها  آن  دینی.  غیر  یا  بدانیم  س کدینی  می کر  اما   گویدولار  دارد؛  را  خاصیت  فلان  ماده  این 

بیان می  این که    ندکدانشمند مسلمان  ماده  ی این  نتایج  در  کگونه خلق شده است.  اما  ی است؛ 
 هفته است.هستی ن أو توجه به مبد نگرش خداانگارانهعبارت دوم  

هم  چنینهم الفاظی  از  خلقت چون  استفاده  و  آفرينش  جای    نظام  یا    جهانو    دنیابه 
جای    مخلوقات مبد  موجودات به  به  اعتقاد  جانب    أ گویای  از    :است گوینده  از  برخاسته  اولی 

می  معنا  به خدا  اتصال  در  را  انسان  ارزش  و  است  دینی است، خدامحور  اما  ندکعلم  دومی  ؛ 
س ر  تفکهای  رگه  و  تفکپوزیتویستی  دارد،  او  کولار  مادی  بعد  در  را  جهان  و  است  مادی  ری 

 (.141، منزلت عقل...)بنگرید به: جوادی آملی، ند کخلاصه می 
بر   متافیزیکی  مسائل  تأثیر  تأثیردربارۀ  و  دینی  نتیجه   ش علم  نکته    پژوهشهای  بر  این  هم 

که  شایان  است  نگرش های  هدف توجه  و  دانشمندان  جهان های  علمی  نحوۀ  عام  در  آنان  بینی 
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نظری آنان را  های  علمی دانشمندان نوع پرسش های  زیرا هدف ؛  گذارد گیری علم تأثیر می شکل 
در روزگار خود و  ذهنی رایج   بینی و فضایبا توجه به جهان . دانشمندان  دهدتحت تأثیر قرار می 

تحت  پارادایم با  دادن  قرار  گونه تأثیر  پاسخ های  ها  از  بحث  ها  خاصی  و  فحص  شایستۀ  را 
هم  پذیری  در مقام داوری و آزمون که  بل در مقام گردآوری علم  ها  تناین تأثیرگذاری نه.  دانندمی 

 .(365، کلام جدید )بنگرید به: خسروپناه، شود  می ظاهر 
الهاممحقق  های  فرض پیش انسان  زمینۀ  در  انسانی  مفاهیم،  علوم  از  معینی  نوع  بخش 

تواند به منزلۀ  دینی در زمینۀ انسان می های  معرفت .  ست   هاو تئوری ها  ها، سبک ها، مدلضیهفر
گیرد  های  فرض پیش قرار  انسانی  خسروپناه،  علوم  به:  جدید)بنگرید  بنابراین  (368،  کلام   .

می  اثر  غیردینی  و  دینی  متافیزیک  از  جهان علوم  و  نظریه پذیرند  به  دانشمند  و  ا  هپردازیبینی 
 .دهدجهت می ها گزینش بین نظریه 

با علوم طبیعی،   ایدئولوژیدر قیاس  به ورود  با توجه  انسانی  این    کدر علوم  دین  و ارزشی 
باعث  .  شودمی تر  اف عمیقکش این  نتیجه   گاه  باور کشود  می هایی  تفاوت  با  های  ه دو دانشمند 

،  از علم سکولاربنگرید به: گلشنی،    ،)برای نمونهگیرند  آزمایش می   کی متفاوت از یکمتافیزی 
از  (.  82،  علم دینی...؛ حسنی و دیگران،  368،  227،  کلام جدید؛ خسروپناه،  162،  158

سوی دیگر در مقام داوری بین این علوم نیز باید این مبانی را در نظر گرفت تا بتوان تفسیر دقیقی  
 از نتیجه و علت رسیدن به این نتیجه خاص را تبیین کرد.

 علم تجربی  های عملیو پیامد ها کارکرد( 3ـ2
مادی  های  اش در جهت تأمین نیاز هی انجام شود، نتیجه بینی ال  ار علمی در پرتو جهان کاگر  

ولار انجام شود تضمینی بر مخرب  کبینی س و معنوی بشر خواهد بود؛ ولی اگر در پرتو جهان 
الب بود.  دنیوی و هم معنوی نخواهد  امور  در  باید دقت داشت که هم شخص  نبودن آن هم  ته 

با داشتن علم دینی    گونه نیست که لزوماً این اند و  گیری آن مؤثر  عالم و هم نوع علم در جهت 
که با وجود عالم متدین نیز    گونه همان   ؛ سکولاری نتیجۀ مطلوب را حاصل کرد   م  بتوان با هر عال  

تاریخ نیز این مطلب را نشان داده    دست آورد. ای نتیجۀ مطلوب را به توان از هر علم دینی نمی 
نظام کاست   جهت های  ه  روی  می های  گیری ارزشی  تأثیر  علم  )گلشنی،  گذارند  علوم  از 

 (. 173، سکولار
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. درست  توان دیدمی   وضوح در علم جدید شاهدک بر غایت علوم را به تاثیرگذاری متافیزی 
  محور بود، نگرش جدید اخت که شنبرخلاف نگرش پیشینیان نسبت به طبیعت و علوم طبیعی  

ه به  کسی بود  کن اولین  که فرانسیس بیک محور و معطوف به عمل است. معروف است  تصرف 
گامی  بستان،  بنگرید به:  ) شناساند  رد و تسلط بر طبیعت را هدف علم  کچنین تغییری تصریح  

دینی  سویبه   مهم(.  34  ،علم  طبیعت  به  نگاه  نوع  در  تغییر  بحران این  عامل  ای هترین 
های  تا وقوع بحران   ،روبی و شیمیایی گرفته کمیهای  از ساخت بمب اتم و سلاح ــ  نولوژی  کت

بدانجا  تا  آرامش را برای بشر به ارمغان آورد که  اینآید و به جای  حساب می به ــ  محیطی  زیست 
 (. 4،  همان )اند اخیر را عصر اضطراب نامیدهسدۀ ه  ک است پیش رفته 

بدل  تصرف در طبیعت  یابی به  دست وصول به حقیقت به  جای    بهوقتی هدف دانش جدید  
ه برای آدمی قدرت  کرو  ه از آن کند بل کمال آدمی ایفا می که در  کشود و دانش نه به دلیل نقشی  

قرب  آفریند  می  و  فراهم  تر  بس   یابدارج  طبیعت  دانشی  تخریب  چنین  نیز،  شد.  چون  خواهد 
زندگی  ک  ء ارتقا را  یفیت  هم    د گیرمی هدف  دنیوی  به  صاحبانش  مقدس  نگاه  برای  ضرورتی 

 (. 336، پیشرفت علمنژاد، )عباس نخواهند شناخت هستی 
م تغییر می جهان  م را به عال  ولار موجب تغییر در نوع  ک بینی سجهان .  دهدبینی نوع نگاه عال 

ه  کبل   ؛ندکلیف نمی کدیگر علم برای قدرت تعیین تگفت که  شود. بیکن می می نگاه به طبیعت  
این  با  که    تجربی سکولاری  علم.  ندکه مسیر علم را تعیین می کست    هاقدرت و خواست انسان 

بی گیرد  نی  کاندیشۀ  بحران شکل  فراهم  کتهای  زمینۀ  را  »جایگاه    آورد  می نولوژی  )سوزنچی، 
 (. 4روش در علم...«، 

 بر شخصیت عالم علم تأثیر ( 4ـ2
ارتباطی  مهم اکترین  علوم  با  دین  داره  به نسانی  و  اخلاقی  مسائل  در  و  د  مبانی  خصوص 

ند و او را  کساز است و آمده است انسان را انسان بالفعل  تب انسان کمبادی اخلاق است. دین م 
هر مکتب اخلاقی   ،مالات انسانی برساند. با توجه به ریشه داشتن اخلاق در فطرت انسان کبه  

و در  ،  ی فردی و اجتماعی برآمدههای اخلاقبا رویکرد خاص خود در صدد پاسخ دادن به نیاز 
نیز  تبیین مبانی تلاش کرده است. مبانی اخلاق را تبیین و  شاخص،  یک مدعی  چون  هم   ،دین 

بیگانه از دین نیست رو  ازهمین .  کنداصلاح می  بر همین اساس علم دینی علمی  .  علم اخلاق 
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نمی ک طلب است؛ درست برخلاف علم جدید  تعالی  به چیزی  نزاع علم  .  داندیش ه جز توسعه 
 طلبی است.توسعه یا طلبی  تعالی تقدم   نزاع   ولار ک دینی با علم س

تنش  خود  درسی  مواد  در  گرچه  غرب  تجربی  و  پایه  آشهای  علوم  و  سریع  کاری  فرهنگی 
نمی به  متافیزی طور غیربه ،  آورد دنبال  و  نظری  مبانی  گاه  ناخودآ و  ذهنیت    کمستقیم  در  را  خود 

می  رسوب  سکولارلشنی،  )گ د  دهنوآموزان  علم  به  کدانشجویانی  :  (151،  از  نمازخوان  ه 
ند. این دانشجو  ا  شوند گواه بر این مطلب شوند اما بدون نماز از آن خارج می دانشگاه وارد می 

در   نمی های  تاب کدیگر  خدا  برای  را  جایگاهی  مسئله خود  هر  برای  و  علمی  بیند  دلیلی  ای 
اوجویدمی  رخنه   .  خدای  به  خدای  پوش  دیگر  به  تبدیل  خدا  آن  و  ندارد  نیازی  نیوتونی 

است ساعت  شده  لاهوتی  بازگو  ساز  ناپلئون  و  لاپلاس  مکالمۀ  داستان  در  که  حقیقت  همان  ؛ 
هیچ    مکانیک افلاکیه در تألیف بزرگش به نام  کر داد  کتذلاپلاس  وقتی ناپلئون به  شده بود:  

وی   است،  نشده  برده  خدا  از  گفت نامی  »اعلیحضرتاپاسخ  فرضی:  چنین  به  من  احتیاج    ایه ، 
 (. 38، علم و مذهب )راسل،  نداشتم« 

نند،  که قصد دارند تمامی حقایق هستی را با محاسبات علمی توجیه  کولار  ک متون درسی س
به طور ک ر  کدیگر جایگاهی را برای خدا قائل نیستند. این تف  القا غیر  ه  به دانشجویان    ءمستقیم 

گاه  می  ناخودآ ضمیر  می   رادانشجو  شود  سلاح  خلع  خود  مقابل  بی کدر  دانشجو  و  هیچ  ند 
می  را  مطلب  این  خود  ناخودآگاه  در  وانگهی،  پذیرد مقاومتی  حا.  با  دینی  علم  میت  کدر 

داشته   کمتافیزی  مرتفع است و خواننده  نقیصه  این  از دریچۀ خلقت و تجلی  های  دین  را  خود 
 نگرد. قدرت الهی می 

 انواع تعارض بین علم و دین . 3
می برپ  اکنون  یادشده  مقدمات  میان گزاره ایۀ  تعارضات  انواع  به شناخت  و  توان  علمی  های 

میان خود گزاره  تعارض  گاه  پرداخت:  و  دینی  مبانی  در  تعارض  این  از  فراتر  نیز  گاه  و  ها ست 
 اند.ها بنا شده های علمی و دینی بر آن هایی است که گزاره فرض پیش

 ت آسمان ها: مثال هف( تعارض در گزاره1ـ3
فهم می گزاره   تعارض بهتر    برای  دینی  و  علمی  وجود  تعارض  توان  های  با  مرتبط  آیات 
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را مثال    علمی های  با نظریه (  86؛ مؤمنون  44؛ اسراء/  29کریم )بقره/    قرآن در  سماوات سبعه  
رنساپیش  تا  آورد.   مسلمان از  متکلمان  و  مفسران  نظریۀ  س،  و  بطلمیوسی  هیئت  تطبیق  از  ن 
مطابق بودن  تا بتوانند    گفتندمی بیان شده است سخن  قرآن  ی بر سماوات سبعه که در  مرکززمین
را نشان دهند  قرآن    آیات به:  )با دستاوردهای علم بشری  بنگرید  نمونه،  شرح  سبزواری،  برای 

 . (269، منظومهال
پرنیکی و ابطال هیئت بطلمیوسی در غرب و گسترش این علوم جدید  با آمدن نظریۀ هیئت کُ 

جدی  های  سرزمین  به تعارضی  آمد  اسلامی  مکارم شیرازی،  پدید  به:  نمونه)بنگرید  ،  تفسیر 
به چالش کشیده دین  های  با آمدن نظریۀ جدید آموزه   (.167-165،  پیام قرآن،  همو ؛  17/  19

از این  پیش  توانستند مصداقی برای این گزارۀ دینی که تا  زیرا مفسران و متکلمان دیگر نمی   شد؛
معلو می با  هماهنگ  دیگر  طرق  از  بشر  کنند دانستند  مات  سبب  پیدا  توجیه  در  نیز  برخی   .

 بشناسانند. گریزعقل های قرآنی با دستاوردهای علمی کوشیدند معارف قرآنی را تعارض گزاره 
در عمل  این پاسخ گونه،  با  تعارض  بردن  بین  از  جای  می های  به  مواجه  که  متفاوتی  شویم 

های  حالت با جمع ترین  کند و در بهدیگری را به ذهن متبادر می ر  پرشما مشکلات و سؤالات  
دینی از  های ادعای علمی نبودن گزاره یا عرفی یا تفویض تفسیر آن به علم الهی از سوی مفسران 

هم تجربی  علوم  دانشمندان  است سوی  باقی  .  راه  واقعاً  تعارض  دریافت  می این  جوابی  و  ماند 
تتنها    مفسران کند.  نمی  کشیداز  دست  قبلی  چنان هطبیق  مثلًا  اند؛  شیرازی  که  تفسیر  )مکارم 

می   چهآن گوید  می   ( 207  / 19،  نمونه ستارگان  از  اول  ما  آسمان  جزء  همگی  در  اند  بینیم  و 
 . که در حال حاضر اطلاع دقیقی از جزئیات آن وجود ندارد هست آن شش آسمان دیگر  ءماورا
 نسان مثال خلقت اها: تعارض در گزاره( 2ـ3

سؤال مهم این  است.    تجربی های  تعارض خلقت انسان با گزاره مثال دیگر از همین قبیل،  
دهند )برای نمونه، بنگرید به:  خبر می خلقت انسان از  صراحت از  به که  قرآن  است که آیا آیات  

یا  های  با داده (  12؛ مؤمنون/  61؛ اسراء/  12؛ اعراف/  2انعام/   علم تجربی جدید تعارض دارد 
می   ؛نه را  مطلب  این  نیز  علم  آیا  باشد؟    پذیرد و  شده  خلق  خاک  از  انسان  دانش  که  روحیۀ 

جدید   پیشپژوهش  تجربی  نیست بدون  ازهمین فرض  این   رو.  را  می بحث  مطرح  که  گونه  کند 
 .تابدمی را برباره های علم در این و دستاورد ها گونه نتیجه ه دین چ 
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 شود: می گونه بیان این خلقت اولین انسان قرآن در آیاتی از 
هینٍ« )سجده/  ن ماءٍ م  ةٍ م  ن سُلال  هُ م  سل  ل  ن  ع  ینٍ* ثُم  ج  ن ط  ان  م  لق  الانس  أ  خ  د   .(8-7ب 

از آب ناچیز  ای  ه سپس نسل او را از عصار  ؛آفرینش انسان را از گل آغاز کرد ترجمه:  
 . قدر آفریدو بی 

گوید و  می   ابوالبشر   این آیه سخن از آفرینش آدم  دارد که بیان می   تفسیر نمونهمکارم شیرازی در  
  هینم    اء  م  وسیلۀ  ادامۀ نسل بشریت را در آیۀ بعد به زیرا شیوۀ    ؛شودرا شامل نمی ها  همۀ انسان 

می  به   وی کند.  بیان  افتادن  فاصله  از  خالی  را  آیات  بین  ظاهر  مختلف  انواع    آدم و    ل گ  وسیلۀ 
گونه نتیجه  کند و با استدلال به آیات دیگر این واع را رد می فرضیۀ تکامل ان رو  ازهمین.  داندمی 
به می  آدم  که  آمدهگیرد  وجود  به  مستقل  خلقت  یک  این  وسیلۀ  می است.  نتیجه  که  گونه  گیرد 

تضاد است )مکارم  درداروین  با فرضیۀ تکامل انواع  های قرآنی دربارۀ خلقت آدم ابوالبشر  گزاره 
 (. 141-137/ 17، تفسیر نمونهشیرازی، 

مفسران   از  دیگر  آدم  تنها  نه برخی  انسان که  بل ابوالبشر  خلقت  همۀ  خاک  ها  خلقت  از  را 
آن دانندمی  لفظ  ازیک ها  .  کلیت  و  بودن  عام  به  آیات    انسانسو  می قرآن  در  و  استدلال  کنند 

علم    سودیگراز با  را  از  می پیوند  آن  و  دیسلول زنند  ی  ان های  توجیه  ا  مثال نظریۀ  برای    خود 
یابد )برای تفصیل بحث، بنگرید  در آن هویت هر انسان تشخص می هایی که  ؛ سلول آورندمی 

های علمی و  گزاره   برای رد تعارض هم  دیگر از مفسران  شماری  (.  51-45،  معاد به: میرباقری،  
اساس    دینی  مورد  از  در  را  انواع  تکامل  ابوالبشر  نظریۀ  آن پذیرندنمی آدم  استدلال  .  چنین  ها 

ال  در توجیه  د که علم  کننمی  ابوالبشر چه ناتوان  هی  ارادۀ  به خواست  است و در خلقت آدم  بسا 
دادی درنتیجۀ عوامل ناشناخته برای بشر اتفاق افتاده باشد. اینان البته این را نظر لزوماً  خدا  روی 

مل در  ها از نسل آدم به نحوی دیگر دنبال شده، و نظریۀ تکاانگارند که خلقت انسان مردود نمی 
 تبیین خلقت فرزندان آدم ابوالبشر پذیرفتنی باشد.

معنا می  این  در توضیح  که  این مفسران  بیان های  گزاره گویند  مقام  در  راه خلقت  تنها    دینی 
منحصر کنیم.  ل  در آفرینش از گ  ها تنها شیوۀ خلقت انسان را  اند تا بخواهیم به استناد آن نبوده 

چون خلقت  ــ هم برای خلقت    دیگر  هایراه لزوماً نفی  وجود  نیز  علم  معتقد اند که از    سو،آن از
ل ــ   تعارضی وجود نخواهد داشت )بنگرید به: طباطبایی،  رو  ازهمیننیست و  مستقیم آدم از گ 
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 (.26...، صورت و سیرت انسان؛ جوادی آملی، 146-139/ 4، المیزان
تر گفته  چه پیش. برپایۀ آن کندنمی مشکل علوم تجربی جدید را حل    یکها هیچاین پاسخ 

تعارض در بحث خلقت آدم بر طبق  ها  شد حتی با پذیرش این آراء و موجه دانستن این فرضیه
مطرح شدن ماند.  در سطوحی فراتر از تعارض نتایج باقی می علوم تجربی  های  و داده قرآن  بیان  

انواع   تکامل  با  نظریۀ  دیدگاه  این  اف   قرآنو سنجش نسبت  رواج  که  کار  نتیجۀ  بود  دانشمندانی 
ای  . البته ایشان خود نیز فرضیهدستنداناثبات نمی قیم انسان از خاک را در علم قابل آفرینش مست

ه برای توضیح این معنا نداشتند و اکنون هم ندارند که   دهد  چه تحولی در طبیعت روی می موجَّ
به حرکت و پویایی    ی که مواد به گوآیند  می فاقد شعور و آگاهی  و  شوند  می بدل  جدید  ای  ه ن و 

، و دارای قوۀ حیات  متفاوت   ۀشان دهند با مواد آلی تشکیلگیرد که  ها شکل می موجودی از آن 
بااین نه است.  تجربی  دانشمندان  این  دینی های  فرضیه تنها  حال،  متکلمان  و  رد    مفسران  را 

ربی نوعی خروج از روش  را برای توضیح یک امر تجنظریۀ دینی  فراتر از آن، هرگونۀ   کنند کهمی 
ی فراروی متدینان و ترجدی  هایتعارض گونه،  انگارند. اینعلم تجربی و ناوافی به مقصود می 

 گیرد.معتقدان به علم دینی قرار می 
 ها : مثالِ رتق و فتق آسمانهافرض گزارهپیش تعارض در( 3ـ3

است  دیگر  نوع  یک   ممکن  تعارض  و  های  فرض پیشمیان  از  چون  هم   چهآن علمی 
می دینی  های  فرض پیش میان  شناخته  که  است  ممکن  حتی  فرض  این  در  دهد.  روی  شود 
علوم تجربی   درشود. برای نمونه،  مشاهده ن  آشکاری   گونه تعارض هیچ   ی علمی و دینی هاگزاره 

پدیدۀ »هر  که  اصل  دارد«    این  مادی  علت  یک  پیش چون  هم مادی،  در  یک  مهم  همۀ  فرض 
ل  علمهای  فعالیت  می ی  علت  .  شودحاظ  که  مواردی  در  عالمان  پدیدهحتی  نیست  دانسته  ای 
دار تجربی   تکیه  اصل  این  دیگر  د.نبر  عبارت  تجربی    ، به  اصل عمل  عالمان  این  به  بالفعل  یا 

بشر هنوز موفق به کشف علت بیماری سرطان نشده  مثلًا    د.نکنحاظ می د یا بالقوه آن را ل  نکنمی 
تجربی ولی    ؛است  اساس    عالمان  پیش همبر  علت  ین  دنبال  به  با  نگرد می سرطان  فرض  و  د 

 .را بازشناسنداین معلول یا علل مادی علت کوشند پرشمار می های آزمایش
یابی به  حل نیستند و برای دست برخی از مسائل با تفکر و پژوهش قابل  ، بر اساس دیدگاه دینی 

در واقع اصل مهم در روی آوردن انسان به  .  بود دنبال ارتباط با عوالم غیر مادی  باید به   شان جواب 



 ـــــــــــــــــــــــنقد مبانی تفسیر نمونه در رویارویی با علوم تجربی جدید   257  ــــــــــــــــــــ

  

انبیاء الهی را  پرشمار  توان معجزات  بسندگی دانش تجربی است. برای مثال می نا دین همین خود 
را در ارتباط با عوالم و ارادۀ الهی  ها یا باید آن  : درک نیستند شناخته قابل  بیان کرد که با قدرت مادی  

در  بسا  و چه کنون شناخته نشده است  تا مادی در نظر گرفت که    ی علت   ها برای آن باید  یا    ، تبیین کرد 
 به آن دست یافت. بتوان  آینده  

ۀ  که جنب سورۀ انبیاء   30تفسیر دو عبارت قرآنی در آیۀ  از  توان  بهتر این تعارض می   برای درک 
 مثال آورد: علمی دارند 

ر  
الْ   ات  و  او  م  نَّ السَّ رُوا أ  ین  کف  ذ 

ر  الَّ م  ی  ل  و  اء  کلَّ أ  م  ن  ال  ا م  ن  ل  ع  ج  ا و  اهُم  ن  ق  ت  ف  قًا ف  ت  ا ر  ت  ض  کان 
نُون  )انبیاء/  م  لا  یؤ  ف  ی أ  یءٍ ح   (. 30ش 

ناهُما»شیرازی در تفسیر  مکارم ق  ت  ف  قاً ف  ت  تا ر   کند:  را بیان می دیدگاه  سه  نخست  « کان 
و زمین  پیوستگیهمبهالف(   که ط  آسمان  آغاز خلقت است  به  نظریهاشاره  های بق 

 . واحد عظیمی از بخار سوزان بوده است  دانشمندان، جهان به صورت تودۀ
پیوستگی  ب( از  و زمین  منظور  بودنیک   آسمان  مواد تشکیل دهندۀ جهان   نواخت 

درهم  همه  که  بودنفرواست  شدرفته  جدا  هم  از  زمان  مرور  به  و  ود  های  ویژگی  ند 
 . ند مختلفی به خود گرفت

کرد  آمد و گیاهی رشد نمیست که در آغاز بارانی نمی گی به این معناپیوستهم ( بهپ
موجب بارش باران از آسمان و و رویش گیاه بر    با گشودن آسمان و زمینو خداوند  
 .زمین شد

  اما؛  کندطور ضمنی تأیید می به   قسمت بعدی آیه  سپس تفسیر سوم را به دلیل هماهنگی با وی  
-394/  13،  تفسیر نمونه)مکارم شیرازی،  انگارد  دفاع می نی و قابل پذیرفتتفسیر دیگر را نیز  دو  

396.) 
نقد   مقام  رأی  اول    گاهدیددر  این  گرچه  گفت  مه باید  نظریۀ  دارد با  هماهنگی  ولی بانگ   ،  

مه قائلین   نظریۀ  نمی به  آسمان  از  جدا  چیزی  را  زمین  اساساً  هم بانگ  را  زمین  و  چون انگارند 
دیگر  مانند  فضا  در  رمی  می   ج  سماوی  نوعی  اجرام  نیز  دوم  نظر  آیه  رأی  تحمیل  بینند.  با  بر 

 شود. آسمان و زمین صحبت نمی است؛ زیرا در آیه از کیفیت جدا شدن تأویلات بسیار 
برای    آیۀ یادشده  در  اولًا،.  مواجه است   تی با اشکالایعنی نظر پذیرفتۀ مکارم نیز    دیدگاه سوم

بارد از واژۀ »السماء«  دهد و از آن باران می در آن روی می جوی  های  آسمانی که پدیده اشاره به  
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است؛  استفاده   »السماوات«شده  دو  از  .  نه  آیه    سماء و    سماواتکاربست  تمایز  توان می در 
ق یا همان شکافت   که منظور از  دریافت   ت  که باید  بل   ؛بارش باران نیست در آغاز آیه  ها  ان آسمر 

به   فراآیه  جوی چیزی  مسائل  از  که    تر  چیزی  باشد؛  داشته  واژۀ  اشاره  بودن  کلی    سماواتبا 
رُوا». اگر اشکال شود  نظر برسدبه   هماهنگ  ین  کف  ذ 

ر  الَّ م  ی  ل  و  باید  و  « دلالت بر دیدن کفار دارد  أ 
  ؛ دلالت بر تفکر و دقت علمی دارد تعبیر این اشاره داشته باشد باید گفت که رؤیت قابل  امری به 
منظور  ایننه  باشد  اموری  دیدن  آن    از که  چشم  قرآن)قرشی،  با  به  .  (37/  3،  قاموس  آیه  این 

پذیر  امکان با چشم  ها  دیدن این امور برای انسان طبع  به آفرینش دلالت دارد و  دادهای آغاز  روی 
 نبوده است. 

 : مثالِ خلقت موجودات از آبهافرض گزارهپیش تعارض در( 3ـ3
ع   ي  مکارم شیرازی در تفسیر عبارت »ج  کُلَّ ش  ماء   ال  ن   م  نا  آیه ءٍ ل  بیان    « در همان  را  دو وجه 

به نطفه دا  ماء که  ؛ یکی این کندمی  ه معمولًا موجودات زنده از آن ک  شته باشددر این آیه اشاره 
همۀ موجودات زنده در حیات خود به آب احتیاج  که مراد آن باشد که  ؛ دیگر این آیندوجود می به 

 (. 396/ 13، تفسیر نمونه )مکارم شیرازی، دارند 
  طیند به  ن که دلالت بر آفرینش انسان از خاک دار را  قرآن  هایی از  عبارت رسد وی  به نظر می 

ل   ایجاد  تا خللی به وابستگی حیات انسان به آب  کند  می تفسیر  ــ  آب و خاک    ب ترکی ــ  یعنی گ 
به آب دلالت دارد با علوم    که بر وابستگی حیات همۀ موجودات ۀ یادشده را گزار   ت کلی نیز،  .  نشود 

ی  چنین از دلالت  . هم داندتطبیق می تجربی روز قابل  یء  ح  عدول  بر حیات جن و ملائک    کلَّ ش 
آن می  گویی  را  کند؛  می   ی ب  ل    ص  مخص  ها  نظر  موجودات  در  به  مقید  را  آیه  تا   حیات    دارای    گیرد 

 (.جا همان بنگرید به:  محسوس کند ) 
از  مکارم شیرازی  استفادۀ  باید به آن توجه کرد  دیدگاه  این  نقد  مقام  ر  دچیزی که  ترین  مهم

دانیم خلقت جن و ملائکه مانند انسان ما نمی .  علوم تجربی در تقیید آیه است های  فرض پیش
مبدأ    توضیح   درقرآن  بیان  ها نیز خاک و آب کاربردی داشته است یا نه.  و در آفرینش آن است  

ما   برای  ملائکه  است پیدایش  یزدی،    مجهول  مصباح  به:  شناسی...)بنگرید  -283،  خدا 
295.) 

مشخص نشده  (،  27رود )حجر/  می خلقت جن از آتش  سخن از    قرآندر  گرچه    چنینهم
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توان با  پس نمی هم استفاده شده است یا نه.  چیز دیگری  با آتش از  راه  هم در خلق جنیان  که آیا  
گویی  شان آب به کار رفته است خارج کرد.  ر حیاتقاطعیت این دو را از دایرۀ موجوداتی که د

دایرۀ حیات را به موجودات    علوم تجربی   های حاصل از آشنایی با فرض پیشمکارم تحت تأثیر  
 . داده است محسوس کاهش  

 نتیجه  

، استفاده از  قرآنتوجه به هدف نزول  ــ  گانه  پنج   ی اصول مراعات  از دیدگاه مکارم شیرازی با  
قطعی   تجربی  زبان  علوم  بودن  حقیقی  به  توجه  یقینی،  تبیین قرآنو  برای  روایات  از  استفاده   ،

به رأی به تفسیر علمی  می ــ    آیات و خودداری از تفسیر  های  تعارض   وی  پرداخت.قرآن  توان 
این اصول   نکردن  را حاصل رعایت  دین  در رابطۀ علم و  مواردی که  داند  می شکل گرفته  در  و 

می  بروز  میان تعارض  و  امکان جمع  های  گزاره   کند  تجربی  علوم  و  نگاه یک    بیندنمی دینی  از 
برمفسر   دینی  معارف  توجیه  دنبال  ردَّ می به  با  و  را  های  داده   آید  علوم  این  اندیشمندان  علمی 

و پی بردن به ماهیت این    با نگاه دقیق به علوم تجربی حال،  بااین  داند. ناتوان از تبیین آیات می 
 .دیگر محل اشکال است با یک ها که اصل تطبیق و تفسیر این گزاره ت  دریافتوان می  علوم 

ماترتیب،  همینبه  بررسی  نظریۀبا  چهار  مقایسۀ  و  دین  زبان  و  علم  زبان  پوزتیویسم    هیت 
د  وشمی گرایی آشکار  نگری زبان دین و دیدگاه ژرف منطقی، دیدگاه تحلیل زبانی، دیدگاه عرفی 

. حل نیست های مذکور قابل دیدگاه  ز یک اهیچ ی و دینی برپایۀ  های علم گزاره ف میان  که اختلا
متافیزیکی   بر  دست مسائل  هدف  انگیزه کم  تجربی   و  نحوۀ  ها،  داده   توسعۀهای  راه ،  عالمان 

تأثیر می   پژوهش چنین دستاوردهای  و هم پردازش اطلاعات،   بنابراین،  ایشان    تعارض گذارند. 
قاب   ی و دین  ی علمهای  گزاره میان   چنین  برای وجود  توان  نیز می مصادیقی  اثبات است و  ل امری 

هم    اتی تعارض  هم  هاگزاره خود  در  ــ  علمی،  و  دینی  پیشی  آن هافرض در   ـی  ـ .  برشمرد   ها 
که با مبانی  غیردینی  کارگیری علوم  د از به برای تبیین دقیق آیات علمی بایقرآن    مفسر رو  ازهمین

کنند  علم از دین حکم می های  حالت بر جدایی گزاره ترین  تعارض جدی دارند و در به  ی اسلام 
 خودداری کند. 
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Abstract  

The authors of Tafsir al-Manar are of the opinion that taking verses based on their apparent 

meaning will be correct only if that meaning is not intellectually impossible. Therefore, when 

dealing with the verses containing the miracles of the prophets and especially the cases related to 

the resurrection of the dead, which generally include extraordinary works, they interpret the verses 

in such a way that it can be said that nothing but denying the occurrence of miracles follows. In 

this study, while criticizing his opinions and by rejecting the claim that the people of Jesus did not 

request to see a miracle, as well as adding other evidences, we intend to show that based on the 

Holy Qurʾān, the miracles of Jesus could not have been just a challenge and must have actually 

happened. Also, in verse 259 of Sūra al-Baqara, which is likely to be related to Prophet ʿUzayr, we 

will criticize the interpretation of the two words Labth and ʿIẓām in the Shiʿa interpretations, and 

we will criticize the opinions reflected in this regard in al-Manar and also the opinions reflected in 

some Shiʿa interpretations. These commentators have considered the way of the dead to come back 

to life in verse 259 of Sura al-Baqara sometimes similar to what happened to the companions of the 

cave, and sometimes it means a real death for them. In this study, we are going to defend the 

opinion that based on the Qurʾān, both opinions have the same probability of occurrence, and 

therefore the debate will be fruitless; Because in any case, God's purpose in showing how to revive 

the dead to the mentioned person has been fulfilled in the revival of his vehicle. 
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 تنافرد   هسار 
 . دانشگاه شیراز، شیراز، ایران و حدیث،قرآن  دانشجوی دکتری علوم

 اکبر کلانتری علی
 شیراز، ایران  و حدیث، دانشگاه شیراز،قرآن  دانشیار علوم

 . (aak1341@gmail.com)نویسندۀ مسئول: 

 چکیده
  

در صورتی صحیح خواهد  شان تنها  حمل آیات بر معنای ظاهری اند که  بر این عقیدهالمنار    مؤلفان تفسیر
نباشد.  محال  عقلی  لحاظ  از  معنا  آن  که  و  رو  ازهمین  بود  پیامبران  معجزات  حاوی  آیات  با  برخورد  در 

به  ای  گونهبه  ،  اندرا در برگرفته  العادهخارقهایی  کارعموماً  که  ،  مربوط به زنده شدن مردگان  بالاخص موارد
این مطالعه  به دنبال ندارد. در  معجزات    جز انکار وقوعای  هتوان گفت نتیجپردازند که میتفسیر آیات می

نقد   ایشان  ضمن  ادعای  آراء  رد  با  عیعدمو  قوم  توسط  معجزه  رؤیت  ادل  سی درخواست  افزودن  نیز  ای  هو 
تحدی باشد و   رف  ص  است توانسته  ع( نمی) معجزات عیسی کریم  قرآنبرپایۀ که بنا داریم نشان دهیم  دیگر
ع( )  یر نبی ز  بقره که محتمل است مربوط به ع  سورۀ    259  ۀدر آی  چنینهموقوع بالفعل داشته است.    حتماً 
و    المنارباره در تفسیر  به نقد آراء بازتابیده در اینر تفاسیر شیعه  ظام دث و ع  ب  ل    ۀ با نقد تفسیر دو واژ  ،باشد 

که این مفسران نحوۀ زنده شدن  چنین آراء بازتابیده در برخی تفاسیر شیعی خواهیم پرداخت. توضیح اینهم 
  داده برای اصحاب کهف، و گاه به معنای وقوع مرگسورۀ بقره را گاه شبیه واقعۀ روی  259مردگان در آیۀ  

رأی از  هر دو    قرآناند. بنا ست در این مطالعه از این رأی دفاع کنیم که برپایۀ  حقیقی برای ایشان انگاشته
  درهرحال مراد خدا زیرا  رو بحث فاقد ثمرۀ عملی خواهد بود؛  ازاینند و  ا  سانی برخورداراحتمال وقوع یک

 او محقق گشته است.  ب  رک  دن م  در زنده ش دادن چگونگی زنده کردن مردگان به شخص مذکور نشان  در  
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 درآمد
هدف  تفاسیری  میان  از   با  شیوۀ  که  با  اسلامی  تعالیم  سازگاری  بازنمودن  و  دین  از  دفاع 

حاصل تدریس محمد عبده  است. این تفسیر  المنار    تفسیر  تألیف شدهزندگی در دوران معاصر  
)برای آشنایی با این    ناتمام در دوازده جلد است   تفسیری المنار    در دانشگاه الازهر مصر است.

یخ تفسیر ، مهراثر، بنگرید به: علوی   .(666، المفسرون، ؛ ایازی 344، آشنایی با تار
از   تفسیر  این  انشا  نساءسورۀ    126آیه  پایان  تا  آغاز  مفاد  املا  ءبه  و  عبده  محمد  محمد  ء 

گرفتهرشید صورت  از    ، رضا  پس  رشیدو  عبده  محمد  تا  خود  ا  رض درگذشت  را  تفسیر  نوشتن 
)برای تفصیل بحث دربارۀ نقش دو مؤلف، بنگرید    یوسف ادامه داده است سورۀ    53  ۀپایان آی 

،  تفسیراین    .(483  /2،  تفسیر و مفسران،  ؛ معرفت 553  /2التفسیر والمفسرون،  ،  ذهبی به:  
آیا  ،رویکردی سیاسی  تا  بوده است  این هدف  دنبال  به  و  دارد  تربیتی  و  با  قرآن    تاجتماعی  را 

 اهی عقلانی تفسیر و تبیین نماید.نگ

 طرح مسئله 
تفسیر  دربارۀ  مختلفی  مطالعات  کنون  این  المنار    تا  از  بخشی  در  است.  گرفته  صورت 

مطالعات به این توجه نشان داده شده است که مؤلفان این تفسیر به معجزات انبیاء نیز رویکردی  
توان مطالعۀ باقری را یاد کرد که در آن به  د. از این قبیل می ان ویژه و متفاوت با مفسران پیشین داشته 

، به سه نمونه از معجزات مربوط به زنده شدن مردگان نیز المنار راه با توضیحاتی دربارۀ تفسیر  هم 
می  » اشاره  باقری،  به:  )بنگرید  مقاله(.    المنار شود  سراسر  معجزات«،  بیانگر  آیات  تفسیر  و 

نگر به بیان شیوۀ برخورد  اند با یک رویکرد کل نیز کوشیده و اوجاقی ادی ترتیب، رضی بهاب همین به 
تفسیر   امور خارق المنار  مؤلفان  با  رویارویی  مقام  بپردازند. در  ــ  کرامات  و  معجزات  ــ  العاده 

تک بااین  موردی  مطالعۀ  از  که  است  شده  موجب  بحث  وسعت  عملًا  با  حال،  مرتبط  آیات  تک 
 : رضی، »مبانی و روش...«، سراسر مقاله(. بحث بگذرند )بنگرید به 

که معنای ظاهر امری  ، حمل آیات بر ظاهر مشروط است به این المنار از منظر مؤلفان تفسیر  
)رشیدرضا،   نداند  محال  را  آن  عقل  و  باشد  پیامبران  50/  3،  المنار ممکن  معجزات  عموماً   .)

می  اموری  بر  دشوا دلالت  انسان  عقل  برای  آن  پذیرش  که  چه کند  حتی  و  است  تضاد  ر  در  بسا 
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دانسته  با  ازهمین ظاهری  شود.  انگاشته  بشر  عقلانی  تفسیر  های  مؤلفان  دنبال  المنار  رو،  به  که 
و علوم طبیعی و عقلانی اند در برخورد با این دسته  قرآن    تعارض میان آیات اثبات انطباق و عدم 

قوانین تجربی و عقل مادی تا جایی    ها بر اساس آیات به نوعی دچار افراط شده، و در تفسیر آن 
 اند که در مواردی تفسیر آنان از این آیات به انکار معجزات پیامبران انجامیده است.پیش رفته 

ده شدن مردگان در این  زنکند که  برای نمونه، رشیدرضا از قول استادش محمد عبده نقل می 
)بنگرید به:    زنده نمی شوددوباره  ا  در این دنیهرگز  پذیر نیست و کسی که مرده است  دنیا امکان 

بنا ست  256/  3،  المناررشیدرضا،   مطالعه  این  در  میان  (.  فراوان  از  پیامبران شمار  معجزات 
ها چنین را مرور، و برپایۀ آن زنده شدن مردگان در دنیا و اثبات معاد  دربارۀ    ی آیات  قرآندر  )ع(  

 دیدگاهی را نقد و بررسی کنیم.
دو مورد از این  تنها    به انتخابن مطالعه کوشش خواهیم کرد با بسندگی ایدر  به این منظور، 

آراء  نخست با بررسی  دهیم و نقد کنیم.  شرح و تفصیل    به طور مبسوط را  ن  ۀ مفسراادل   معجزات
از این حکایت قرآنی    المناردرک بازتابیده در تفسیر    بقرهسورۀ   259آیه دربارۀ  تفسیری مختلف  

پردازیم و دیدگاه مؤلفان  می ع(  )  معجزات عیسی مرتبط با  ادامه به آیات    در کرد.  نقد خواهیم  را  
ل و زنده کردن مردگان  از گ  ساختن عیسی )ع(  پرنده  تفسیر المنار و البته دیگر مفسران را دربارۀ  

 بررسی خواهیم کرد. 
 )ع( نبی یر  ز  . ماجرای ع  1

مردگان و رستاخیز ایشان تبیین  سورۀ بقره زنده شدن    259کریم ضمن داستانی در آیۀ  قرآن   در 
پیامبران   از  یکی  به  را  رویدادی  چنین  وقوع  غالباً  اسلام  جهان  تفسیری  سنت  در  است.  شده 

واقع دربارۀ چه  که این آیه به حال، دربارۀ این اند. بااین اسرائیل به نام عزیر نبی )ع( منتسب کرده بنی 
ع بحث کنونی خارج است )بنگرید به:  کسی است آراء دیگری نیز مطرح شده که از حیطۀ موضو 

 . بعد( به   578/  4،  جامع البیان طبری،  ؛  216/  1،  التفسیر ؛ مقاتل،  243،  التفسیر مجاهد،  
 المنار و دیدگاه مؤلفان  ( مرور آیه1ـ1

سوار  است  شخصی  دربارۀ  آیه   مرکبی  بر  که  حالی  در  و  که  خوراکی  مقداری  و  بود  شده 
به داشت همآشامیدنی  کنار،  راه  ویران   از  را  آن  و  کرد  عبور  آبادی  درحالی   شدهیک  که  یافت؛ 
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د  م ی پیش آسؤالبرای او  گونه،  . این خورد ساکنان آن به چشم می   ۀ های پوسیداجساد و استخوان 
 : خواهد اهل این آبادی را زنده کندمی طور چه که خداوند 

وش   ر  لی ع  ةٌ ع  ی  ی  خاو  ة و  ه  ی  ر  لی ق  رَّ ع  ذی م  الَّ و  ک  ت    هاأ  و  د  م  ع  ه  اللّه  ب  یی هذ  ح  نّی ی  ها  قال  أ 
ت   ث  ب 

ل  ل   ب  قال   م  و  ی  ض   ع  ب  و   أ  ماً  و  ی  ت   ث  ب 
ل  قال   ت   ث  ب 

ل  م   ک  قال   ه   ث  ع  ب  مَّ  ث  ة  عام  ائ  م  اللّه   ه   مات  أ  ف 
ما ح  لی  إ  ر   ظ  ان  و   ه   نَّ س  ت  ی  م   ل  ک   راب 

ش  و   ک   عام  ط  لی  إ  ر   ظ  ان  ف  عام  ة   ائ  ةً م  آی  ک   ل  ع  ج  ن  ل  و   ر ک  
ز   ش 

ن  ن  ف   ی  ک  ظام   ع 
ال  ی  ل  إ  ر   ظ  ان  و   لنّاس   و ها  ل  س  ک  ن  مَّ  نَّ ها  ث  أ  م   ل  ع  أ  قال   ه   ل  ن   یَّ ب  ت  مّا  ل  ف  ماً  ح  ل 

دیرٌ  ء ق  ی  لِّ ش  لی ک   (. 259 /بقره ) اللّه  ع 
آبادیترجمه:   یک  کنار  از  که  کسی  همانند  کرد   [شده]ویران  یا  که  درحالی  ؛عبور 

در هر  اهل آنهای و اجساد و استخوان ] فرو ریخته بودها به روی سقف آنهای دیوار
بود پراکنده  خود  .سو  با  »  [او  اینگونه  چه گفت:  مرگ ها  خدا  از  پس  زنده ،  را 

صد سال میراند؛ سپس زنده کرد و به او گفت: خدا او را یک  در این هنگام« کند؟!می
صد  یک که  ؛ بل نه  فرمود  ت یک روز یا بخشی از یک روز.گف قدر درنگ کردی.  چه 

خود نوشیدنی  و  غذا  به  کن  نگاه  کردی!  درنگ  هم ]  سال  داشتیکه  گذشت  ؛  راه  با 
است!گونه  چه هی  [هاسال نیافته  در  ]  تغییر  را  فاسدشدنی  مواد  چنین  که یک  خدایی 

که ]  نگاه کنولی به الاغ خود    [؛بر همه چیز قادر است!،  حفظ کرده ،  طول این مدت
هم برای اطمینان  ،  ! این زنده شدن تو پس از مرگاست  از هم متلاشی شدهگونه  چه 

. قرار دهیم  [معاد]دربارۀ    برای مردمای  نشانه تو را    کهاینبرای    [و هم،  ست  خاطر تو 
،  را برداشتهها  آنگونه  چه نگاه کن که    [ی مرکب سواری خودها]به استخوان  [اکنون]

می  پیوند  هم  می  دهیمبه  آن  بر  گوشت  که شانپو و  هنگامی  حقایق ]  یم!  او    [این  بر 
 .دانم خدا بر هر کاری توانا ست«گفت: »می، آشکار شد

با خدا شکل  سال میراند و بعد زنده کرد. گفتگو   100، خدا او را  قرآن برپایۀ   او  نیز میان  هایی 
پس  ــ  یک مادۀ فاسد شدنی بود  که  با وجود این ــ  گرفت: خدا نخست او را متوجه غذایش کرد که  

های  سو، حیوانش مرده، و حتی استخوان سال در آن هیچ تغییری رخ نداده بود. ازآن  100از گذشت 
هایش را جمع  بدن او پوسیده شده بود و خدا در جلوی چشمانش دوباره او را زنده کرده استخوان 

 گان را ببیند. ها گوشت رویاند تا با چشم خودش زنده شدن مرد کرد و بر آن 
آیه   این  می در  اشاره  نکته  سه  از  شود:  به  پس  مرد  شدن  و  ،  سال   100زنده  آب  ماندن  سالم 

فاسدشدنی  و    غذای  دوبار او،  شدن  او زنده  مرکب  استخوان   ۀ  باقی از  تفسیر   مانده. های  مؤلفان 
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او اند  فته گ ایشان ضمن انکار مرگ این شخص  .  ندا ه دربارۀ این نکات مسائلی را مطرح کرد   المنار 
اصحاب کهف  حکایت  ماجرای او را به  . نیز،  هوشی دچار شده بود تنها به نوعی خواب عمیق و بی 

دانسته  در    اند شبیه  و گوش شود صرفاً چشم گفته می   قرآن که  )کهف/  های ها  بود  بسته شده  شان 
بر این معنا می   . ( 12 به    کنند که اصحاب کهف نمرده بودند و ایشان چنین تعبیری را حمل  تنها 

سورۀ بقره یادشده   259گفته که در آیۀ افزایند که حکایت پیش خوابی عمیق فرورفته بودند. نیز، می 
 (. 42/  3،  المنار کند )رشیدرضا،  دادی مشابه همین واقعه را حکایت می است نیز روی 

انت نیز  هایی  استخوان بارۀ  در در  گفته آیه  های  که  است  رفته  سخن  آن  که  از  مراد  اند 
همان گونه که  بنا ست گفته شود    آیهپایه، در  . براین مردم زنده است های   بدن درون  های  خوان است

انسان تواند  می خدا   بدن  رشد  ها  استخوان ،  هادرون  ببدهد  را  بپو ها  آن   ر و  در  ،  دشانگوشت 
 .(جاهمان )کند  قیامت هم قادر خواهد بود به همین صورت مردگان را دوباره زنده 

 ر این دیدگاه برپایۀ سیاق نقدها ب ( 1-2
استخوان  یادشده،  دربارۀ  تفسیر  های  نقل    البیان  مجمع در  شده  به  گفته  متقدم  مفسرانی 

که   از  است  را  مقصود  باید چنین  دانسته می فرد    خود  های  استخوان آن  را  آیه  ایشان  نظر  از  اند. 
در    که چشمانش بینا شدرا به او بازگرداند و هنگامی  آن فرد  های  چشممعنا کرد که خدا نخست  

استخوان  چشمانش  را  های  مقابل  او  با  دوباره  بدن  تا  داد  شکل  را  بدنش  و  کرد  یکی  هم  با 
را نیز به نقل از یک مفسر متقدم  احتمال دیگری . طبری  شدن خود را ببیند چشمان خویش زنده

می  نقل  وی،  دیگر  دیدگاه  برپایۀ  ع  کند.  از  استخوان منظور  همان  ست  او  مرکب  های  ظام 
البیان ،  طبرسی ) هیچچنان   (. 174  / 2،    مجمع  است  آشکار  وجوه  که  این  از  تفسیر  یک  در 

 شود. پذیرفته نمی  المنار  
با  ن داستان  یامیان  ه  کشباهتی    رف  ص  گوید  می   المنارطباطبایی در مقام نقد دیدگاه مؤلفان  

به مشابهت آن جواز  شود  دیده می اصحاب کهف  حکایت   زیراحکم  نیست؛  ماجرا    دو  این  در 
لفظ  به  الله»صراحت  است   «اماته  در  ؛آمده  میراند؛  را  او  خداوند  داستان  حالی یعنی  در  که 

(؛  12« )کهف/  ن عددایهف سنکفضربنا علی آذانهم فی ال گفته شده است که »اصحاب کهف  
غار  »  یعنی  آن  در  برد ایشان  ما  خواب  به  سال  چند  مرگ  «  میرا  به  تصریحی  هیچ  اصحاب  و 

 ه است.نشدکهف  
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می طباطبایی   چنان چنین  که  بی افزاید  و  خواب  پذیر  چه  امکان  صدساله  چرا  باشد  هوشی 
تفاوتی  ها  العاده و میان خارقاند  العاده  خارق  ی رودو ام هرها  اینساله ممکن نباشد؟  مردن صد

 ام    اللّه    ه  ات  م  ا  ف  »  هی دلالت آنیز  در ادامه  وی  وجود ندارد.  
پیشین و    اتی گرفتن آ  را با در نظر«  امع    ة  ئ 

  سال زنده شده است   100و بعد از  ،  مرده  ه شخص مزبور واقعاً کداند  پسین حاکی از این می 
  هٌ مات  ا  ف  کند که گرچه »طباطبایی ظاهراً به این احتمال توجه نمی   . (553  / 2،  المیزان،  طباطبائی )

مردن  دلالت    « الله بعدی  اما  دارد،  بر  الی...»عبارات  استدلال  وی  که  «  فانظر  آن  کند  می به 
  تواند صادق باشد و دلیل بر مطلق مرگ نیست.هوشی آن فرد نیز می خواب یا بی دربارۀ 

پاسخ به احتمالاتی  پایه در  و برهمین  داندالاغ می های  استخوان هم  را    «ظامع  »مراد از  وی  
 گوید: اند می مطرح کرده المنار   مؤلفان که 

باشد قریه  اهل همۀ  های  استخواناست  خواسته  داوند مییعنی خ،  اگر منظور اهل 
دیگران قریه برای  آمد همۀ مردم  . برپایۀ چنین فرضی لازم میزنده کنددوباره  قریه را  
و   نمی حالی در  ؛شدندمینشانه  آیه  چنین  آیه    /2،  المیزان،  طباطبائی)  گویدکه 

558 .) 
داده  هایی  به هر کدام پاسخ و    ، هر سه احتمال مطرح ها  استخوان دربارۀ  نیز  تفسیر نمونه  در  

هایی گفتگو همۀ  چون    ؛خود فرد باشد بعید است های  استخوان که منظور  این  اولًا،.  است   شده
فرد  .  پس از زنده شدن کامل شخص تحقق یافته است ،  که میان خداوند و آن فرد صورت گرفته 

گونه  چه که    د را نظاره کنا هو این استخوان   ید خواهد بیاخدا از او می است و بعد  زنده شده    کاملاً 
 .شوندمی زنده 

تا قبل  پذیرفتنی نیست؛ زیرا  اهل آبادی باشد  های  که منظور استخوان نیز  این احتمال  ثانیاً،  
کلام این  قریه.    از  مردم  نه  بود؛  شخص  آن  سواری  مرکب  و  حمار  از  توان  می گونه  چه سخن 

قریه  های  استخوان پذیرفت   آن که هحالی در  ،باشدمنظور  اهل  از  میان پیشها  یچ سخنی  به  تر 
شیرازی  نهایت  دراست.    نیامده را  مکارم  سوم  می پذیراحتمال  همان  شود  ا  منظور  که 

گویی  حمار  های  استخوان  می باشد؛  که  خواسته  خدا  چشمان است  مقابل  را  الاغ  آن    فرد   در 
ببینددوباره   با چشم خویش  را  مردگان  زنده کردن  بر  قدرت خدا  تا  کند  تفسیر  ،  کارمم )  زنده 
 (.300 /2، نمونه
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 ( نقدها بر این دیدگاه برپایۀ دلائل دیگر 3ـ1
گوید می کند. وی  می ذیل این آیه مشابهت با اصحاب کهف را رد    تسنیم جوادی آملی در  

تصریح کرده  قرآن    گونه این  و  (،18)کهف/    آمدهبرای اصحاب کهف    قودرُ وصف  در آن داستان  
کهف   اصحاب  که  خواب  است  آکه  درحالی   اند؛ته رف به  بقره    259ۀ  ی در  از  به سورۀ  صراحت 

شخص    سخن  یادمردن   نیز،  می شده  دلیلی  رود.  آیه  برگرداندن  برای  هیچ  این  معنای  الفاظ  از 
 نداریم.ظاهری 

گیرد وجود  نتیجه می در آیۀ اخیر    بعثُ  و  لبثُبحث دربارۀ معنای دو تعبیر  با  وی در ادامه  
مشتقات  سه نوع کاربرد از  قرآن   در  به باور او ل بر مردن شخص باشد.  تواند دلینمی تعبیر این دو  

ثت  ف»   ، مثلیداری لبث در حال ب: وجود دارد   لبثُ ب 
د ل  ق  لون یکف  عق  لات  ف  ه  ا  بل  ن ق  رًا م  م    /یونس« )م ع 

ثوا ف»   ، مثل لبث در حال خواب،  (16 ب 
نک ی ول  ةٍ س  ائ  لث  م  م ث  ه  سعاً یهف  ،  ( 25 /کهف« )ن  وازدادوا ت 

رًا» مثللبث در حال مرگ و  ش  لاَّ ع  م  إ  ت  ث  ب 
ن  ل  م  إ  ه  ین  ون  ب  ت  اف  خ    لبثُپس کاربرد تعبیر . (103 / طه« )یت 

 .(272-261 /12، تسنیم، جوادی آملی )  تواند دلیل بر مرگ شخص باشددر این آیه نمی 
که    بعثُ  جا( )همان افزاید  وی می  ــ  از مرگ است نیز  زنده شدن پس  برخی ــ    به معنی  در 

نیز    « ه ث  ع  ب    ثمَّ » رو عبارت  ازهمین .  موارد در معنای بیدار شدن پس از خواب نیز استفاده شده است 
اصحاب کهف  حکایت  زیرا در    ؛ این فرد باشد دوبارۀ  تواند به معنای مرده بودن و زنده شدن  نمی 
 . ( 19« )کهف/  بعثناهم کذلک  شود: » می استفاده  تعبیر  از همین  برای اشاره به بیداری ایشان نیز  

 آراء. سنجش 2
 اکنون بنا داریم با بررسی مفردات و تحلیل معنای آیه آراء مفسران یادشده را بسنجیم.

 ( معنای لبث 1ـ2
معن  لبث  به  مکث ارا  احمد  )خلیل   ی  اقامت  227  /8،  العین،  بن  و  توقف  یا  ،  قرشی ) ( 

قرآن معنای    .انددانسته  ( 177  /6،  قاموس  هم  ملازمت  گاه  مؤلفه را  آن  از  معنایی  های 
به معنای درنگ  اند  . گاه نیز گفته (732،  مفردات الفاظ القرآن،  راغب اصفهانی )اند  برشمرده 

حالت  ی قهرو  اختیاری  غیر م است؛    خاص  ی بر  خلاف  درنگکث  ک بر    است   یاریاخت  ی ه 
که    .(157-156  /10،  التحقیق،  مصطفوی) است  آن  مکث  منظر،  این  اختیار از  به  شخص 
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 . شودزمانی بالاجبار در جایی نگه داشته لبث آن است که ؛ اما بماندر جایی د  شخود
در رابطه با درنگ در حال مرگ    را   قرآن لبث در    ۀ واژهای  یک دسته از کاربرد جوادی آملی  

این  تر در آیاتی که  دقیق   ۀبا مشاهدحال،  . بااین(262/  12،  تسنیم،  جوادی آملی )دانسته است  
آن تعبیر   کها  در  می به  ملاحظه  است  نه اررفته  که  آن تنها  شود  از  یک  دلالت  ها  هیچ  مرگ  بر 
است که  بل   ،ندارد  نشده  استفاده  مرگ  مدت  برای  گاه  هیچ  ماده  به:    این  بنگرید  نمونه،  )برای 

 اشاره به مدت    همیشه  قرآناین واژه در  موارد کاربرد  .  (42؛ یوسف/  69؛ هود/  45،  16یونس/  
 . باشدکنند؛ گرچه شخص در آن مدت سراسر خفته می  یاتماندن در جایی در حالت ح 

خ  آیۀ »ی در   ت  ات  ب  ف  شرایون   لّاع  م ا  ثت  ب 
ل  ن  م ا  ه  در نقل قول این واژه از زبان اشخاص در قیامت   «ن 

گفت  برخلاف  را    ۀ نیز  آن  که  از  جوادی  دانستهحاکی  مرگ  حال  در  )  لبث  آملی است  ،  جوادی 
که وقتی سخن از زندگی دنیا و مقدار توقف در دنیا مطرح   شود ملاحظه می ،  (262/ 12،  تسنیم

  میزان مدت مرگ خویش یا به تعبیری   دربارۀ که  ایننه    ؛اندشود آنان از این تعبیر بهره جستهمی 
گانه لبث نیز اشاره به  پس مثال سوم از موارد کاربرد سه سخنی گفته باشند.    « لبث در حال مرگ »

 اشته باشد.تواند دنمی درنگ در حال مرگ 
آیه  تنها  نه  این  جایکه  بل در  هیچ  آیه نمی قرآن    در  واژ توان  آن  در  که  یافت  را  به    ۀ ای  لبث 

باشد مرگ  حال  در  درنگ  موارد  .  معنای  تمام  تعبیر  در  بودن  این  زنده  حالت  در  درنگ  برای 
نفع اثبات  استفاده شده است؛ خواه فرد خواب باشد یا بیدار. شاید بتوان همین نکته را دلیلی به  

 گرفت.  المنارمؤلفان تفسیر مدعای 
 دلالت آشکاری بر مرگ یا خواب شخص مذکور ندارند:  سورۀ بقره   259ۀ در آی الفاظ 

وش    ر  ع  لی  ع  ةٌ  ی  خاو  ی   ه  و   ة  ی  ر  ق  لی  ع  رَّ  م  ذی  الَّ ک  و   د  ها  أ  ع  ب  اللّه   ه   هذ  یی  ح  ی  نّی  أ  قال  
ت   و  ة   ها  م  ائ  ه  اللّه  م  مات  أ  ل   ف  م قال  ب  و  ض  ی  ع  و  ب  ماً أ  و  ت  ی  ث  ب 

ت  قال  ل  ث  ب 
م  ل  ه  قال  ک  ث  ع  مَّ ب  عام ث 

ک   ل  ع  ج  ن  مار ک  و  ل  لی ح  ر  إ  ظ  ه  و  ان  نَّ س  ت  م  ی  ک  ل  راب 
ک  و  ش  عام  لی ط  ر  إ  ظ  ان  ة  عام ف  ائ  ت  م  ث  ب 

ل 
ن   ف  ن  ی  ظام  ک  ع 

ی ال  ل  ر  إ  ظ  لنّاس  و  ان  ةً ل  ز  آی  و ها  ش  س  ک  مَّ ن  نَّ  ها  ث  م  أ  ل  ع  ه  قال  أ  ن  ل  یَّ ب  مّا ت  ل  ماً ف  ح  ل 
دیرٌ  ء ق  ی  لِّ ش  لی ک   . اللّه  ع 

چه گفته  نیز برپایۀ آن   «ثت  ب  ل  »واژه    سو، کند. ازآن دلالت می مردن شخص  بر  « اماته الله»  عبارت 
 . است  رک میان خواب و مرگ مشت« نیز هث  ع  ب   ثمَّ » عبارت  .کنددلالت می خواب شخص  شد بر 
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 ( رستاخیز خود فرد یا مرکبش 2ـ2
ما را به این نتیجه خواهد  ،  رسد دقت نظر در تبیین یک نکته از این آیه به نظر می پایه  براین

و هیچ یک را رد  مساوی بگیریم  مرگ یا خواب شخص را  دلالت آیه بر    ای که اگر؛ نکته رساند
این است  نکته و نتایج حاصل از آن وارد نخواهد شد. آن  ای به اصل بحث خدشه باز هم ،  نکنیم

آیا خدا  به سؤال    که  دربارۀ  پاسخ  راآن شخص  زنده شدن مردگان  در مرگ و زندگی    چگونگی 
 . دن مرکبش و مشاهده واقعه توسط اواو قرار داده بود یا در زنده کردوبارۀ 

پرسش   این  به  پاسخ  فرد  گوید چون  می آملی  جوادی  در  آن  ردن  کزنده    ی ز چگونگاسؤال 
معاد است  نّ »پرسد  ــ و می   مردگان و  ها  یی حی  ی ا  وت  م  عد   ب  الله   ه   ی  د پاسخ عملیباــ پس    « هذ 

ن و  یقیالن یاو را به ع  این دنیدر ا  ی ردن وکبا مرگ و زنده    ی عنیز مناسب آن سؤال باشد؛  ین  خدا
شهود دراز  ؛برساند  ی علم  خواباندن  با  بنه  و  آن وی  ردن  کدار  یمدت  از  آملی )  بعد  ،  جوادی 

 .(268 /12، تسنیم
شد می از کجا باید متوجه  جا ست که آن فرد  مسئله این اما  این سخن البته پذیرفتنی است؛  

پس در    .و حقیقتا مرده بوده و اکنون زنده شده است   ، که در این مدت طولانی در خواب نبوده
داد هرچه  اصل روی باید پذیرفت که  پایه  براین عمل مرگ یا خواب برای او یکسان بوده است.  

که چیزی در  چرا  ؛مردگان برساندرستاخیز  را به شهودی از  آن فرد  تواند  نمی هایی  تنبه بوده باشد  
تناسب با درخواستش  چه خدا در پاسخ به او و م آن سو،  . ازآن مقابل دیدگان او رخ نداده است 

بل دیدگانش او را به  ست تا با رخ دادن در مقا  زنده شدن چهارپای او  ۀرؤیت صحن،  مهیا کرده
را دریابدگونه، وی  این و    دشهود رسان از  ؛  پاسخ سؤالش  ابراهیمهمان  پاسخی  که  ع(  )  جنس 

آرام شود دلش  و  ببیند  با چشم  تا  کرد  نمونه و خدا    درخواست  میراندن  نیز  از  زنده  ای  کردن  و 
 .به او بازنمودموجوداتی غیر از انسان را  

اش خواسته و    ،شخص علم حصولی به معاد داشته آن  این    که این با تصریح بر  ملی  جوادی آ
 : گفته است علم حضوری و شهودی بوده، یابی به دست 

موضوع مردن و زنده شدن پرسشگر در آیه برای خود آن بزرگوار از راه شهود آشکار شد. 
/  12،  تسنیم وی در درون خود دریافت که مرده بود و سپس زنده شد )جوادی آملی،  

271). 
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توان این ادعا را  می گونه  چه.  کندنمی برای این سخن هیچ دلیلی ارائه  حال، جوادی آملی  بااین
چه اتفاقی افتاده و  داند  نمی حتی  چنین اظهار داشت که    او در پاسخ به خدابرپایۀ آیه،  ؟  پذیرفت 

درنگ کرده است  مقدار  مرگی  .  چه  دل می گونه  چه چنین  او  برای  اثبات توانست  در  یل شهودی 
به   !دانسته که مرده است معاد باشد؟ او حتی نمی  راستی قرار است برای آن  گذشته از این، اگر 

که   دارد  معنا  چه  دهد  روی  شهودی  مکرراً فرد  لفظ   خداوند  متوجه    انظر  با  را  های  نشانه او 
با یک کشف و شهود باطنی    اساساً کند؟  ظاهری موجود   بود  پاسخ سؤالش    بهآن فرد  اگر قرار 

 کند.  همه اسباب و علل ظاهری را فراهم  خدا این بود نبرسد نیازی 
می   به مرده  نظر  یا  بودن  خواب  شخص  رسد  این  آن  حاصل    سال  100در  تفاوتی  او  برای 

یابی به علمی دربارۀ رستاخیز مردگان به رؤیت  آن بوده است که وی برای دست   اصل  کند.نمی 
 هر دو صورت محقق نخواهد شد.  در واقعه برسد و چنین رؤیتی  

اس  ( مراد از 3ـ2 لنَّ ک آیةً ل  ل  جْع  ن   « »ل 
در  را نباید    آن فرد تناسب پاسخ خدا با درخواست  رسد که  چه گفته شد، به نظر می برپایۀ آن 

زنده  با  این تناسب را خدا  رسد که  تر چنین به نظر می جست. بیش او    ۀ خوابیدن یا مرگ صدسال 
مقاب  در  او    ل چشمان کردن حیوان  برای  فرد  نیز  آن  البته محقق ساخته است. خوابیدن صدساله 

ک آ یةً  » حال، شاید  . بااین بر زنده کردن مردگان است خدا  شگرف از قدرت    ۀ خود یک نشان  ل  ع  ج  ن  ل 
اس   لنَّ یعنی اصل زنده شدن یا بیدار شدن  ــ  داد روی اشاره به همین نکته باشد که این قسمت از  « ل 

این همۀ  گویی    است. و نشانه  دلیل  دیگران هم  برای  ــ    جزئیات راه دیگر  هم به سال    100او پس از  
این  روی  با  افتاده است  منظور  دادهای غریب  نشانه   که اتفاق  فرد  باشد.  این  دیگران  برای  پس  ای 

نخواهد در تأمین این هدف ایجاد هیچ تفاوتی باشد  مرده خوابیده یا  واقع این صد سال که او به این 
 .یک نشانه است دیگران  انگیز رخ داده که برای  چون در هر دو حالت اتفاقی شگفت   ؛ کرد 

با درخواست    گویدمی آملی  جوادی   متناسب  باید  زنده شدن  مبن فرد  پاسخ  بر چگونگی  ی 
باش حتماً   د؛مردگان  نبوده  پس  خواب  است که  بل   ، او  بوده  آملی،    مرده  /  12،  تسنیم)جوادی 

خواست به این  می   رسد پاسخی که خدابه نظر می گفت  باید  استدلال  (. در مقام نقد این  268
آیه و  صرفاً    . ست. تا این قسمت از آیه پاسخ فرد نبودداد به بعد اروی   بدهد از این قسمت  فرد  

با  آن فرد  اگر  داده شود.  پاسخ او  بعد بنا ست  به جا  از این وانگهی،    ذکر شد.  برای مردم  اینشانه 
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که    شسؤال خ  زنده شدن خودش پاس نبود  نیازی  بود  او دستور  دوباره  را دریافته  به  داده شود  به 
 بنگرد. ها استخوان 

بنگرد؛  ها  اکنون به این استخوان شود که  در ادامۀ آیه خطاب به شخص گفته می رو  ازهمین
می  خدا  آن زیرا  را  خواهد  چشمان  ها  مقابل  فرد  در  آن  اینزنده  خود  و  وی  کند  چشم  گونه  با 

ز را  خودت  مردگان  شدن  پاسخ    ببیند.نده  همان    دقیقاً این  جنس  به  است  پاسخی  از  خدا  که 
می   ؛داد)ع(  ابراهیم   که  ببیندزمانی  را  مردگان  زنده شدن  مقابل    خدا  و  خواست  در  پرندگانی 

 (.260)بنگرید به: بقره/ چشمان او زنده کرد 

 ( ع) . معجزات عیسی3
توان حکایت از معجزات عیسی )ع( در  یدرضا می در مقام حمایت از دیدگاه محمد عبده و رش 

 جست.   المنار رسد بتوان در این آیات نیز شاهدی بر مدعای مؤلفان  را مثال آورد. به نظر می   قرآن 
 قرآن ( آیات مرتبط با معجزات عیسی )ع( در 1ـ3

آیه همان است که در سخن  یک  .  است شده  ع( برشمرده )  معجزات عیسی قرآن   در دو آیه از
و  گویند  سخن می ع(  )  ملائکه با مریمشود  گفته می   عمران سورۀ آلدر  جزات عیسی )ع(  از مع

این فرزند  های  معرفی ویژگی برای  ادامه  . در  دهندرا به او می )ع(  آمدن فرزندش عیسی    بشارت  
 شود: چنین توضیح داده می 

ن   ی ب  ل  ولًا إ  س  ر  ائ    یو  ر  س  ن ّ یإ 
ت    یل  أ  ئ  د  ج  آکق  ن  ی م  ب  ب ّ ةٍ م  ن ّ   م  ک ر 

ق  ل    یأ  ل  خ  ّ کأ 
ن  الط  ة  یه  ک ن   ی م  م  ئ 

 ف  یالط ّ 
خ  ف  ن  أ  ه  یون  ط  یکه  ف  ی ر  ف 

ن  الل ّ
ذ  إ    رًا ب 

ئ  ال   ر 
ب  أ  ح  کو  أ  ص  و  ر  ب 

ال   ه  و  ه    یی م 
ن  الل ّ

ذ  إ  ی ب 
ت  و  م   ال 

ئ   ب ّ
ن  أ  أ  کو  ت  ا  م  ب  ف  کم   ون   ر  خ 

د ّ ت  ا  م  و  ون   ن ّ   م  کوت  یب    یل  ف  إ  ل    ی 
ل  ی لَ   ک ذ  ن   کةً  إ  ن  ک م   م  ؤ  م  م   ت   ن  ین 

 (. 49 /عمران)آل 
که به    است  قرار داده]  اسرائیلرسول و فرستاده به سوی بنی  [او را به عنوان]  و  ترجمه: 

شماای  نشانه من    [گوید:میها  آن پروردگار  طرف  آورده برای   از  ل .  امتان  گ  از    من 
می  پرنده  شکل  به  د  ،سازم چیزی  میسپس  آن  خدار  فرمان  به  و  ای هپرند  دمم 

خدانیز،  گردد.  می اذن  ب    به  به  مبتلایان  و  مادرزاد  پیسیر  کور    =[ بهبودی ص  را   ]
به اذن خدا زنده می  بخشممی را  و در    خوریدچه میاز آنچنین  . همکنمو مردگان 

این.  دهمبه شما خبر می  کنیدخود ذخیره میهای  خانه  در  برای ای  نه نشا  هامسلماً 
 ، اگر ایمان داشته باشید!  ست شما
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دیگر   آن مائده  سورۀ  در  آیۀ  با  است؛  که  مشابهالفاظجا  می   ی  وقتی  از  که  سخن    خدارود 
قرار  ) عیسی  خطاب  را  می هایی  نعمت   دهد،می ع(  یادآوری  است  داده  او  به  که  وکندرا  از    ، 

هایی  در مقام یادآوری نعمت سخن  ه  با این تفاوت که در این آی   ؛گویدسخن می او هم  معجزات  
 ع( و مادرش داده است: ) به عیسی   است که خدا

ی   ه   اللَّ ال   ق  ذ   وح  ا  إ  ر  ب  ک  دتُّ یَّ أ  ذ   إ  ک  ت 
د  ل  و  لی  ع  و   ک  ی  ل  ع  تی  م  ع  ن  کر   اذ  م   ی  ر  م  ن   اب  یسی  ع 

اس النَّ م   کلِّ ت  س   د  ق  کت    ال  ال  ک  ت  م  لَّ ع  ذ   إ  و   لًا  که  و   د   ه  م  ال  و   فی  اة   ر  و  التَّ و   ة   م  ک  الح  و   ب 
ی ف  خ   نف  ت  ف  نی  ذ  إ  ب  الطیر   ة   ئ  ی  ه  ک  الطین   ن   م  ق   ل  تخ  ذ   إ  و   یل   و   ها  الانج  نی  ذ  إ  ب  ا  طیر  ون   ک  ت  ف 

نک   یل  ع  سرء  نی إ  ت ب  ف  ذ  کف  نی و  إ  ذ  إ  تی ب  و  م  ج  ال  ر 
ذ  تخ  نی و  إ  ذ  إ  ص ب  ر  ب  ه  و  الا  کم  ی  الا  بر  ت 

ینٌ  ب 
لا سحر م  ا إ 

ذ  ن  ه  م  إ  نه  وا م  ر  ف  ین  ک  ذ 
ال  الَّ ق  ت  ف  ن  یِّ ب  ال  م ب 

ه  ت  ئ  ذ  ج   (. 110 /مائده) إ 
بیاور]  ترجمه:  خاطر  کن    [به  یاد  گفت:  مریم  بن  عیسی  به  خداوند  که  را  هنگامی 

نعمتی را که به تو و مادرت بخشیدم! زمانی که تو را با روح القدس تقویت کردم که 
هنگامی که کتاب و حکمت  و    ،گفتی با مردم سخن می  گاهواره و به هنگام بزرگی  در

از گل چیزی بصورت    و هنگامی که به فرمان من   ،و تورات و انجیل را به تو آموختم
و    و کور مادرزاد  ؛شد میای  ه پرند  و به فرمان من   دمیدیو در آن می   ساختیپرنده می

به فرمان من    [نیز]    و مردگان را  ؛دادیشفا می  منمبتلا به بیماری پیسی را به فرمان  
بازداشتم؛ در آن    تواسرائیل را از آسیب رساندن به  کردی؛ و هنگامی که بنینده میز

ها جز  ها گفتند اینولی جمعی از کافران آن  آوردیها  موقع که دلایل روشن برای آن
 سحر آشکار نیست!

زنده کردن مردگان و خلق پرنده از فته،  رار گزات که بسیار مورد بحث قراین معج  ۀجمل از
یک فصل از کتاب خود را به    مسیح در اسلام و مسیحیتدر کتاب  نیل رابینسون    .است   گل

عیسی  توسط  پرنده  اختصاص  )  خلقت  وی  می ع(  جالب دهد.  یادآوری  نکات  را  توجهی 
ُتُ از فعل    ع()  هنگام صحبت از ساخت پرنده به دست عیسی   خدا  کهاین کند؛ از جمله  می  ُل ُخ    ق 

  منحصر در بیان افعال خداوند   تقریباً  قرآنکه استفاده از این واژه در  ی درحال ؛استفاده کرده است 
 .(143، 1مسیح در اسلام و مسیحیت)رابینسون،  ست ا

می  )همان وی  برپایۀ  افزاید  که  »طین«    قرآنجا(  خاک  از  پرنده  ساخت  در  )ع(  عیسی 

 
1. Robinson, Christ in Islsm and Christianity. 
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خداوند بشر را از آن آفرید.  شود  گفته می   قرآنای است که در  ه استفاده کرد و »طین« همان ماد
بیان دمیدن عیسی   شده ست که باز  استفاده    نفخُمشتقات ریشۀ  از  هم    در پرندگان )ع(  هنگام 

بینیم دیگر کاربردهای قرآنی آن تنها به خلقت انسان توسط خدا و خلقت خود عیسی )ع(  می 
 . (91 /ءانبیا؛ 72 / صترتیب، بنگرید به: راجع است )به 

 مؤلفان تفسیر المنار ( دیدگاه 3-2
رود هرگز در ادبیات  ها سخن می از آن   قرآنهای کنونی، این دو معجزه که در  برپایۀ آگاهی 

پاسخ  مقام  در  ظاهراً  است.  نشده  ذکر  که  عهدین  است  ابهام  همین  به  تقریر  گویی  برپایۀ 
رنده و شفای نابینا و زنده کردن مردگان را  توانایی خلقت پ  خداگوید می عبده  محمد  ،  رشیدرضا
بود)ع(  به عیسی   اما  داده  آن ؛  نرساندها  وی  به فعلیت  این قدرت را  بیان وی،  به  برای  تنها  ها  . 

ص   و  مردم  با  او  داده شده  تحدی    رف  احتجاج  او  بود  بودبه  قرار  چنین  به  او  .  اگر  مردم  بگوید 
بکند؛   نیز  کارهایی  چنین  است  حاضر  آن اما  بخواهند  بالفعل  وقوع  بر  ندارد ها  دلیلی    وجود 

با محمد عبده  رشیدرضا    .(205/  7،المنار)رشیدرضا،   منطبق  موارد نظری کاملا  اکثر  در  که 
این با ظاهر آیه  گوید  او می   . با او هم نظر شوداست  رسد نتوانسته  در این مورد به نظر می ،  دارد 

 .(جاهمان ) سازگاری ندارد 
 فسران ( دیدگاه دیگر م3ـ3
 :گویدمی چنین  المنار مؤلفان تفسیر طباطبائی در پاسخ به ادعای  

قول عیسی از  ــ »میع(  )  همین عباراتی که خداوند  لکم فرماید  انی  »،  «انی اخلق 
که و شاهدی است بر آن  ،خود دلالت بر انجام فعل  ها ــامثال آنو    «احیی الموتی

تحدی و    رف  چه قرار بود ص  چنان.  صادر شده استعیسی )ع(  معجزات در خارج از  
باشد حجت  هم،  اتمام  قیدی  با  بود  شودشایسته  مثلًا  راه  من  »بگوید:  ؛  از  اگر 

کرد   ،بخواهید خواهم  زنده  را  اینمرده  شبیه  یا چیزی  اما  «  که  ؛  موارد  اکنون  را  این 
، المیزان ، طباطبائی) ست متکلم آورده گویای وقوع بالفعل آنها ۀ بدون قید و در صیغ 

3/ 312) . 
امت است یع( در روز ق)  سی یخطاب خدا به عگر  تیاکه ح کرا  مائده  سورۀ  آیات    چنینهموی  
نظر کسانی  ،  المنارمؤلفان تفسیر  از  یادکرد  و بدون  داند  می دلیل دوم بر وقوع این افعال  چون  هم

 .جا(شناساند )همان می مردود اند وقوع بالفعل این معجزات عدمرا که قائل به  



 ـ ــــــــــش ـ1401  زمستان، دوم شمارۀ سوم، سال  ، 6شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   278  ــــــ

  

که آمدن  کند  می چنین بیان   مشابههایی  با آوردن استدلال تفسیر نمونه  در  شیرازی نیز  مکارم
یء  »عباراتی چون   ر 

ح  »  (،بهبودی می بخشم)  «أب  تی ی أ  و  م  و مانند    (مردگان را زنده می کنم ) «ی  ال 
ین  از ظاهر ا. برپایۀ دیدگاه وی،  است عیسی )ع(  این افعال از جانب  روی دادن  همه گواه    هاآن 

با تصرف در جهان تکوین این حوادث را به  عیسی )ع(    توان چنین نتیجه گرفت که می   عبارات
پرستی است که در  شرک و دوگانه   بۀری از شائجلوگیبرای  تنها  افزاید که  . وی می د ر  آو  وجود می 

چنین    که بر این(  چهار بار   مائدهسورۀ  دو بار و در    عمران سورۀ آلدر  ــ    چند قسمت از هر دو آیه 
کید می  تأ اذن خدا روی داده است  با  یادآوری  رود  کارهایی  به تا  را  این کارها  عیسی واقع  شود 

 . (  557 /2،  تفسیر نمونه، شیرازی مکارم ))ع( خود نکرده است  
توانند هنگام  دارند و می این همان ولایت تکوینی است که پیامبران یا امامان  افزاید  وی می 

ت  ضرورت  اذن پروردگار  انجام دهند به  نیز،صرفاتی در جهان خلقت  افزاید چنین ولایتی می   . 
دعوت و هدایت  ،  نشر قوانین،  رانی برای حکم یعنی سرپرستی مردم  ــ  بالاتر از ولایت تشریعی  

 .جا(رود )همان شمار می ــ به به راه راست  
ولایت تکوینی   این آیه و آیات مشابه آن تصور منکران گونه، مکارم شیرازی معتقد است که این 

دانند و که کار پیامبران را تنها در تبلیغ احکام و دعوت به سوی خدا منحصر می کنند  را نقد می 
 افزاید:. وی می ها ساخته نیست ند برای انجام امور تکوینی کاری جز دعا از آن ا   معتقد 

ا و  اعمالی است که به فرمان خد  مبرانابسیاری از معجزات پیبرپایۀ این قبیل آیات،  
توان گفت در واقع می.  شودانجام میها  وسیله خود آنبه اما    استمداد از نیروی الهی

است ،  معجزه پیامبران  کار  به ؛  هم  آنزیرا  می وسیله  انجام  خدا    ؛شودها  کار  هم  و 
او    ؛ست اذن  و  پروردگار  نیروی  از  یاری گرفتن  با  مانعی  گیرد صورت می زیرا  چه   .

فرمان خداوندی که حاکم بر آن است در موارد استثنائی   دارد قوانین عادی طبیعت به 
دهد شکل  خارق   ،علاوه ه ب  ؟تغییر  اعمال  در  ۀالعادکثرت  که  آن قرآن    پیامبران  ها  به 

پس تکلیف سایر موارد ، تصریح شده به حدی است که به فرض توجیه یکی دو مورد 
 (.557 /2، تفسیر نمونه ،  مکارم ) چه خواهد شد؟

در برخی موارد نظری مشابه با    کهاین با وجود  عامۀ مسلمانان نیز مراغی    معاصراز مفسران  
در تفسیر عبارت  کند و نمی را انکار )ع(  در این مورد معجزات عیسی ، دارد  المنارمؤلفان تفسیر 

  و خدا داده،  اندازه گیری و دمیدن را انجام  عیسی )ع(  شود که  یادآور می   مربوط به ساخت پرنده
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پر که  است  را  کسی  وینده  است.  می   ساخته  کارگیری  چنین  به  که  نشان   ذنیإبُ تعبیر  افزاید 
جز به  معجزات  نیز مانند دیگر  معجزه که این  بل   ؛ع( همیشه این قدرت را ندارد )  دهد عیسی می 

 (.56  /7، تفسیرال،  مراغی ) محقق نخواهد شدخدا اذن و تایید 
پردازد  می نیز به ذکر این نکته  )ع(    عیسی در تأیید زنده شدن مردگان به دست    چنینهم وی  
در   عیسی   عهد جدید که  که  را  نفر  سه  آن )  نام  است ها  ع(  بیان شده  کرد  زنده   . (جاهمان )  را 

آیه    ی ُوتالم ُتعبیر جمع  از    المیزان طباطبائی هم در    شایان ذکر است که  چنین استفاده کرده  در 
دست   به  مردگان  کردن  زنده  که  به است  )ع(  است   مکرر نحو  عیسی  افتاده  ،  طباطبائی )   اتفاق 

 (. 312 / 3، المیزان
 ( نقد و بررسی آراء 4ـ3

دچار افراط   قرآنگرایانۀ آیات  کوشش برای تحلیل عقل در المنار    رسد نویسندگان به نظر می 
گویند که می کند؛ اینگر می اند. این افراط خود را در بسنده کردن ایشان به ظاهر آیات جلوه شده

. جا دارد پرسیده شود که  محقق نشده است لابد  پس    ،نیامدهامری  وع بالفعل  چون سخن از وق
مگر  تفصیل بیان کرده است؟  جزئیات و مراحل را به   همۀ   دیگر مسائل در بیان  همواره    قرآن   آیا

ادعا کنیم سخن از وقوع  در این مورد  که    در جاهای دیگر چنین بوده است   قرآن  عادت و روال
 در این آیه دلالت بر واقع نشدن آن دارد؟ داد نرفتن  بالفعل روی 

و  به ولادت او  بشارت  یادکرد  پس از    قرآنبینیم که در  مثلًا در سخن از عیسی )ع( چنین می 
احوالات  دهد و از او را توضیح می  پایانی زندگی بخش باره یک   شتولددادهای روی شرح سپس  

در   سخنی  وی  زندگی  مریم/  نمی طول  به:  )بنگرید  گفت  می حتی    .بعد(ه ب   16گوید  توان 
 .(264،  گراییعقل ، نفیسی بنگرید به:  )  است قرآن   گویی و ایجاز روش گزیده

بر  او در  صرف ادعای توانایی  )ع(  ممکن است قوم عیسی  طور  چهازدیگرسو، باید پرسید  
معجز معجزاتآوردن  این  بالفعل  وقوع  رؤیت  بدون  و  بپذیرند  را  بیاورند؟    ات  ایمان  او  به 

اغلب   می   عکس، به  مخاطبان  که  مکرر دانیم  معجزات  دیدن  وجود  با  ایمان    پیامبران  هم  باز 
بازتابیده  رسد  به نظر می کردند. پس  می آوردند و حتی تقاضای معجزات جدیدی  نمی  مدعای 

 پذیرفتنی نیست. المنار در تفسیر 
به  لازم است  ازدیگرسو، برپایۀ نظر مشهور عالمان مسلمان در تحلیل معجزات پیامبران )ع(،  
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 دهد: دیدگاه مشهور عالمان مسلمان را توضیح می توجه شود. مراغی  نیز  مقتضیات زمان عیسی )ع(  
معجز که  است  این  الهی  پیامبر  ۀسنت  جنس    یهر  که  از  باشد  زمان چیزی  در 

زیرا   ؛معجزاتی از جنس طب داد)ع( به عیسی خدا  رو ازهمین. خودش مشهور است
 . (158 /3، تفسیر المراغی، مراغی) ق بودندپزشکان عصر او در آن حاذ 

 نتیجه  

تفسیر   مؤلفان  که  است  آن  از  حاکی  پیامبران   المنار شواهد  معجزات  عقلانی  تحلیل  در 
سورۀ بقره کوشیدند از   259که دیدیم، در بحث از آیۀ  اند. چنان )ص( راه افراط را در پیش گرفته 

یا هرکس )ع(  نبی  عزیر  که  کنند  دفاع  احتمال  است    این  آیه  این  در  بحث  موضوع  که  دیگری 
 نمرده، و صرفاً به خوابی طولانی فرورفته است.

مثلًا  چنان  ــ  آیه  یادشده در  فرد  یا خواب  در تحلیل مرگ  نیز  دیگر مفسران معاصر  دیدیم  که 
توان در کوشش برای تحلیل این آیه نیز چنین گفت که  . می متضادی داشتند عزیر نبی )ع( ــ آراء  

ل است،  هرچند   جم  قبول هریک از این دو احتمال تاثیری ظاهر آیه در دلالت بر خواب یا مرگ م 
ای برای  داد آن بوده است که نشانه شود هدف از وقوع روی . در این آیه گفته می ندارد بر هدف آیه  

ق گرددای خواه با خواب درازمدت یا با مرگ می مردمان قرار داده شود. چنین نشانه   .تواند محقَّ
و  چنان  عبده  محمد  بحث  در  را  معجزات  تحلیل  در  افراطی  رویکرد  همین  دیدیم،  که 

نیز می  دربارۀ معجزات عیسی )ع(  دید.  رشیدرضا  معتقد  توان  از  می محمد عبده  گفت آن دسته 
نیامده، وقوع بالفعل نداشته،    عهد جدید شود و در  به عیسی )ع( منتسب می   قرآن ی که در  معجزات

مذکور   گزارش  این    قرآن در  و  زدن  سر  امکان  ادعاء  با  )ع(  عیسی  که  است  آن  از  حاکی  صرفاً 
لی  ئ و دلا   یست نگر به این نظریه با تردید می البته  رشیدرضا  معجزات از وی تحدی نموده است.  

عبارات عیسی )ع(  معاصر برخلاف این دیدگاه  ن  ااغلب مفسر سو،  ازآن   . رد ک می برخلاف آن اقامه  
 اند.عمران و مائده را حاکی از وقوع این معجزات انگاشته سورۀ آل به او در  و خطاب خدا  

به   را  ما  استدلالات  سنجش  و  شواهد  مرور  گفت  باید  دیدگاه  دو  میان  قضاوت  مقام  در 
متمایل  معاصر  مفسران  مشهور  نظر  می پذیرش  بدون  نمی   اولًا،کند.  تر  قومی  که  پذیرفت  توان 
ثانیاً، گزیده تقاضای معجزه از پیامبر خود صدق مدعای   قرآنگویی سبک  ش را پذیرفته باشند. 

ز  روی 
 دادها بشود.حمل بر واقع نگشتن آن روی  قرآندادها در است و نباید گزارش موج 
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Abstract  

Tasnīm written by Javādī Āmolī is considered one of the ijtihādī interpretations of the Qurʾān. 

Javādī Amolī in this work, following his teacher Sayyid Muḥammad Ḥusayn Ṭabāṭabāyī, he often 

used the method of Tafsīr al-Qurʾān bil-Qurʾān. Al-Fakhr al-Rāzī's interpretation, Mafātīḥ al-

Ghayb is also one of the famous interpretations of the Qurʾān among Sunnī Muslims. These two 

interpretations are based on two different intellectual and theological systems. However, in 

different places of Tasnīm, we see different confrontations between Javādī Āmolī and al-Fakhr al-

Rāzī's opinions. Among these cases is al-Fakhr al-Rāzī's opinion in the interpretation of Āya al-

Wilāya, which is extensively criticized in Tasnīm. In this study, we want to methodologically 

examine Tasnīm's criticisms about al-Fakhr al-Rāzī's interpretation of Aya al-Wilāya. It is aimed to 

defend the hypothesis that Javādi Āmolī's main methods of criticizing al-Fakhr al-Rāzī's 

interpretive opinions are based on the rules of understanding the text. 
Keywords: Āya al-Wilaya, Tasnīm, Mafātīḥ al-Ghayb, methodology. 
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 چکیده
  

و جوادی آملی در این    شود  یم  محسوب  قرآنی  اجتهاد  ریتفاسی ازجملۀ  آملی  جوادۀ  نوشت  تسنیم  ریتفس
. است  گرفته  بهرهقرآن    با   قرآنتفسیر    روش   ازیی اغلب  طباطبا سیدمحمدحسین    خود  استاد  ازی  رویپ  بهاثر  
برپایۀ    ریتفس  دو  نیا  . سنت استاهل  انی م  در  قرآنمشهور    ریتفاس  جزءفخررازی هم    الغیب  مفاتیح  ریتفس

  مختلف های  رویارویی  شاهد  تسنیم  مختلفهای  جا   در ال  حبااین  اند.افتهی  سامانی  فکر  متفاوتدو نظام  
  طور   بهآیۀ ولایت است که    ریتفس  در ی  فخرراز  نظر ازجملۀ این موارد    م.یهستی  فخرراز  آراء  بای  آمل ی  جواد

می  .شودمی  نقد  تسنیم  ریتفس  در  مبسوط مطالعه  این  تفسیر   تسنیم  مؤلفهای  نقدخواهیم  در  دربارۀ 
ولای آیۀ  از  کنیمشناختروش بررسی    را ت  فخررازی  که    . ی  شود  دفاع  فرضیه  این  از  ست  ترین  عمدهبنا 

   است.استوار  متنیۀ قواعد فهم پا بری فخررازی ریتفسء آرا نقدهای جوادی آملی در مقام  شیوه 
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 درآمد
)درگذشتۀ    بیالغ  ح یمفاتتفسیر   اشعری  متکلم  به  606فخررازی  مشهور  کبیر ق(    تفسیر 

متأخرتر    ریتفاس  برتأثیرش    آن   شهرت دلائل    از و یکی    است فخررازی    اثرترین  امعج   وترین  مهم
  ریتفس شود  ازجملۀ تفاسیر معاصر شیعه که در آن توجه فراوان به آراء فخررازی دیده می   است.
. مؤلف این تفسیر خود نیز متکلم و فیلسوف است و  است ی  آمل ی  جواد ۀ عبدالله  نوشت   تسنیم

 ای برای نقد و بحث بیابد.های گستردهتظار داشت که در آراء فخررازی زمینه توان انطبع می به 
؛ است  امامت مسئلۀ  داشته،  وجود سنت اهل  و  عهیشعالمان  ان یم همواره  که ها بحث   ازی کی

که  مسئله ی  قرآنۀ  ادل   ازی  کی   .بود  گری دهم  از  سنت اهل   و   عهیشیی  جداعامل اصلی    اساسا  ای 
 :است یۀ ولایت آ ت امام  اثباتی برا عه یش

کاةَ وَهُمْ رَاکعُو لََةَ وَیؤْتُونَ الزَّ ذِینَ یقِیمُونَ الصَّ ذِینَ آَمَنُوا الَّ هُ وَرَسُولُهُ وَالَّ مَا وَلِیکمُ اللَّ نَ إِنَّ
 (.55)مائده/ 

توسط   دیرباز  از  آیه  این  به  است   سنت اهل   عالمان استدلالات شیعیان  شده  این    .نقد  ازجملۀ 
ا فخررازی  آیه  در  اشکال   ده   به  ب یقر ی  و  . ست عالمان  این  به  شیعیان  استنادات    مطرح بارۀ 

در  آملی  جوادکند.  می  نیز  می   تسنیمی  پاسخ  را  او  دیگر  نقدهای  از  نمونه  )برای  گوید 
ابراهیمی،  کوشش  کلَنتری،  میبدی،  فاکر  دژآباد،  به:  بنگرید  هدف،  همین  با  معاصران  های 
 زاده، سراسر مقالات(.عیسی 

 مسئله  طرح
خواهیم  های جوادی آملی به نقدهای فخررازی است. می هدف از این مطالعه بررسی پاسخ

پاسخ چه  آملی  جوادی   ، اولا  که  می دریابیم  فخررازی  نقدهای  به  در  هایی  وی   ، ثانیا  دهد؛ 
به نقدهای فخررازی از چه منابعی بهره می پاسخ ، تفاوت مبانی کلَمی این گویی  ثالثا  جوید؛ 

 شان دارد. هایبرد بحث تأثیری بر نحوۀ پیش دو متکلم چه 
مطالعه  می چنین  در  ای  آملی  جوادی  تفسیری  روش  از  بهتری  درک  به  را  ما    تسنیمتواند 

های چندگانۀ او در نقد تفسیر شیعیان  توان دریافت استدلال برساند. با مرور گفتار فخررازی می 
ما نیز در این مطالعه استدلالات فخررازی  توان ذیل سه محور عمده گنجاند. از آیۀ ولایت را می 
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کنیم. در بحث از هریک از  های جوادی آملی را ذیل هریک از این سه محور دنبال می و پاسخ 
پاسخ  و سپس  فخررازی  نقدهای  نخست  نیز  بازمی این محورها  را  آملی  و  های جوادی  گوییم 

بانی او بر تفاوت فهمش از آیه  درنهایت نیز به تحلیل شگردها و منابع جوادی و تأثیر تفاوت م 
 پردازیم.می 

 لغوی اشکالات. 1

های  بخشی از استدلالات فخررازی در مقام نقد خوانش شیعیان از آیۀ ولایت برپایۀ نگرش 
ویژه  آراء  عالم اصول  و  فقیه  یک  جایگاه  در  فخررازی  است.  بنا شده  او  مبحث اصولی  در  ای 

ه و  دارد  ــ  فقه  اصول  مباحث  از  ــ  ولایت  مین الفاظ  آیۀ  شیعی  تفسیر  نقد  مقام  در  نیز  را  ها 
 گوید.بازمی 
 إنّماۀ واژ حصر( 1ـ1

  رای ز   باشد؛   حصری  برا  إنّماسورۀ مائده    55توان پذیرفت که در آیۀ  نمی   دیگوی م فخررازی  
ما زند که در آیۀ  . وی مثال می است   رفته کار  به   زی ن  رمحصور یغ  موارد   در   کلمه  نیا   ةِ یاالحَ   مَثَلُ   »اِنَّ

ن ماء  مِنَ   اَنزَلنهُ   کَماء    ایالدُّ برای یادکرد مثالی برای زندگی دنیوی    انّمادرحالی    ( 24  ونس/ی ) «  السَّ
توان پذیرفت یگانه مثال از حیات دنیوی همین باشد که در این آیه بیان شده  شود که نمی ذکر می 

زیرا   نیا   شکی باست؛  الدُّ فراوان  مثال   الحَیاةِ    ،بیالغح یمفات  ،فخررازی )  دارد ی هم  گری دهای 
12/ 386 .) 

  و   ل یدل   با   مگر ؛  است   مطلق  و ی  قیحق  حصری  برا  إنمّا عکس معتقد است که  ی به آملی  جواد
  استناد  با  ان یلغو کندی م  ان یب ادامه در . وی  است ی اسیق وی اضاف حصرش  که  شود ثابت ای ه نیقر
اند  این را تأیید کرده   لغت   در   اجتهاد  و  معقول   ل یدل   به ی هم با استناد  حل    علَمه   و ،  منقول   ل یدل   به 

  ذکر  رافخررازی    کلَمنیز    ادامه  در  (.113  /23  ،تسنیم  ،ی آملی  )جواد مفید حصر است    إنماکه  
 افزاید:در مقام پاسخ می  و کندی م 

  موارد   در  نهی قر  با تنها    و   است  حصری  برا  إنما   را ی ز  ست؛ین  تام  فخررازی    سخن
ی اس یق  و ی  اضاف  حصری  برا  انما  که  شود  اقامه  لیدل   اگر.  رودیمکار  به   محصورغیر

یاصلی  معنا  وگرنه؛  شودیمی  اضاف  حصرش   اندازههمان    به  است ــ    حصری  عنی 
 (.113 /23 ،تسنیم ،یآملی )جواد است مرادی ــ ق یحق   و مطلق  وی نفس
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دارد که  بی  اهتمام  این  به  نیز  آملی  ازجمله    و   مطلب   ان یب  و   اظهارنظر  هرگونه تردید جوادی 
وی    باشد.  نیطرف پذیرفتۀ    وک  مشتر ی  انقطه   و  محور  ای  مبنا  اساس  بر  دیبا  اشکالیک    دفع  و  نقد

ی  گری د  نکتهجوید.  بر حصر بهره می   إنمادلالت    اثباتی  برارو به استناد به آراء لغویان  ازهمین
؛  ت اسدر مسئله    اصل اوّلی   از  استفاده شود  ی دیده می فخرراز  نقد ی به  آملی  جواددر پاسخ    که 

به  مسلمانان  عامۀ  و  شیعه  اصولیان  اشتراک  وجوه  از  که  می امری  ازهمین شمار  و  در  رود  رو 
 گشا باشد.تواند راه بسیاری از موارد اختلَف نیز می 

اصل اولی به معنای معنای طبیعی هر واژه یا اسلوب گفتاری است که از آغاز استعمال آن  
شود کلمۀ شیر در اصل به  رای نمونه، گفته می در نتیجۀ وضع واضعان برایش پیدا شده است. ب

مثلَ  گفته می  یا  درنده است،  که  معنای حیوان  ل   اصل شود  معنای    کلَم  دری  او  بر  آن است که 
 . است  متکلم بودن ی جد تخاطب  مقام در ی  اول  اصلیقی دلالت کند نه مجازی، یا مثلَ  حق

زبانی در خارج از اصل اولیه امری از منظر پیروان این دیدگاه، کاربرد هر تعبیر یا اسلوب  
حمل بر معنایی غیر از معنای مطابق اصل است که گوینده  عارضی است و زمانی سخنی قابل 

قرینه  خود  کلَم  آن در  باشد؛  گذاشته  شنونده  برای  مراد  سان ای  شود  متوجه  بتواند  شنونده  که 
مل شیر بر فرد شجاع، حمل  گوینده معنای مطابق با اصل نبوده است. مثلَ  در موارد یادشده ح 

قرینه نیازمند  شوخی  بر  کلَم  حمل  و  مجازی،  معنایی  بر  در  کلَم  یا  گوینده  سخن  در  ای 
 وضعیت بیان سخن و مقام و احوال تخاطب است. 

 ولی ۀ واژی معنا( 2ـ1 
مختلفی   معانی  در  لفظ  یک  و  باشد  داشته  وجود  مشترکی  الفاظ  است  ممکن  زبانی  هر  در 

ین فرض وجه تمایز معانی با قرینه خواهد بود. یکی از آن الفاظ در زبان عربی  استفاده شود. در ا 
بین شیعیان و اهل   وَلیّ واژۀ   سنت ازجمله  سنت موردمناقشه بوده است. اهل است که همواره در 

محبت و نصرت عمومی است. فخررازی در    ولی اند به قرینۀ سیاق مراد از کلمۀ    فخررازی معتقد 
معنا   این  واژۀ  می توضیح  وقتی  نمی   ولی گوید  دیگر  شد  گرفته  نصرت  معنای  به  معنای را  توان 

نیست   جایز  معنا  دو  در  مشترک  لفظ  استعمال  زیرا  کرد؛  اراده  آن  از  )فخررازی،  تصرف 
 (. 385/  12،  الغیب مفاتیح 

 سد:ینوی م دیدگاه وی   نقد در ی آملی جواد
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  به   هیآ نیا ازچه آن ندارد. را سِباق ارزش  هرگز اقیس  رای ز است؛ ناصواب برداشت نیا
ه   وی  داورش یپ  از  مصون  و  سالم  ذهن این است   است  منسبق  ناروا  فرض شیپ  از  منز 

ما»  نی ب  رای ز  متقابل؛  و   ه ی دوسو  نه  است  هی سوک ی  تیولا که    آن  مفاد  که«  کُم...یوَلِ   اِنَّ
 اءُ ی لِ اَو  بَعضُهُم  والمُؤمِنتُ   »المُؤمِنونَ   ن یب  و  است ی  سرپرست  و  هی سوک ی  تیولا 

 استــ    نصرت و محبت  تیولا ــ    ه ی سو  دو  تیولا   ازی  ریتعب  که  (71  )توبه/   بَعض«
 مقبولسنت  اهل   مفسران  و  متکلمان  استدلالی  صورت  درها  تن  و  استی  اساس   فرق

  که بود    خواهد  محبت  و  نصرت  تیولا ی  معنا  به  بحثمحلیۀ  آ  در  تیولا   و  است
 (. 23/117 ،تسنیم ،یآملی )جواد  ندبرسا  را توبه  سوره 71یۀ آ مفاد مانندی مفاد

  و   عبارات  گرفتن  قرار   ازو    است   لَمک  ت یخصوص   از  اقیسدر توضیح مراد وی باید افزود که  
  نهی قرو    رودی م   شماربه   لَمۀ کوست یپ  قرائن  از. نیز، یکی  دی آی م   وجود   به  گری دک ی  کنار   در  واژگان 

غیرقابل هجمله   وها  واژه ی  معنا  نییتع  در   رش یتأث  و   آن   بودن  ازهمیناست   انکار ا  همواره  .  رو 
ران  وی اسلَم  دانشمندان   اند. رده ک  استفاده  اتی آ ریتفس  و  فهمی برا آن  از قرآن  مفس 

  ولی ۀ  واژۀ  نیقر بهی  آملی  جواد  دارد.  وجود  اتی آمیان    اقیسعدم  بر نهیقری نیز  گاهحال  بااین
  شده،   ان یب  جمع   صورت   به  نیپس   و  نیش یپ  ات ی آ  در   و  آمده  مفرد   صورت   به   بحث یۀ مورد آ  در   که 

است   به    ولیۀ  کلم   میبتوان  تا  ندارد   وجود   اتی آ  ن یا  در  اقیس  وحدتگفته  آیات  آن  قرینۀ  به  را 
 وجود  آن   برخلَفتر  ی قوی  لیدل که    است   حجت ی  زمان  اقیس  .بگیریم  نصرت   و  محبت معنای  
 باشد.  نداشته

 مبدأ  به متلبّس در مشتق  استعمال( 3ـ1
 سد:ینوی م فخررازی 

  )ع( علی    چونــ    باشدی  سرپرست ی  معنا  به  هی آ  در  تیولا   اگر .  است  مشتق  یّ ولۀ  واژ
  که   بود   خواهد ی  کس  در  مشتق  لفظ  استعمالــ    نداشتی  فعل  امامت  ه یآ  نزول   هنگام

س  مبدأ  به  ندهیآ  در  مؤمنان،   بری خدا  پرست  سر  رای ز  ست؛ین  زیجا  نیا .  شودیم  متلب 
ذی  ولِ   »اللهُ   است:  بالفعلی  ع ی تشر  وی  نی تکو  تیولا  . (257  / )بقره «  ءامَنوا...  نَ یالَّ
بِ   دارد:  بالفعل  رای  تیولا   نیچن  زین  )ص(  امبریپچنین  هم   مِن  نَ یبِالمُؤمِنی  اَولی  »اَلنَّ

ا  رَسولُهُ   و   اللهُ ی  قَضَ   اِذا  ولامُؤمِنَة    لِمُؤمِن    کانَ   ما   »و،  (6  /)احزاب«  اَنفُسِهِم  اَن  اَمر 
می( 36  /)احزاب  «رَة...یالخِ   لَهُمُ   کونَ ی  تیولا   هیآ  نزول  هنگام  )ع(ی  علدانیم  . 

نمینداشت  بالفعل پس  باشد؛  آیه  این  مصداق  ی  معنا  به ولی    اگروانگهی،    .تواند 
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سَ بالمبدأ فِی الحال   در   مشتق  باشد،  نصرت  و  محبت  قت یحق ه  ک   رفتهکار  به   مَن تَلبََّ
  اند ی  اری  و ی  دوست  به  متصف  بالفعل  )ع(هم علی    و   امبرش یپ  و هم خدا    چون؛  است

 (. 385 /12 ،ب یالغحیمفات ،فخررازی)
،    د:کنی م   اشاره   نکته   سه   بهفخررازی    نقد  در ی  آملی  جواد یۀ  آ  در   عاطفه  واو   استناد   بهاولا 

ما   مستقل ۀ  جمل  سه  جاد یا  و   هیعلمعطوف    تکرار   حکم   در  کهــ    بحث مورد  ما  الله«،   کم یول   »إن    »إن 
ما   و   رسوله«  کمیول  ۀ  ن یقر  به   نخست ۀ  جمل  دو   در   ولیّ   دیترد ی بــ    است «  ءامنوا  نیذ ال  کمی ول   »إن 

  و  است  اوَلی بالتصرف بالفعل معنای   به  ست،ین  ولی او ازی غیرکس  )ص(  امبریپ اتیح  در که  این
 بود.   خواهد اوَلی بالتصرف بالقوه معنای  بهی داخلۀ  نیقرهمین  استناد  به   زین سوم   جمله در 

  ،   را ی ز  است؛ی  سرپرست  ولیّ   از  مراد  پس.  است   مطلق  وی  قیحق  حصری  برا  هی آ  در   إنماثانیا 
  داشته   اختصاص  ژه ی وی  گروه  و  )ص(   امبریپ  به  تا  ست ین  سازگار  حصر  با  نصرت   و  محبت 

ذ  لی ذ   به  ت یعنا   با.  است ی  عموم که  ؛ بل باشد ذ  ءامَنوا  نَ ی»الَّ لوة...  مونَ یقِ ی   نَ یالَّ ی  معرف   که«  الصَّ
  و  خدا   بالفعل   ت یولا   که ی  کس   ان یم   جامع  بر   ولیّ   شود ی م   مشخص   است   مخصوص   مؤمنانِ 

ولایت    در   کنی ل  شود؛ ی م   اطلَق  دارد ــ    )ع( ی  علــ    خاص   مؤمنان ۀ  بالقوولایت    و   )ص(   امبریپ
  قیتطب  ابوبکر  بر  را  هی آ  نیا  کهی  کسانی  حتافزاید  می   ادامه  دروی    رود.ی م کار  به   نهیقر  با  بالقوه 
 رند. یذبپ را ی سخن نیچناند  ناچار  (،382 /12 ،بیالغح یمفات ، بنگرید به: فخررازی)  کردند

  ، بِ یۀ »آ  استناد   به   )ع( ی علی  معرف   از   شیپ  ز ین  خم  ری غد  در   )ص(   اکرم   امبریپثالثا  ی  اَول ی  اَلنَّ
  سرپرست   از   أنفسکم؟«  من  بکم ی  أول   ألستُ ۀ »جمل  با  (6  )احزاب/  اَنفُسِهِم«  مِن  نَ یبِالمُؤمِن

  فرمود:   حاضران   اقرار   از  پس   و  بودن،  ناصر  و   محب    از   نه  د،یپرس ی  اسلَم   جامعه   بر  خود  بودن 
ابن )  مولاه!«ی  فعل  مولاه   کنتُ   »من به:  بنگرید  روایت،  این  از  تحریر  یک  تنها    ه، یوببابرای 

؛  است ی  سرپرستی  معنا  به   نا  یق ی  عبارت   نیا  در   ت یولا   که  ست   دا یپ  نیا  از   (.311  / 1  ،الخصال 
  بوده ی  اسلَم   امت ۀ  ند ی آی  برا  ت یولا   جعل   مقام  درعلی )ع(  به    ولیّ اطلَق     رای ز   نده؛ی آ  در   کنیل

بویژه  است    ی أُدْعَ   أَنْ   ک أَوْشَ   ی »إِن    بود:   داده  خبر  کی نزد ۀ  ندی آ  در  خود   ارتحال  ازپیامبر    که آن ؛ 
به: ابن121  /23  ،تسنیم  ،ی آملی  )جواد   ب....«یفَأُجِ  بنگرید  نیز، برای روایت اخیر،   ، ه یبابو؛ 

 (. 90،رالاخبای معان 
 مقاصد  وی  معان  شف ک  قرآن  ریتفس در توضیح نقد جوادی آملی باید به این توجه داشت که  
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  نیا  است.  قرآن  اتی آ  در   خدای  جد    وی  استعمال  مراد  ان یب  گر،ی د  عبارت   بهها، یا  آن   ان یب  و  اتی آ
 امبر یپ  تایح   در که    نه یقراین    از  استفاده   بای  آملی  جواد  دارد.  از ین  نهی قر  و   لیدل   به  ان یب  و  شفک

ۀ  جمل در و  داندی م  اوَلی بالتصرف بالفعل ی معنا به   را ولیّ ۀ واژ ست،ین  ولیّ  او ازی غیرکس   )ص(
چنین . هم کندی م   معنا  اوَلی بالتصرف بالقوه ی  معنا  بهی  داخلۀ  نیقرهمین    استناد   به   ز ینآیه    سوم 

تصرف   ، ولی  از   مراد که  این   اثباتی  برا به    بهچنین  هم   و   زاباح ۀ  سور  هفتمیۀ  آ  به   است   اولی 
  نقد  در   هی آی  خارج   وی  داخل  قرائن  ازجویی  بهره   درواقع . این شیوۀ او  کندی م   اشاره   ری غد  ث ی حد
ران  گری دآراء    است. مفس 

 قیمصاد بر قیتطب مقام در اشکالات. 2
اختلَف  اتی آ  مصداق  نییتعدر   مفسران  میان  در  می گاه  دیده  آیۀ  نظرهایی  دربارۀ  شود. 

اختلَفاتی میان شیعیان و عامۀ مسلمانان درگرفته است. فخررازی دو مصداق  ولایت نیز چنین  
 داند.سورۀ مائده محتمل می   55دیگر غیر از علی )ع( را برای آیۀ  

 ی فخررازی رأ ری تقر( 1ـ2 
ما  اند:مشخص   امبرش یپ  و  کیشری بی  خدا  است   معتقدفخررازی     ورَسولُه«؛  اللهُ   کُمُ یوَلِ   »اِنَّ

ذی  خارج   مصداق  اما ذ  ءامَنوا   نَ ی»الَّ   مؤمنان   عموم   لی دل   سه   بای  و  ست.ین  نیمع«  مون...یقِ ی   نَ یالَّ
یها  اَ یۀ »یآ  در  ولاءه  ک   اآنج  ازاست.    اقیس  وحدتوی    اول   لیدل پندارد.  ی م   بحث یۀ مورد آ  مراد  را

ذ خِذوا   ءامَنوا   نَ یالَّ صر  هودَ یال  لاتَتَّ ذیها  اَ یۀ »یآ  و   (51  / )مائده«  اءیاَولِ ی  والنَّ خِذوا   ءامَنوا  نَ یالَّ   لاتَتَّ
ذ یۀ  آ  در  اق،یس  وحدت   حفظ ی  برا است،   نصرت  و   محبت ی  معنا به   ( 57  / )مائده  اء«یاَولِ   ن...یالَّ

ما» ی رسانی اری  وی  دوستی  معنا  به ولایت    دیبا  است،  هی آ  دو  نیا   ان یم   که  زین  الله«  کُمُ یوَلِ   اِنَّ
ذ  از   مراد   جه ینت  در  باشد، ذ  ءامَنوا  نَ ی»الَّ   چون ؛  خاصی  فرد   نه   اند  مؤمنان « همۀ  ون...میقِ ی   نَ یالَّ

 (. 384 /12  ،بیالغح یمفات ،فخررازی )  است ی عموم  نصرت  و محبت ی ولا 
،  کند. وی می می   اشاره   مطلب   چند  به فخررازی   نخست  لیدل  نقد  در ی  آملی  جواد گوید اولا 

ی  اتی آ  چه   که   داد ی م   دستور علی )ع(     و   شد  نازل   )ص(   امبریپ  بر   سال   23  مدت  در   م یکر  قرآن
ها آن   شدن   نازل   جاک ی   بر ی  لیدل  اتی آ  از ای  ه دست  گرفتن  قرار هم  کنار  ن یبنابرا.  رندیگ  قرار هم    کنار 

  ا ی  مکتوب   ازای  ه دست   ،اولا    که   است   ثابت ی  زمان  اقیس  وحدتی آملی  جواد  نظر   طبق  ست.ین
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،یثانباشند؛    شده   صادر هم    با  ملفوظ    در .  باشد  نبرده  کار ای به همعترض ۀ  جمل   سندهینو  ا ی  ندهیگو  ا 
برای بیان این  ) خاصی  نزول   شأن   با که  بل  می ندار ها  مدعااین    بری لیدل تنها  نه   ات، ی آ  از  بخش   نیا

به:  سبب  بنگرید  مسلمانان،  عامۀ  منابع  در    ثابت   (230  /1  ،لیالتنز شواهد   ،ی حسکاننزول 
 ست.ین نده ی آ و گذشته  اتی آ اقیس  رهنِ  در   و است  شده نازل   جدا بحث یۀ مورد آ که   شودی م 

بر عدم مطلب دوم این  های قبل و بعد  وحدت سیاق هست: در آیه که در خود آیات شاهدی 
مفرد است. پس این آیه  ولی ( جمع است؛ لیکن در این آیۀ موردبحث، 57-51)مائده/  اوَلِیاء واژۀ 

آیه هم  هر  ظهور  اخذ  برای  روش  بهترین  نیز،  نیست.  پسین  و  پیشین  آیات  با  توجه سیاق  به    ای 
نزول خود نص است و در خارج از آن ظاهر. این آیه  نزول آن است. هر آیه و قانونی در شأن شأن 

ی از شأن نزول دلالتی به نحو ظهور خواهد داشت؛ ولی دربارۀ خود شأن  نزول دلالت  برفرض تعد 
/  23،  تسنیم )جوادی آملی،  آن از نوع دلالت نص است و نص نیز همواره بر ظاهر مقدم است  

123 .) 
  ن،یالذکار رفته است:  به   جمع ۀ  کلم  هفت   ه،ی آ  نیا  در  که  است   نیافخررازی    گری د  اشکال

  خواهد؛ی م   ل یدل   و  است   مَجاز  فرد   در   جمع   کاربرد .  راکعون   و هم    ؤتون، ی  مون،یقی   ن، یالذ  منوا،آ
مثلَ   خاص   شخص   بر   را   جمع   نی چند  چرا مجاز    حمل  )ع( ی  علی  استعمال  مرتکب  تا  کنیم 

می   بود  )ع(ی  عل  هی آ  نیا  مراد  اگر  م؟یوش   گانههفت  گفته  »باید  ماشد  ورسوله    الله  کمیول   إن 
نبود  «ی علو   ، بیالغح یمفات  ، فخررازی)  شود یی  مَجازگوآورده، و    جمع ۀ  واژ  هفت ؛ یعنی لازم 

12/ 384 .) 
 سد:ینوی م این استدلال فخررازی  نقد در ی آملی جواد

  با  را  دو   نیافخررازی    و   دارد   تفاوت   فرد   بر جمع ق یتطب  با   مفرد   در   جمع  لفظ  استعمال
  است؛   مفرد معنای    در   جمعلفظ    استعمال  است  مَجاز چه  آن  است.  کرده  لطخَ هم  

 فرد.  بر  جمع   ق یتطبدر مقام    نه ؛  رودی مکار  به  خود   لهموضوع    از  خارج   در   لفظ  رای ز
 داشته  مصداق  ک ی  فقط  خارج   دری  ول  رودکار  به  خود  لهموضوع    دری  جمع   لفظ  اگر

 که  است  ق یتطب  لیقب  ازکه  ؛ بل ستین  مفرد ی  معنا   در  جمع  لفظ  استعمال  نیا  باشد
 (. 125 /23 ،تسنیم ،یآملی )جواد  ندارد   راه آن در  مجاز و قتیحق 

 ( دلیل سوم فخررازی و پاسخ جوادی آملی 2ـ2
که    سوم  لیدل  است  آن  ما  ۀی آ  نزول  هنگامفخررازی    نماز،   حال  در ی  گروه  کُم«یُّ وَلِ   »اِنَّ
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  سه  هر صفاترو خدا ازاین بودند. رکوع  حال در  گری دی گروه و  زکات پرداخت  مشغول ای ه ستد
ذ  از  مراد   پس .  است   کرده  ان یب  را   گروه   ، بیالغح یمفات  ، فخررازی)  اند  مؤمنان   عموم  مَنوا«آ  نَ ی»الَّ

  الح   کِعون«ا رهُم  وَ ۀ »جمل  د:ی گوی م   او  دگاهی د  نیا  به  پاسخ  مقام  دری  آملی  جواد.  (382  /12
و    داده،  صدقه  رکوع   و  نماز   حال  در   )ع(ی  عل  معتبر،   نزولشأن   به   توجه  با . پس  وصف  نه   است 

ذ  هرچند؛  است   )ع( ی  علتنها    هی آ  مصداق ی  )جوادباشند    عام  آن ی  بعد  صفات   و  ءامَنوا«  نَ ی»الَّ
 (.128  /23  ،تسنیم ،ی آمل

  اق یس  بر  خاص  نزول  شأن   که  است در توضیح سخن وی نخست باید گفت جوادی معتقد  
،    شود:   لحاظ   شرط   سه  که  کرد  استدلال   اقیس به   توان ی م ی  زماناست. به باور وی   مقدم   متناولا 

،  باشد  شده  صادر  جاک ی ثانیا  به ه معترض ۀ  جمل  ندهیگو؛  ،  باشد  نبردهکار  ای  ثالثا    نزول شأن ؛ 
  خارج   در   و ،  نص   خود   نزول دربارۀ سبب   ه ی آکند که  جوادی استدلال می   نباشد.میان    در   خاص

 ود. ش  مقدم نص  دی با دهد رخ ی تعارض  ظاهر  و نص . پس اگر میان است  ظاهر  آن  از

 ه یآ  مصداق اولۀ ف یخل( 3ـ2
ابن   کرمه عِ   از فخررازی   تابعین،  مولای  عصر  مفسر  »آ  که   است   کرده   نقلعباس،  مایۀ    اِنَّ

اول  الله...  کُمُ یوَلِ  خلیفۀ  دربارۀ    / 12  ،بیالغح یمفات  ،فخررازی)ی  گری د  فرد   نه؛  شد  نازل « 
 سد: ینوی م  مطلب   نیا نقد در ی  آملی جواد (.382

،  رای ز  است؛  مردود  سخن  نیا ،یثان  است.  مرسل  ادشدهی  ثی حد  اولا    حال   در  ابوبکر  ا 
ــ    ابوذر  از  عامه  و  خاصهکه  ؛ بلشود  نازل ی  و ای دربارۀ  آیه   تا  بود  نداده  صدقه  رکوع 

  کمک  مسلمانان  از  )ص(  امبریپ  مسجد  دری  سائل  که  اندکرده  نقلــ    فرد ترین  صادق 
  انگشترش  بود   رکوع   حال  در   که  )ع(ی علی  ول  نکرد؛  اعتنا  او   به  کس  چ یه  و  خواست

  درخواست  به   که  چنانهم   خواستخدا    از  )ص(  اکرم   امبریپ  و  دیبخش   او   به   را
 حضرت داد،  قرار او  ری وز را  هارون  برادرش  و  داد  مثبت  پاسخ...  )ع(ی  موس   حضرت

مای »نوران  ه یآ  هنگام   نیا  در   که  کند  شانیا  ن یجانش  و   ری وز   را  )ع(ی  عل « کُم...یوَلِ   اِنَّ
سبب129  /23  ،تسنیم  ،یآملی  )جواد  شد  نازل  برای  به: ؛  بنگرید  یادشده،  نزول 
 (. 166 /1 ،ه الغم  شف ک ،یاربل

  نیقی فر  نزد   در  که  کندی م   استنادای  ی راو  ت یروا  بهآیه    نزولشأن   ان یبی  برا  ادامه  دری  آملی  جواد
 است. برخوداری  کاف  ت یمقبول  از
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 . تفسیر به رأی دانستن سخنان فخررازی3
از استدلالات وی   برخی  به فخررازی همین است که پذیرش  آملی  نقد دیگر جوادی  یک 

که فخررازی چنین استدلالاتی را  مستلزم تفسیر به رأی آیه خواهد بود. وی معتقد است سبب آن 
 نبودن به لوازم آن استدلالات است.تفسیر به رأی نَیَنگاشته، ملتزم  

 امام  بر زکات فوری   وجوب ( عدم1ـ3
  ان یباست    شده  نازل   )ع(ی  عل   دیتمج  در  کهی  زکات  پرداخت   با  رابطه  در  اشکال  دوی  فخرراز

کوة«  ؤتونَ ی»  در  زکاتوی آن است که    اول  اشکال  د.کنی م  علی )ع(    و  است   واجب   زکات  الزَّ
  در تواند نمی  هی آ  نیبنابرا .  کند  پرداخت   نماز   حال   در  تا  نبود   ار کبده ی  واجب  زکات   و   بود   دست ی ته

 (. 386  /12 ، بیالغح یمفات  ،فخررازی)باشد    شده نازل علی )ع(    شأن 
 سد:ینوی م  مطلب  نیا نقد در ی آملی جواد

که   زکات واژۀ   است  مالی  شرعی  اصطلَح  در  و  نمو،  و  رشد  معنای  به  لغت  در 
. این کلمه اطلَق دارد و زکات واجب و مستحب را فرا  پردازندمسلمانان در راه خدا می 

که  می  چنان  معنای قرآن  گیرد؛  به  را  زکات  مدنی  و  مکی  آیات  از  برخی  در  کریم 
کوة...« )مزمل/ کار می غیرواجب آن به  مل 20برد؛ مانند: »آتُوا الزَّ (. این آیه در سورۀ مز 

آن   در  است.  شده  نازل  مکه  در  بعثت  اوائل  در  و  فقهی آمده،  واجب  زکات  از  زمان 
می  ق  تعل  چیز  نُه  به  که  آیات مصطلح  تمامی  در  زکات  مفهوم  پس  نبود؛  سخنی  گیرد 

های مدنی به معنای تزکیۀ نفس یا صدقه استحبابی است و تنها در  مکی و برخی از آیه 
آیات مدنی آن هم آیاتی که پس از ابلَغ حکم زکات واجب نازل شد گاهی مصداق 

؛ نیز، برای نزول سورۀ مزمل 130/  23،  تسنیم )جوادی آملی،  کند  می   واجب هم پیدا 
 (.160/  10،  التبیان در مکه، بنگرید به: طوسی، 

یهان  فقتر  ش یبی  فتوا  به  واجب   زکات  پرداخت   در   ریتأخ فخررازی این است که    دوم  اشکال
  پرداخت   نماز  از  شیپ  ست یبای م   بود،   کار بدهی  واجب  زکاتعلی )ع(    اگر  نیبنابرا.  است   حرام
  اسناد   او  به  شودی نم  رای  تیمعصچنین    را ی ز. بنابراین آیه دربارۀ علی )ع( نازل نشده است؛  کند
   .(386 /12 ،بیالغح یمفات ، فخررازی)  داد 

،   د:دهی م   اشکال   نیابه    پاسخ  دو ی  آملی  جواد ،  باشد  مراد   واجب   زکاتکه    فرض   بر   اولا 
  رون یازای؛ و  عقل  نه ،  است ی  عرف   ت ی فورــ    زکات  پرداخت ــ ازجمله    واجباتی  ادا  در  ت ی فور 
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،یثان  ندارد.ی  منافات  نمازۀ  اقام   با ابوبکر    است،  حرام  زکات  پرداخت   در  ریتأخ   اگر  ا  دربارۀ 
چنین هم   و   دانندی م   او  شأن   در  را  هی آی  برخ فخررازی    نقل   طبق  که  زین  خلَفت ی  مدع  نینخست

 (.131 / 23  ،تسنیم  ،ی آملی )جواد  است  صادقهم  مؤمنان  عموم دربارۀ 
  توجهچند نکته قابل   بیالغح یمفات  ریتفس   بری  آملی  جوادی نقدهای  شناختروش   ل یتحل  در 
جوادی  است   ، اولا  هم   در.  نیز  اشکال  این  به  یادشده  پاسخ  موارد  دیگر    به وافری    توجهچون 

می   آن   کاربرد   و  واژگان  نشان  توجه  احکام  تشریع  تاریخ  به   ، ثانیا  برپ دارد.  و  میان  دهد  آن  ایۀ 
می  فرق  زکات  واژۀ  اصطلَحی  و  لغوی  که  معنای  است  این  دیگر  نکتۀ    و ی  ناسازگارگزارد. 

او  سست  فرد یک    سخنان ی  اجزا  در ی  دوگانگ استدلال  هم    دهد.ی م   نشان   رای  آملی  جوادی 
ازهمین کند.  اخذ  خود  سخن  لوازم  به  نبودن  ملتزم  به  را  فخررازی  است  یادآور  خواسته  رو 

که  می  که  شود  نیز  ابوبکر  حق  در  باشد،  پذیرفتنی  )ع(  علی  حق  در  استدلالی  چنین  اگر 
 داند آیه دربارۀ او نازل شده باشد پذیرفتنی خواهد بود.فخررازی محتمل می 

 نماز  ل  بط  م   ری کث فعل ( 2ـ3
  فعل کثیر گوید پرداخت صدقه و اشاره با انگشت در حال نماز به اصطلَح فقهاء  فخررازی می 

،  الغیب مفاتیح )فخررازی، دور است کند و علی )ع( از این کار حرام به ز را باطل می است که نما 
/  23،  تسنیم جوادی آملی،  دهد )بنگرید به:  جوادی آملی از این اشکال سه پاسخ می   .( 386/  12

، این سخن فخررازی نیز نادرست است؛ زیرا این کار فعل کثیر نیست تا (. وی می 131 گوید اولا 
ا باطل کند؛ چنان که فخررازی خود نیز همین دیدگاه را از قول برخی فقیهان عامه نیز نقل  نماز ر 

دانسته، و کارهایی مشابه آن را هم در    فعل قلیل کند که به دلالت این آیه، صدقه دادن در رکوع  می 
/  12،  الغیب مفاتیح ، بنگرید به: فخررازی،  تفسیر کبیر اند )برای نقل این آراء در  نماز روا انگاشته 

387 .) 
  که ی نخواهد بود  فرق   نماز   مبطل   و  باشد  ریکث  فعل چنین عملی    اگرافزاید:  جوادی آملی می  

علی   ی  ا ی  باشد   شده   نازل   )ع( دربارۀ  اول  چنین  هم  مؤمنان.  عموم   ا خلیفۀ  باشد  قرار  اگر  چنین 
ن  را حین  که کودکان  نیز  پیامبر )ص(  باید عمل  انگاشته شوند  نماز  مبطل  بر دوش  افعالی  ماز 

  نماز   حال  در کرد یا عمل عمر بن خطاب که  گرفت و موقع سجده و رکوع با خود حمل می می 
  ،المصنف  ،شیبهابی برای این موارد، بنگرید به: ابن )اندیشید  می جزیه گرفتن از کفار  دربارۀ امر  
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قبیل  186  /2 از  همه  شوند    نماز  در   قلب   حضوری  مناف  و  ریکث  فعل(    ، ی لآم ی  )جوادتلقی 
می   (.132  /23  ،تسنیم نشان  توجه  نیز  این  به  که  وی    را   نماز   مبطل  حرامِ   گاه  چیه  خدادهد 

 (. 131 /23)همان،  دیستای نم
است   ی  م   نماز   مبطل   و   ریکث  فعل   را   رکوع   حال   درانگشتر    دن یبخش   چون ی  فخررازگفتنی 

روی   پندارد  دربارۀ  را  آیه  که  است  شده  بینگارد  ناچار  نماز  از  غیر  ازهمیندادی  مثلَ   و  رو 
بل فقه  رکوع ی  معنا  به  نه   را   کِعون«ار» نماز،  در  ی لغوی  معنا  بهکه  ی  خاضعان  عنی  گیرد ی م ی 
 کند:وارد می  اشکالین تقریر نیز ا بهی  آملی جواد .(382  /12 ، بیالغح یمفات  ،فخررازی)

  ،  امهنگ  ها،نقلی  برخ   طبق  که  بود   گفته  ه یآ  تی عموم  به   استدلال  دری  فخررازاولا 
  حال   دری  گروه  و   زکات  پرداخت  مشغولای  ه دست  نماز،  حال  دری  گروه  ه یآ  نزول
 کند،ی  خوددار  )ع(علی    بر   هی آ  قیتطب  ازکه  ی اینبرا  نجایا  دری  ول  بودند؛  و...  رکوع 

،    دانست.  خاضعونی  معنا  به   را  راکعون »جمل  در  واو ثانیا    و   حال«  کِعونار  وهُم ۀ 
ی  )جواد  پردازندیم  زکات  رکوع   حال  دری  عنی   است؛  ه یحالنیز جملۀ    جملها   ظاهر

 (. 132 /23 ،تسنیم ،یآمل

 های تاریخی نزول با دانسته( ناسازگاری سبب3ـ3
علی     که   است  نیا مفهومش  باشد  شده  نازل  )ع( علی   شأن   در ه ی آ نیا اگرگوید ی می فخرراز

  و   کرده  راز د   او ی  سو  را  دستش  ریفقی  صدا  دن یشن  با  و،  نداشته  قلب   حضور   نماز   در )ع(  
می است   داده   صدقه   را  انگشترش  وی  دربارۀ  آن   با   ن یاافزاید  .  )ع(    استغراقچه    نماز   در علی 

 (. 386 / 12 ،بیالغح یمفات ،فخررازی) ست ین  سازگاردانیم می 
 کند:ی م  ان یبی فخرراز نقد در ی آملی جواد

تنها  اله   مردان  که  است  غافلفخررازی     اوهای  خواسته   و   مظاهر  ،خدا  به ی 
  نماز  در  )ع(علی    انندی همکامل  انسان  ندارند. توجه یی  رخدایغ  امور  به  و  شندیاندیم

البلاغه )  الله«  رسول  ن یالمسک  »إن  ــ    استی  اله ۀ  فرستاد  کهی  ریفق ی  صدا   ، نهج 
ی  نوعی  و   ازی ن  رفع  و  او  درخواست  به  توجه   چون  شنود،یم  را ــ    ( 304حکمت  

  اثر   بر  رای ز  کند؛ی نم  حس  را  استی  ننفسا ی  امر  که  پا   ریت  درد   اما  است؛  عبادت
مَاــ    تقوا   و   نفس  اضتی ر قوی  أَرُوضُهَا  ینَفْسِ   ی هِ   »إِنَّ   ( 45، نامۀ  نهج البلاغه)  «بالتَّ

 راها  آن بخواهد هرجا و  دارد  اریاخت در رای نفسانی قوا تمام که استای همرحل درــ 
  با  بدن  درد   به  توجه  کهآن  خلَصه  است.  نیچن  قلبش  زین  نماز  در  و  کندیم  ضبط
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ی )جواد  ستین  آنی  مناف  نیمسکی  آشنا  امیپ  به  توجهی  ول  است؛ی  مناف  قلب  حضور
 (. 133 /23 ،تسنیم ،یآمل

 شود. ی م  قائل   عبادتی برایی  معناۀ توسع نوع   کی ی آملی جوادگونه، این
 آورد:  ی در ادامه می فخرراز

  و  امامتی  معنا  بهنیز    آن  در  تیولا   و،  شده  نازل   )ع(علی    تیولا بارۀ  در  هیآ  نیا  اگر
ی  برا  بودتر  آشنا  گرانی د  از  می کر  قرآن   ریتفس  به   کهعلی )ع(     چرا  ،ی است سرپرست

 . (385  /12 ،بیالغحیمفات ،فخررازی) نکرد؟ استدلال ه یآ نیا به خود تیولا  اثبات
اشکالی    ادامه   دروی   نمی دهدی م   جوابنیز    ر قدَّ مُ به  شیعیان   :( علی  بگویند  تقیه  توانند  ع( 
ــ هنگام انتخاب خلیفه بعد از عمر    شورا  روز کنند که علی )ع( کرد؛ چون خودشان بیان می می 
  ،بیالغح یمفات  ، فخررازی)  است   کرده   استناد   مباهله   و  ر ی غد  ث ی حدازجمله    گر ی د  اخبار   بهــ  
12/ 385 .) 

،  فخررازی می   سخن   نیا  پاسخ  دری  آملی  جواد ی نام )ع(    علی   از  صراحت   به  هی آگوید اولا 
  در   حاضر  محدودِ   افرادِ ی منقول از  خبر  نزولشأن   کمک  بهعلی )ع(     ت یولا که  ؛ بل است   نبرده

و    بود  مشکلبرای علی )ع(    هی آ  به   استدلال  رو  نیازا.  شودی م   اثبات  دادن   صدقه  هنگام  مسجد
، علی    .شدندسادگی پذیرا نمی دیگران چنین سخنی را به   ن ییتبی  ابر  که  ری غد  ث ی حد  به  )ع(ثانیا 

یۀ  آ  به  اگر  پس.  رفتندینپذی  ول ؛  کرد   استدلال  بودند  آن راوی    زین  نفر  هزاران   و  بود  ت یولا 
 شد.پذیرفته نمی  کرد، ی م  استدلال زین  بحث مورد 

  زین  ه ی آ  نیا  به   شورا  درعلی )ع(     که   است   آمده  هیامام یی  رواکتب    در افزاید که البته  وی می 
برای  )  باشد؟   داده   صدقه   رکوع   حال  در   که   هست ی  کس   شما  ان یم   ای آ  فرمود:  و   کرد   استدلال

به:   بنگرید  نیز، می (549  ، یماللاا  ،ی طوس روایت،  اول    )ع( افزاید که علی  .    خدا   به   را خلیفۀ 
علی    جواب   در ابوبکر هم    ودربارۀ علی )ع(؛    ا ی  است   شده  نازل   او دربارۀ    ه ی آ  نیا  ا ی آ  که  داد   قسم
آیه    که   گفت )ع(   نا  وصف  دراین  ؛  134  /23  ،تسنیم  ،ی آملی  جواد زل شده است )علی )ع( 

 (. 549 / 2 ، الخصال ه، یوببانیز، برای این روایت، بنگرید به: ابن
 نتیجه

حاکی از آن است که وی در مقام نقد    ب یالغح یمفات  بر ی  آملی  جوادهای  نقدۀ  مطالع ۀ  جینت
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نقاط  می  از  آوردن    نقد  درطرفین    مشترک کوشد  پدید  بهرهعلمیی  گفتگوبرای  نیز،    ی  جوید. 
یۀ  پا  بری  ریتفس   آراء  نقد  ر،یتفس   در ی  اول   اصل ه  ب  توجهی،  حل  و ی  نقض  جواببه    زمان توجه هم 

  صحت ،  ل یدل   قوت   زان یم ،  متنی  بلَغ  ابعاد،  نزول  شأن ،  قرائن  به   توجه،  قرآنا  ب  قرآن  ریتفس 
و  دوگانگ  کشف   ،ی اصطلَح   و ی  لغوی  معنا  تفاوت ی  بازخوان،  قاعده  قیتطب   در ی  ناسازگاری 

 و توجه به لوازم سخن از دیگر شگردهای او در مقام نقد آراء فخررازی است.  خنس
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